
اگر قرآن در جامعه رواج پیدا کند، رونق پیدا کند، حفظ قرآن رایج بشود، جامعه براى 
عمل به قرآن نزدیک می شود؛ با قرآن باید مأنوس شد، اولین بهره را دلِ آماده و مستعد 
انسان می برد؛ اگر دیدید معارف قرآنی را به  آسانی قبول می کنید و در دل می پذیرید، 

بدانید که خداى متعال اراده کرده است شما را هدایت کند.

گزیده ای از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی
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آشـنای نا آشـنا
ویژه نامه

1323132513291337

1349135013561358

1371137213731375

1383138413851388

   تولد در شهر عالم پرور 
خوانسار در خانوادة اصیل 

و روحانی
   هجرت از خوانسار

 به تهران

   آشنایی با آیت الله 
حاج شیخ علی اکبر برهان 

و شروع به تحصیل

   شروع تحصیل دروس
 حوزوی همزمان با تحصیل

 در دبیرستان برهان

   دستگیری های متعدد 
توسط ساواک 

   آغاز فعالیت های تألیفی
 با تألیف اولین کتاب به نام

 بسوی قرآن و اسلام
   ساماندهی اعتصابات
 بر علیه حکومت پهلوی

   نماینده حضرت امام 
در ساماندهی امور ارتش

 در جنوب کشور
تأسیس مؤسسه اسلامی و 

موقوفه هدایت در تهران

    آغاز تألیف شرح و 
تفسیر  صحیفه سجادیه

   سخنرانی و تبلیغ در 
اروپا و حضور در 

دانشگاه های لندن

   تدریس دورة کامل 
ادبیات عرب 

و مهارت های ترجمه 
در تهران

   شروع ترجمه کتاب
 نهج البلاغه

   تأسیس واحد تخصصی
 صحیفة سجادیه

 و کتابخانه امام سجاد 
علیه السلام در قم

   شروع تفسیر کامل 
قرآن حکیم به پیشنهاد
 حضرت آیت الله العظمی 

فاضل لنکرانی تحت عنوان 
تفسیر حکیم

   بازگشت به حوزة 
علمیه قم و تدریس شرح 

نهج البلاغه
 و تفسیر قرآن کریم 

»سوره حمد«
   تدریس فلسفه در حوزة 

علمیه قم

   ریاست علمی کنگرة 
علمی

 حماسة حسینی و احیاء 
آثار عاشورایی

 آیت الله حاج میرزاخلیل کمره ای
 و دکترمحمدابراهیم آیتی 

در قم و تهران
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1339134313451348

1359136013621366

1377137813801381

138913901392

   شکیل دایرة مبارزه با 
منکرات کل کشور 

و ریاست آن به مدت یکسال
   شروع حضور در 

جبهه های  جنگ تا پایان
 جنگ تحمیلی

   تدریس تفسیر 
موضوعی قرآن در تهران

 »چهره های محبوب
 و منفور در قرآن کریم«

   آغاز تألیف عرفان 
اسلامی،

 شرح مصباح الشریعه
 و مفتاح الحقیقه

شروع جلسات مباحث 
عرفان نظری

   اولین سفر تبلیغی خارج 
کشور »آلمان«

   شروع ترجمه کتاب
 مفاتیح الجنان

   شروع مباحث 
تفسیر تخصصی در تهران
تأسیس مؤسسه فرهنگی 

و علمی تحقیقاتی 
دارالعرفان

   آغاز ترجمه قرآن کریم

   ریاست علمی
 کنگره جلوه های اوصاف

 امیرالمؤمنین علیه السلام 
در تهران

   تأسیس مرکز 
پاسخگویی 

به سؤالات دینی
 و اعتقادی در قم

   آغاز مجدد سفرهای
 علمی و تبلیغی بین المللی

همایش بین المللی 
حضرت امام صادق علیه السلام

 در قونیه ترکیه

   حضور و سخنرانی
 در کنگره تخصصی

 امام علی علیه السلام
 در آلمان

   شروع ترجمه
کتاب ارزشمند اصول کافی

   ورود به حوزة علمیه قم
و تحصیل دروس

 حوزوی

   حضور در درس خارج 
حضرات آیات عظام: 

حاج شیخ هاشم آملی، 
حاج شیخ ابوالفضل 

خوانساری، 
حاج سیدمحمد محقق داماد

   آغاز فعالیت های 
سیاسی و مبارزات انقلابی

   شروع تدریس ادبیات
 و لمعه در حوزة علمیه قم

   آغاز فعالیت های تبلیغی
 و سخنرانی
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مردان خدا پرده پندار دریدند
یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدند

مترجمی توانمند، مفسری ارجمند، خطیبی توانا و نام آشنا، ادیبی بنام و عارفی 
بزرگ متولد شهر عالم پرور خوانسار؛ مردی که در عین دلسوزی و تلاش برای 
دستگیری بندگان خدا و راهنمایی و هدایت آنان، توانسته است بر مخاطبان 
داخل و خارج از کشور اثر بگذارد و با کلام نافذ و بیان سلیس و شیوایی که دارد،  

بیش از نیم قرن رهنمای مردم باشد.
محققی  و  توانمند  مفسری  و  قرآن پژوه  انصاریان،  حسین  استاد  حضرت 
خستگی ناپذیر هستند که با پشتوانه علمی خود در عرصه تبلیغ معارف دین 
بسیار اثرگذار بوده اند که بیش از 15 هزار سخنرانی در قالب بیش از هشتصد 

موضوع بی تکرار از آثار زحمات ایشان در عرصه تبلیغ است .
او علاوه بر خدمت رسانی در عرصه دین و قرآن،  دلسوز امام)ره( و انقلاب بوده و در 
پشتیبانی و حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز گام های مؤثری برداشته اند.
تلاش برای ترویج معارف قرآنی و برپایی مجالس معنوی مناجات و توسل به 
ساحت مقدس اهل بیت علیهم السلام در داخل و خارج از مرزهای ایران، و در 
جبهه نبرد با نیروهای بعثی در دوران دفاع مقدس و همچنین روستاهای محروم 

از جمله اقدامات دلسوزانه  ایشان به شمار می آید.
استاد انصاریان که در محضر استادانی؛ چون آیات عظام میرزا هاشم آملی، 
حاج شیخ ابوالفضل خوانساری، سیدمحمد محقق داماد، فاضل لنکرانی و نیز 
آیات حاج شیخ علی اکبر برهان،  میرزا علی فلسفی،  مهدی الهی قمشه ای، حاج 
سیدحسین فاطمی، حاج شیخ مصطفی اعتمادی، حاج شیخ عباس طهرانی و 
دیگر اساتید، زانوی ادب بر زمین نهاده است و به تلمذ دروس دینی پرداخته، 

اکنون از آنچه توشه برداشته در راستای هدایت عامه مردم بهره می گیرد.
تاکنون بیش از 130 جلد کتاب از این عالم در موضوعات مختلف دینی به رشته 
تحریر درآمده که حدود 30 عنوان از این میان به زبان های بین المللی ترجمه 

شده است.
تفسیر متفاوت »حکیم« که تاکنون تا جزء 22 قرآن در 35 جلد دست نویس به 
رشته تحریر درآمده و 12 جلد دست نویس در قالب 4 جلد منتشر شده است و 
تفسیر سوره »حمد« از دیگر آثار منحصر به فردی است که از این استاد توانمند 

در حوزه آثار قرآنی به رشته تحریر درآمده است .
همچنین استاد انصاریان در حوزه ترجمه نیز دارای توفیقات ارزشمندی بوده اند 
و آثاری؛ چون ترجمه قرآن کریم، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، مفاتیح الجنان، 
اصول کافی را از خود به یادگار گذاشته اند که مترجم بنام و منتقد ترجمه های 
قرآن استاد بهاءالدین خرمشاهی،  پیرامون ترجمه قرآن استاد حسین انصاریان 
عنوان کرده اند؛ »این ترجمه، ترجمه ای موفق و مفهوم و دارای کمترین میزان 

لغزش و سهو علمی و از بهترین ترجمه های عصر جدید است.«
از زوایای ناشناخته این شخصیت ارزشمند باید به تدریس تفسیر قرآن و 
نهج البلاغه در مدرسه فیضیه حوزه علمیه قم اشاره کرد که بر کرسی تدریس نیز 

استادی زبردست و محققی متتبع به شمار می رود.
استاد انصاریان نه تنها در حوزه علوم دینی و قرآنی به فعالیت مشغول بوده و 
هستند،  بلکه در عرصه دفاع مقدس نیز حضوری چشمگیر و بارز داشته اند و 
تجربیات فراوانی را از آن دوران با خود به همراه دارد که قطعاً راهگشای ایشان در 

روزهای پس از این دوره طلایی جمهوری اسلامی ایران بوده است.
علت نام گذاری این شماره از مجله با عنوان »آشنای ناآشنا« به جهت نام آشنا بودن 
حضرت استاد انصاریان در زمینه تبلیغ و ناآشنا بودن و عدم اطلاع برخی نسبت به 
فعالیت های مختلف علمی ایشان از جمله تألیفات در موضوعات متنوع علوم اسلامی 

و از جمله ترجمه و تفسیر قرآن کریم و تحقیق و تدریس در حوزه علمیه است. 
در همین راستا خبرگزاری بین المللی قرآن)ایکنا( درصدد برآمده است تا با 
انتشار این شماره از ویژه نامه رایحه، علاوه بر تجلیل از این استاد فرهیخته و 
قرآن پژوه ارجمند و خطیب گرانقدر و استاد فرزانه در علوم حوزوی، در راستای 

رفع مهجوریت از ساحت قرآن کریم و چهره های قرآنی،  اقدام کند. 

سخن نخست
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واژه هـــــــای ناب
آشـنای  نا آشـنا

زندگی نامه
استاد انصاریان



برخی از اساتید استاد

آیت الله علی اکبر برهان

آیـت الله برهان در سـال 1284 در تهـران متولد 
شـد. او از فقهای شـیعه است که در سـال 1۳2۰ 
بـا ایـن نیـت کـه تاسـیس مدرسـه و تربیـت 
طـلاب بـرای ایـران ضـروری اسـت، مدرسـه 
لـرزاده را در تهـران تاسـیس کرد.از شـاگردان 
او می تـوان بـه اسـاتیدی؛ چـون حسـین انصاریـان،  عباسـعلی عمید 
زنجانـی و محمدرضـا مهـدوی کنی اشـاره کـرد.او در سـال 1۳4۰ راهی 

سـفر حـج شـد و در مکه درگذشـت.

آیت الله حاج شیخ عباس طهرانی

آیت الله حاج شـیخ عباس طهرانـی متولد 1۳۰9 
در تهـران، طـی سـال 1۳۳9 به ایـران مراجعت 
کرد تـا از درس حاج شـیخ عبدالکریـم حائری 

اسـتفاده کند.
 او در مدرسـه حجتیـه قم جلسـه درس اخلاق، 
عقایـد و دعای ندبـه داشـت.او در سـال 1۳85 ق از دنیا رفـت و در حرم 
حضرت معصومـه)س( نزدیـک قبر مرحوم آیـت الله العظمـی حائری به 

خاک سـپرده شد.
10

آشـنای نا آشـنا
ویژه نامه

استاد خاطره ای در این مورد از سن 3 سالگی بیان 
محمدتقی  العظمی  آیت الله  »روزی  می کنند: 
خوانساری )ره( به منزل جد ما آمده بود. من در 
سنین کودکی، در اتاق را باز کردم و مستقیم 
به طرف آیت الله خوانساری رفتم و در آغوش او 
نشستم. پدربزرگم جلو آمد که من را به اندرون 
ببرد. آیت الله خوانساری جلوی او را گرفت و مرا 
نوازش کرد و از من پرسید که می خواهی در آینده 
چه کاره شوی؟ جواب دادم: می خواهم مثل شما 
بشوم. ایشان در حق من دعا کرد .هر گاه آن خاطره 
از ذهنم می گذرد و یاد آن چهره ملکوتی و دعای 
آن بزرگوار می افتم، یکی از شیرین ترین خاطرات 

قرن هاست كه شهرستان خوانسار چهره هاى بزرگ علمى، ادبى، هنرى و بس ماندگار را به 
جامعه بشرى تحويل داده است. شخصيت  هاى عالم و ملكوتى؛ مانند آيت الله العظمى آقاحسين 
خوانسارى )رحمةالله عليه(، آيت الله العظمى آقاجمال خوانسارى )رحمةالله عليه(، آيت الله 
العظمى سيدمحمد تقى خوانسارى )رحمةالله عليه(، آيت الله العظمى سيداحمد خوانسارى 

)رحمةالله عليه( و هزاران عالم ديگر كه همگى برخاسته از اين منطقه ايران اسلامى هستند. 

زندگی نامه استاد حسین انصاریان

در مسیر سرنوشت

دانشمند معظم، استاد حسین انصاریان در 18 
آبان ماه سال 1323 در این شهر عالم پرور متولد 
شد ؛ پدرش از خاندان حاج شیخ بود. این خاندان 
از خانواده های شناخته شده و خدمتگزار به دین 
بوده اند و عالمانی در این خاندان بزرگ به چشم 
می خورند. مرحوم آیت الله العظمی شیخ موسی 
علمی  شخصیت  که  )ره(  خوانساری  انصاریان 
و دینی او بر اهل فن پوشیده نیست نیز از همین 

خانواده بود.
علیه(  تعالی  الله  خمینی)رضوان  امام  حضرت 
می فرمودند: »بهترین کتاب الصلاة در فقه شیعه، 

کتاب مرحوم آیت الله انصاریان است.« 

ایشان ده ها اثر علمی از خود بجا گذاشت که »منیة 
الطالب« یا »الحاشیة علی المکاسب« که تقریرات 
درس مرحوم آیت الله نائینی است از آثار علمی آن 
بزرگوار به شمار می آید. قاطبه علما در شهر نجف 
به مرجعیت آن مرحوم - بعد از آیت الله العظمی 
اصفهانی - اعتقاد داشتند، اما عمر او کفاف نداد و 
قبل از مرحوم »سید« از دار دنیا رفت. خانواده 
مادری استاد از سادات مصطفوی آن شهر هستند 
که جد مادری ایشان از چهره های شناخته شده و 
امین آن شهر بوده و بارها اتفاق می افتاد که علمای 
زیادی که از نجف و قم به خوانسار می آمدند به منزل 

او وارد می شدند .
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آیت الله سیدمحمد محقق داماد

اردکان  در  قمـری  ذی حجـه 1۳88  در 2  او  
متولـد شـد و از فقیهان نامدار شـیعه در سـده 

چهاردهـم قمـری اسـت.
شـهید مرتضی مطهـری، آیت الله سـیدمحمد 
حسـینی بهشـتی، آیـت الله سـیدعبدالکریم 
موسـوی اردبیلـی، آیـت الله مصطفـی خمینـی و امام موسـی صـدر از 
شـاگردان او هسـتند؛ »حواشـی بـر العـروة الوثقـی« از جملـه آثـار او 

می آیـد. به شـمار 
11
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عمرم در ذهنم تداعی می شود.«
استاد انصاریان در سومین بهار زندگی بود که دست 
تقدیر، خانواده او را به تهران منتقل کرد و در یکی 
از محله های مذهبی آن شهر - میدان خراسان - 
سکونت کردند .محور علمی آن منطقه در آن زمان 
مرحوم آیت الله حاج شیخ علی اکبر برهان )ره( بود. 
استاد در همان اوان کودکی از محضر پرفیض آن 
استاد الهی بهره مند شد. معظم له بارها به این نکته 
اذعان می کند: »تاکنون مانند و همتای او را در میان 

چهره های روحانی ندیده ام.«
آیت الله برهان که عالمی تحصیل کرده و مجتهدی 
وارسته بود، در آن روزها امامت جماعت مسجد 

»لرزاده« را عهده دار بود. آن عالم آگاه مسجد را 
به نحوی اداره می کرد که خردسال و جوان و پیر 
مجذوب آن کانون الهی بودند. همچنین آن مرحوم 
مدرسه ای را در آن منطقه بنا گذاشت که شاگردان از 
کلاس اول تحت تربیت مستقیم او قرار گرفته بودند .

استاد انصاریان یکی از خاطرات خود را در مورد 
مرحوم برهان چنین بیان می کند: »بارها از آن 
مرحوم در منبر و کلاس شنیده بودم که علاقه ای 

نداشت در تهران بمیرد و در این شهر دفن شود 
و این مسئله به عنوان دعایی درآمده بود که با 

اشك چشم در لیالی احیاء به محضر پروردگار 
عرضه می کرد. عاقبت آن بزرگوار در سال 

1338 زمانی که من 14 سال بیشتر نداشتم در 
سفر حج در حریم امن پروردگار از دنیا رفت و پیکر 
پاك او در شهر جده نزدیك به مدفن حضرت حوا 

دفن شد.«
 دیدن چهره ملکوتی آن معلم اخلاق و منش و 
روش زندگانی ایشان در استاد، اثر عمیقی داشت، 
به نحوی که استاد جای خالی آن معلم الهی را تا هم 

اکنون نیز در وجود خود حس می کند.
الهی  چهره های  با  کودکی  از  انصاریان  استاد 
مأنوس بود. شخصیت هایی مانند مرحوم آیت الله 
جماعت  امام  )ره(  غضنفری  سیدمحمدتقی 
مسجد »دوراه خوانسار« - محله پدری استاد در 
شهر خوانسار - که باز هم خاطره ای از آن مرحوم از 
زبان استاد بیانگر این انس و الفت روحانی و معنوی 
معظم له با بزرگان و فرزانگان است: »سال اولی که 
به سلك محصلان دینیّه درآمده بودم و خبر آن به 
مرحوم غضنفری رسید، در منزل خود به مناسبت 
طلبگی من مهمانی خاطره انگیزی را ترتیب داد و 
در آن مهمانی از بستگان پدری و عده ای از اهالی 
محل دعوت کرد. این مهمانی از آن عالم وارسته آن 
هم به مناسبت اینکه من قدم در وادی علم گذاشته 
بودم، آن هم در سنین جوانی، اثر تشویقی بسزایی 

آیت الله مصطفی اعتمادی خواجوی تبریزی

او متولـد سـال 1۳۰4 بـود کـه پـس از گذراندن 
دروس فارسـی، ادبیـات عـرب و منطـق در 
زادگاهـش نـزد حاج میـرزا علـی خواجـه ای، 
سـطوح عالـی را طـی کـرد و »کفایـه« را از 
آیـت الله نجفـی مرعشـی آموخـت و سـپس 
درس خـارج فقـه را نـزد آیـت الله کوه کمـره ای و اصـول را نـزد آیت الله 
سیدحسـین طباطبایی بروجردی گذراند  و سـرانجام در 2۰ اسفند 1۳94 

بـه دیـار باقی شـتافت.

خوانسار؛ مرقد عارف وارسته شیخ  اباعدنان )قدس سره(جد اعلای استاد انصاریان
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برخی از اساتید استاد

آیت الله العظمی حاج میرزا هاشم آملی

میـرزا هاشـم آملـی در 12۷8 متولد شـد. او از 
روحانیون شـیعه بـود و پـس از دریافـت اجازه 
اجتهـاد از آیـت الله العظمـی حائـری یـزدی و 
آیـت الله کوه کمـری، به حـوزه نجـف مهاجرت 
کـرد. از آثـار او می تـوان بـه الطهـارة، الصلوة،  
مناسـک حج،  توضیح المسـائل، تقریـرات درس اصـول مرحوم محقق 
عراقـی،  الرهـن و الاجـارة،  البیـع  و رسـالة فـی النیة   اشـاره کـرد.  او در 

اسـفند 1۳۷1  دار فانـی را وداع گفـت.  ۷

آیت الله نعمت الله صالحی نجف آبادی

این عالم در سـال 1۳۰2 در اصفهان متولد شـد؛ 
او مجتهد، فقیه برجسـته شـیعه، پژوهشگری 
متبحـر و نویسـنده ای صاحب سـبک در علوم 
اسـلامی بود کـه اثرگـذاری شـگرفی در روش 
از  دینـی  حوزه هـای  اسـلامی  پژوهش هـای 
خود بر جـای نهـاد و از او  می توان به عنوان پیشـگام در امر روشـنفکری 
درون دینـی معاصر یاد کـرد؛ این عالـم در روز 16 اردیبهشـت 1۳85 دار 

فانـی را وداع گفت. 
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آشـنای نا آشـنا
ویژه نامه

در من داشت. مرحوم غضنفری عالمی وارسته و 
ساده زیست بود و سال ها در شهر خوانسار در زمان 

طاغوت نماز جمعه را اقامه می کرد.«
یکی دیگر از آن چهره های ملکوتی، مرحوم آیت الله 
سیدحسین علوی خوانساری )ره( بود. مرحوم 
علوی از مجتهدان سرشناس خوانسار بود و در محله 
بالای خوانسار - محله مادری استاد - اقامه جماعت 
و تدریس داشت و صدها محصل علوم دینی از 
محضر او استفاده ها بردند. ایشان در حالی از نجف 
اشرف به خوانسار آمده بودند که استادان آن بزرگوار 

اجتهاد ایشان را مکتوباً تصریح کرده بودند .
خاطره دیگری از استاد در این باره به این شرح است: 

»سال اولی بود که ملبس به لباس روحانیت شده 
بودم و برای دیدن جد مادری مرحوم سیدمحمدباقر 
مصطفوی )ره( و جده ام و اقوام به خوانسار رفته 
بودم. یکی از آشنایان مرا در خیابان دید و گفت: 
حاضری 10 شب در مسجد آقااسدالله منبر بروی؟ 
گفتم: حاضرم. روز اولی که به مسجد رفتم دیدم 
آن عالم بزرگوار - مرحوم آیت الله علوی - در جمع 
مستمعان نشسته است. تعجب کردم که آن عالم 
و مجتهد بزرگوار به چه مناسبت پای منبر جوان 
نوپایی چون من آمده بود، پیش خود گفتم: شاید با 
بانی مجلس رابطه ای دارد، اما با کمال تعجب دیدم 
تمام این 10 روز در مجلس شرکت کرد و شرکت او 

هم به خاطر تشویق من بوده است.«
یکی دیگر از آن چهره ها آیت الله حاج سیدمحمدعلی 
ابن الرضا خوانساری)دامت برکاته( است که استاد از 
کودکی به مناسبت نسبت فامیلی با ایشان حشر و 
نشر داشته اند. استاد در خصوص ارتباط با این عالم 
متخلق چنین می فرماید: »از همان ایام کودکی یك 
نکته اساسی و زیبا از ابن الرضا )دامت برکاته( - که 
دارای موقعیت علمی و شخصیت اجتماعی ممتاز و 
صفای باطن هستند - در ذهنم نقش بسته بود که 
در هر شب جمعه بعد از نماز عشاء، زیارت حضرت 
اباعبدالله الحسین )ع( و زیارت وارث را ایستاده و با 
شور و حال برای عموم مردم قرائت می کردند که 
ارتباط این عالم بزرگوار به این کیفیت با حضرت 
سیدالشهدا)ع( اثرات مثبتی در روحیه من داشت.«

از جمله افرادی که استاد با آنها ارتباط داشته اند 
برد  نام  )ره(  قمشه ای  الهی  مرحوم  از  می توان 
که استاد در جلسه اخلاق آن مرحوم استفاده ها 
برده اند. مجموعه این عوامل - عامل خانواده و 
مربیّ اخلاق - باعث شد که استاد پس از تکمیل 
دروس دبیرستانی، راه طلبگی را در پیش بگیرد و 
پس از مشورت با مرحوم الهی قمشه ای )ره( دروس 

طلبگی را آغاز کند .
تحصیلات استاد در دو حوزه علمیه تهران و قم 
بوده است. در تهران ادبیات را آغاز می کنند و پس 
از اتمام ادبیات به محضر عالم ربانی حضرت آیت الله 
میرزا علی فلسفی)دامت برکاته( - که آن روزگار 
بعد از مرحوم برهان در مسجد لرزاده اقامه جماعت 
داشته اند - می رسد و از ایشان تقاضا می کند کتاب 
»معالم الاصول« را به صورت خصوصی برای ایشان 
تدریس فرماید. آن عالم کم نظیر - که جزء معدود 
کسانی هستند که مرحوم آیت الله العظمی خوئی 
)رحمةالله علیه( کتباً به اجتهاد او تصریح داشته - 
تقاضای استاد را می پذیرد و پس از اتمام »لمعتین« 
و معالم از محضر آیت الله فلسفی کسب اجازه می کند 
تا به حوزه علمیه قم مهاجرت کند. آیت الله فلسفی 
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آیت الله شیخ ابوالفضل نجفی خوانساری 

او فرزنـد آیـت الله شـیخ احمـد، متولـد سـال 
1295 شمسـی در اصفهـان بـود کـه در 25 
سـالگی از اسـتادانی چون آقاضیاءالدین عراقی 
و سیدابوالحسـن اصفهانـی اجـازه اجتهـاد و 
نقل روایـت گرفـت؛ ایشـان نماینده امـام)ره( 
در اسـتان مرکـزی، امـام جمعـه اراک و عضـو هیئـت موسـس جامعه 

مدرسـین حـوزه علمیـه قـم بـود و در 12 مهـر 1۳8۰ رحلـت کـرد.

آیت الله فاضل لنکرانی

از مراجـع تقلیـد شـیعه سـاکن قـم بـود کـه 
در سـال 1۳1۰ متولـد شـد و در 26 خـرداد 
1۳86 درگذشـت و پیکـرش در حـرم حضـرت 
معصومـه)س( بـه خاک سـپرده شـد؛ لنکرانی 
پـس از پیـروزی انقـلاب اسـلامی مشـغول 
به تدریـس در حوزه علمیه قم شـد، او اولیـن نفر از هفـت مرجع معرفی 

شـده از سـوی جامعـه مدرسـین حـوزه علمیـه قـم بود.

13

واژه های ناب

استاد را تشویق کرده و ایشان را با مهربانی در 
آغوش می گیرد و زمانی که استاد تقاضای نصیحتی 
می کنند که ره توشه راه او باشد، آیت الله فلسفی 
حدیثی را از پیامبر)ص( به عنوان هدیه و زاد به او 
ِ کانَ الّله لهَ«. استاد انصاریان  می فرماید: »مَن کَانَ لِلهَّ
می گویند که »از آن روز تا به حال سعی کردم با 
خدا باشم و دیدم خدا هم در همه مراحل زندگی 
با من بود. آری، هر کس که با او باشد، خدا نیز با او 

خواهد بود.«
استاد در حوزه علمیه قم نیز مانند تهران سعی 
می کنند با چهره های الهی مأنوس باشند؛ لذا به 
محضر مرحوم آیت الله حاج شیخ عباس طهرانی 
)ره( می رسد و از محضر پربرکت او بهره ها می برد. 
آقا  همچنین در جلسات اخلاقی مرحوم حاج 
حسین فاطمی )رحمةالله علیه( شرکت می کند 
و در این زمینه می گوید: »غالب سخنرانی های 
اخلاقی آیت الله فاطمی همراه با اشك چشم و شور 

و حال از جانب خود آن مرحوم و شاگردان بود.«
سرانجام استاد انصاریان به دست مبارك مرحوم 
آیت الله حاج شیخ عباس طهرانی )ره( ملبس به 
لباس روحانیت می شوند و تحصیلات خود را ادامه 
می دهند؛ به این شرح که »رسائل« و »مکاسب« 
و »کفایه« را نزد علمای گرانقدری؛ مانند آیت الله 
اعتمادی، آیت الله العظمی فاضل لنکرانی و آیت الله 

صالحی نجف آبادی فرا می گیرند.
پس از اتمام سطوح عالیه وارد مرحله استنباطی فقه 
و اصول - درس خارج -  می شوند. در این قسمت هم 
از محضر فقهای عظام مرحوم آیت الله سیدمحمد 
محقق داماد )رحمةالله علیه(، مرحوم آیت الله حاج 
شیخ ابوالفضل نجفی خوانساری )رحمةالله علیه( 
و بویژه سالیانی از محضر مرحوم آیت الله العظمی 
حاج میرزا هاشم آملی )رحمةالله علیه( استفاده ها 
می کنند که حاصل این برهه از ایام تحصیلی استاد، 
تقریرات گرانمایه فقه و اصول درس مرحوم آیت الله 
حاج میرزا هاشم آملی )رحمةالله علیه( است که 

ایشان به رشته تحریر درآورده اند و مباحث حکمت 
را از حضور آیت الله گیلانی، معانی و بیان و بدیع را از 
محضر حجت الاسلام والمسلمین جوادی در تهران 

استفاده کرده اند.
یادآور می شود که در پس این تلاش چشمگیر، 
معظم له از بزرگان آیات و مراجع تقلید؛ مانند مرحوم 
آیت الله العظمی میلانی )رحمةالله علیه(، آیت الله 
العظمی آخوند همدانی )رحمةالله علیه(، آیت الله 
کمره ای)رحمةالله علیه(، آیت الله العظمی گلپایگانی 
)رحمةالله علیه(، آیت الله العظمی حاج سیداحمد 
خوانساری)رحمةالله علیه(، آیت الله العظمی مرعشی 
نجفی )رحمةالله علیه( و امام خمینی )رحمةالله 

علیه( صاحب اجازات علمیه و روائیّه هستند.
استاد بعد از تحصیل علوم دینی و اتمام مدارج 
عالیه حوزوی و استفاده از محضر بزرگان و اساتید 
حوزه علمیه برای رسیدن به هدف اصلی خود - 
مهمترین مسئله برای یك محصل علوم دینی - که 
همان تحقیق و تألیف و تبلیغ علوم اسلامی است، 
به سختی از حوزه علمیه قم به تهران مراجعت 
می کنند و تاکنون بیش از سی سال است که 

مشغول خدمت در وظائف الهی هستند.
بیش از 15 هزار نوار سخنرانی بی تکرار و بیش از 
اجباری  اقامت  محصولات  از  کتاب  جلد   130

معظم له در تهران است. 
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ترجمه های
 استاد در یک نگاه

استاد انصاریان طی سالیان اخیر اقدام به ترجمه قرآن کریم کرده اند. این ترجمه حاصل چهار سال تلاش 
مستمر و استفاده از منابع علمی و ارزشمندی چون اعراب  القرآن، مفردات راغب، المنجد،  فروق اللغات،  العین، 
مصباح المنیر، فرهنگ معین، مجمع البحرین و تفاسیری مانند الصافی، الکشاف، مجمع البیان، المیزان، ایسر 
التفاسیر، نور الثقلین،  روض الجنان و ... نگاشته شده است. این ترجمه پس از سه بار بازنویسی و دو بار بازخوانی 
به وسیله دو ویرایشگر پیش از چاپ به متخصصان اهل فن ترجمه از گروه بررسی تخصصی ترجمه ها که نقد 
و انتقادشان مورد توجه محافل علمی است سپرده شد و اساتید و کارشناسان خبره دارالترجمه قرآن هم 
نسبت به این اثر ارزشمند آورده اند که»این ترجمه از نظر نگارش ساده و روان و قابل فهم همگان است و در 
مواردی توضیحاتی بر آن افزوده شده است. از ترجمه پیداست که در کار آن دقت به عمل آمده و از بسیاری از 

کاستی ها و لغزش هایی که برای مترجمان پیش آمده دور است.«

ترجمه قرآن

یکی از بهترین راه های آشنا کردن مسلمانان به ویژه نسل جوان با آموزه های بلند و آسمانی اسلام،  عرضه 
متون دینی و در صورت نیاز با ترجمه ای روان و شیوا و قابل فهم برای عموم است. یکی از این متون نهج البلاغه 
امیرمومنان)ع( شامل خطبه ها،  نامه ها و حکمت های آن حضرت است که انسانی کامل و آگاه از وحی و دارای 
تجربه های زندگی پرفراز و نشیب بود. امام علی)ع( در اثر جاوید خود،  از مسائل گوناگون زندگی بشر سخن 
گفته،  نیاز عملی و علمی جامعه را برآورده کرده اند. ترجمه های گوناگونی از نهج البلاغه تاکنون منتشر شده 
است،  ولی از آن رو که این دریای حکمت و فروغ اندیشه علوی موجب سعادت دنیا و آخرت است و طرح مکرر 
آن،  ضروری است، لذا استاد انصاریان به ترجمه دوباره آن اقدام کرد. روش مترجم به این صورت بوده است که 

تنها به ترجمه الفاظ اکتفا نکرده و مفاهیم هر جمله را در قالب جمله ای رسا به فارسی درآورده است. 

نهج البلاغه

دعا واقعیتی است که در ذره ذره اجسام و عناصر و موجودات عالم طبیعت و کشور غیب و شهود حکومت 
دارد و از این راه تمام موجودات هستی، از مبدأ آفرینش در دو مرحله مادی و معنوی به دریافت فیوضات 
در حد نیاز خود نائل می شوند. اگر دعا نبود ادامه حیات مهمانان هستی امکان نداشت، که موجودیت تمام 
موجودات و ظهور همه کائنات و وجود تمام عالمیان از برکت دعاست. شیوه تربیتی ائمه)ع( این گونه بود که 
یاران و دوستان خود را با دعا و طریقه ارتباط با خداوند متعال آشنا کرده و عالمان ربانی با گردآوری ادعیه در 
این رسالت عظیم سهم بسزایی ایفا کرده اند که کتاب مفاتیح الجنان اثر شیخ عباس قمی جایگاه ویژه ای در 
این میان دارد که استاد انصاریان نیز به منظور ترویج فرهنگ اهل بیت)ع( اقدام به ترجمه این اثر گرانمایه کرد 

و در خلال ترجمه به این نتیجه رسید که برای سهولت فهم همگان، متن فارسی این کتاب را بازنویسی کند. 

مفاتیح الجنان

این اثر مجموعه ای از دعاها و مناجات امام چهارم شیعیان، حضرت زین العابدین علی بن الحسین)ع( است 
که به انجیل اهل بیت)ع( و زبور آل محمد)ص( و اخت القرآن معروف است. این اثر اگرچه درباره دعا و نیایش 
است، ولی شامل بسیاری از حقایق علوم و معارف اسلامی و عرفانی و قوانین و احکام شرعی و مسائل حساس 
سیاسی، اجتماعی، تربیتی و اخلاقی است که در شکل و قالب دعا بیان شده و دربردارنده 54 دعاست. اهمیت 
صحیفه سجادیه و مفاهیم والای آن که در قالب مناجات نامه و دعاست، عالمان و اندیشمندان شیعی را بر آن 
داشت تا هر یک به محافظت از این اثر ماندگار بکوشند. این موضوع سبب شد تا از زمان گردآوری این مجموعه 
تاکنون ترجمه های بسیاری از اثر گرانقدر امام سجاد)ع( به نگارش درآید که بسیاری از آنها همراه با شرح و 

توضیحات بوده است و یکی از تازه ترین ترجمه ها را استاد حسین انصاریان انجام داده اند.

صحیفه سجادیه

حضرت فاطمه)س(؛تجلی گر زنان قرآنی

شأن  در  که  آیاتی  از  یکی  بی تردید 
اهل بیت)ع( نازل شده، آیه مباهله است. 
دانشمندان اهل سنت در مصادر متعدد 
روایی و تفسیری اذعان کرده اند که مراد از 
»ابنائنا«)فرزندان ما( حسن و حسین)ع(، 
و  علی)ع(  ما(  »انفسنا«)نفس های 
»نسائنا«)زنان ما( فاطمه زهرا)س( است. 
این آیه بعد از آنکه برهان های منطقی و 
قیاس های عقلی پیامبر خدا)ص( برای 
گروه مسیحیان نجران سودی نبخشید 
و همچنان به مکابره و انکار خود ادامه 
دادند نازل شد و خداوند به پیامبر فرمان 
داد به برهان مشاهده که بالاترین براهین 
است رو آورد. برهان مشاهده در حقیقت 
استمداد از قدرت مطلق و لایزال الهی 
برای ذلیل و منکوب کردن طرف باطل 
با نزول عذاب بر آنان و اعزاز و سرافرازی 
طرف حق به طورعینی و قابل مشاهده 
است. درباره علت اینکه از فاطمه)س( 
که یک زن بیشتر نبود با صیغه جمع نساء 
)زنان( یاد شده، روایات متعددی وجود 
دارد و مفسران سخنان فراوانی گفته اند. 
این تعبیر شگفت خداوند از آن حضرت 
که با زبان پیامبر)ص(»زنان ما« صورت 
گرفته حاوی یک پیام بزرگ درباره شأن 
آن بانو برای بشر و تمام خداباوران است 
و آن پیام این است که فاطمه زهرا)س( 
زنان  تمام  ویژگی های  مظهر  و  سمبل 
مقدس از گذشته و هم عصر او و آینده 
است. قرآن از حضرت زهرا)س( نیز در 
موارد متعددی به کنایه یاد کرده و ایشان 
را نمونه وفاکنندگان به عهد، صائمات، 
معرفی  ذاکرات  و  صابرات  متصدقات، 
می کند. با عنایت به آیات قرآنی که در 
شأن آن بانو نازل شده و روایات بسیار، آن 
حضرت نمونه برجسته صفاتی چون تائبه، 
مؤمنه، صالحه، خاشعه، قائمه، سائحه، 
مخلصه،  صادقه،  متصدقه،  مسلمه، 
صابره، عقل، درایت، حزم، حیاء، ایثار، 
احسان، رحمت، حسن انتخاب، مشتاق 
خدا و خادم پیامبر)ص( است. این صفات، 
همان ویژگی هایی است که قرآن برای 
زنان مقدس اثبات کرد و این همانندی در 
صفات به معنای تجلی خوبی آن زنان در 
حضرت زهرا)س( به نحو اتم و اکمل است.

ترجمه های
 استاد در یک نگاه

پیامبر)ص( و  اهل بیت)ع( 
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واژه های ناب

آرزو در قرآن

در فرهنگ قرآن، آرزو تعریف ویژه ای 
دارد، به طوری که بسیاری از افکاری که 
ما آن را آرزو می پنداریم، از دایره آمال 
قرآنی خارج می شود. اولین راه حلی که 
قرآن در این باره بر آن تاکید می کند و 
می توان آن را درسی دانست که خدا در 
طریق رسیدن به خواسته ها به بندگانش 
به  خداوند  است.  »امید«  می دهد،  یاد 
حال)هم  همه  در  که  می آموزد  انسان 
در آرزوهای دنیایی و هم در آرزوهای 
اخروی( امید داشته باشد و انسان یاد 
می گیرد که هیچ گاه از رحمت خدا ناامید 
نباشد؛ زیرا امید عامل حرکت انسان به 

سوی کمال است.
دین  است.  »توکل«  راه حل   دومین 
می آفریند  توکل  قدرت  جوانان  در 
نیرویی  امور،  تمام  در  که  می آموزد  و 
بی نظیر و برتر را موکل خود قرار دهید و 
به او تکیه کنید. بی شک با وجود خدا و 
توکل به او، انسان هیچ آرزوی صحیحی 
بعدی  راه  نمی بیند.  نیافتنی  دست  را 
بارها  که  تفکری  است؛  سالم«  »تفکر 
قرآن از آن با عنوان تعقل یاد می کند و 
به کمک این تعبیر آن را از خیال پردازی 
غیرعقلانی  و  احساسی  اندیشه های  و 
جدا می کند. البته این به معنای مذمت 
اندیشه های  مطلق  و  خیال پردازی 
احساسی نیست، چنان که قرآن نیز آنها 
را مطلقاً مذموم ندانسته است؛ زیرا که 
بسیاری از نوآوری ها از تخیل سرچشمه 
احساسی  اندیشه های  و  است  گرفته 
نیز نعمتی است که برای پاسخ گویی به 
شده  قرارداده  انسانی  نیازهای  برخی 
است. راه حل بعدی »دعا و نیایش« است. 
خدای مهربان به رابطه خود و بندگانش 
اهمیت بسیار داده و همواره آنها را به راز 
و نیاز با خود فرا خوانده است. اگرچه از 
نیات قلبی همه انسان ها آگاه است، اما 
شدت اشتیاق او به بندگانش تا اندازه ای 
است که دوست دارد بندگانش با او سخن 
بگویند و خواسته هایشان را با خدایشان 
در میان بگذارند. البته باید در کنار همه 
این راه حل ها توجه داشت که تلاش خود 

انسان نیز اهمیت بسزایی دارد.

زهد و سلوکی که قرآن آن را قبول دارد

»لکِیلا تأَسَوا عَلی مَا فَاتکَُمْ ولا تفَرَحوا بمِا 
ءاتکُم)حدید 2۳(؛)این را بدانید( تا هرگز 
به آنچه از دست شما می رود اندوهگین 
نشده و به آنچه به شما داده شده است، 
دلشاد )شادمان( نشوید.« علامه جعفری 
است  کوچک  چیزی  متاع  می نویسد: 
که می توان از آن خیلی چیزها ساخت؛ 
همان طور که امیرمومنان)ع( فرمود: اگر 
بخواهید به دنیا به  عنوان مطلوب مستقل 
و هدف نهایی بنگرید، دست شما خالی 
خواهد شد، اما اگر به  عنوان وسیله به 
آن بنگرید، این ناچیز به همه چیز مبدل 

خواهد شد. 
معنی زهد و پارسایی در این آیه به وضوح 
بیان شده است و آن اینکه انسان به آمد 
و رفت نعمت های دنیا دلخوش نباشد. 
این دو جمله کوتاه در حقیقت یکی از 
مسائل پیچیده آفرینش را حل می  کند؛ 
چرا که انسان همیشه در جهان هستی با 
مشکلات و گرفتاری ها و حوادث ناگواری 
روبرو است و غالباً از خود سوال می کند، 
با اینکه خداوند، مهربان و کریم است، 
این حوادث دردناک برای چیست؟ قرآن 
می گوید: هدف این بوده که شما دلبسته 
نباشید.  این جهان  و اسیر زرق و برق 
امیر مومنان)ع( نیز در ذیل همین آیه 
می فرماید: »زهد بین دو کلمه از قرآن 
بر  فرمود:»تا  سبحان  خدای  که  است 
آنچه از دست شما رفته حسرت نخورید 
و به آنچه به شما رسیده شادمان مباشید« 
کسی که بر گذشته افسوس نخورد و به 
آینده شادمان نباشد، همه جوانب زهد را 

رعایت کرده است.«
پسر  می فرماید:  ای  اکرم)ص(  رسول 
مسعود! »لیبلوکم ایکم احسن عملاً«، 
یعنی کدام  یک از شما در دنیا زاهدتر 
صراحت»حسن  به   بیان  این  هستید؟ 
به معنای زهد دانسته است.  را  عمل« 
به  هر حال این هشداری است به همه 
این  در  که  و همه مسلمان ها  انسان ها 
میدان آزمایش الهی، فریب زرق و برق  ها 
را نخورند و به  جای اینکه به این مظاهر 
فریبنده دلبستگی پیدا کنند، به حسن 

عمل    بیندیشند.

بندگی کن تا که سلطانت کنند

خداوند می فرماید:»یا أیَُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا 
َّکُمُ؛ ای مردم پروردگار خود را بندگی  رَب
می خواهد  خداوند   .)21 کنید.«)بقره، 
همه چیز بنده شما باشد، در مشت شما 
باشد و تابع و تسلیم شما باشد و این راه 
دارد و راهش این است که شما هم بنده من 
باشید. بندگی یعنی تسلیم و فرمانبر خدا 
بودن؛ در روایت آمده است:»من عبدالله 
عبدالله له کل شیء؛ هر کس بندگی خدا 

کند همه چیز بندگی او خواهد کرد.« 
حضرت صدیقه)س( یک روایت کلیدی، 
دستورالعمل و برنامه زندگی در این باره 
این طور می فرمایند: »مَنْ أصعَدَ الی الِله 
خالصَِ عبادَتهِ اهبطَ اللهُ لهَُ افضَلَ مصلَحَةِ؛ 
را  بندگی اش  خالص ترین  که  کس  هر 
بهترین  خدا  بفرستد،  خدا  درگاه  به 

مصلحتش را برایش پایین می فرستد.«
خداوند تمام مردم مصر را بنده و غلام 
یوسف کرد، چون یوسف بندگی خدا را 
کرده بود. لذا اگر می خواهی عزیز باشی 
شیخ  مرحوم  احوالات  در  نکن.  گناه 
حسنعلی نخودکی نقل شده که ایشان 
گاهی ساعت های طولانی را در یک سجده 
یا در یک رکوع می گذراند. یکی از خادمان 
حرم امام رضا)ع( نقل می کند که یک شب 
برفی، هنگام سحر برای نماز صبح به حرم 
رفتم. دیدم ایشان کنار گنبد حضرت در 
حال رکوع است و حدود چهار انگشت 
برف روی کمرش نشسته است. نزدیک 
اذان که شد نمازش را تمام کرد و خودش 
را تکاند و رفت. خدا به چنین بنده ای آن 
کرامات را داد که با دانه ای کشمش و خرما 
بیماری های دیگران را علاج می کرد. آن 
کسی که این طور تسلیم خداست وقتی 
می بیند خدا دوست دارد شب تا صبح 
می گوید:  کند،  سجده  و  رکوع  برایش 
چشم، چون تو دوست داری تا سحر سجده 
می کنم و خدا در پاسخ می گوید: حال که تو 
بنده شدی، من اختیار شفای بیماران را به 
دست تو می دهم. چه معامله  ای است؛ آیا 
نمی ارزد؟ »وَمِنَ اللَّیْلِ فَاسْجُدْ لهَُ وَسَبِّحْهُ 
لیَْلًا طَوِیلًا؛ بنده شو! شب تا صبح کوچکی! 
سجده کن؛ چرا که سجده، بالاترین نماد 

کوچکی و تذلل در پیشگاه الهی است.«

اخلاقعرفانعبادت
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آشـنای نا آشـنا
ویژه نامه

 استاد لطفاً بفرمایید توفیقاتی را که در 
راستای خدمت به ساحت قرآن کریم و اهل 
بیت عصمت و طهارت)ع( داشته اید،  نشئت 

گرفته از چه می دانید؟
در پاسخ به این سؤال ابتدا باید به این نکته اشاره کنم 
که ریشه خانوادگی ام از طریق پدر و مادر ریشه ای 
اصیل و پربرکت است، جدّ هشتم پدری ام »شیخ 
ابوعدنان« مشهور به »صدرالدین حسین« مدفون 
در سرچشمه خوانسار از احفاد »جابربن عبدالله 
انصاری« است که به وسیله علم و نفس الهی او و 
شاگردانش تشیع در سرزمین وسیعی در آن ناحیه 
انتشار یافت، و گروه کثیری در شهرها و قصبات آن 
منطقه به این مذهب حقه گرویدند، به ویژه اهالی 
خوانسار که از برکت وجود او و تربیت شدگانش 
حدود هشت قرن است از فقیه جامع الشرایط، مبلغ، 
مدرس، نویسنده، عارف شیعی، شاعر برجسته، 
خطاط هنرمند خالی نمانده و هنوز هم بر آن 
مآءِ *  شجره طیبه که »اصَلُها ثابتٌِ وَ فَرعُها فیِ السَّ
تؤُتی اکُُلهَا کُلَّ حینٍ« شاخه سرسبز و پرطراوت 
و میوه های معنوی می روید و به آئین و ملتّ سود 

می رساند.
اجداد مادری ام ریشه در وجود مبارك »موسی  

چون  آرزوهایی  از  انصاریان  حسین  استاد 
ساماندهی همه شئونات زندگی مردم در سایه 
هدایت قرآن به عنوان یکی از خواسته های 
قلبی اش نام می برد به این شکل که جامعه 
و  فداکار  و  بزرگوار  ملّت  ویژه  به  اسلامی 
شهیدپرور و صابر ایران در همه زمینه های 
خانوادگی،  فردی،  ابعاد  همه  در  زندگی 
اجتماعی، اقتصادی و... از قرآن کریم الگو و 
مدد بگیرند و همه امورشان براساس هدایت 
عادل،  عالم،  و جامعه ای  بگیرد  نظام  قرآن 
حکیم، مهربان به وجود آید که این خواسته 
هنوز محقق نشده و امیدوار است با ظهور 
عمل  جامه  آرزو  این  حجت)عج(  حضرت 
بپوشاند و اینکه لجنه ای از علمای بزرگ و 
متخصصان رشته های مختلف در حوزه علمیه 
قم تشکیل شود تا به این وسیله، تفسیری 
گسترده،  جامع و کامل به نگارش درآید تا ثابت 
شود در میان همه فرقه های اسلامی امتیازات 
علمی، تخصصی، هنری، عقلی و عرفانی شیعه 
و شاگردان مدرسه اهل بیت)ع( هرگز قابل 
مقایسه با دیگر فرقه ها نیست و همان آزادی 
که برای محراب و منبر وجود داشت، پدید آید 

و به عنوان عاملی از عوامل دولت نباشد.

گفت وگوی »رایحه« با استاد حسین انصاریان؛

خاطرات شیرین
و آرزوهای 

برآورده نشده
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مبرقع« مدفون در قم فرزند حضرت جوادالائمه)ع( 
و نوه حضرت علی بن موسی الرضا)ع( دارند و همواره 
در میانشان علمای بزرگ و فقهای سترگ و فقیهان 
عظیم القدر به وجود آمد و در حوادث تکیه گاه 
و  بوده اند  بی پناهان  و  و مستضعفان  محرومان 
دست های با سخاوت و کریمانه آنان کلید حل 

مشکلات مردم بوده است.
با توجه به اینکه به لطف خداوند و از برکت احسان و 
رحمت او از این دو ریشه اصیل روییده ام، توفیقاتم 
ترکیبی از حقایقی است که فقط برای درس و پند و 
عبرت برای دیگران ذکر می کنم و اگر غیر از این بود، 
هرگز راضی به بیان مسئله ای درباره خود نبودم و 
خدایم آگاه است که درباره خویش خطی و سطری 
به روی کاغد نمی آورم؛ زیرا از ابتدای طلبگی عاشق 
گمنامی بودم و در همان دوران خود را با زحمت از 
تهران از جاده خاکی به مشهد رساندم، در حالی که 
چند هفته ای بیش نبود که به لباس روحانیت 
ملبّس شده بودم وارد حرم شدم و چند مطلب از 
حضرت امام رضا)ع( خواستم که برای تحققش 
درباره من به پیشگاه حضرت ربّ شفاعت کند و 
یکی از آن  مطالب گمنام زیستن بود، ولی این یك 
خواسته برعکس آرزویم شد، و در گردونه شهرت 

که فیها آفاتٌ افتادم و همواره تا این لحظه از این 
مسئله در خوف و وحشت به  سر برده ام و فقط به 
رحمت حق و به حضرت سیدالشهدا)ع( متوسل 
هستم که از آفات این بلای عظیم و امتحان سنگین 
تا لحظه ای که به جهان بعد منتقل می شوم در امان 
بمانم »وَاحْفَظْني برَِحْمَتِكَ، وَاجْعَلْ لسِانی بذِِکْرِكَ 

لهَِجَاً وَقَلبْي بحُِبِّكَ مُتَیَّماً«.
و اما توفیقات؛ اول اینکه از آنجا که خانواده پدری 
و مادری ام به خاطر پیوند سببی و نسبی خود با 
روحانیت، عاشق روحانیت اصیل و واجد الشرایط 
بودند، و با عالمان رباّنی منطقه و عالمانی که از آن 
منطقه در نجف و قم به سر می بردند پیوند عمیق 
داشتند، همواره آنان را برای استفاده از وجودشان 
به خانه های خود دعوت می کردند، از جمله حضرت 

خوانساری  موسی  شیخ  حاج  العظمی  آیت الله 
میرزای  فقهی  تقریرات  »منیة الطالب«  صاحب 
نائینی که از طرفی از اعاظم علمی و دارای مقام 
مرجعیت، و از طرفی عموی پدربزرگم بود. ایامی 
از تابستان را از نجف اشرف به خوانسار می آمد و 
در خانه پدربزرگم اقامت داشت و حضرت  آیت الله 
العظمی حاج سیدمحمدتقی خوانساری صاحب 
دعای معروف باران بود که ایام تابستان از قم به خانه 
پدر و مادرم می آمد و حدود یك ماه در آن خانه به سر 
می برد و آن به خاطر اعتماد شدیدی بود که به ایمان 
و تقوا و درستی و حال معنوی پدر مادرم داشت. 
دعایی که ایشان در حق من کرد، اولین توفیقی بود 
که از سوی معبود عابدان و معروف عارفان و انیس 
ذاکران و جلیس شاکران وجود مقدس حضرت حق 
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نصیبم شد.
به حضرت  مادرم  پدر  اینکه عشق شدید  دوم 
سیدالشهدا)ع( که خود از شجره طیبه اهل بیت)ع( 
بود، سبب شد که در ایام محرم و صفر و در وفیات 
و اعیاد ائمه)ع( مشتاقانه به مجالس مذهبی و به 
خصوص مجالس عزای حضرت سیدالشهدا)ع( 
برود، و چون من اولین فرزند او بودم، و نمی خواست 
مرا به کسی بسپارد با خود به مجالس دینی و عزای 
حضرت حسین)ع( می برد. گرچه در آن زمان که 
من کودکی چند ساله بودم و توان بهره گیری از 
منابر و ذکر مصیبت را نداشتم، ولی بی اختیار صدای 
مبلغان با اخلاص و ذکر مصیبت سرور شهیدان به 
مغز و مشاعرم انتقال می یافت و با آن صداها و نواها 
روح و قلب و جانم رشد می یافت و ناخودآگاه مرا به 
این سمت و سوی معنوی می کشاند. این هم توفیق 
دیگری بود که لطف و مهر خداوند به من عنایت 

کرد. 
و اما نکته سوم؛ پس از آنکه به سن شش، هفت 
سالگی رسیدم و مادر نمی توانست به خاطر حفظ 
مسائل محرم و نامحرمی مرا با خود به مجالس 
مذهبی ببرد، قرعه فال به نام پدرم افتاد که در باطن 
و پیش از ازدواجش آرزو داشت اولین فرزندش 
چنانچه پسر بود در سلك روحانیت قرار بگیرد و 
همواره و به ویژه شب ازدواجش برای این منظور 
دعا کرده بود. ایشان مرا تا حدود 12 یا 13 سالگی 
به مجالس مذهبی می برد. به یاد دارم که پدرم با 
آنکه کاسب بود و سواد قابل توجهی نداشت در 
انتخاب مجالس و وعاظ و گویندگان به شدت 
حساس و با احتیاط بود؛ لذا مرا در ایام کودکی و 
نوجوانی به مجالسی برد که گویندگانش یا مجتهد 

یا قریب الاجتهاد بودند.
نکته چهارم اینکه از سن 13 یا 14 سالگی که تقریبا 
برای رفتن به هیئت و مجالس مذهبی مستقل شده 
بودم، با توجه به آثاری که از مجالس ایام کودکی ام 
در جانم پای ثابت پیدا کرده بود، خود به مجالس 
مذهبی می رفتم و با مجالس علمی و تبلیغی به 
ویژه جلساتی که در گریه بر حضرت سیدالشهدا 
)ع( بسیار پربار بود آشنا شدم. جلساتی را به یاد 
دارم که صبح های دوشنبه در منزل یکی از اولیای 
الهی که دیدنش انسان را به یاد اصحاب ناب ائمه)ع( 
می انداخت به نام حاج میرزا اسماعیل اربابی در 
قنات آباد  بنی الزهراء،  بنی فاطمه،  حسینیه های 
برگزار می شد و در گریه پربار جلسات دهه عاشورای 
مسجد بزازها و جلسات هیئت فاطمیه که خود پس 
از وارد شدن به عرصه تبلیغ، منبری آن جلسات 

شدم. 
گویندگان این دوره از عمرم که اثرات بسیار قابل 

توجهی در روح و قلبم گذاشتند عبارتند از: آیت الله 
العظمی وحید خراسانی، خطیب و نویسنده شهیر، 
فلسفی  محمدتقی  والمسلمین  حجت الاسلام 
که حق عظیمی به منبر شیعه دارد. استاد عرفان 
و حکمت حاج سیدمهدی قوام، حاج میرزا کریم 
روشن که عارفی واقعی و به تمام معنا بود، حاج میرزا 
اسماعیل شفیعی که در درك عرفانی از روایات به 
خصوص روایات الکافی شریف کم نظیر بود، حاج 
محقق خراسانی که منابرش پر از نکته های مهم 
بود، و از منابر حال و معنویت و گریه و پربار حاج 
شیخ رضای سراج که از شدت گریه بر حضرت 
حسین)ع( و تداوم آن پلك های چشمش آسیب 
جدی دید، مجتهد بزرگوار حاج صدرای اراکی 
خوانساری که در زمان ذکر مصیبت چون مادر 
داغ دیده ناله و صیحه می  زد، حاج شیخ محمود 
نجفی که در گریه و گریاندن بسیار قوی بود، حاج 
منبرش  سراسر  که  شاهرودی  غروی  سیدرضا 
موعظه و حال و گریه واقعی بود، حاج شیخ حسین 
اشرف که مجالس از ذکر مصیبت او و گریه و 

گریاندنش به هم می ریخت. 
مداحان و ذاکران آن دوره که سهم بسزایی در ایجاد 
شور حسینی و اشك بر حضرت سیدالشهدا)ع( 
اکبر  حاج  اسماعیل،  مرشد  جمله  از  داشتند، 
مرشد، حاج اکبر ناظم قنات آبادی، حاج حسن 
مؤمنان  از  و  مثنی.  اصغر  لرزاده ای، حاج  ناظم 
بسیار بکاء مرحوم پدرم، میرزا اسماعیل اربابی، 
همدانی،  قربی  فروش، حاج  هادی سقط  حاج 
حاج علی حصاری معروف به علی گدا، حاج احمد 
بلورفروش و به ویژه رسول ترك که در مجالس 
گریه روبرویش می نشستم و از حال عجیب و گریه 
شدیدش درهمان ایام نوجوانی به شدت بر حضرت 

حسین)ع( گریه می کردم.
دیدن این مجالس و آن مبلغان و آن واعظان پرگریه 
و گریاننده، و آن مؤمنان بزرگوار که هر یك منبعی 
از عبادت، نماز شب، تقوا، حال و ایمان و اشك  بر 
حضرت سیدالشهدا)ع( بودند، به حقیقت توفیق 
ویژه دیگری بود که فقط و فقط از سوی خداوند و 
رحمت ویژه اش نصیبم شد و اگر فرمان حضرتش 
ثْ« نبود، هرگز حاضر  بر »أمّا بنِِعْمَةِ رَبكَِّ فحَدِّ
نمی شدم از این سرمایه عظیم معنوی که نزد خودم 
از اسرار رباّنی بود پرده بردارم و کلمه ای بگویم، ولی 
از باب شکر نعمت به زبان آوردم، و برای اینکه درسی 
برای آیندگان از طلاب و جوانان عاشق اهل بیت)ع( 
باشد که در چه مجالسی و پای چه منابری، و کنار 
چه منابع معنوی شرکت کنند تا با آن عناصر 
ملکوتی روح و جان خود را پرورش دهند و به دریای 

بی نهایت رحمت الهی متوسل شوند.

و اما نکته ششم اینکه با توجه به قرار گرفتن من در 
آن عرصه های معنوی و فضاهای روشن و نورانی، 
و بیمه شدن با رحمت و لطف خداوندی از مفاسد 
زمان و در طی دبستان و دبیرستان »برهانیه« و 
یك سال در دبیرستان »جعفری« که از شاخه های 
پربرکت جامعه تعلیمات اسلامی بود و گذراندن 
برخی دروس ابتدایی طلبگی در محضر »آیت الله 
حاج شیخ علی اکبر متفقهی« به تدریج نیت طلبه 
شدن در قلبم چون چراغی پرفروغ طلوع کرد، نیتی 
که جز خداوند مهربان، و دست گیر نیازمندان، 
دلم  در  غنای مسکینان  و  امید مستمندان،  و 
نینداخت، زمینه لازمی نداشتم تا آن را با خانواده ام 
و دوستانم در میان بگذارم. مترصد فرصت بودم تا با 

اهلش مشورت کنم. 
در همین موقعیت که دبیرستان را طی می کردم 
نزد دو، سه نفر از روحانیون با تقوا و پاکدل که جز 
ادبیات عرب درس نمی دادند، مشغول تحصیل 
ادبیات شدم، اولین کسی که برای ورود به طلبگی 
مشورت کردم یکی از دبیران حوزه فرهنگی به نام 
»حاج شیخ محمدحسن رفیعی خوانساری« بود، 
او با اینکه در استخدام آموزش و پرورش بود، و در 
کسوت روحانیت هم نمی زیست، از ادب و متانت، 
تقوا و وقار، صداقت و معنویت برخوردار بود و 

خانواده ام را از ریشه می شناخت. 
دومین شخصی که برای مشورت به منزلش رفتم 
مرحوم »حجت الاسلام حاج سید رضای غروی« 
بود، او بیش از یك ساعت با حالی معنوی و گاهی 
توأم با اشك چشم و بیان ویژگی  یك طلبه در حوزه 
اهل بیت)ع(، دل  تشنه ام را سیراب کرد و مرا با بیان 
الهی اش به شدت مشتاق ورود به این راه نمود و 
در خداحافظی مرا در آغوش گرفت و خاضعانه از 
خداوند برایم طلب یاری کرد و موجی به روح و جانم 

منتقل کرد.
هنوز زمینه رفتنم به حوزه قم آماده نشده بود که 
توفیق زیارت حضرت امام رضا)ع( به سراغم آمد، 
تنهایی برای اقامت مدتی طولانی در تابستان مشرف 
به آستان ملك پاسبان امام هشتم)ع( شدم. شبی 
پس از نماز جماعت به امامت چهره تابناك تحقیق 
و صدق، علم و عمل، عرفان و حال حضرت »آیت الله 
العظمی حاج سیدمحمدهادی میلانی« نزدیك 
محل دفن آیت الحق »آخوند ملاعباس تربتی«، 
حکیم بزرگ، معلم اخلاق و عرفان، مقتدای اهل 
حال حضرت »الهی قمشه ای« را دیدم، که نشسته 
و مشغول ذکر و مترنمّ به زبان حال بود، آشنایی با او 
برایم دیرینه بود؛ زیرا از همسایگان منزلمان بود، و 
من در جلسات درس تفسیر و عرفان او در شب های 
جمعه شرکت می کردم، نزدش نشستم، به او عرضه 
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داشتم مدارکم برای ورود به دانشگاه آماده است، از 
طرفی مایل به رفتن به حوزه قم هستم، بخشی از 
مقدمات را هم خوانده ام. به نظر مبارك شما کدام 

راه را انتخاب کنم، و به چه سمتی بروم؟
نگاهی عمیق به سوی حرم مطهر کرد، سپس سر 
در گریبان برد و غرق در اندیشه شد، نفس عمیقی 
کشید، گویا با شفاعت حضرت امام رضا)ع( نور و 
چشم دلش آینده ام را که وضعیت امروز من است، در 
مکاشفه ای که برایش حاصل شد مشاهده کرد. در 
پاسخم جوابی داد که حکایت از نارضایتی شدیدش 
فرمود:  سپس  داشت.  دانشگاه  به  رفتنم  برای 
»چنانچه وارد حوزه شوی و به تحصیل معارف الهیه 
بپردازی در گلستان امام صادق)ع( بلبل خوشنوایی 
خواهی شد، که خوشنوایی و خواندنت چه بسا که 
بسیار مفید افتد، و برای دین و ملت سودمند شوی.« 
پس از مشورت با این سه منبع تقوا و صداقت و 
حال تصمیمم برای رفتن به قم قطعی شد، پیش 
از مهرماه به محضر مجتهد بزرگ، مجسمه عدالت 
و تقوا، معلم نفوس، زمینه ساز تزکیه در وجود انسان 
حضرت آیت الحق »حاج میرزا علی فلسفی« که به 
جای مرحوم آیت الله برهان امامت مسجد لرزاده 
و تدریس درس خارج را بر فضلا برعهده داشت 
رسیدم، و مطلبم را با وی در میان گذاشتم، و او را از 
رفتنم به قم خبر دادم و از جنابش درخواست توشه 
راه کردم. پس از اینکه به چهره ام با نگاهی بسیار 
محبت آمیز چشم دوخت با حالی معنوی درس 
اول تا آخر را در گوش جانم خواند، درسی که در 
تغییر فکر و حال و نیتم برای طی آن مسیر بسیار 
مؤثر بود و مرا از بسیاری از واردات بیهوده قلبیه در 
مصونیت برد و برایم جهت استقامت و صبر در آن 
مسیر و ادامه آن و بی پروا شدن نسبت به مشکلات، 
به خصوص مشکلات اقتصادی که گریبان گیر 
خانواده ام بود تقویت کرد و تا امروز هم از فیض آن 
توشه راه بهره مندم. فرمود: »من کان لله کان الله له؛ 
هر کس با همه وجودش برای خدا باشد، خداوند هم 
در همه زمینه های زندگی برای او خواهد بود، آری 

»من کان لله کان الله له«.

 کدام یک از ویژگی های خود را در عرصه 
ترجمه، تفسیر و تبلیغ  حائز اهمیت بیشتری 

می دانید؟
دارای  خود  فراخور  به  موضوعات  از  یك  هر 
اهمیت ویژه ای است که به خاطر آن ویژگی به آن 
پرداخته ام، اما در باب ترجمه؛ با بررسی ترجمه های 
قرآن با مشکلاتی از قبیل وجود اشکالات مختلف 
علمی و روان نبودن برخورد می کردم. خداوند 
مهربان به قلبم انداخت که وارد ترجمه قرآن شوم 

که همگان و عامه مردم از آن استفاده کنند، و برای 
آنان جاذبه قوی داشته باشد.

در این زمینه نقدهای ترجمه ها را از نظر گذراندم. 
برای درك عمیق معانی لغات آیات به منابع اصیل 
لغت مراجعه کردم و تفاسیر بسیار مهم را مورد دقت 
قرار دادم و برای صحت انشاء ترجمه از فرهنگ 
دهخدا و معین کمك می گرفتم. در ترجمه دقت و 
وسواس بسیاری انجام شد و بعد از سه  بار بازنویسی 
به اذعان متخصصان از بهترین ترجمه های عصر 

حاضر است؛ »هذا من فضل ربی«.
نسبت به نهج البلاغه من بنای ترجمه نداشتم؛ چون 
در این زمینه هر یك از مترجمان زحمات زیادی 
را متحمل شده بودند و باید حق آنان محفوظ 
می ماند. ولی اصرار مرحوم »علیان«، مدیر محترم 
انتشارات پیام آزادی مرا وادار به ترجمه کرد، و نهایتاً 
ترجمه ای روان، ساده، قابل فهم برای همگان، با 
انشائی زیبا ارائه شد که بر این نعمت خاص با همه 

وجودم باید بگویم »الحمدلله ربّ العالمین«.
ترجمه صحیفه سجادیه هم به منوال نهج البلاغه 
با مراجعه به کتب معبّر لغت و منابع علمی انجام 
گرفت و پس از آن تفسیرش در 15 جلد به مردم 
عاشق معارف اهل بیت)ع( عرضه شد. اما امتیازی که 
ترجمه مفاتیح الجنان نسبت به مفاتیح  دارد احتمالاً 
چند مورد است؛ مراجعه به منابع علمی، نسخه های 
متعدد، مطابقت با دست نویس مؤلف بزرگوارش 
که در خاندان او محفوظ است، تنظیم دعاها و 
مسائل مربوط به شبهای احیاء، روانی  انشاء ترجمه، 
علامت گذاری جملات عربی و فارسی و دقت بسیار 

محطاطانه در ترجمه.
و اما تفسیر قرآن؛ در خیالم نمی گذشت که روزی به 
این عرصه پر ارزش و مفید راهم دهند و تقدیر این 
کار را برایم رقم زنند؛ من کجا و تفسیر قرآن مجید، 
من کجا و شرح و توضیح آیات خداوند، ولی گویا در 
علم و اراده حضرت حق گذشته بود که تهیدست و 
فقیری را برای عطا کردن به او به پیشگاه رحمتش 
بخواند و وی را مکلف کند که از این سفره نعمت 
خاص بهره ای برگیرد و از این گلستان ملکوتی و 
باغستان عرشی گلی ببوید، توفیق، رفیقم شد به 
محضر مرجع با محبت، استاد با فتوت، فقیه بزرگوار 

که بخشی از دروسم را نزد او تلمذ کرده 
بودم و سالیانی خوشه چین 

خرمنش بودم، حضرت آیت الله العظمی فاضل 
لنکرانی رسیدم. از هر دری سخن به میان آمد، نهایتاً 
درباره سخنرانی هایم به قضاوت نشست و فرمود: 
»گاهی از سیمای جمهوری اسلامی سخنرانی ها 
را گوش می دهم، استوار و متین و براساس معارف 
الهیه، و مربیّ مردم، و اثرگذار در نفوس است. در 
توضیح آیات قرآن، و قبولاندش به مردم نکات پر 
ارزشی می گویی، و مطالب تازه ای از عمق آیات 
استخراج و ارائه می دهی، چه خوب است پیش از 
آنکه عمرت به پایان برسد این نکات و مطالب تازه 
را بنویسی و برای بهره گیری دیگران از خود باقی 
بگذاری«؛ سخنش که به این جا رسید، با حال 
مخصوص به خودش فرمود: »نه بلکه همت کن 
از ابتدا تا انتهای قرآن را به میدان تفسیر بیاور و از 
خود تفسیری به یادگار در روزگار بگذار.« من که از 
هدایت او در این زمینه به وجد آمده بودم و اطاعت 
از استادم را بر اساس ادب، تعلیم و تعلّم واجب 
می دانستم، تصمیم گرفتم از همان روز این کار پر 

برکت و عمل صالح را شروع کنم. 
این اولین جرقه توفیق الهی در قلب من بود که از 
آتش عشق مرجعی بزرگ به معارف الهیه نشئت 
گرفت. در طول دوران تحصیل در حوزه مقدسه قم 
و در مسیر سخنرانی ها با تفاسیر فریقین آشنا بودم؛ 
چون خود سخنران بودم احساس می کردم درصد 
بالایی از مطالب تفسیرها را نمی توان در سخنرانی 
برای عموم مردم به کار گرفت، گاهی اوراق تفاسیر 
پر از مباحث ادبی و صرف و نحو بود که جز برای 
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طلاب کاربرُدی نداشت و اوراقی از تفاسیر غرق 
مطالب عرفانی بود که آن مطالب ریشه در فرهنگ 
فلوطینی، هندی و به ویژه یونانی داشت و بعضاً اوراق 
تفاسیر از روایاتی پرُ بود که از مدرسه سقیفه گرفته 
شده بود و نشان می داد که از مصدر نبوت و ولایت 
سرچشمه نگرفته و گاهی اوراق تفاسیر پر از علوم 
جدیده در همه زمینه ها بود؛ علومی که امروزه هر 
ساعت در تغییر و تحول است و بنیان ثابتی ندارد، 
در این میان تفاسیر مفسران مکتب اهل بیت)ع( 
از عیوب و نواقص تفاسیر اهل سنت خالی تر و 
پاك تر بود، ولی طرح برخی از مطالبش در بین 
عموم ممکن نبود، به این فکر افتادم که تفسیری 
روان، ساده، جذاب، قابل فهم همگان و قابل گفتن 
برای سخنرانان و در عین حال علمی بنویسم 
و هندسه ای برایش ترسیم کنم که با هندسه 
تفاسیر فریقین فرق داشته باشد و آن را به مباحث 
در درجه اول اخلاقی و سپس عرفانی بر اساس 
عرفان اهل بیت)ع( و اعتقادی و مطالب اجتماعی 
و خانوادگی و معارف الهیه بر مبنای روایات متقن 
اهل بیت)ع( و شاهد مثال های ریشه دار و نکات با 
ارزش و داستان های واقعی غیر آنچه در خود قرآن 
آمده و حکایات پند آموز و عبرت آور و مسائل بدیع و 
خلاصه آنچه در زندگی مردم مفید است و حقایقی 
که با درون و برون مردم و زندگی روزمّره آنان سر و 
کار دارد بیارایم و این همه از امتیازات این تفسیر 
است که بر مبنای آیه شریفه »و القرآن الحکیم« آن 

را »تفسیر حکیم« نامیدم. 
از امتیازات این تفسیر آن است که با وجود اینکه 
از سوره حمد شروع شده و به سوره الناس پایان 
می گیرد،  تفسیری موضوعی نیز هست، به این 
معنا که از اولین آیه قرآن، اگر آیه حاوی چند مطلب 
است، مطالب را به شماره آورده و تذکر داده ام که 
این آیه مثلاً دارای سه یا چهار یا پنج موضوع است 

و هر یك را به صورتی مشروح و مفصل توضیح داده 
و همه حقایق مربوط به آن موضوع را ذکر کرده ام 
و چنانچه همین موضوع در سوره های دیگر تکرار 
شده باشد به آن آیه که اولین بار موضوع را طرح 
کرده ارجاع داده ام و چون بیش از پنجاه سال است 
با مردمان مختلفی و روحیات متنوعی و مشکلات 
روحی، خانوادگی و اجتماعی جامعه روبرو بودم و 
تا حدی از اوضاع زندگی آنان آگاه بودم، دردهای 
فکری و روحی و بیماری های باطنی و نفسی و 
راه درمان و علل مشکلات و راه حل آنها را در این 
تفسیر آورده ام که هر خواننده چنان حس می کند 
که من با او رو در رو صحبت می کنم و او را برای 
درمان بیماری های روحی و مشکلات خانوادگی و 

اجتماعی اش با کمك قرآن راهنمایی می کنم. 
از  که  بگویم  باید  سخنرانی ها  حوزه  در  اما  و 
ویژگی های خاص و برجسته سخنرانی هایم در 
طول پنجاه سال، به اعتراف و اذعان مردم این است 
که مطالب کمتر تکرار شده است. اگر تکراری در آن 
باشد شامل آیه، روایت یا داستان است، ولی متن 
کامل و موضوع هیچ سخنرانی تکرار نشده و دلیل 
آن علاوه بر قضاوت مردم، سخنرانی های موجود 
در مؤسسه دارالعرفان است که این سخنرانی ها 
موضوع بندی منظم دارد و احتمالاً تاکنون در بیش 
از هشتصد موضوع اسلامی نظام داده شده و به 
تدریج با نام موضوعات در حال چاپ و طبع است که 

احتمالاً تا این زمان به بیش از دویست جلد برسد. 

 مهمترین آرزوی استاد حسین انصاریان 
به عنوان مترجم برجسته قرآن کریم که 

تاکنون محقق نشده است چیست؟
از مهم ترین آرزو هایم که فکر می کنم ناشی از 
پرتوقعی است، این است که جامعه اسلامی به ویژه 
ملتّ بزرگوار و فداکار و شهیدپرور و صابر ایران در 

همه زمینه های زندگی اعم از فردی، خانوادگی، 
اجتماعی، اقتصادی و ... قرآنی شوند و همه امورشان 
جامعه ای  و  بگیرد  نظام  قرآن  هدایت  براساس 
عالم، عادل، حکیم، مهربان به وجود آید، ولی این 
آرزو محقق نشده و فکر می کنم تا ظهور حضرت 
حجت)عج( محقق نشود، ولی این آرزو آرزویی 
مثبت است که باید شعاع و فروغش در همه دل ها 
طلوع کند، اگر محقق شود، مشکلی برای جامعه و 
خانواده و فرد نخواهد ماند و امنیت فراگیر حاصل 

خواهد شد. 
آرزوی دیگرم این است که در حوزه مقدسه قم، 
لجنه ای از علمای بزرگ و متخصصان رشته های 
مختلف دانش تشکیل شود و با کمك آنان تفسیری 
گسترده، جامع و کامل بنویسند تا ثابت شود در 
علمی،  امتیازات  اسلامی  فرقه های  همه  میان 
تخصصی، هنری، عقلی و عرفانی شیعه و شاگردان 
مدرسه اهل بیت)ع( هرگز قابل مقایسه با دیگر 
فرقه ها نیست و همین فرقه، فرقه حقه و دارای 
اسلام نازل شده از سوی حق است و اسلام دیگران 
اسلام زمینی و اختراعی است. این آرزو مسلماً ناشی 
از پرتوقعی نیست، آرزویی طبیعی و امیدی الهی 

است.
منبر  و  محراب  که  است  این  دیگرم  آرزوی 
همان آزادی گذشته را داشته باشد و عاملی از 
عوامل دولت ها قرار نگیرد، خلأ اکثر محراب ها با 
مجتهدان عادل، هنرمند، پرجاذبه برای نسل یا 
قریب الاجتهادها پر شود و منبر در کل کشور در 
اختیار سخنرانان عالم، عامل، دلسوز، هدایت گر، و 
بی توقع نسبت به مظاهر مادی و محور برای جمع 
شدن نسل قرار بگیرد، و دعای عرفه و کمیل و احیاء 
و سخنرانی به وسیله روحانی های واجد شرایط اجرا 
شود که بیش از این بین مردم و روحانیت اصیل 
فاصله نیفتد و به تدریج این واقعیات با افتادن به 
دست غیر روحانیت گرچه شایسته و صالح باشند، از 
دست اهلش خارج نشود که به نظرم پر خطر باشد و 
خدای نکرده روحانیت از محراب و منبر حذف شود.

 
  بهترین خاطره ای که استاد به عنوان یک 
خطیب،  مترجم و مفسر قرآن دارند کدام 

است؟
اگر بگویم یکی از پرخاطره ترین روحانی های شیعه 
هستم، سخنی به گزاف نگفته ام، بیان هر خاطره ای 
که به حقیقت بهترین خاطرات است صفحات 
زیادی را می طلبد، ولی یکی از بهترین خاطره هایم 
که در 10 شب سخنرانی در دهه دوم شعبان 
در همدان اتفاق افتاد، رفتن به مهم ترین کاباره 
مشروب فروشی شهر پیش از انقلاب بود که با لباس 

فروردین   96
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روحانیت در حالی که روی میزها پر از مشروب و 
صندلی ها در اشغال مشروب خوارها بود وارد شدم و 
نهایتاً با صحبت با صاحب کاباره و گریه شدید و توبه 
او کمتر از 24 ساعت تبدیل به چلوکبابی با تابلوی 
چلوکبابی اسلامی شد. شرح این اتفاق عجیب در 
کتاب خاطراتم که اسناد انقلاب چاپ کرده و کتاب 
مفصل خاطراتم در حال چاپ است آمده است. و 
به ویژه بهترین خاطره ام اتفاقی عجیب و شگفت آور 
است که در حرم حضرت رضا)ع( برایم پیش آمد و 
داستان آن اتفاق این است که در سفرهایم به مشهد 
مقدس این لیاقت را در خود ندیده و نمی بینم که 
برای زیارت وارد حرم شوم. جای زیارتم پشت 
دیواری است که متصل به درب ورودی حرم است و 
برای اینکه کسی مرا نشناسد و مزاحم زیارتم نشود 
و با گفتن التماس دعا مرا از حال زیارت خارج نکند 
عمامه  ام را پنهان  می کنم، عبا به سر می کشم، سر 

پایین می اندازم و مشغول زیارت می شوم. 
شبی در آن کنج و گوشه دیوار به شدت گریان و 
در حال زیارت بودم، کسی خم شد و زیارتم را قطع 
کرد و از من خواست که همراهش به دارالسعادة 
بروم و پس از گفتگوی با او به زیارت باز گردم. سر بر 
داشتم دیدم فردی روحانی با چهر ه ای نورانی است 
و حدود سی و چند سال سن دارد. با او به گوشه ای 
رفتم؛ ابتدا از من پوزش خواست که زیارتم را قطع 
کرد، گفت اتفاقی شما را دیدم و در عین اینکه سر 
از عبا برداشتی شناختم، چون دیگر مرا نمی بینی و 
ملاقاتی با تو نخواهم داشت، لازم دیدم تو را در این 
حرم شریف و جایگاه مقدس ببینم و اثری از اثرات 
سخنرانی ات را برایت بگویم و شروع به گفتن این 
داستان شگفت آور کرد؛ گفت: »اگر اینجا متراکم 
از زائر نبود همه لباس هایم را در می آوردم و پشت 
و روی بدنم را به تو نشان می دادم که همه براساس 
شاهنامه فردوسی خالکوبی است و جای خال کوبی 
جدید ندارد. من و یکی از دوستانم تا سنین بیست 
و چند سالگی دزد خانه های مردم در اوقات نیمه 
شب بودیم و به دلیل وضعیت خانوادگی از محراب 
و منبر و مجالس دینی کاملاً بی خبر می زیستیم. 
اهل تماشای برنامه های مذهبی سیمای جمهوری 
اسلامی هم نبودیم؛ شبی از شب ها با در نظر گرفتن 
خانه ای برای دزدی و اجناس گران قیمت آن به 
سوی آن خانه حرکت کردیم، مسیر ما از خیابان ری 
پس از میدان قیام بود. بی خبر از اینکه شب احیای 
بیست و یکم است، به جمعیت بسیار انبوهی تا زیر 
پل ری و اطراف میدان قیام برخوردیم که حتی راه 
پیاده رفتن هم مسدود بود. از کسی سبب اجتماع 
این جمعیت را پرسیدم، گفتند: شب قدر است و 
مردم برای احیا جمع شده اند و اکنون احیاء توسط 

فلان شخص شروع می شود. با دوستم از درون 
تشویق به نشستن در جمع مردم شدیم، احیا با 
صدای دلنشین شما شروع شد، در حالی که ما دو 
نفر دزد هیچ شناختی از شما نداشتیم، احیاء برگزار 
شد، ما دو نفر به عالمی دیگر وارد شدیم و تغییر 
شدید در ما ایجاد شد و تحول حرّمانند نصیب ما 
گشت. از توبه و انابه و گریه سهم وافری به ما رسید. 
به سوی خانه هایمان حرکت کردیم. من به دوستم 
گفتم قصد جدّی برایم آمده بروم طلبه شوم و از فردا 
می روم، تو هم با من در این راه همسفر باش. گفت: 
من طلبه نمی شوم، ولی به راه راست ادامه می دهم 
و دنبال لقمه حلال می روم، او رفت، و من در مسیر 

حوزه قرار گرفتم.
ابتدا به همه خانه هایی که از آن دزدی کرده بودم 
مراجعه کردم و به صاحب اموال گفتم یا برای خدا 
حلالم کنید چون توبه کرده ام، یا مهلتم دهید 
تا با باز گرداندن اموالتان از مدیونی درآیم. همه 

از توبه ام خوشحال شدند، حلالم کردند، احدی 
چیزی از من نخواست. 15 سال است طلبه ام و در 
امتحانات حوزه  با نمرات بالا موفق بودم و در رشته 
منبر کار کردم. زیاد به سخنرانی دعوت می شوم. 
سخنرانی های پربار و مؤثری دارم و به تحصیل ادامه 
می دهم. این داستان را که داستان زندگی یك دزد 
است در محضر حضرت رضا)ع( برایت گفتم تا به 
سخنرانی هایت و آثار آن دلگرم تر شوی و در این 
محضر نورانی سوگندت می دهم تا زنده ای خود را از 
سخنرانی بازنشسته نکن که این سخنرانی ها حتی 

در دزدان حرفه ای اثر بسیار مطلوب دارد«. 
از من در محضر امام هشتم)ع( قول گرفت که 
سخنرانی را حتی در کهنسالی ترك نکنم. هنوز 
قلبم  ذائقه  در  را  معنوی  داستان  آن  شیرینی 
حس می کنم و این در میان خاطرات فراوانم از 
با همه وجودم  را  بهترین خاطره هاست و خدا 
سپاس گزارم که از باب لطف و احسان و رحمتش در 
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سخنرانی هایم اثر درمانی گذاشته است. »هَذَا مِن 
فَضْلِ رَبیِّ لیَِبْلُوَنیِ أأَشَْکُرُ أمَْ أکَْفُرُ«.

 توصیه استاد به جوانان و علاقه مندان به 
حوزه معارف قرآن و اهل بیت)ع( و مادحین 

که ذخیره دنیا و آخرت آنان باشد چیست؟
اول توصیه به جوانان؛ نسل جوان به ویژه نسل جوان 
شیعه نسلی پر ارزش، پر نشاط، و هر جوان منبعی 
از ذخائر فطری، عاطفی، روحی و احساسی است که 
اگر به وسیله مصلحان، دلسوزان، پدران و مادران، 
ناصحان، عالمان ربانی و اهل وعظ و خطابه مورد 
محبت و مهر و نوازش و هدایت قرار بگیرند، معدنی 
و خدمت  نوآوری  بینش،  دانش، خردورزی،  از 

صادقانه به امت می شوند.
من در طول پنجاه سال سخنرانی هایم به پیروی از 
پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( عاشق جوانان و به کمال 
رسیدن آنان بوده، از روی عشق و علاقه ای که به آنان 
دارم چند توصیه بسیار مهم و کلیدی به آن عزیزان 

ارائه می کنم:
نخست اینکه احترام و احسان به پدر و مادر هر چند 
اخلاق و رفتار آنان را نسبت به خود نپسندید؛ زیرا 
ایجاد نارضایتی در آنان گره های سختی به زندگی 
شما خواهد انداخت، و این به تجربه ثابت شده است.

و اینکه در معاشرت با جوانان هم محل، هم درس 
و جوانان اقوام کمال دقت را بخرج دهید و با 
ناشایستگان رفاقت نکنید که سبب ضربه های 
شدید به فکر و روح و کرامت شما خواهد شد و شما 
را از تبدیل شدن به منبع ارزش ها و خدمات به ملت 

و کشور باز خواهد داشت.
همچنین در تحصیل در رشته ای که دوست دارید 
به شدت تلاش کنید، نه برای نمره و مدرك، هدفتان 
از تحصیل دانشمند برتر شدن، خدمات شایسته به 
جامعه، به اعتلا رساندن ایران و برتر شدن این کشور 
در میان کشورها باشد که هیچ  اسلحه ای  برنده تر و 
شکننده تر نسبت به دشمن؛ مانند علم نیست. اگر 
این کشور پهناور پر از امیرکبیر، قائم مقام فراهانی، 
حسابی،  دکتر  اسدآبادی،  سیدجمال الدین 
ابن سینا، ذکریای رازی، و دانشمندان و عالمان 
ربانی شود، بر همه کشورها تفوق علمی، سیاسی، 
اجتماعی پیدا می کند و شما جوانان با استعدادهایی 
که خداوند به شما عطا کرده می توانید چون آن 
مردان بزرگ و بلکه بالاتر از آنها شوید و منشأ 
تحولات شگرف نه فقط در ایران که قطعاً در همه 

جهان گردید.
دیگر توصیه اینکه با اسلام اصیل که اسلام قرآن 
و اهل بیت)ع( است، از نظر علمی و عملی پیوند 
برقرار کنید و در این زمینه با عالمان ربانی و دل سوز 

همواره در تماس باشید و از دانش دینی آنان بهره 
بگیرید تا با محکم شدن دین تان و آراسته شدن به 
اخلاق قرآنی و اهل بیتی از خطرات زمان مصون 

بمانید.
توصیه پایانی این است که جز در حدّ ضرورت و 
نیاز از تلفن همراه و سایت ها استفاده نکنید؛ زیرا 
این ابزارها با همه سودی که دارند، ولی اعتیاد به 
آنها قاتل عقل، روحیه، عقاید صحیح و به ویژه عمر 
گرانبهای شماست؛ گوهری که بیش از یك بار جهت 
تبدیلش به سرمایه جاودانی و سعادت ابدی در 
اختیار قرار داده نمی شود، مبادا که در ایام جوانی 
از هزینه شدن عمرتان در راه هایی که باعث تلف 
شدن عمر است به پشیمانی سخت دچار شوید و 

روز جبران از دست رفته باشد.

 توصیه تان به علاقه مندان حوزه معارف 
قرآن و اهل بیت)ع( چیست؟

قرآن و اهل بیت)ع( دو دریای بی ساحل، دارای امواج 
نورانی و پر از گوهرهای بی شمار است. بالاترین کار، 
هزینه کردن عمر برای آن دو، آگاه شدن به این 
معارف پربار، و با قدرت علم غواصی کردن در این 
دو دریا برای به دست آوردن گوهرهای ناب و تولید 
سرمایه برای تأمین خیر دنیا و آخرت و سعادت و 
خوشبختی امروز و فرداست و با این سرمایه ناب 
می توانید جمعیت هایی را با گفتار و نوشتار با تکیه 
به این دو منبع هدایت کنید و به قول بلبل شیراز: 

»ارادتی بنما تا سعادتی ببری«.
توصیه ام به مادحین این است که اکنون که این 
مردم به خاطر صدا و هنرتان کنارتان اجتماع 
می کنند، از تلف کردن عمرتان جداً بپرهیزید. در 
مقدمه خوانی چون مداحان گذشته قصیده یا غزلی 
یا مثنویی پر از پند و نصیحت بخوانید که روی 
روحیه مردم اثر اخلاقی و تهذیبی داشته باشد و به 

رشته روحی و فکری مردم بیفزاید. در این زمینه 
از اشعار به خصوص قصائد سعدی، سنائی، صائب ، 
الهی قمشه ای، پروین اعتصامی، صامت بروجردی 
و نظامی گنجوی استفاده کنید و اگر محور هیئت و 
جمعیتی هستید، سعی کنید بیش از مداحی خود 
از عالمی وارسته، دانشمندی متخصص، گوینده ای 
اثرگذار و پرجاذبه، جهت انتقال معارف قرآن و 
اهل بیت)ع( دعوت کنید تا جلسات شما به جلسات 
علمی و مورد رضایت بیشتر خدا و اهل بیت)ع( 
قرار گیرد و در ذکر مصیبت از کتب معتبر استفاده 
کنید تا درباره اهل بیت)ع( در ذکر مصیبت دچار 
خلاف گویی و نهایتاً معصیت نشوید و حرمت حریم 
الهی اهل بیت)ع( حفظ شود. این رویه درست، 

مسلماً شما را به خیر دنیا و آخرت می رساند. 
سعی کنید اخلاق اسلامی را نسبت به همکارانتان 
رعایت کنید. دچار حسادت به دیگران نشوید. از 
چاشنی اخلاص در عملتان بریزید و به شدت از 
تعریف های بی جا و تملّق گویی بپرهیزید. نسبت 
به هر کس سخن مثبت، عادلانه و به حق بگویید 
و از طی کردن پول های کلان در مسیر اهل بیت)ع( 
اجتناب کنید که »خواجه خود روش بنده پروری 

داند«. 
حضرت حسین)ع( و یارانش جان و مال و زن و 
فرزند را برای اعتلای دین و کلمه حق به رایگان و به 
قول حضرت باقر)ع( در زیارت اربعین، بذل کردند. 
به هیچ عنوان شایسته نیست که ما سخنرانان و 
مداحان حادثه عظیم کربلا را در معرض فروش و 
گرفتن اندکی از مال دنیا قرار دهیم. باید به روزی 
و رزق طیب و پاك خداوند که از این راه نصیب ما 
می شود قانع باشیم و آبروی دین و لباس دین و 
مداحی را در میان مردم حفظ کنیم. امید است از 
پند دلسوزانه ام برای عزیزانم ملالی حاصل نشود و از 

این خادم قرآن و اهل بیت)ع( نرنجند.
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تألیفاتشان عمق و دقت لازم را ندارد، ولی تا آنجایی 
که من با تعداد زیادی از عناوین کتاب های ایشان که 
تألیف شده است آشنا هستم حقیقتاً احساس می کنم 
که ایشان دقت و تأمل کرده و سعی کردند عالمانه قلم 
بزنند. این نقطه قوت کار یك مؤلف است که هدف این 
نیست که جزوه ای، نوشته ای، مقاله ای یا کتابی را به 
بازار عرضه کنند، بلکه هدف این بوده که مخاطبانی 
را در نظر داشته و براساس نیاز مخاطب تألیف کرده 

باشد و به نظر بنده جای خیلی دقت دارد.
نوع کتاب هایی هم که تألیف کرده اند نگاهی است 
که سعی شده افراد جامعه با مسائل و معارف دینی 
آشنا بشوند. در آثار تفسیری و تألیفی ایشان آن 
و  توجه  مورد  و  محسوس،  کاملًا  معرفتی  نگاه 
عنایت بوده است. فارغ از موضوع پژوهش و تألیف، 
نکته برجسته ای که در سطح کشور و در سطح 
بین المللی در مجامع دینی خارج کشور از ایشان 
خوب مطرح است سخنان تأثیرگذار ایشان در بعد 
خطابه و منبر است. ما سخنرانان زیادی داشته و 
داریم، اما سخنرانی که تا عمق جان مخاطب اثر 
بگذارد و مخاطبان با عشق و ولع و ارادت خاصی 
سعی کنند در هر وقتی که این سخنرانی شروع 

بشود حضور پیدا کنند، کم است.
گاهی شاهد بودم که هنوز آفتاب طلوع نکرده بود، 
اما مکان سخنرانی ایشان مملو از جمعیت بود و این 
موضوع نشان دهنده موفقیت منابر ایشان است. 
ما مبلغانی که موفق باشند و کلامشان تأثیرگذار 
باشد و در روح مخاطب، نفوذ کلام داشته باشند کم 
داریم، گرچه خوشبختانه بی بهره نیستیم، اما نوع 
تأثیرگذاری ایشان مثال زدنی است؛ مانند برنامه 
شب های قدر و حال و هوای خوشی که ایشان 
پیدا می کنند و تأثیرگذار هستند و این برنامه از 
سیما انعکاس پیدا می کند. دیده ام که افراد زیادی 
در سراسر کشور که به خاطر بعد مسافت و شرایط 
خاص زمانی و مکانی نتوانسته اند خودشان را به 
آنجا برسانند، ولی مقید هستند برنامه های ایشان 
را از شبکه های مختلف دنبال کنند. این همان 
تأثیرگذاری است که یك گوینده بتواند چنین 
جاذبه ای آن هم در طبقات مختلف ایجاد کند. آن 
هم نه از قشرهای خاص، بلکه تأثیرگزاری موسع 
و فراگیر در بین مخاطب های گوناگون که همه 
آنها احساس کردند پای سخنرانی ایشان یك نوع 
آرامش پیدا می کنند؛ این موضوع به نظر من باید 
اخلاص و توفیقات الهی بسیاری در کنارش باشد 

که خدای متعال نصیب ایشان کرده است.
همچنین توجه به ساده زیستی و توجهی که به 
شرایط جامعه دارند و دغدغه مند بودن نسبت 
به مشکلات جامعه از مسائل جدی است که من 

عالمان دینی در سایه قرآن و کلام نورانی اهل بیت)ع( سعی بر آن دارند تا با استفاده از این 
انوار تابناک در قلب و دل انسان ها اثرگذار باشند و آنان را به صراط مستقیم هدایت نمایند؛ 
حضرت استاد حسین انصاریان ازجمله عالمان تاثیرگذار در سطح ملی و فراملی بوده اند؛ در 
همین رابطه با آیت الله حسینی بوشهری، عضو شورای عالی حوزه پیرامون شخصیت استاد 

انصاریان گفت و گویی انجام داده ایم که مشروح آن را در زیر می خوانید.

آیت الله حسینی بوشهری:

چهره شاخص
و تأثیرگذار عصر ما

 لطفاً نظرتان را درباره شخصیت استاد 
انصاریان بفرمایید.

شاخص  چهره های  از  انصاریان  استاد 
و تأثیرگذار عصر ما هستند. حقیقتاً 
ایشان عرصه هایی را تعقیب کرده  و 
بالفعل در این عرصه ها مشغول به کار 
است که معمولاً نسبت به یك فرد کم 
اتفاق می افتد که بتواند بین همه عرصه ها 
جمع کند. ایشان خوشبختانه در عرصه کار 
پژوهشی با این شرایط سنی ساعات زیادی 
در روز به کار مطالعه و نوشتن می پردازند. باید 
انسان مشمول لطف الهی 
شده باشد تا چنین 
اتفاقی بیفتد و اینکه 
از  تألیف  عرصه  در 
شخصیت هایی باشد که 
پرتألیف است. عده ای 
پرتألیف هستند، 
ولـــی نـوعاً 

با توجه به حضور 
موفق ایشان در 
عرصه بین الملل 
لازم است 
تألیفات ایشان به  
زبان های مختلف 
ارائه گردد.
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می شنوم  و صحبت هایشان  ایشان  تعبیرات  در 
و می بینم. ایشان کسی نیست که کاری به کار 
واقعیت ها و شرایط جامعه نداشته باشد و احساس 
کند که فقط مطلبی را باید به صورت نظری مطرح 
کند و مخاطبانی هم حرف هایش را گوش دهند. نه، 
ایشان مطالبی را که مطرح می کند با واقعیت هایی 
که در جامعه از چشم او دور نمانده عجین می کند 
و این است که مخاطب احساس می کند که پای 
سخن کسی نشسته که با تمام وجود مشکلات 

مخاطب را لمس کرده است.

و  استاد  بین المللی  فعالیت های  درباره   
اثرگذاری ایشان در این حوزه تا چه میزان 

اطلاع دارید؟
در رابطه با فعالیت های بین المللی حقیقت امر این 
است که رسالت حوزه های ما و رسالت روحانیت، 
عین همان رسالتی است که نبی گرامی اسلام، 
در  داشتند  مصطفی)ص(  محمد  انبیاء  خاتم 
قرآن این تعبیر را به زیبایی می بینیم که خطاب 
به نبی اکرم)ص( می فرماید: »ما تو را برای همه 
محدوده  در  تو  یعنی  کردیم«؛  مبعوث  مردم 
آن  پیرامونی  مجموعه های  و  جزیرةالعرب 
نمی گنجی، )انِاّ ارَسَلناكَ للنِّاسِ کافَّه(. این تعبیر 
اینطور نیست که پرونده اش تا زمانی که پیغمبر در 
حال حیات بود باز باشد یا ائمه )ع( در حال حیات 
بودند این پرونده باز بوده و بعد هم پرونده بسته 
شده؛ نه، ما الان در عصر غیبت زندگی می کنیم 
که وجود مقدس حضرت بقیةالله الاعظم روحی 
و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء بر عالمی که 
ما در آن زندگی می کنیم به عنوان حجت خدا، 
هستند اشراف دارند و این رسالت و مأموریت دقیقاً 
امروز به حوزه های علمیه و روحانیت و کسانی که 

توان این کار را دارند منتقل شده است.
 بنابراین اگر ما شخصیتی داشته باشیم که علاوه 
عرصه های  در  کشور  داخل  در  نقش آفرینی  بر 

بین المللی و در کشورهای مختلف دنیا بتواند به 
خوبی نقش خودش را ایفا کند و به تعبیر روشن تر 
علاوه بر مسلمانان و علاوه بر جامعه شیعه بتواند 
نسبت به غیر مسلمانان هم تأثیرگذار باشد باید 
در این عرصه فعالیت کند. اینکه می بینید رهبر 
معظم انقلاب به جوانان اروپایی نامه می نویسند 
پیداست که رهبری ناامید نیستند از اینکه پیام، 
کلام و سخن او نسبت به دوردست ها هم تأثیرگذار 
باشد و نسبت به کسانی که با دین و مکتب ما به 

ظاهر آشنایی ندارند روی آنها تأثیر بگذارد.
قابل  این است که لااقل بخش نسبتاً  توصیه ام 
توجهی از آثار ایشان به زبان های مختلف ترجمه 
شود گرچه شنیده ام این اتفاق هم افتاده و این 
کار اتفاق بسیار خوبی است؛ یعنی این توسعه کار 
نشان دهنده این است که یك مبلغ می تواند علاوه 
بر کار تأثیرگذارش در داخل کشور در بیرون مرزها 
هم برای مخاطبانی که به ایشان علاقه دارند آن 

تأثیر لازم را داشته باشد.
ایشان ممکن است الان که خارج از کشور می روند 
نوعاً ایرانیان خودمان که در سراسر اروپا هستند در 
یك نقطه اجتماع پیدا کنند و از طبقات مختلف 
از وجود ایشان استفاده کنند، اما اگر آثار ایشان 
در سراسر اروپا و کشورهای دیگر منتشر شود 
در راستای تأثیرگذاری پیام گفتاری ایشان، پیام 
نوشتاری ایشان هم می تواند آن تأثیرگذاری لازم 

را داشته باشد و این عین رسالت روحانیت است.
تدوین  به  مطلع هستم که مؤسسه ای مشغول 
آثار ایشان است و درصدد گسترش آن هستند. 
امیدوارم این مؤسسه هم کارش به سرانجام خوبی 
برسد و مرکزی برای نشر معارف دین و توسعه 
بحث هایی که ایشان دنبال می کنند بشود. خدا را 
شکر فرزندان فاضلی هم دارند و پیگیر برنامه های 
ایشان هستند و لذا احساس می شود که این کار 
ان شاءالله ادامه پیدا خواهد کرد و این نقش را 

فرزندان ایشان هم دنبال خواهند کرد.

موعــظه

در  را  وعــــده هایی  خداونـد 
قـرآن داده کـه مـن یکـی، دو تـا 
را می خوانـم؛  از وعده هایـــش 
خدایی که نیـاز ندارد، وعـده داده 

اسـت.
 وعـده بی نیـاز به نیازمنـد لطف، 
احسـان و عشـق اسـت، بـه مـا 
هیچ نیازی نـدارد؛ امـا زیباترین 
وعده را بـه ما داده یعنـی که آنها 
را برایمـان تهیه دیـده وعده اش 
هـم وعـده صـدق اسـت؛ یعنی 
وفاکردنـی اسـت و از وعـده اش 
تخلـف نـدارد. »ان الله لا یخلـف 
المیعـاد«، چنـد بـار هـم در قرآن 
گفتـه چـه کسـی از وعـده اش 
تخلـف می کنـد؟ آن کـه وعـده 
دروغ داده، طـرف بـه او می گوید 
مـن را خوشـحال کـردی؛ وعده 
دادی، چـرا بـه وعـده ات عمـل 
نمی کنـی؟ دروغ گـو از وعده اش 

می کنـد. تخلـف 
انسـان ضعیـف و نـادان هـم از 
وعـده اش تخلـف می کنـد؛ ولـی 
پـروردگار یـک وجـود     توپـری 
نـدارد  کـم  اسـت؛»الله الصمد«؛ 
کـه بخواهـد وعـده بدهـد و بعد 
وعـده اش را بشـکند و عمل نکند.

مجیــــد  قـــرآن  در  خـدا 
می گوید:»بندگان من، راسـتگوتر 
از مـن در قـول و وعـده اش در این 
عالم هسـتی کیسـت، آدرس او را 
بدهیـد؛ بگوییـد خـوش  وعده تر 
از من، راسـتگوتر از مـن، صادق تر 
از مـن در وعـده کیسـت؟ جواب 
سـوال  فقـط  و  نمی دهـد  هـم 
می کنـد:»و مـن اصـدق مـن الله 
قیـا«. باید بـه وعده خـدا با توجه 
بـه کمـال حـق، ذات بی نهایـت، 
احسـان، کـرم و لطفـش اطمینان 

کرد.  پیـدا 

اطمینان
به وعده خدا



26

آشـنای نا آشـنا
ویژه نامه

فروردین   96

 چگونه با استاد انصاریان آشنا شدید و ایشان 
در آن زمان چه جایگاهی از نظر علمی و دینی 

داشتند؟
سابقه آشنایی من با استاد انصاریان به گذشته های 
دور برمی گردد. متولد قم هستم. بعد از فوت مرحوم 
آیت الله بروجردی در دهم فروردین سال 40 بود که 
پدرم تقریباً در شهریور همان سال به تهران رفتند 
و در تهران ماندند و در مسجد فخریه در خیابان 
امیریه اقامه جماعت می کردند من هم در مسجد 
فخریه رفت و آمد داشتم و در آن ایام دبیرستان را 
در تهران طی کردم و سال 47 به قم برگشتیم. در 
ایام تحصیل در دبیرستان در مسجد فخریه از منبر 
استاد انصاریان بهره مند بودم. یکی از دوستان پدر به 
نام »حاج مرتضی قیاسی« مرید استاد انصاریان بود و 
ایشان را مکرر به مسجد فخریه دعوت می کرد. شیوه 
صحبت و بحث های ایشان برای من خیلی جذاب 

بود. جوان های زیادی هم شرکت می کردند.

یکی از شاخصه های موفقیت، الگو گیری از شخصیت های موفق و نامداری است که خود 
مسیر زندگی را با تلاش در عرصه دانش به خوبی طی کرده اند و آثار جاودانی را از خود به یادگار 
گذارده اند؛ حضرت آیت الله علوی بروجردی، استاد انصاریان را به عنوان الگویی مناسب برای 
فضلا و اهل  حوزه معرفی کرده اند و نیز توسل و تمسک به ذیل عنایت حضرات معصومین )ع( 
خصوصا وجود مبارک سیدالشهدا)ع( را - که همواره زعیم حوزه های علمیه آیت الله العظمی 

بروجردی آن را کلید موفقیت می دانستند - یکی از بارزترین امتیازات ایشان برشمرده اند.

آیت الله علوی بروجردی:

الگویی مناسب 
برای فضلا و  اهل حوزه

از نظر من حضرت 
آقای انصاریان 
امروز در عرصه ی 
تبلیغ، آموزش 
و سخنرانی از 
شخصیت هایی 
است که باید 
زندگی  اش بررسی 
بشود و به عنوان 
یک الگو برای 
بسیاری از فضلا و 
اهل حوزه معرفی 
شود.
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در سال 47 به قم آمدیم که ایشان هم مدتی در آن 
ایام قم بودند که من خدمتشان رسیدم. از آن زمان 
تاکنون از نزدیك خدمت ایشان آشنایی دارم. از نظر 
من استاد انصاریان امروز در عرصه تبلیغ، آموزش و منبر 
از شخصیت هایی است که باید زندگی اش بررسی، و به 
عنوان یك الگو برای بسیاری از فضلا و اهل حوزه معرفی 
شود؛ چرا که ایشان بازمانده و ادامه دهنده همان سبك، 

علمایی هستند که گذشتگان ما داشتند.
ایشان حتی سال ها قبل از انقلاب به تمام معنا به 
عنوان یك منبری شاخص در تهران مطرح بود. پیش 
از انقلاب زیاد تبلیغ می رفتم. یك بار که ایلام رفته 
بودم مرحوم »شیخ احمد کافی« در ایلام تبعید بودند. 
یك شب شیخ احمد کافی به من زنگ زدند که امشب 
جمعی از دوستان از تهران می آیند و شما هم بیایید 
با آنان مأنوس باشید. رفتم آنجا و دیدم جماعتی از 
تهران آمده اند و حضرت آقای انصاریان هم تشریف 
دارند و مأنوس شدیم. سبك و سیاقی که ایشان در 

سخنرانی دارند سبك و سیاق گذشتگان ماست؛ 
یعنی از منبر به عنوان سخنگویی برای سیاسی کاری 
استفاده نکردند. آن رابطه بین خطیب و اهل بیت)ع( 
و سیدالشهدا)ع( محفوظ بوده و هست. به خاطر ندارم 
که ایشان سخنرانی کرده باشند و روضه نخوانده باشند؛ 
روضه، زیبا و فوق العاده می خواندند. شخصی به مرحوم 
آیت الله بروجردی گفته بود که آقا شما منبر هم رفتید؟ 
ایشان فرمود: »بله من زیاد منبر رفتم.« ایشان 36 سال 
در بروجرد بودند و منبر می رفتند. گفته بودند: »در منبر 
روضه هم می خواندید؟« ایشان فرموده بودند: »بله 
روضه هم می خواندم« و روضه هم خوب می خواندند. 
روضه خوانی و منبر اساس کار ماست؛ یعنی در واقع 
بزرگان مراجع ما همیشه دلشان می خواست نامشان در 
زمره مرثیه خوان های سیدالشهدا)ع( ثبت و ضبط شود 

و این افتخار بزرگی است.
استاد انصاریان از لحاظ حفظ شئون منبر و خطابه از 
آغازی که شروع کردند تا به امروز انصافاً این رویه را 
ادامه دادند. مضافاً ایشان در فن خطابه و منبر هنری 
دارند که می توانند طبقات مختلف را جذب کنند؛ یعنی 
فقط جوان ها نبودند که از ایشان استفاده می کردند، 
بلکه همه اقشار استفاده می کنند؛ لذا الان هم این گونه 
است. این هنری است که از هر کسی برنمی آید. مرحوم 
آقای فلسفی هم اینطور بودند. ایشان تا آخر منبرش 

همین گونه بود. 
مرحوم »شیخ عباسعلی اسلامی« نقل می کردند که 
یك سال، قبل از محرم، همراه با همه خطبا خدمت 
طراز  خطبای  همه  رسیدیم.  بروجردی  مرحوم 
اول و حتی روضه خوان های خانگی بودند. مرحوم 
فرمودند:  جمع  این  به  خطاب  بروجردی  آیت الله 
آن  و  دارید  اشتراك  »شما همگی در یك جهت 
اینکه شما رابطه مرجعیت و حوزه با مردم هستید. 
اگر شماها نباشید مرجعیت و حوزه اثرگذار نخواهد 
بود.« و فرمودند: »بساط آقا حجت  بن الحسن وامدار 
بساط سیدالشهدا)ع( است. اگر آنها نباشند، اینها هم 

نیستند.«
این قصه ای است که متأسفانه در حوزه کمرنگ 
شده است. قبلاً منبر رفتن در حوزه خیلی وسیع تر 
بود. بزرگان حوزه همه منبر می رفتند. بسیاری از 
مراجع الان ما همه در رشته منبر بودند. حتی استاد 
بزرگوارمان آیت الله وحید خراسانی هم در تهران منبر 
می رفتند. منبر در گذشته اینطور نبود که به قول 
معروف آن کسانی که در حوزه کارشان نگرفته بود 
منبر بروند. بزرگانی داشتیم که مجتهد بودند و منبر 
می رفتند. یادم است که در خانه آیت الله بروجردی 
مرحوم شیخ ابوالفضل زاهدی منبر می رفتند. شیخ 
آیت الله  از  بعد  بود، حتی  ابوالفضل صاحب رساله 
بروجردی رساله نوشت، خیلی هم متشخص بود، 

مسجد اعظم هم منبر می رفت! خود ایشان می گفت: 
»من حجت هستم برای همه، چون هم مجتهد هستم، 

هم منبری. «

 برای اینکه یک خطیب بتواند در منبر موفق 
باشد،  چه نکاتی را باید رعایت کند؟

یکی از نکاتی که در عرصه منبر باید مورد توجه قرار 
گیرد این است که منبر باید با قرآن و معارف و معالم و 
فضائل اهل بیت)ع( عجین باشد و از این حقایق خارج 
نشود که حقیقتاً استاد انصاریان خیلی خوب بر این 
جهت تکیه دارند و از امتیازات بسیار مهم ایشان تکیه بر 

قرآن و معارف قرآن است.
مرحوم »شیخ محمدرضا جعفری« معتقد بودند کل 
مسائل مربوط به ولایت و امامت را می توانیم از قرآن 
استخراج کنیم و نیاز به حدیث نیست. ایشان؛ چه در 
درس هایی که هم به عنوان تفسیر عنوان می فرمودند 
و چه در منبرهایشان بر آیات قرآن تکیه می کنند. این 
خود نوعی آموزش است که ما چقدر می توانیم از قرآن 
استفاده و بهره برداری کنیم. یك بعُد شخصیت ایشان 
که از نظر من خیلی بعد والایی است، مسئله خطابه، 
منبر و حفظ ارتباط با مردم است. دوران گذشته را به یاد 
دارم که این منبرها چه اثراتی داشت. از جلسات گذشته 
و جمعیت های آن دیگر خبری نیست و فقط تنها کسی 
که مانده استاد انصاریان است که سخنرانی هایشان 
ازدحام و اجتماع دارد. جمعیت شب های احیای ایشان 
جمعیت عظیمی است، این اجتماع نشان دهنده همان 

منبر اصیل است.
از بزرگان منبر می شنویم که مرحوم »حاج شیخ جعفر 
شوشتری« زمان ناصرالدین شاه در مسجد سپهسالار 
با جمعیت عظیمی منبر می رفت. این در واقع هویتی 
است که به وسیله  ایشان حفظ می شود و این از نظر 
من بسیار ارزشمند است. نکته قابل توجه درباره استاد 
انصاریان مسئله مغفول مانده از نگاه برخی از متخصصان 
حوزه نسبت به ترجمه قرآن است که ایشان با ترجمه 
قرآن خود و ترجمه دیگر متون اصلی به این نکته حائز 
اهمیت توجه کرده اند؛ چرا که ترجمه قرآن ریشه و پایه 

اصلی و واسطه آشنایی مردم با معارف قرآن است.
مسلماً خیلی شخص باید ادیب باشد و در ادبیات 
عرب رشد کرده باشد تا بتواند قرآن را ترجمه کند که 
الحمدلله استاد انصاریان به خوبی از عهده آن برآمده اند 
و این کار برجسته و فوق العاده ای است که ایشان موفق 

شده اند.

 نظرتان درباره آثاری که به قلم ایشان منتشر 
شده است چیست؟

از جمله کارهای ایشان مسئله تألیف است. یکی از 
مشکلاتی که الان در سطح دانشگاهی و دبیرستان و 
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که نشسته بود شروع به روضه خواندن کرد و اشعاری از 
ایرج میرزا در مصیبت علی اکبر)ع( خواند. »رسم است 
هر که داغ جوان دید دوستان***رأفت برند خاطر آن 
رنج دیده را«. ایشان هم گریه می کرد. واقعاً هم گریه 
می کرد؛ یعنی اشك روی محاسنش می ریخت تا به 
این شعر رسید: »بعد از پسر دل پدر آماج تیر شد*** 
آتش زدند لانه مرغ پریده را« علامه طباطبایی گفت: 
»أعد، دوباره بخوان«. دوباره خواند. ایشان گریه کردند. 
باز فرمودند: »أعد«. سه چهار بار گفت و علامه مداح 
خواند. روضه اش تمام شد. ایشان با همان حال گریه 
و بکایی که داشت گفت: »حاضر بودم تمام المیزان را 
می دادم و این شعر را من می گفتم«. »بعد از پسر دل 
پدر آماج تیر شد***آتش زدند لانه مرغ پریده را« 
عرض کردم کمالات ایشان زیاد است و ما همه اش را 

نمی توانیم بگوییم.
مطلب دیگر در مورد ایشان انتخاب مطلب در سخنرانی 
و شیوه بیان آن است. این خیلی هنر بزرگی برای ایشان 
است. گاهی اوقات خود من شاهد بودم حالا یا تلویزیون 
یا پای منبر این مطلب را بعضی شنیدند یا خواندند؛ 
مثلاً قصه ای از امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه. 
اما ایشان وقتی نقل می کند همه وجود انسان را تکان 
می دهد و انسان را می برد در همان حال و هوای خانه 
علی بن ابیطالب)ع( در کوفه و آن نان جویی که ایشان 
با زانو می شکند و آن کسی که رو به »فضّه« می کند که 
بابا یك ذره گوشت در این خانه نیست، این پیرمرد است 
نمی تواند. اینکه انسان چه مطلبی را برای گفتن انتخاب 
بکند و چگونه بیان کند خیلی مهم است. منبر اگر 
یکسره بحث باشد کسل کننده می شود. مردم حوصله 
ندارند، مردم که طلبه نیستند که بنشینند درس گوش 

کنند. لابه لایش باید تمثیل قصه و شعر و تاریخ باشد.
ما الان نمونه کار خودمان را در دنیا نداریم؛ چون در 
دنیا خطابه سیاسی هست؛ مثل فیدل کاسترو که 
چهار ساعت خطابه می خواند. در انقلاب کبیر فرانسه 

خطیب های بزرگی داشتیم، اما اینکه با عامه مردم از 
همه مطالب گفته بشود و این تلفیق و این ترکیب، 
هنری خاص است. استاد انصاریان واجد این فضیلت 
هم هستند مثل فضیلت های دیگری که دارند. مسئله 
دیگری که ما در ارتباط با مردم داریم غیر از قلم و سخن 
و بیان، عمل است. عمل خیلی تأثیرگذار است. خدا 
آیت الله بروجردی را رحمت کند. آیت الله سیستانی 
از ایشان نقل می کردند که فرمودند قبل از محرم 
طلبه ها را نصیحت می کردند و می فرمودند: »تبلیغ 
که می روید، نمی خواهد اسلام را تبلیغ کنید. من 
خواهش می کنم شما عقاید مردم را خراب نکنید«. 
بعد ایشان فرموده بودند: »توجه داشته باشید مردم 
عقاید خودشان را با برهان و استدلال یاد نگرفته اند. 
نوعاً عالمی در شهری بوده است و عملکرد آن عالم و 
سیره عملی او، عمده مردم را به دین علاقه مند کرده 
است. من می گویم آن اعتقاد را خراب نکنید شما که 
می روید در جایی، عمل شما طوری نباشد که منافات با 
آن ذهنیت آن ها پیدا بکند. اگر خلاف آن ذهنیت باشد، 
مردم دست می کشند. هر جا عالمی متقی و صاحب 

عمل بوده است، مردم مسئله  دان و متدین هستند«.

 از دیگر ویژگی های استاد انصاریان برایمان 
بگویید.

مسئله دیگر اینکه استاد انصاریان عاشق سیدالشهدا)ع( 
در بالای منبر نیست، پایین منبر هم همینطور است. آن 
کسانی که با ایشان عتبات رفتند، دیدند که آن عاشقی 
و شیدایی فقط در بالای منبر و وقت روضه خواندن نبود 
و در حالات شخصی هم هست. ایشان به قول معروف 
وابسته است. زمانی ایشان می خواستند در بیت مرحوم 
آیت الله بروجردی منبر بروند. آقای بزرگواری قبل از 
ایشان منبر بود. ایشان نسبت به مطلبی که فردی 
درباره امیر مؤمنان)ع( نوشته بود خیلی تند صحبت 
کرد. استاد انصاریان در فاصله بین دو منبر صدایش 
می فرمایند.  چه  که  می شدم  متوجه  من  کردند. 
فرمودند: »لازم نیست اینقدر عصبانی شوی. حضرت 
علی)ع( در حفظ خداست. امام علی)ع( در حصن 
حصین خدا جای گرفته است. خدا متصدی حفظ علی 
بن ابیطالب)ع( شده است. من و تو لازم نیست زیاد 

غصه بخوریم«. 
استاد انصاریان این سخن را با تمام وجود می گفت و به 
آن معتقد بود. بعد فکر کردم دیدم 70 سال لعنت کردن 
بالای منبر به علی بن ابیطالب)ع( ضربه نزد، بچه هایش 
را کشتند به او لطمه نزد. این حصن خداست. همان 
حرفی بود که آن پیرمرد به هارون گفت در هنگامی که 
در محل مدفن علی بن ابیطالب)ع( که هارون در آنجا به 
شکار رفته بود. سگ شکاری رفت آنجا نشست و شکار 
نگرفت. باز دیگر حیوانات را فرستاد آنها هم نشستند. 

عمومی با مردم داریم فقدان کتاب های خوبی است 
که در موضوعات مختلف در دسترس باشد، گاهی 
اوقات افراد کتاب می نویسند، اما بحث هایی است که 
به درد مردم نمی خورد و سلیقه در انتخاب موضوع 
ندارند. ایشان در موضوعات مختلفی که مورد حاجت 
مردم بوده است از اول دست به قلم بودند. از گذشته 
ایام همیشه کسانی از روحانیت موفق و تأثیرگذار 
بودند که این قدرت را داشتند که با مردم ارتباط برقرار 
بکنند. ارتباط با مردم پیدا کردن در چند راه است؛ 
یکی سخنرانی که خوشبختانه ایشان دارند و دیگری 
قلم است. قلم راه ارتباطی با مردم است. وقتی لیست 
تألیفات ایشان ملاحظه می شود توفیقات، بسیار معلوم 
است، خصوصاً آثاری که در پرتو ادعیه معصومین)ع( 

نوشته اند.
ادعیه یکی از ثروت های ماست. این مرتبه اوج منبر 
است. بنایی که شیعه از نظر دعا دارد هیچ فرقه و مکتب 
دینی ندارد. ایشان با پرداختن به این معنا در واقع آن غنا 
و ثروتی که ما به عنوان دعا در شیعه داریم را در اختیار 
عامه مردم می گذارند. نکته دیگری که از ابعاد شخصیت 
ایشان می خواهم بیان کنم مسئله روضه خوانی است. 
گاهی از اوقات اثر روضه و اشعار و لحنی که روضه با 
آن خوانده می شود آنقدر قوی و تأثیرگذار است که یك 
ساعت صحبت کردن این تأثیر را ندارد و ایشان مقیّد 
هستند و روضه هایی که می خوانند و انتخاب می کنند 

بسیار فوق العاده است. 
منبر  کاشان  مداح«  »علامه  با  »مناقبی«  مرحوم 
می رفتند. در مسیر برگشت در قم به منزل ما آمدند. 
زنده یاد مناقبی گفتند: »می خواهم خدمت علامه 
طباطبایی برسم.« علامه مداح گفت: »من هم می آیم.« 
من هم گفتم: »من هم می آیم.« سه نفری راه افتادیم و 
منزل علامه رفتیم که خدا غریق رحمتشان کند. ایشان 
تا دید علامه مدّاح آمده گفت: »دلم می خواهد که 
روضه ای برای من بخوانی.« علامه مداح هم همان طور 

ایشان خودش را 
به طور 24 ساعته 
در خدمت امام 
زمان)عج( و در 
خدمت علی 
بن ابیطالب)ع( 
می دید. ایشان 
ممحض به تمام 
معنا در کار 
اهل بیت)ع( بود 
و لذا این توفیق 
بزرگی است.
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جستجو کرد ببیند چیست و اینجا چه خبر است؟ مردم 
می ترسیدند بگویند. هیچ کس هیچ چیزی نگفت. 
پیرمردی را آوردند و او هم گفت: »امان به من می دهی 
یا نه؟« گفت: »هارون اینجا قبر امام علی)ع( است. خدا 
اینجا را حرم خودش قرار داده است. مردم و حیوان ها 

هم اینجا پناه می آورند«.
این واقعاً باور ایشان است. با تمام وجود معتقد و 
ملتزم است و همین سبب تأثیرگذاری کلام او است. 
الحمدلله آن ارتباطی که ایشان با مردم در سطح وسیع 
داشتند از آن روز اولی که ما ایشان را شناختیم تا به 
امروز قوی و متین حفظ شده است. ایشان همیشه 
مورد عنایت و اعتماد مراجع، و کمك برای حوزه ها و 
مروج این روحانیت اصیل و مستقل بوده اند و در این 
مسیر حرکت کرده اند. یك نکته دیگر اینکه آن زمان 
که ما قم آمده بودم بعضی از اساتید به من سفارش و 
نصیحت می کردند که حتماً سعی کن ممحض در 
بحث های  این  در  انصاریان  استاد  باشی.  تحصیل 
حوزوی ممحض بوده است؛ یعنی هیچ کار دیگری غیر 
از همین ها را نپذیرفته است و از آن وقتی که من یادم 
است جزء افرادی نبود که پشت سر هم ده تا منبر برود. 
منبر رفتن ایشان حد داشت که به تحصیل لطمه نزند 
و در غیر ایام تحصیل که ایشان فراغت بیشتر داشت 
و می نوشت. اهل قلم بود. وجودش وقف بود یا برای 

گفتن یا برای نوشتن. 
ایشان خودش را به طور 24 ساعته در خدمت امام 
زمان)عج( و در خدمت علی بن ابیطالب)ع( می دید. 
ایشان ممحض به تمام معنا در کار اهل بیت)ع( بود 
و لذا این توفیق بزرگی است. کسانی که معمولاً در 
کار منبر هستند، کمتر اهل نوشتن هستند. در بین 
فقها هم همین طور است. کم می شود فرد مؤلف 
خیلی قوی باشد و استاد خیلی موفقی هم باشد. این 
دو کمتر با هم جمع می شود و این عنایتی است که 
خدا به ایشان کرده است. یکی دیگر از نکات پیرامون 
شخصیت ایشان تکراری نبودن مطالب و تسلط کامل 
به اطراف موضوعاتی است که طرح می کنند که این 
خود از مسائل بسیار مهمی است که در او حدی از افراد 
مشاهده می شود. سال هاست که در مراسم بزرگداشت 
حضرت آیت الله العظمی بروجردی، استاد انصاریان 
سخنرانی می کنند و من تمام آن ها را ملاحظه کردم. 
عدم تکرار در مطالب و انتخاب موضوع و تسلط کامل 
به اطراف موضوع بسیار قابل توجه است. هر بار مطالبی 
نو در موضوعی جالب و نو را به تناسب حضار در مجلس 
طرح می کنند. همچنین باید بگویم که ایشان با تمام 
وجود معتقد به مرحوم آیت الله بروجردی هستند و 
نکات زیادی را از زندگی ایشان بررسی و طرح کرده اند. 
من نیز برای ایشان دعای خیر و آرزوی توفیقات 

روزافزون داریم.

موعــظه

پـدر موظف اسـت موج اتصـال بـه اهل بیـت)ع( را در دل زن و بچـه اش ایجاد بکنـد؛ آرام 
آرام و بـه تدریـج معرفت به اهل بیـت)ع( را بـه آنها آمـوزش بدهد تا هنگامـی که بچه ها 
از خانـه درآمدنـد؛ در آن زمـان، نوبـت ایجاد اتصـال با اهل بیـت)ع( با آمـوزش و پرورش 
اسـت. آموزش و پـرورش خیـال نکند بـا درس دادن چهـار تا قانـون فیزیک و شـیمی و 
ریاضـی دینش را به ایـن مملکت ادا کـرده؛ ابداً. ادا کردن دین به انسـان سـاختن اسـت، 
انسـان هم جـز در سـایه فرهنـگ اهل بیـت)ع( سـاخته نمی شـود و بعـد بچه هـا که از 
مدرسـه درآمدنـد، به خانه رفتند، غروب تشـویق بشـوند بیایند مسـجد. عالم مسـجد 
حـالا موظـف اسـت؛ » كُلُّكُـم راعٍ وَ كُلُّكُم مسـؤول عَـنْ رَعیتِه«، کـه به گونه ای سـخن ها را 
تنظیـم کند یا سـخنرانانی را بیـاورد که قـرآن و  اهل بیـت)ع( را بـه مردم انتقـال بدهد.

انسان در سایه فرهنگ اهل بیت)ع(

شناخت اهل بیت)ع(   واجب است
شناخت پروردگار، شـناخت پیغمبراسـلام)ص(، شـناخت اهل بیت)ع( و شناخت قرآن 
کریم و شـناخت قیامت، البتـه در حد لازم یعنی در حدی که بنای سـاختمان انسـانیت با 
این شـناخت ها سـاخته شـود و سـعادت دنیا و آخرت انسـان تامین بشـود و خیر دنیا و 

آخـرت از خیمـه زندگی طلوع کنـد، واجب و ضروری اسـت.
 ایـن شـناخت ها هیـچ کدام مسـتحب نیسـت؛ چـرا که ایـن شـناخت ها مایـه آبادی 
دنیـای انسـان بـه معنـای واقعـی و آبـادی آخـرت انسـان اسـت.  یکـی از آیاتـی که 
منبری هـای قدیـم در منابـر مـاه رمضـان و محـرم و صفـر بـرای مـردم زیـاد قرائـت 
می کردنـد، ایـن آیـه بـود»وَ مـا خَلَقْـتُ الَجِْـنَّ وَ الَِْنْـسَ إِلّا لیَِعْبُدُونِ«الذاریـات ، 56 بعـد 
می گفتنـد کـه»الا لیعبدون« یعنـی»الا لیعرفـون«، فارسـی آیه شـریفه این اسـت که ما 
جـن و انس را خلـق نکردیم مگر بـرای این که ایـن دو طایفه تـا لحظات پایان عمرشـان 

خـدا را عبـادت کنند.

عاقبت شیعه جاهل به اهل بیت)ع(
روح وارد عالـم دومـی می شـود کـه عالـم بـرزخ اسـت. مـا الان در عالم اول هسـتیم، 
وقتـی روح وارد بـرزخ می شـود، ایـن روح در عالـم بـرزخ یا بـا محصـولات خوبی های 
عباداتـش، خدمـت بـه مردمش و حالـش رو به رو می شـود یا بـا محصولات بـد؛ چنانکه 
در سـوره مومـن آمـده اسـت که محصـولات بـد روح که با بـدن شـریک بـوده، در دنیا 
ا وَ عَشِـیًّا«  آتش برزخی اسـت. ایـن متن قـرآن اسـت کـه »الَنّـارُ یُعْرَضُـونَ عَلَیْهـا غُـدُوًّ
غافـر، 46، بـه ایـن روح هـم در روز بـرزخ و هم در شـب بـرزخ آتش تحمیـل می کنند، 
چون برزخ بخشـی از نشـانه های دنیـا را دارد و بخشـی از نشـانه های آخـرت را. نه کاملا 
دنیاسـت و نه کاملا آخـرت. این حـرف قرآن مجید اسـت حـالا اگر کسـی اهل بیت)ع( 
را درسـت نشناسـد، آنهـا را نفهمد، درکشـان نکنـد، حقشـان را رعایت نکنـد، گرچه 
چوب انـداز بگویـد من شـیعه هسـتم، ولی شـیعه جاهل بـه اهل بیت)ع(، هنـگام مرگ 

به گفته پیغمبـر)ص( »مـات میتـة جاهلیة«. 
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شدند و تا حدی جزء واحدهای درسی حوزه هم 
قرار گرفت.

استاد  تفسیر  پیرامون  شما  ارزیابی   
انصاریان خصوصاً در رابطه با آیات الاحکام 

چیست؟
در ابتدا باید بگویم به نظر من به برکت قرآن و اهل  
بیت)ع( موهبتی به حاج آقای انصاریان شده است 
که یك عمر به تحقیق و تألیف و هدایت نسل 
جوان و متدینین و مومنین پرداخته اند. شنیده ام 
که مرحوم فلسفی تعبیر جالبی نسبت به ایشان 
فرموده اند که »شما رشدتان سریع بوده« و واقعاً هم 

این طور بوده است.
ایشان در ایامی که در حوزه مشغول تحصیل بودند 
از طلاب فاضل حوزه بودند و علاوه بر فعالیت های 
حوزوی در درس خارج آیات عظام میرزاهاشم آملی 
و محقق داماد شرکت می کردند و تقریرات درس 
فقه و اصول مرحوم میرزا هاشم آملی را به زبان عربی 
نوشته اند و تقریرات درس خارج صلات آیت الله 
نیز  را  ابوالفضل خوانساری  العظمی حاج شیخ 
نوشته اند.ایشان از همان موقع ضمن حفظ موقعیت 
حوزوی، مشهور بودند و در تهران و نیز شهرهای 
دیگر کشور تأثیرگذار بودند و حتی در بعضی از 
کشورهای اسلامی نیز تأثیرهای فراوانی داشتند. 
این برکت را خداوند به خاطر آن مقام عرفانی و 
اخلاقی که ایشان داشتند مرحمت کرد، همچنین 
ریشه اصیل و خاندان کریم و دعای پدران و اجداد 
گذشته ایشان موجب شده که شخصیت جامعی از 
ایشان در همه ابعاد معارف و قرآن خصوصاً تفسیر 
حکیم ایشان و صحیفه  سجادیه و نهج البلاغه و سایر 

ادعیه به وجود آید.
یکی از امتیازات استاد موضوع قرآن پژوهی است که 
ترجمه شیوا و گویای قرآن کریم کاملاً مخاطب را 
در فضای آیه قرار می دهد و نیز تفسیر جامع ایشان 
بر قرآن در این موضوع است و یا تألیفات ایشان که 
در داخل و خارج کشور واقعاً تأثیرگذار است و جامه 
عمل به روایت حضرت امام صادق)ع( پوشانده است 
که در زمانی که همه غرق شبهات می شوند عالمان 

با قلم خود آن شبهات را رفع می کنند.
تألیفات ایشان مخاطب را در فضای فهم صحیح 
معارف بلند اسلامی قرار می دهد و قطعاً می تواند 
تأثیرگذاری بسیار وسیع و خوبی در پیشبرد و توجه 

دنیا به اسلام داشته باشد.
باید متذکر  شوم که وقتی که من تفسیر حکیم 
ایشان، بخش آیات الاحکام را مطالعه می کردم خود 
به خود وادار می شدم که بحث های بعد و موضوعات 
دیگر را نگاه کنم که موضوعات من را جذب خود کرد 

آیت الله نیازی، مدرس عالی رتبه حوزه علمیه قم و عضو مجلس خبرگان رهبری در بررسی 
تفسیر حکیم حضرت استاد انصاریان رعایت جنبه فقهی آیات الاحکام و تبیین غوامض آن و 
به دور بودن این تفسیر از پیچیدگی هایی که در سایر کتب تبیین کننده آیات الاحکام وجود 
دارد را از امتیازات این تفسیر برشمرده اند و نیز دقت های فقهی استاد انصاریان را در دارا 
بودن شم فقه جواهری ایشان ارزیابی کرده اند؛ با ایشان پیرامون این موضوع و نیز شخصیت 

استاد انصاریان به گفت وگو نشستیم.

آیت الله نیازی :

دقت های عمیق فقهی
 در تفسیر آیات  الاحکام

را  مقدمه ای  الأحکام  آیات  درباره  ابتدا   
مطرح فرمایید.

مسئله آیات الاحکام در حقیقت بخشی از تفسیر 
موضوعی قرآن است، منتهی مفسرین ما مخصوصا 
آنهایی که سبقه فقهی داشتند به این موضوع خاص 
اهتمام بیشتری ورزیدند، مثلا علامه مجلسی شاید 
جزء اولین کسانی بوده که به تفسیر موضوعی 
پرداخت و در بحارالانوار هر بابی که می رسیده آیات 

مربوطه به آن باب را دسته بندی  می کرد. 
یکی از برکات انقلاب اسلامی این بود که به مسئله 
تفسیر موضوعی اهمیت بیشتری داده شده و 
عده ای از بزرگان حوزه همچون آیات عظام جوادی 
آملی و مصباح و سبحانی به تفسیر موضوعی اهمیت 
ویژه ای دادند و هر کدام موضوعاتی از قرآن را تفسیر 
کردند اما مسئله پرداختن به آیات الاحکام از قدیم 
الایام بین فقهای ما مرسوم بوده مثل فاضل مقداد و 
مقدس اردبیلی، و از متأخرین هم عالمی به 
نام جزایری به آیات الاحکام پرداخته اند. در 
عصر اخیر ما هم به مناسبت اینکه حوزه 
اهمیت بیشتری به این بحث داده عده ای 
از آقایان مشغول نوشتن آیات الاحکام 

شم فقهی 
ایشان همان فقه 
جواهری و فقه 
سنتی است یعنی 
با ملاحظه مباحث 
فقهی ایشان این 
مطلب استفاده 
می شود که بر 
منهج فقه سنتی 
مباحث را منقح 
نموده اند.
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و در هنگام مطالعه این تفسیر به این نتیجه رسیدم 
که تفسیر آیات الاحکام ایشان امتیازاتی دارد که در 

زیر آنها را شرح می دهم؛
1. تفسیر این آیات با بیانی روان و گویا و جذاب 
مخاطب را در جریان نکات فقهی آیه و شأن نزول 
قرار داده به گونه ای که مخاطب به راحتی متوجه 
می شود که این آیه چه حکمی از احکام فقهی را بیان 
کرده است و با فضاسازی برای مخاطب خصوصاً 
مخاطبی که ذهنش با اصلاحات مأنوس نیست، 
مانند اساتید دانشگاه و ... نکات فقهی دقیقاً تبیین 
می شود و ضمن رعایت جنبه فقهی آیه و تبیین 
غوامض آن با بیانی روان از پیچیدگی هایی که در 
سایر کتب تبیین کننده آیات الاحکام است به دور 

است که واقعاً این امتیاز برجسته ای است. 
2. قبل از بیان امتیاز دوم این نکته را متذکر می شوم 
که مرحوم شهید مطهری می فرمود: من اگر گاهی 
اوقات کتاب فقهی نوشته ام، انگیزه اصلی من تنها دید 
فقهی صرف نبوده، بلکه دفاع از معارف و عقاید و اصل 
اسلام و رفع شبهات پیرامون آن موضوع بوده  است که 

پشتوانه ای برای ترویج فرهنگ و معارف دین باشد.
به نظر من حاج  آقای انصاریان هم همین شیوه را 
با مدلی دیگر در پیش گرفته اند که این امتیاز دوم 

است که ضمن تبیین جهت فقهی آیه که در امتیاز 
اول گذشت، آیات الاحکام را از انحصار در حوزه و 
طلاب بیرون کشیده و در هر مسئله ای جنبه 
معارفی و استدلالی و رفع شبهات پیرامون آن 

موضوع را نیز بیان کرده اند.
مثلاً پیرامون موضوعاتی که ارتباط با خانواده داشته 
و برخی از احکام آن را بیان می کند مانند نکاح، 
طلاق، حجاب و ... انصافاً  ایشان بسیار خوب و روان 
مطالب را بیان کرده اند و بسیاری از هجمه هایی که 
پیرامون این موضوعات مطرح شده است را پاسخ 
داده و مغالطه ها و فلسفه بافی ها را به خودشان 

برگردانده اند.
 امتیاز دیگر این تفسیر در بحث آیات الاحکام 
بررسی بعد اخلاقی آیات است که در هر بابی که 
ورود پیدا کرده اند به جنبه اخلاقی آن موضوع نیز از 
دیدگاه آیات و روایات پرداخته اند، لذا در یك آیه سه 
بعد فقهی، رفع شبهات پیرامون موضوع و اخلاقی 
را در نظر گرفته اند. امیدواریم این تفسیر یکی از 

تفاسیر ماندگار باشد.

استاد  فقهی  استفاده های  پیرامون   
انصاریان از آیات الاحکام و شم فقهی ایشان 

توضیح فرمایید.
شم فقهی ایشان همان فقه جواهری و فقه سنتی 
است، یعنی با ملاحظه مباحث فقهی ایشان این 
مطلب استفاده می شود که بر منهج فقه سنتی 
مباحث را منقح کرده اند و نکته مهم در مباحث فقهی 
که توسط ایشان بحث شده، پاسخگویی به شبهات 
روز مطرح شده خصوصاً در فضاهای مجازی است. 
نتیجه اینکه ضمن مراعات سبك فقه سنتی که 
حضرت امام از آن به فقه جواهری تعبیر فرمودند به 
شکلی مطالب را تبیین کرده که شبهات حول موضوع 
مورد بحث پاسخ داده شود و برای مخاطب جای هیچ 
اشکالی باقی نمی ماند. و اما پیرامون آیات الاحکامی 
که ایشان در تفسیرشان طرح موضوع کرده اند باید 
گفت که ضمن تبیین نکات فقهی از حقیقتی که 
مفسران دیگر کمتر به آن توجه کرده اند غفلت نشده و 
به نحوی شایسته به آن پرداخته شده است و آن تبیین 
بعد اخلاقی یا اعتقادی و یا معارفی آیات الاحکام است 

که به شیوه ای صحیح بیان شده است.
به نظر من این شیوه تبیین و تفسیر آیات الاحکام، 
شیوه ای جدید در تبیین آیات الاحکام است که باید 
حوزه به آن توجه بیشتری کند و امیدواریم به همین 

ترتیب این تفسیر کامل شود.

استاد  زندگی  پیرامون  دیگر  نکته  اگر   
انصاریان در ذهن دارید بفرمایید.

یکی از نکاتی که به نظر من در توفیقات ایشان 
بسیار مؤثر بوده همان قضیه دعایی است که مرحوم 
آیت الله  العظمی حاج  سید محمدتقی خوانساری  
ایشان  برای  خردسالی  در  رضوان الله تعالی علیه 
داشتند و برایشان دعا کردند. همچنین نسل و 
خاندان ایشان و پدر و مادر شایسته بسیار تأثیرگذار 

در وجود ایشان و توفیقاتشان بوده است.
یکی از متدینین خوانسار مرحوم حاج میرزا حسن 
 شفیعی می گفت: خواب دیدم گروهی به سمت 
کربلا می روند تا خدمت امام زمان)عج( مشرف شوند 
و پرچم دار این گروه حاج آقای انصاریان هستند. 
امیدواریم خداوند طول عمر و سلامتی و توفیق 
روزافزون به ایشان عنایت کند. من بعد از دیدن 
تفسیر ایشان بر آیات الاحکام تصمیم گرفتم بقیه 

تفسیر و نوشته های ایشان را مطالعه و استفاده کنم.
اگر بخواهم در یك جمله ایشان را توصیف کنم 
چنین باید گفت که حاج آقای انصاریان شخصیتی 
جامع با همه ابعاد معنوی است و با دیدن و ارتباط 
باطن  اهل  و  معنوی مختلف  با شخصیت های 
خود ایشان نیز در مسیر سیر و سلوك قرار دارند 
و اهل باطن هستند که واقعاً جا دارد که از محضر و 

معنویت او همه استفاده کنیم.
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خاندان شیخ به حاج شیخ معروف بودند. من از 
آقابزرگم مرحوم آیت الله حاج سید محمدعلی ابن 
الرضا)ره( شنیدم که می فرمود: »حاج میرزا رحیم 
از مقدسان و معتمدان بازار خوانسار و خیلی 
مسئله دان بود که مردم به او مراجعه می کردند 
و مسائل شرعی شان را از او می پرسیدند«. مرحوم 
آیت الله العظمی حاج شیخ موسی خوانساری)ره( 
که فقیه بسیار برجسته  و محرم اسرار مرحوم آقا 
سید ابوالحسن)ره( و مرحوم نائینی)ره( بودند 
نامه ها  یی به حاج میرزا رحیم نوشته اند که بررسی 
آنها جایگاه ایشان را بیشتر مشخص می کند از 
نظر مادری نیز نوه مرحوم حاج سیدمحمد باقر 
مصطفوی هستند که بسیار متدین، مهذب، پاك 

و بی آلایش بودند.
استاد انصاریان فرمودند: »پدرم من را خدمت 
مرحوم آیت الله حاج سیدمحمدعلی ابن الرضا 
می آوردند« و خاطره زیارت وارثی که آقابزرگم 
قبله  به  رو  ایستاده  به حالت  شب های جمعه 
قرائت می فرمودند را نقل می کنند که برای ایشان 
اثرگذار بوده است، کما اینکه پدربزرگ ایشان از 
شاگردان مرحوم آیت الله آقا میرزا محمود ابن 
الرضا جد ما بودند و در جلسات تفسیر و اخلاق 

و نیز نماز جماعت شان شرکت می کرد.
این جایگاه خانوادگی ایشان و پاکدامنی مادر و 
لقمه حلال پدر و توجه والدین به امور معنوی 
خصوصاً مجالس حضرت اباعبدالله الحسین)ع( 
و توجه به این مطلب که فرزندان را با محبت 
اهل بیت)ع( تربیت کنند و نیز ارتباط با اساتید 
و بزرگانی همچون مرحوم حاج شیخ علی اکبر 
و  طهرانی  عباس  شیخ  حاج  مرحوم  و  برهان 
مرحوم الهی قمشه ای و مرحوم لاله زاری)ره( و 
دیگر اساتید باعث شکل گیری شخصیت ایشان 

شده است. 

ایشان  علمی  ابعاد  درباره  نظرتان   
چیست؟

از نظر علمی نیز ایشان بسیار زحمت کشیده  و کار 
کرده اند و از آثار ایشان مشخص است که عمیق و 
دقیق مطالب را بررسی کرده اند. نکته مهم این  
است که حجاب معاصرت مانع از آشکار شدن 
شخصیت واقعی ایشان است. علمای طراز اولی 
چون مرحوم آیت الله العظمی آقا حاج سیداحمد 
خوانساری به خط و انشاء خود و مرحوم آیت الله 
العظمی آخوند همدانی و مرحوم آیت الله العظمی 
خلیل  میرزا  حاج  آیت الله  مرحوم  و  میلانی 
کمره ای برای ایشان اجازه علمی و روایی صادر 
فرمود ه اند که بسیار جالب است. من صبح ها قرآن 

رسیدن به درجات عالی علمی و عملی محصول تلاش های خالصانه ای است که هر فرد در 
مسیر زندگی خود انجام می دهد؛ آیت الله حاج سید محمد ابن الرضا مدرس خارج فقه و 
اصول حوزه علمیه قم بر این نظر است که اندیشمند محقق استاد حسین انصاریان به واسطه 
پشتوانه ای علمی و زحمات فراوانی که در مسیر دانش پژوهی متحمل شده است؛ تمسک و 
توسل و توجه به ذکر مصائب اهل بیت)ع( به درجات ارزشمند علمی و عملی نائل شده اند؛ 

گفت و گوی تحریریه رایحه با ایشان از نظرتان  می گذرد.

آیت الله ابن الرضا:

توفیقات استاد انصاریان
 نتیجه پشتوانه علمی

 و توسل خالصانه به ائمه)ع( 

انصاریان  استاد  را درباره  نظرتان  لطفاً   
و موفقیت ایشان با توجه به پیشینه 

خانوادگی استاد بگویید.
از  یکی  انصاریان،  خاندان 
ریشه دار  اصیل،  خانواده   ها  ی 
و  بوده  خوانسار  در  مطرح  و 
هستند. جد اعلای آنان شیخ 
ابا عدنان است که شخصیتی 
بزرگ و از عرفای شیعه بوده که 
نسب شان به جابربن عبدالله 
انصاری  رحمة الله علیه می رسد 
خانوادگی  اصالت  نشانگر  که 
خاندان  این  است.  ایشان  غنی 
چون اشخاص بزرگ و محترمی بودند 
هستند،  معروف  شیخ«  »خاندان  به 
مرحوم  انصاریان  حسین  استاد  پدر 
حاج محمدباقر و عموهای ایشان مرحوم 
حاج محمدمهدی و حاج محمدصادق، متدین 
و پاك و بی آلایش بودند. اخوان معظم ایشان نیز 
هر یك از نظر فضل و کمال مراتب بالایی دارند. 
آقازاده های ایشان هم عالم، فاضل و مدرس حوزه 

هستند و آینده بسیار درخشانی خواهند داشت.
میرزا  حاج  مرحوم  ایشان  پدربزرگ 
رحیم بودند که به اعتبار همان 

  ایشان شخصیت 
جامعی در علوم 
و معارف حوزه 
است و در فلسفه 
و عرفان و فقه و 
اصول و قرآن و 
حدیث زحمت 
کشیده اند.
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را با ترجمه ایشان می خوانم و دقت می کنم و 
متوجه می شوم که در ترجمه خیلی دقت کرده اند 
و صحیفه هم  نهج البلاغه  و  مفاتیح  ترجمه  و 

همین گونه است.
روشن است که هر کس در این وادی قدم بگذارد 
خیلی باید کار بکند. اهل علم اگر هر کدام فقط 
یك صفحه از این کتاب ها  را بخواهند ترجمه 
و  دقت  مقدار  چه  که  می شوند  متوجه  کنند 
پشتوانه علمی برای آن لازم است.  دیگر آثار 
ایشان که هر کدام مزایای خاص خود را دارد 
مانند ترجمه اصول کافی که اخیرا مطلع شدم که 
انجام شده است و یا تفسیر قرآن کریم و تفسیر 
صحیفه سجادیه و دیگر آثار که همه اینها کافی 
است برای فضل و کمال ایشان. هنگامی که این 
زحمات با حال معنوی و اهل ولاء بودن و راهیابی 
به این مقام و نوکری اهل بیت)ع( و به خصوص 
نوکری وجود مقدس حضرت اباعبدالله الحسین 
)ع(  انجام پذیرد، این دیگر یك چیز استثنایی 
می شود که کاشف است از این که ایشان مورد 

توجه خاص قرار گرفته اند.
ایشان شخصیت جامعی در علوم و معارف حوزه 
است و در فلسفه و عرفان و فقه و اصول و قرآن و 
حدیث زحمت کشیده اند. ثمره این زحمات در 
سخنرانی ها  و آثار ایشان کاملا مشخص است، به 
ویژه که در بحث ها ی خود محور را آیه یا روایتی 
قرار می دهند و در کنار آن با استفاده از قرآن و 
عترت، معارف را به بهترین شکل بیان می کنند. 
به ایشان هم عرض کردم که لذت می برم که شما 
در هر منبری که تشریف می برید، از این سبك 
برای  برنامه  بهترین  این  می فرمایید.  استفاده 
البته باید توجه داشت که  بیان معارف است. 
عمده توفیقات ایشان را من از همان حال و توسل 

و ذکر مصائب اهل بیت )ع( می دانم. این توسل 
با اخلاص است که موجب شده این دریچه ها 
برایشان باز  شود و سبب شده که قرآن و روایات را 

زیبا تفسیر و ترجمه کنند.
گرداندن  باز  برای  اثرگذاری  شخصیت  ایشان 
خارج شدگان از مسیر دین بوده و هستند و افراد 
بسیاری به دست ایشان توبه کرده اند. خیلی از 
بزرگان هستند که به حد مرجعیت هم رسیدند 
و از نظر فقاهت شاید افقه الناس هم باشند، اما 
نمی توانند تماسی با کسی داشته باشند، اما این 
توفیق را خداوند به استاد انصاریان عنایت کرده 
است. خاطره ای در مشهد اتفاق افتاد و آن اینکه 
روزی به اتفاق ایشان از منزل مرحوم »حاج آقا 
رضا انصاریان« به سمت منزل ابوالزوجه آقای 
»بنی هاشمی« می رفتیم. بین راه ایشان گفتند 
که من در این خانه کاری دارم. جلوی آن منزل 
با شخصی صحبت کردند، بعد فرمودند: »این 
آقا برای شرکت در دعای عرفه آمده است. روزی 
صدای منبر را شنیده بود و منقلب شده و خانواده 
او هم که اهل رعایت نبودند توبه کرده اند«. اتفاقاً 
من هم در دعای عرفه شرکت کردم و آن شخص 
را نیز دیدم که حال التجاء و توجه به حضرت حق و 
انابه عجیبی داشت. برخی دیگر از دوستان ایشان 
که با ما نیز مرتبط شدند می گفتند: »ما توسط 
حاج آقا، هدایت شده ایم و هر چه داریم از حاج 

آقاست«. 

از آثار ایشان چگونه   ظرفیت استفاده 
آثار  از  می توانند  مردم  همه  آیا  و  است 

ایشان استفاده کنند؟
قابل توجه است که از مطالب ایشان، هم مبتدی 
استفاده می کند و هم منتهی. زمانی منزل ما 

موعــظه

امیرالمومنین)ع( می فرمایند:
»الایمـان شـجرة«؛ ایمانـی که در 
سـرزمین وجـود مومـن اسـت، 
درخـت پرقیمتـی اسـت؛ یـک 
درخت عظیـم معنـوی و باارزش 
ملکوتـی اسـت؛»اصلها الیقین«، 
ریشـه ایـن درخـت باور اسـت؛ 
ظـرف بـاور و یقیـن در وجـود 
انسـان قلـب اسـت و بـه دیگـر 
نـدارد؛  راه  جـوارح  و  اعضـا 
قـرآن و روایات ارزش سـنگینی 
هسـتند؛  قائـل  قلـب  بـرای 
تمـام خوبی هـای انسـان و همه 
انسـان  بدی هـای  و  زشـتی ها 
در گـرو قلبـش اسـت؛ در آیه ای 
از سـوره شـعراء دربـاره قیامت 
آمـده اسـت: »یـومَ«. یـوم یعنی 
آن روز؛ روزی اسـت کـه »لاینفـع 
مـال و لابنـون«. روزی کـه مال و 
فرزنـد بـرای انسـان در قیامـت 

سـودی نـدارد. 
و زن چـه  بـرای مـرد  قیامـت 
سـرمایه  سـودمند و عامل نجاتی 

اسـت؟ 
مـن  می فرمایـد:»الا  پـروردگار 
اتـی الله بقلب سـلیم«، مگـر اینکه 
در قیامـت کسـی بیایـد کـه دل 
بـا ایمـان، قلـب بـا یقیـن، دل 
بی کینـــه، دل بی بخـــل، دل 
بی حـرص، دل بی طمـع همـراه 
داشـته باشـد، نـه اینکـه مـن 
برایـش بیـاورم؛ »اتـی الله بقلـب 
سـلیم« بـه ایـن معنـی  کـه ایـن 
دل را در دنیا سـاخته باشـد و در 
سـلامت کامـل غرقـش کـرده 
باشـد، خـودش بـردارد و بـرای 
مـن بیـاورد. این دل سـبب ورود 
گناهـان  آمـرزش  بهشـت،  در 
و  پـروردگار  رحمـت  گذشـته، 

رضـوان الهـی اسـت.

اعمال انسان
در گرو قلب اوستقبر
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منبر می رفتند آقا بزرگم می فرمودند: »برخی 
منبر عوامانه دارند و برخی منبر خاص، ولی منبر 
برخی دیگر خاص الخاص است، آقای انصاریان 
منبرهای خاص الخاص می رود. اما در عین حال 
که منبر خاص الخاص می روند، ولی مردم عوامی 
هم که پای منبر می نشینند استفاده خودشان را 
می برند«. این خیلی جالب و هنرمندانه است که 
تا کسی خود وارد نشود متوجه نمی شود. به نظر 
من ایشان در سخنرانی و ارائه مطالب صاحب یك 
مکتب است و با این مکتب افراد زیادی را تربیت 
کرده اند و خیلی کم اتفاق می افتد کسی با ایشان 
باشد و تربیت و متأثر از افکار ایشان نشده باشد. 
اگر جایگاه استاد انصاریان مشخص شود، در آن 
وقت جایگاه منبر حقیقی مشخص شده است و 
افراد بی مایه و بی سواد دیگر جایگاهی در این 

عرصه ندارند. 
منبر ایشان منبر متعارف نیست، بلکه کلاس 

دارای مطالب  است که  معارف وحیانی  درس 
ارزنده و تأثیرگذار و با آرایش هنرمندانه است 
و این حقیقت مهم، درسی بزرگ برای حوزه 
است که جایش خالی است و حوزه باید دارای 
چنین جایگاهی باشد. من مشهد مشرف شده 
بودم و خدمت ایشان رفتم و دیدم مشغول کار 
هستند و چهار دفتر جلوی ایشان است. تعجب 
کردم و گفتم: »حاج آقا اینها چیست؟« گفتند: 
»اینها مطالب منبر است«. با تعجب پرسیدم: 
»مگر می نویسید؟« گفتند: »بله من منبری را که 
ننویسم نمی روم«، گفتم: »یعنی شما تا حالا هر 
چه منبر رفتید نوشته اید؟« گفتند: »بله من تمام 
آنچه را که منبر می روم می نویسم«، بعد گفتند: 
که  بیاورم  را  خوانسار  دفتر  من  »می خواهی 
ببینید من در آنجا چه گفته ام؟ من منبر تکراری 
نمی روم و این چهار دفتر برای چهار منبری است 
که در مشهد ایراد می شود«. مسلماً جدیت در کار 

و کثرت مطالعه، رمزی از رموز موفقیت ایشان 
است که باعث تسلط بر مطالب و تکراری نشدن 

موضوعات سخنرانی است.
این استاد حوزه ادامه داد: در موارد مختلفی دقت 
و عمق کار ایشان را ملاحظه کرده ام. زمانی در 
خوانسار تشریف داشتند و مشغول نوشتن تفسیر 
بودند. با جمعی از فضلای حوزه خدمتشان رفتیم 
و عرض کردم: »آقا چه می نوشتید می شود برای 
ما بگویید؟« فرمودند: »بله، برایتان بخوانم؟« 
گفتم: »بخوانید«، ایشان دفترشان را آوردند و 
مطالبی را که در همان روز نوشته بودند خواندند 
و متوجه شدم که نقد مطلبی از تفسیر »المیزان« 
است. گفتم: »اجازه بدهید من تفسیر المیزان را 
هم ببینم که مطلب چه بوده؟« در حضور فضلای 
دیگر مطلب تفسیر المیزان را بررسی کردیم و 
متوجه شدیم نقد ایشان بر تفسیر المیزان وارد 
است که البته ایشان با نهایت ادب تبیین زیبایی 
از موضوع کرده بودند که برای من و همه حضار 

بسیار جالب و شیرین بود. 
که  صابریان  والمسلمین  حجت الاسلام  روزی 
در موسسه دارالعرفان مشغول هستند و بسیار 
دقیق و فاضل و ادیب و از همه جهت شایسته 
و از فارغ التحصیلان حوزه خوانسار نیز هستند 
در ایام تابستان به خوانسار آمده بودند و مشغول 
کار تحقیق در حوزه بودند. من در اتاقم مشغول 
کار بودم و ایشان هم در اتاق دیگری بود. سر زده 
پیش ایشان رفتم و گفتم: »آقای صابریان چه کار 
می کنی؟« گفت: »مشغول ویرایش و تحقیق 
کتاب اهل بیت عرشیان فرش نشین هستم«. 
دیدم مشغول کار روی روایتی هست که روایت 
دقیقی بود و حاج آقای انصاریان در آن کتاب 
آورده و ترجمه کرده بودند. گفتم: »این صفحه 
را می شود به من بدهید؟« گفتند: »بفرمایید«. 
به اتاق خودم برگشتم شاید نیم ساعت روی این 
روایت کار کردم که ببینم چیزی می توانم تغییر 
دهم، دیدم نمی شود. خیلی خوشم آمد و خدا را 
شکر کردم. مسلماً کسی که برای اهل بیت)ع( 
تواضع می کند در ها برایش باز می شود. عملًا 
هم مشخص است که هر چه ما به اهل بیت)ع(  
نزدیکتر شویم و خودمان را نسبت به آنها خاك 
بدانیم و تواضع داشته باشیم در عوض خداوند 
هم راه ها را برایمان باز می کند. من واقعاً توفیقات 
بزرگی برای ایشان می بینم و همه هم در پرتو 

عنایات اهل بیت)ع( است. 
یکی دیگر از نکاتی که از آثار ایشان به دست 
آوردم و الهام گرفتم، مطلبی در کتاب زیبایی ها ی 
اخلاق ایشان است که ضمن موضوعی، اخلاق را 

واقعا باید طلاب 
و فضلای زندگی 
ایشان در تحصیل 
علم و اخلاص 
در عمل و توسل 
به اهل بیت 
علیهم السلام و 
جدیت و کوشش 
و تلاش را الگوی 
خود قرار دهند 
که بحق می توان 
گفت ایشان 
عالمی واله و شیدا 
و عاشق اهل 
بیت بالخصوص 
حضرت سید 
الشهدا علیه 
الصاة و السلام 
است.

    مرحوم آیت الله حاج سید محمد علی ابن الرضا)ره(
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بستر اجرای احکام در جامعه معرفی کرده اند؛ 
مثلًا رابطه کبر با ترك نماز، یا جود را با عبادات 
مالی و تواضع را با اقامه عباداتی، مثل نماز و روزه  
و از این قبیل مسائل مطرح کرده اند که بعد که در 
جلسه ای خدمتشان رسیدم از ایشان خواستم که 
به این موضوع به تفصیل پرداخته شود که مطلب 

بسیار مهمی است.
من از ایشان الهام گرفتم و در بحث های خودم 
در ایام عاشورا استفاده کردم و دیدم خطبه های 
وجود مقدس آقا اباعبدالله)ع(  چه پیامی دارد. 
آن وقت که حضرت خطبه خواندند و فرمودند: 
»سکوت کنید«. اما سکوت نکردند و بعد فرمودند: 
»ملئت بطُُونکم مِن الحَرام«، تذکر دادند در واقع 
مقصر اصلی که گوش نمی کنید این است که از 
لقمه حرام استفاده کرده اید؛ یعنی لقمه حرام 
انسان را امام کش می کند و روی اعتقادات اثر 

می گذارد.
حضرت در جای دیگری فرمودند: »اگر انصاف 
به خرج بدهید و به حرف های من گوش کنید، 
می فهمید که من مستوجب قتل نخواهم بود«. 
انصاف نداشته باشد  معلوم می شود کسی که 

لجبازی می کند و امام کش می شود. 
یکی از چیزهایی که ایشان خیلی بر آن تأکید دارد 
و جالب است، بی اختیار بودن ایشان در مصیبت 
اهل بیت)ع(  به خصوص مصیبت آقا اباعبدالله)ع( 
است؛ دیگر خودش نیست و اگر آن حالت ایجاد 
شود دیگر کسی نمی تواند ایشان را کنترل کند. 
این حال را در مجالس عاشورای ایشان از طریق 
شنیدن صوت و نیز بعضی از مجالس در مشهد و 
قم و خوانسار که خدمتشان بودیم حس کرده ام. 
هر مقداری که انسان به اهل بیت)ع(  نزدیك 
شود، آن حضرات عنایت بیشتری می کنند. آنها 
اهل کرم هستند، ما فقط باید خودمان را نزدیك 
کنیم و نسبت به اهل بیت )ع( بی اختیار شویم، 
دیگر از خودمان اراده و منیتی نداشته باشیم. 
ایشان نسبت به ائمه معصومین )ع(  خصوصاً 

حضرت اباعبدالله)ع(  همین حالت را دارند. 
الرضا  ابن  مهدی  آقا  حاج  آیت الله  پدرم، 
حضرت  رؤیا  عالم  در  »شبی  می فرمودند: 
سیدالشهدا )ع( را در چهره استاد انصاریان دیدم، 
حالت عجیبی بود که در ایشان بروز کرده بود«. 
محبت و علاقه به حضرت در گوشت و پوستشان 
جا گرفته است و این خود دلیلی مهم بر اثرگذاری 
کلام ایشان است. من خودم از کسانی هستم که 
ایشان روی من تأثیر گذاشت. من حدود سیزده 
آقابزرگم به مشهد  سال داشتم که در معیت 
مشرف شده بودیم و در منزل یکی از محترمان 

شدیم.  مهمان  بودند  خوانساری  که  مشهد 
صاحبخانه عبارتی از من سؤال کرد و من جواب 
دادم، از یکی دیگر از اقوام سؤال کرد، او درست 
جواب نداد. صاحبخانه ما را تشویق به تحصیل 
علوم حوزوی کرد، بعد از جلسه به حرم مشرف 
شدم و از حضرت امام رضا)ع( خواستم که عنایتی 
کنند. هنگام مراجعت به خوانسار، استاد انصاریان 
در خوانسار سخنرانی می کردند، من هم در آن 
مطالب  شنیدن  با  می کردم.  شرکت  مجلس 

اثرگذار ایشان تصمیم گرفتم که طلبه شوم.

 سطح مباحثی را که از ایشان خوانده و 
شنیده اید چطور ارزیابی می کنید؟

مباحثی که از ایشان پیرامون اهل بیت)ع( در 
سخنرانی ها  و کتاب ها یشان دیده ام و نیز مطالبی 
که پیرامون توجه به حضرت حق و توحید و اعتقاد 
به وحدانیت از ایشان شنیده ام یا خوانده ام بسیار 
فنی و علمی است و با حال معنوی ویژه ای بحث 
کرده اند. بحث های زیبا و دقیق و شیوایی در مورد 
اهل بیت )ع( و دفاع از حضرت فاطمه زهرا)س( 
و آقا امیرالمومنین)ع( نوشته و یا ایراد کرده اند 
و یا در رد وهابیت جزوه ای از ایشان دیدم که 
در شبکه »ولایت« بحث کرده بودند که بسیار 
متناسب و دقیق بود. خصوصاً که استنادات بسیار 
قوی و دقیقی داشت، مجموعاً ایشان بسیار وارد 
و مؤثر و در هر بحثی که وارد می شوند؛ چون 
دست مایه اش را دارند و مُلّا هستند و پرمطالعه، 
ایشان  برسند،  نتیجه  به  زود می توانند  خیلی 
درس زیاد خوانده اند و محضر اساتید بزرگی را 
درك کرده اند، اما به همین بسنده نکرده و مطالعه 
زیادی در علوم مختلف داشته اند که می توان 
علاوه بر جنبه های علمی و تألیفات ارزنده به 
جلسات درس تفسیر قرآن و نهج البلاغه ایشان 

در حوزه علمیه قم اشاره کرد.
اجمال مطلب اینکه ایشان چون به خصوص وارد 
تفسیر قرآن و شرح روایات شده اند از نظر علمی 
جایگاه خیلی بالایی پیدا کرده اند و برای کسانی 
که توفیق بهره بردن از ایشان را دارند مطالب 
بسیار مهم و جدید و ارزنده ای ارائه می کنند. 
امیدوارم خداوند متعال به ایشان توفیق و طول 
عمر بدهد و به برکاتشان روز به روز بیفزاید. واقعا 
باید طلاب و فضلا زندگی ایشان در تحصیل علم و 
اخلاص در عمل و توسل به اهل بیت)ع( و جدیت 
و کوشش و تلاش را الگوی خود قرار دهند که 
به حق می توان گفت ایشان عالمی واله و شیدا 
و عاشق اهل بیت)ع(  به خصوص حضرت سید 

الشهدا)ع( هستند.

موعــظه

هفت  سـال بـرای منبـر بـه لندن 
می رفتـم؛ یکـی از اسـاتید علمی 
معتبـر انگلسـتان، تـازه کتابـش 
در 5۰۰ صفحـه چـاپ شـده بـود؛ 
اول کتابـش نوشـته بود:مـن ایـن 
کتـاب را بـرای پاسـخ  گرفتـن از 
عقـل بشـر، مخصوصـا از عقـل 
مسـلمان های غیرشـیعه نوشـتم 
و در ایـن 5۰۰ صفحـه سـعی کردم 
یـک آیـه قـرآن یـا یـک روایـت 
هـم نیـاورم تا کسـی نگویـد برای 
چـه بحـث را بـه قـرآن و روایـت 
متکـی کـردی؛ مـن فقـط یـک 
بحـث انسـانی و علمـی دربـاره 

رم. بی طالـب)ع(دا علی بن ا
او در ایـن 5۰۰ صفحـه از عقـل، 
امیرالمؤمنیـن  نظریـات  و  آراء 
نسـبت بـه همـه امـور، مطالـب 
بسـیار ریشـه داری را نوشـته و 
نتیجـه گرفتـه اسـت که آیـا بعد 
از درگذشـت پیغمبر)ص(، رشـته 
کار ایـن امـت را بایـد بـه حضرت 
امیـر)ع( می دادنـد یا بـه دیگری؟ 
می گوید: هر کسـی بعـد از رحلت 
پیغمبـر با بـودن امیرالمؤمنین، در 
هـر خانـه ای را بزنـد، انحرافی در 

زده اسـت.
در اهـل  تســـــــنن دربـاره 
جملات  امیرالمومنیـــــن)ع( 
شـگفت آوری داریم.یکـی اینکه 
می گویـد:  خلیل بن احمـــــد 
»احتیـاج الـــكل الیــــه«، تمـام 
موجودات، فرشـتگان و مـردم تا 
قیامـت بـه علی بن ابی طالـب)ع( 
نیازمند هسـتند؛ و »و استغنائه عن 
الـكل«، ولـی امام در هیـچ  چیزی 
به کسـی نیاز نـدارد؛ نـه در علم و 
عقـل و نـه در رای، تربیـت و نظر؛ 
او بی نیـاز از کل و کل عالـم فقیـر 

اسـت.  علی)ع( 

کل عالم فقیر 
امیرالمومنین)ع( است 
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آشـنای نا آشـنا
ویژه نامه

اسفند   95

حسین  استاد  ویژگی های  مهمترین   
انصاریان از منظر شما چیست؟

استاد حسین انصاریان از نظر علمی مراتب بالایی 
دارد و از جهت منبر در صدر خطبای دوران و در 
تالیف و ترجمه متون اصلی دین از شخصیت های 
حاصل  این  امور  همه  که  است  مطرح  بسیار 
توفیقی است که خدای تبارك و تعالی نصیب 

ایشان کرده است.
استاد انصاریان امروز به عنوان یك شخصیت 
روحانی مطرح در داخل و خارج از کشور و از 
چهره های مشهور در تبلیغ و بسیار مطرح در امر 
تألیف و تحقیق هستند. شخصیتی که در متون 
دینی؛ مثل قرآن کریم، نهج البلاغه و صحیفه 

سجادیه گام های بسیار بزرگی را برداشتند. 
ایشان در دوران تحصیلی در حوزه علمیه، درس 
را با جدیت خواندند و نزد اساتید بزرگ تلمذ 
کردند. یکی از اساتید بزرگ ایشان مرحوم والد ما 
آیت الله العظمی فاضل لنکرانی)رضوان الله تعالی 
علیه( است. ایشان چهره ای است که بنیان علمی 
خوبی دارد و مایه های علمی اش در حوزه علمیه 
به خوبی شکل گرفته است و این مایه های علمی 
را نزد اساتید بزرگ و فقهای برجسته، اندوخته 

است.
استاد انصاریان به مقتضای اینکه به دنبال این 
بوده اند که از علم خود برای هدایت جامعه و 
خصوصاً برای راهنمایی نسل جوان استفاده کنند 
منصب تبلیغ، وعظ و خطابه را اختیار کردند و 
یکی از سرمایه های بزرگ شیعه در امر تبلیغ 
محسوب می شوند. واقعاً می توانیم بگوییم با توجه 
به اینکه در امر تبلیغ شیعه سرمایه های بزرگی 
در هر قرنی وجود داشتند، استاد انصاریان از 
سرمایه های بزرگ شیعه در قرن حاضر در مسئله 
وعظ، تبلیغ و خطابه است. ایشان معارف قرآنی 
و دینی را با بهترین بیان و با لطیف ترین تعبیرات 
در اختیار مردم و مخاطبان قرار می دهند. برای 
مخاطب و مستمع ایشان روشن است که قبل 
از بیان، این مطالب مورد عمل خود ایشان قرار 
گرفته است. همچنین مشخص است که آنچه 
که ایشان می گوید قبل از آن که بخواهد اعتقاد 
و  قوی تر  اعتقاد خودش  کند  زیاد  را  مستمع 
محکم تر می شود. این بسیار مهم است که معلوم 
باشد چه اندازه خطیب و سخنران نسبت به 
آنچه بیان می کند - چه در مسائل اعتقادی 
و چه در مسائل اخلاقی و تربیتی -  عامل 
است. واقعا من خودم آن اخلاص را، در 
مرتبه بسیار بالایی در استاد انصاریان و در 
سخنرانی هایشان مشاهده کردم و مردم 

آیت الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی از اساتید مطرح درس خارج فق و اصول در 
حوزه علمیه قم معتقدند که حضرت استاد حسین انصاریان دارای مراتب علمی بالا و تالیفات 
و تحقیقات ارزشمندی در علوم حوزوی است؛ بهره مندی از بنیان علمی درست و تلمذ در 
محضر اساتید و فقهای بزرگ، تسلط به معارف قرآنی، برخورداری از اعتقادات اصولی و 
محکم در مبانی کلامی، پرهیز از تمجید دیگران و شجاعت در بیان و قلم از جمله صفاتی 

است که آیت الله فاضل لنکرانی پیرامون حضرت استاد بیان کرده اند.

آیت الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی :

شخصیتی مطرح
 در تألیف و تحقیق

مرحوم والد ما 
معتقد بودند
 که آقای انصاریان 
به خوبی
 می تواند نکات 
بدیعی از آیات 
استخراج نماید و 
این مسئله خیلی 
مهمی است واقعاً 
ایشان
 از شخصیت های 
منحصر به فرد
 در دوران ما 
هستند.
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در قاب آینه

ما هم به همین اذعان دارند. یك شرط بسیار مهم 
برای سخنران و خطیب این است که برای خدا 
بگوید و برای خدا فریاد بزند و برای خدا مردم را 
هدایت کند و در این جهت استاد انصاریان بسیار 

موفق بوده اند.
در اجازه روایی که مرحوم والد ما به ایشان اعطا 
کردند از ایشان به عنوان فردی که »لا یخاف 
فی الله لومة لائم« است تعبیر کرده اند. این بسیار 
تعبیر مهمی است؛ یعنی استاد انصاریان برای 
بیان حقایق دینی دنبال تعریف و تمجید دیگران 
نیست و دنبال این نیست که مسئولان یا اقشار 
مختلف نسبت به آنچه که ایشان بخواهد بگوید 
راضی باشند و تمجید و تقدیر کنند و از ملامت 
آنها هم هیچ گونه باکی ندارد، وظیفه بین خودش 
و خدا را انجام می دهد و این یکی از شرایط بسیار 

مهم است. 

اخلاص، نسبت به حضرت اباعبدالله الحسین )ع(
به  اخلاص،  ایشان  خاص  ویژگی های  از  یکی 
خصوص نسبت به حضرت اباعبدالله الحسین )ع( 
و بکاء و حالاتی است که در مصائب اهل بیت)ع( 
دارند. خطبای ما ـ کثر الله امثالهم ـ هم مصیبت 
می خوانند و نسبت به اهل بیت)ع( اظهار ارادت 
و اظهار ناراحتی و اندوه دارند، اما جناب آقای 
انصاریان در عمق مصیبت قرار می گیرد و خود 
و مستمع را در عمق مصیبت قرار می دهد. ایشان 
خاطره ای را برای من نقل کردند که یك وقتی 
خدمت والد ما رسیده بودند، والد ما از ایشان تقاضا 
کرده بودند که آقای انصاریان، با اینکه اینجا کسی 
دیگر به غیر از من و شما نیست حاضر هستید 
برای من روضه ای بخوانید و مقداری توجه پیدا 
ایشان  و  »بله«،  بودند:  گفته  ایشان  بکنیم؟ 

می گفت: »آن جلسه بسیار خاص شد.«
یکی از مهمترین نکات زندگی ایشان توفیقاتی 
است که در ارتباط با قرآن کریم دارند؛ اولا یکی 
از ترجمه های بسیار روان و دقیق در قرآن کریم 
ترجمه ای است که ایشان برای قرآن کرده اند و 
من به این ترجمه مراجعه می کنم. ثانیاً پدرم 
تقریظ خوبی به تفسیری که ایشان تحت عنوان 
تفسیر حکیم در حال نگارش هستند نوشتند، و 
پیداست که با این تسلطی که ایشان به روایات و 
آیات دارند حتما نکات تازه و جدیدی را در این 
رابطه در اختیار دیگران قرار می دهند. همچنین 
توفیق تألیف آثار مختلف دیگر و نیز ترجمه های 
نهج البلاغه و صحیفه سجادیه کاشف از این است 
که توفیق و عنایت بزرگی از ناحیه خدا شامل حال 

ایشان شده است.

 تسلط بر مباحث علمی 
یکی از ممیزاتی که ایشان دارد این است که انسان 
می فهمد که در منبر و سخن و خطابه و تألیفات، 
با تسلط بر مباحث علمی مطلب را ارائه می دهد 
و گاهی اوقات هم انسان می بیند که در مباحث، 
ظهور و بروز بسیار خوبی دارد. نکته دیگر اینکه 
توصیه ای که مرحوم والد نسبت به نوشتن تفسیر 
به ایشان می نمایند کاشف از این مطلب است که 
برای مرحوم والد ما محرز بوده است که استاد 
انصاریان توانایی نوشتن تفسیر را دارد و مرحوم 
والد ما معتقد بودند کسی می تواند تفسیر بنویسد 
که بر ابعاد مختلفی از علوم احاطه داشته باشد و 
کسی که مثلا در برخی از علوم اطلاعات اجمالی 
دارد نمی تواند در تفسیر وارد بشود. ایشان معتقد 
بودند که استاد انصاریان به خوبی می تواند نکات 
بدیعی از آیات استخراج نماید و این مسئله خیلی 
مهمی است. واقعاً ایشان از شخصیت های منحصر 

به فرد در دوران ما هستند.
پدرم  و  انصاریان  استاد  بین  اینکه  نکته دیگر 
فراتر از ارتباط درسی و علمی، ارتباطی محکم و 
صمیمی وجود داشت؛ اولاً مرحوم والد ما نسبت 
به ارزش ایشان بسیار اذعان داشتند. به یاد دارم 
در ایامی که پدرم در یزد در تبعید بودند کتاب 
»مدخل التفسیر« خود را به استاد انصاریان دادند 
که ایشان ملاحظه ای کنند و همان موقع از ایشان 
خواستند مقدمه ای هم بر آن کتاب بنویسند. 
جلسات خصوصی بین مرحوم والد و ایشان زیاد 
بود و استاد انصاریان از این جلسات خصوصی 
خاطرات فراوانی دارند. زمانی که مرحوم والد 
در یزد تبعید بودند ایشان آنجا منبر می رفتند و 
با مرحوم والد ارتباط زیاد داشتند. واقعا ایشان 
عنایت خاصی به آقای انصاریان داشتند و ایشان 

را  این  که  می دانستند  ممتازی  شخصیت  را 
می توان از تعابیری که ایشان در اجازه روایی و نیز 
تقریظشان بر تفسیر حکیم بکار بردند ملاحظه 
کرد، خصوصاً در آنجا که می فرمایند »ایشان با 
احاطه فراوانی که بر آیات و روایات دارند« که این 

تعبیر بسیار مهمی است. 
به نظر من جمع بین تالیف و منبر و تحقیق در 
عرفانی،  اعتقادی،  مسائل  مانند  مختلف؛  امور 
اخلاقی، خانوادگی و اجتماعی بسیار مشکل است 
و امکان پذیر نخواهد بود، جز اینکه نصرت و توفیق 
خاصی از خدا بر ایشان شده باشد. با دقت در زندگی 
ایشان مشخص می شود که ایشان شخصیتی است 
که در کنار معنویتی که خدا به او عنایت کرده برای 
زندگی اش برنامه داشته است. اینکه در روایت 
آمده است: »من اخلص لله اربعین صباحا جری 
الله ینابیع الحکمة من قلبه علی لسانه« در مورد 
ایشان واقعا هست، آن اخلاص و اعتقاد راسخی 
که استاد انصاریان به خدا و توحید الهی دارد 
باعث شده است که خداوند این مقدار توفیقات را 
به او عنایت کرده و در آینده هم ان شاءالله شاهد 

توفیقات بیشتر از ایشان خواهیم بود. 
در جمع بندی چنین عرض می کنم که استاد 
انصاریان شخصیتی است که از جهت علمی مراتب 
بالایی دارد و از جهت منبر در صدر خطبای دوران 
قرار دارد و در تألیف و ترجمه متون اصلی دین از 
شخصیت های بسیار مطرح است و جمع بین این 
امور توفیقی است که خدای تبارك و تعالی نصیب 
ایشان کرده است. باید از ایشان به عنوان شخصیتی 
علمی، تبلیغی و تألیفی در دوران معاصر یاد کنیم.  
خداوند وجود شریف ایشان را حفظ و عمرشان 
را طولانی کند و ما برکات فراوان دیگری را در 

زمینه های مختلف از ایشان مشاهده کنیم. 

مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی)ره(
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هستند و یا نکاتی  دارند که می توان در تفسیر از 
آن ها استفاده کرد. از این رو، این مذهب در بخش 
ویژه خود، معارفی مطرح می کند که تازگی داشته 
و شایسته توجه بیشتر است. با این همه، نقطه 
 ضعفی مشترك در میان همه مذاهب وجود دارد؛ 
اینکه علم تفسیر آن  گونه که باید در مسیر رشد 
و پویایی قرار نگرفته است؛ برای مثال، علم اصول 
تنها به  این دلیل که توجهی شایان بدان شده است، 
پیشرفت بسیاری کرده و به حق، دارای تحلیل ها و 
اصطلاحات نیك و قواعدی دقیق است. هر چند 
هنوز توان پیشرفت دارد. علم فقه نیز در پاره ای 
این  چنین است، اما علم تفسیر آن گونه که سزاوار 
است، مورد توجه نبود. این امر هم در مذاهب اهل 
سنت و هم در مذهب شیعه جاری است. دقتی که 
در تدریس علما در موضوع های اصولی می شود، 
باید درباره تفسیر نیز همان گونه باشد. دانشمندان 
اصولی، ساعت ها مطالعه، نکات را تحلیل می کنند، 
نظریات را نقد کرده و نقد را باز به نقد می کشند. 
از دیرباز در حوزه نجف اشرف و هم اکنون نیز در 

حوزه قم، تمرکز بر مباحث اصول بسیار است. 
اگر تنها یك سوم از این توجه درباره تفسیر رخ 
می داد، امروز وضعیت فعلی تفسیر، به  طور 
کامل دگرگون بود. باید درباره علم تفسیر نیز 
تحلیل، تدقیق، نقد و عدم اکتفا به گزارشی 

کلی صورت پذیرد.
ضرورت  از  تفسیر  علم  به  توجه  ضرورت 
به علوم دیگر بیشتر است؛ زیرا  پرداختن 
با گذر زمان، نیاز جامعه ـ اسلامی و پس از 
آن دیگر جوامع ـ به قرآن افزون می گردد. 
چنان که در روایات نیز اشاره شده، قرآن 
دوای دردهاست. همچنین رجوع قرآن مورد 
تأکید ائمه هدی)ع( است؛ چرا که فرموده اند 

که در مواجهه با ظلمت ها به قرآن روی 
آورید. قرآن کریم بنا بر دلایلی 
خاص، مرجعی برای پاسخ های 

علم تفسیر قرآن از جمله موضوعاتی است که مفسران نکات مشابهی را درباره آن بیان 
کرده اند و شاید یکی از دانش هایی که تعصب مذهبی در آن در پایین ترین سطح خود جای 
دارد، دانش تفسیر باشد؛ فقط به این دلیل که قرآن کتاب همه مسلمانان است. تفسیر 
»حکیم« به قلم استاد حسین انصاریان از آثاری است که مخاطب با یک بار خواندن، شیفته 
آن می شود. سنجه هایی که به ارزشمند شدن این تفسیر منجر شده اند را می توان در 
چهار مورد خلاصه کرد.در این باره با حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی، عضو مجلس 
خبرگان و ریاست پژوهشگاه مجلس شورای اسلامی گفتگویی کرده ایم که شرح آن از 

نظرتان می گذرد.

حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی:

چهار سنجه درباره
 تفسیر »حکیم«

  لطفاً درباره شیوه تفسیری استاد انصاریان 
توضیح بفرمایید.

علم تفسیر یکی از علوم تاریخی و مشترك در 
بین همه مذاهب اسلامی است؛ هر یك از مذاهب 
اسلامی، تجربه هایی تاریخی در این علم دارند. 
اینجاست که مشترکات تفسیری میان  جالب 
فرق و مذاهب مختلف نیز بسیار گسترده و پرُدامنه 
است. مفسران قرآن در بسیاری از تفاسیر، نکاتی 
مشابه بیان کرده اند. شاید یکی از دانش هایی که 
تعصّب مذهبی در آن، در پایین ترین سطح قرار 

دارد، دانش تفسیر است؛ تنها به این دلیل که قرآن 
کتاب همه مسلمانان است.

امری  را  قرآن  تفسیر  همگی  اسلام،  علمای 
ضروری می دانند. روش های تفسیری در میان 
مذاهب اسلامی نیز به  نوعی روش هایی مشترك 
است. البته باید گفت که هر یك از روش ها و 
ویژگی های منحصر به  فرد نیز برخوردارند. برای 
نمونه، مذهب تشیع )اثنی عشری( به  دلیل اعتقاد 
به عصمت خاندان عصمت و طهارت)ع( از روایاتی 
بهره می جوید که یا در حقیقت، روایاتی تفسیری  

گفت و گو

آنـان نشسـته اند قابل فهـم و درك باشـد، موضـوع قابـل تأمل دیگری اسـت. 
در همیـن رابطـه بایـد گفت کـه طبق آیـه قرآن کـه »وما أرسـلنا من رسـول 
إلاّ بلسـان قومه«، اسـتاد حسـین انصاریـان از ایـن ویژگی برخوردار اسـت که 
به لسـان قـوم سـخن می گویـد. در خصوص ابعاد شـخصیت اسـتاد حسـین 
انصاریـان گفت وگویـی با حجت الاسـلام والمسـلمین علـوی، مدیریـت موزه 
فقـه و زندگـی و نشـر معروف داشـته ایم کـه مشـروح آن را در زیـر می خوانید.

او بـا بیان ایـن پیش درآمد که سـابقه آشـنایی اش با اسـتاد انصاریـان به بیش 
از 30 سـال پیـش و بـه اوایـل انقـلاب می رسـد، اظهـار کرد: کـه پیـش از آن، 
مـن و بـرادرم در عرصه مبـارزات فعال بودیـم. همچنین بـا مجموعه هایی که 

حجت الاسلام والمسلمین علوی 
مدیر موزه فقه و زندگی و نشر معروف:

قلم و بیان پربهره؛ 
مهمترین ویژگی استاد انصاریان

خطبـای بسـیاری بـه سـخنرانی دربـاره موضوعـات مختلـف می پردازنـد،  
ولـی اینکـه کلام آنـان بـر دل بنشـیند و بـرای مردمـی کـه پـای سـخنرانی 

تفسیر حکیم 
تربیتی، کاربردی 
و از دیگر تفاسیر 
ممتاز و متمایز 
است؛ چرا که 
مطالب این تفسیر، 
همه سودمند و 
کارآمد است.
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بـه  صورت منظـم و گسـترده فعالیـت می کردند، همـکاری می کردیـم که در 
خـلال آن فعالیت هـا، با اسـتاد انصاریان آشـنا شـدم.

»کلمـوا الناس علی قـدر عقولهم« و »وما أرسـلنا من رسـول إلاّ بلسـان 
قومـه«؛ ایـن دو آمـوزه دینـی، دو ویژگـی بارز ایشـان اسـت. به دیگر سـخن، 
اسـتاد بـا بیانـی با مـردم صحبـت می کننـد که بـرای همـگان قابل فهـم و در 

اسـت. عین حـال پرُمغز 
 اسـتاد انصاریـان، بسـیاری از آن معارف بلنـد عرفانـی و معنوی را بـه  گونه ای 
مطـرح می کننـد کـه علاوه بـر اینکـه از رفعـت آن چیزی کاسـته نمی شـود، 
مخاطبـان نیز به درسـتی به حقیقـت آن موضـوع پی می برند. در یك سـخن، 

بایـد گفـت کـه »لسـان قـوم«، بهتریـن تعبیـری اسـت کـه می تـوان درباره 
ایشـان ابراز داشـت.

سـخنرانی ها، کتاب هـا و مطالبـی کـه در پایـگاه اینترنتـی ایشـان منتشـر 
می شـود، بسـیار پربهره و سـودمند اسـت؛ چرا کـه نمی توان مطالـب تکراری 
در آن یافـت. ایشـان همـواره موضوع هایـی تـازه را مطـرح کـرده و دربـاره آن 
سـخن می گویند. البتـه ایشـان در انتخاب موضوع هـا به کارایی مطلـب و نیاز 
مخاطبـان بـه آن، در شـرایط روز دقـت می کننـد. همان طـور کـه مخاطبـان 
همیشـگی استاد نیز معتقد هسـتند، ایشان همواره در سـخنرانی ها و مطالبی 

کـه بیـان می کنند، بـه روز هسـتند.
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ارزش گذاری درباره علوم وجود ندارد. پندار امروز 
حوزه این است که فقه ارزشمندترین علم است، 
در صورتی که آنچه ایمان مردم را می افزاید و 
میان افراد با قرآن و سنت، رابطه ای عمیق برقرار 
می کند، تفسیر است. البته علومی دیگر نیز این 
 چنین  هستند؛ همچون کلام که بسیار مورد نیاز 
است، اما باید گفت که گاه کلام نیز به علم تفسیر 
نیازمند است. به دیگر سخن، گاهی کلام از رهگذر 
تفسیر معنا پیدا می کند. جامعه امروز به تفسیر 
نیازمند است؛ به  ویژه تفسیری که کاربردی تر 
باشد. برخی از تفسیرها؛ مانند تفسیر گران سنگ 
»المیزان« نیازمند پیش دانش هایی است که باید 
تحصیل شود. چنین تفاسیری نمی توانند مورد 
استفاده عموم مردم باشند؛ چرا که گاه آنان که از 
علوم دینی کمتر آگاه هستند، در فهم معانی آن 

سردرگم می شوند. 

  تفسیر حکیم تا چه اندازه از این ظرفیت 
برخوردار است؟

بخش هایی از تفسیر استاد انصاریان را مطالعه 
کرده وشیفته این تفسیر شده ام؛ تنها به خاطر 
ویژگی های این تفسیر؛ ویژگی هایی که می توان 
را دست کم در چهار سنجه خلاصه کرد.  آنها 
نخست، نثر این تفسیر؛ دوم، نوع تفسیر؛ سوم، 
روش تفسیر و چهارم، روش بیان است. پس این 
تفسیر را می توان در چهار زمینه ارزیابی کرد. نثر 
تفسیر با برخورداری از دو ویژگی، برای جامعه 
سودمند است؛ اول روان بودن با وجود برخورداری 
از نکات علمی و دقیق. استاد انصاریان نکات علمی و 
دقیقی را در تفسیر خود با روش هایی نیك گنجانده 
است. آنچه مهم است اینکه این نکات علمی به 
گونه ای روان، شیرین، خواندنی و رغبت انگیز بیان 
شده است. به  گونه ای که جامعه امروز به راحتی 
می تواند از آن استفاده کند. ویژگی دوم، تفصیل 
مطالب است بدون این که شرح کسالت آور باشد؛ 

قطعی، نهایی، روشنگر و معالجه گر است؛ بنابراین، 
با گذر زمان و با فزونی فساد و ابهام و نیز دور شدن از 
معنویت، خاستگاه رجوع و ضرورت توجه به قرآن 
پایدارتر می شود. به راستی هیچ چیز به میزان 
قرآن نمی تواند تشنگی و عطش انسان را برطرف 
کند. در این میان دانش واسط برای درمان دردها 
و گرفتاری های نوظهور انسان که از قرآن مرهم 
معرفی می کند، دانش تفسیر است. اگر تفسیر فعّال 
و به  شکل پویا و تحول گرا بازسازی نشود، در واقع 
پل رابط خود را از دست خواهد داد. در این صورت، 
از یك سو بشر باید با دردها و گرفتاری های خود 
سر کند و قرآن نیز با اقیانوسی از پاسخ های نهان 
بی مراجعه بماند؛ چرا که جز با علم تفسیر، توانی 
برای دسترسی به آن حقایق نیست؛ بنابراین، 
حوزه های علمیه باید این نکته را درك کنند که 
تفسیر باید در رأس دیگر علوم باشد؛ زیرا دیگر علوم 
می تواند در جامعه معنا شود که نخست، معنویت 
و صدق در جامعه تثبیت شده و راه اهل بیت 
عصمت)ع( و طهارت مسیر حرکت اجتماع شود. 
در غیر این صورت با برخورداری از بهترین دانش 
فقهی و اصولی نیز اثری در عمل ایجاد نخواهد 
شد. این علوم، موجودیت و کیان خود را مرهون 

کارکرد و نتیجه ای هستند که علم تفسیر آن را 
ایجاد می کند.

   اهمیت علم تفسیر قرآن تا چه حد است و 
دلیل برخی بی توجهی ها در این باره را ناشی 

از چه می دانید؟
معتقدم علم تفسیر غیر از اندك مواردی، در طول 
مدت قرن ها هرگز پیشرفتی نکرده و همواره در 
حال تکرار مکررات است. امام راحل در اواخر عمر 
خود حسرتی بزرگ داشت؛ این که چرا عمر خود 
را در راه قرآن به پایان نرساند؟ این نگاه از فقیهی 
که  اجتهادی  بالاترین درجه  در  جامع الشرایط 
نیز  و  کرده  اصولی خلق  ـ  فقهی   تحلیل هایی 
نظامی اسلامی برپا کرده است، قابل تأمل است. 
ایشان واقعیت را درباره خویش، در اواخر عمر بیان 
می کنند؛ دریغا که این عمر صرف قرآن نشد، از این 
رو، حوزه های علمیه باید به  سوی قرآن باز گشته و 

تفسیر را زنده کنند.
بخشی از این بی توجهی، به عدم آگاهی از مرتبت 
تفسیر و نقش حیاتی این علم برای نسل هاست، 
اما بخشی دیگر به نبود اولویت بندی علوم مربوط 
است. متأسفانه باید گفت که در حوزه، هیچ گونه 

یادداشت

من بـرای یافتـن برخـی مطالـب، آن هـا را در پایگاه هـای اینترنتـی مختلفی 
جسـت وجو می کنـم؛ یکـی از پایگاه هایی که به  طـور معمـول در آن به نتیجه 
می رسـم، پایگاه اینترنتی اسـتاد انصاریان اسـت. ایـن پایگاه، مطالـب دینی را 

بـه شـانزده زبان زنـده جهان عرضه داشـته اسـت.
 ایـن امتیـاز، می توانـد حقیقـت مذهـب تشـیع را بـه شایسـتگی در جوامـع 
اسـلامی و حتـی در جهـان معرفی کنـد. علاوه بـر این، همـواره مطالـب و نیز 

ظاهـر پایـگاه، در حـال به روزرسـانی اسـت.
اثر اسـتاد در ترجمه قرآن، از سـادگی و روانی ویژه ای برخوردار اسـت، درسـت 
مثـل سـخنرانی های ایشـان کـه روان و قابـل فهـم اسـت. ترجمـه »مفاتیـح 

آثـار نوشـتاری و گفتـاری اسـتاد از اسـتقبال 
پرشـکوه مردم برخوردار اسـت؛ این موضوع، 
یعنی آثار ایشـان طرفـداران و علاقه مندان 
بسـیاری دارد، بـه  ویـژه جوانـان کـه بـه 
 صـورت پرشـمار در جلسـات سـخنرانی 
ایشـان شـرکت می کنند. همچنین، حضور 
افـرادی که کمتـر به دیـن و دیـن داری توجه 
می کنند در جلسـات سـخنرانی اسـتاد، نشـان 
از تأثیرگـذاری عمیـق ایشـان بر مخاطبـان دارد.

استاد انصاریان 
نکات علمی و 
دقیقی را در 
تفسیر خود با 
روش هایی نیک 
گنجانده اند. 
نکات علمی 
به گونه ای روان، 
شیرین، خواندنی، 
رغبت انگیز 
بیان شده است. 
به گونه ای که 
جامعه امروز 
براحتی می تواند 
از آن استفاده 
کند.
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در قاب آینه

حوصله  از  بیش  اما  نیست؛  موجز  کتاب،  این 
مخاطب عادی نیز به شرح نپرداخته است. به 
بیان دیگر، تفصیل ایشان به  معنای اطاله کلام 
و زیاده گویی نیست. تنها در آن به بیان جزئیات، 
ابعاد و اجزای موضوعی که مطرح می شود، پرداخته 
شده است؛ بنابراین، نثر امری مهم و پرُتأثیر است؛ 
نثر این تفسیر، نثری لطیف و رغبت انگیز است که 

نباید آن را امری ثانوی دانست.
برخی  ظاهر  است.  تفسیر  نوع  دومین سنجه، 
تفسیرها، بیشتر ادبی است. گویی کاوش درباره 
دیگر،  برخی  آنهاست.  در  اصلی  هدف  لغت ها 
کلامی هستند و بیشتر در این موضوع سخن 
گفته اند. نوع تفسیر و رویکرد اصلی آن ـ حتی با 
وجود مطالبی با رویکردی دیگر ـ برای مخاطب 
بسیار مهم است. نوع تفسیر استاد را تربیتی یافتم. 
ایشان در این تفسیر کوشیده است که جامعه 
و نفوس را تربیت کند. نکات علمی نیز در این 
تفسیر بسیار است؛ اما این نکات، در سوی تربیت 
و هدایتی کاربردی جهت دهی شده اند. اینکه نکات 
علمی به  صورت خنثی بیان نشود، کاری است که 
هدف نگارنده را برای تأثیرگذاری روشن می کند. 
این خود از توانایی های مفسر است که چگونگی 
جهت بخشی نکات علمی را برای کاربردی شدن 
و رفع نیازهای انسان بداند. استاد انصاریان در این 
تفسیر بسیار از این روش استفاده کرده  است، اما 
همین گرایش نیز بسته به محتوای آیات مختلف 
است. گاه در تحسین اخلاق سخن گفته و گاه 
تهذیب نفس، ایجاد زهد و پاکیزگی دل را بیان 
کرده است. گاهی نیز به ایمان افزایی توجه کرده و 
گاهی مقام والای اهل بیت)ع( را به تصویر کشیده 
است. ایشان با روشی هوشمندانه و زیرکانه، مطالب 
را بر اساس موضوع بیان کرده و با نتیجه گیری 
اخلاقی آن را به ثمر رسانده  است. باید گفت که 

چنین تفسیری در نوبه خود، نادر است.
روش  که  دریافت  می توان  سطحی  نگاهی  با 

تفسیری ایشان بر دو عنصر استوار است، هر چند 
بیشتری  روش های  می توان  بیشتر  بررسی  با 
روش  دو  بین  جمع  نخست،  کرد.  مشاهده  را 
تفسیری آیه   به  آیه و آیه  به  روایت است. وجهه 
غالب برخی از تفاسیر آیه  به  آیه است؛ برخی نیز 
تفسیر خود را بیشتر بر روایات استقرار می کنند. 
برخی نیز در تفسیر از دو منبع قرآن و حدیث بهره 
می برند؛ تلفیقی از دو رویکرد مختلف. تفسیر استاد 
انصاریان این  چنین است. از این رو، در شرایط 
مناسب از قرآن یا حدیث در استدلال ها و بحث های 
تفسیری، استفاده ای نیك شده است. البته برخی 
مفسران، روایات را در پایان تفسیر می آورند؛ این 
روش معروف و مرسوم است. اما استاد از روایات 
در متن تفسیر استفاده کرده اند. باید گفت که این 
روش گاه برای روشن ساختن واقعیت هایی نهان 
در پس آیه مورد استفاده قرار می گیرد که ممکن 
است به راحتی قابل فهم نباشد. ایشان از این روش، 
به  صورت کلان بهره برده اند؛ یعنی در سراسر این 
تفسیر این روش دیده می شود. ایشان از آیات و 
روایات به  گونه ای استفاده می کنند که خواننده از 
چینش آن ها درس می آموزد، نه این که تنها برای 

تبرك متن، آیات و روایات بیان شود.
روشی دیگر نیز در تفسیر ایشان وجود دارد که 
روش تفکیك نام دارد. روش تفکیك بسیار کم 
رعایت می شود؛ چرا که تنها ذهن هایی منسجم تر 
و پخته تر می توانند از این روش به درستی استفاده 
کنند. در روش تفکیك، موضوعی که دارای ابعاد 
مختلف است، به  صورت جداگانه مورد بررسی قرار 
می گیرد. در بسیاری از مباحث تفسیر حکیم این 
روش به چشم می خورد. غیر از این، استاد انصاریان 
در باب لغت نیز وارد شده و از این جنبه نیز تفسیر 
را غنی تر کرده است. دقت های لغوی و گاه بیان نظر 
نهایی، خود بیانگر توجه ایشان به ابعاد مختلف علم 
تفسیر است. روش بیان ایشان نیز روش جالبی 
است؛ ایشان به نوع استدلال ورزی و نیز ترتیب و 

الجنـان«، »اصـول کافی« و تفسـیر قرآن کریم نیـز از آثاری اسـت که با همین 
سـبك نوشـتاری به رشـته تحریر درآمده؛ به راسـتی آثار ایشـان مایه مباهات 

و افتخار اسـت کـه به 16 زبـان در همه جهـان مورد اسـتفاده قـرار می گیرد.
از دلایـل بسـیار تأثیرگـذار در روزآمـد بـودن اسـتاد، ایـن اسـت که ایشـان با 

پیـروی از منـش پیامبـران الهـی، در میـان مـردم زندگـی کرده اند. 
اسـتاد انصاریـان بـا همراهـی مـردم در بیشـتر جنبه هـای زندگـی، نگاهـی 
صحیـح بـه زندگی هـای متنـوع مـردم بـه دسـت آورده انـد، از ایـن رو، نکات 
لازم را دربـاره زندگـی مـردم بـر فـراز منبرهـا بیـان می کننـد؛ بایـد گفت که 
بیـان روش های درسـت زندگـی و پرهیـز دادن مـردم از عادت های نادرسـت، 

در سـخنرانی های ایشـان برجسـته تر اسـت. مردم نیز با ایشـان و سخنانشان، 
هرگـز احسـاس بیگانگی نمی کننـد.

عـلاوه بـر ساده زیسـتی، ایشـان فـردی بی تکلـف نیز هسـتند؛ ساده زیسـتی 
و بی تکلفـی ایشـان و هـر مبلـغ دیگـری سـبب شـده تـا کلام شـان در دل ها 

تأثیر بگـذارد.
اسـتاد انصاریـان عـلاوه بـر ایـن کـه سـخنان غیرتکـراری بیـان می کننـد، با 
اعتقـاد راسـخ بـه آنچه کـه می گوینـد، عمـل می کننـد. قـرآن کریـم از بیان 
آنچه کـه به آن عمل نمی شـود، پرهیز می دهد، »لـِمَ تقَُولوُنَ مَـا لَا تفَْعَلُونَ«؛ 

از ایـن رو، هـر سـخنی کـز دل برآید، لاجـرم بر دل نشـیند.

موعــظه

اینکـه خداونـد در آیـه 6 سـوره 
»قُـوا  کـه  می فرمایـد  تحریـم 
أنَْفُسَـكُمْ وَ أهَْلِیكُـمْ نـاراً« بـه ایـن 
معنـی اسـت کـه خودتـان و زن 
در  دوزخ  آتـش  از  را  بچه تـان  و 
امـان ببریـد، در حصار ببریـد، در 
حفاظت ببرید، ایـن حفاظت و این 
حصار چیسـت؟ که نمی گـذارد ما 
و زن و بچه مـان قیامـت درگیـر 
بـا آتـش بشـویم؛ ولایـت علـی 
ابـن ابیطالـب)ع( حصنـی، فمـن 
دخـل حصنـی امـن مـن عذابی؛ 
پــروردگار می گویـــد ولایـت 
مـن  حصـار  امیرالمومنیـن)ع( 
است.کسـانی کـه وارد ایـن قلعه 
بشـوند از عـذاب مـن در اماننـد؛ 
آنهایـی که بیـرون هسـتند یعنی 
نمی شناسـند  را  اهل بیـت)ع( 
و کاری هـم بـه کار اهل بیـت)ع( 
ندارنـد، امنیتـی از عـذاب ندارند. 
این گفتـار پـروردگار مهربان عالم 
اسـت که قدیم هـا سـر در خانه ها 
بـا سـنگ و کاشـی می نوشـتند؛ 
تهـران پـر از روایـات و آیـات بود، 
سـر در خانه هـا از ایـن مسـئله 
کـه  امیـر)ع(  حضـرت  ولایـت 
حصـن اسـت و این وظیفـه واجب 

سرپرسـت خانـه اسـت.

» حصن امن خداوند«
چیست ؟
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آشـنای نا آشـنا
ویژه نامه

بی ارتباط با آن است. چرا گاهی گفته می شود، 
راه حل قرآن در مورد موضوعی خاص، ناکارآمد 
است؟ بی شك آنچه از قرآن بیان می شود نیك و 
سودمند است؛ اما آیا می تواند پاسخی به مشکلی 
باشد که هنوز احساس نشده؟ آیا بیمار بدون آگاه 
ساختن پزشك از بیماری خود می تواند درمان 
آن را از پزشك جویا شود؟ ابتدا باید بیمار خود را 
به پزشك عرضه کند، سپس پزشك راهی برای 
درمان به او معرفی خواهد کرد. در غیر این صورت، 
بیمار با عدم آگاهی از بیماری خود در پی کدام چاره 
از دانش سرشار پزشك است؟ مراجعه به قرآن برای 
پیدا کردن راه کار، با وجود عدم آگاهی از نیازها، 
حتی ممکن است به مشکلات بیفزاید؛ چرا که 
شاید چاره قرآنی، ویژه شرایطی است که راهکار در 
آن زمان حاکم نیست. همین امر سبب می شود تا 

اثر عکس در جامعه ایجاد شود.
با اجرایی شدن این روش که متأسفانه جز در موارد 
اندکی بدان توجه نمی شود، انقلابی بزرگ در رجوع 

تنظیم آن ها توجه کرده اند؛ برای نمونه، موضوعی 
دارای چند بعُد، در این تفسیر با دسته بندی و 
نظمی خاص مطرح شده است؛ نه این که بدون 
رعایت نظم، به  گونه ای که ذهن مخاطب مشوّش 
شود؛ زیرا هدف، فهم درست مخاطب از مطالب 
مطرح  شده است، اگر جز با نظم، ابعاد موضوعی 
مطرح شود، مخاطب سر درگم شده و نمی تواند به 
نتیجه برسد. همه چیز باید مرحله  به  مرحله باشد؛ 
از این رو، هم به اصل پرداخته شده و هم به نتیجه. 
اینکه نخست باید مطالب اصلی و مبنایی بیان شود 
و سپس از آن نتیجه گیری شود، نکته ای برجسته 
در این تفسیر است که در رعایت آن دقت بسیار 

شده است.
دیگر دقتی که استاد در روش بیان، جاری کرده 
است، کمك به مخاطب برای تطبیق است. ایشان 
کوشیده  تا مخاطب به تطبیق نزدیك شود؛ حتی 
گاهی تطبیق را به  نوعی در اختیار مخاطب قرار 
می دهد تا او حقیقت را با سادگی بیشتری دریابد. 
استاد انصاریان پس از گذشت بیش از نیم قرن 
تحقیق و پژوهش، جزء چهاردهم را به پایان 
رسانده  است. این موضوع، نشانگر نوعی وسواس 
و دقت علمی به مطالب است؛ چرا که ایشان در 
این راه به منبع یا منابعی محدود در حوزه تفسیر 
بسنده نکرده؛ تحقیق های ایشان در این راستا 

بسیار جامع بوده است. 

 آیا مرتبه علمی استاد در تفسیر قرآن 
قالب روشی  تفاسیر، می تواند در  و دیگر 
نظام مند در اختیار طلبه ها و علاقه مندان 

قرار گیرد؟
برای رسیدن به این هدف باید فرآیند علمی به آن 
بخشید؛ یعنی باید آن را در قالب دیدگاه »شهید 
صدر« تنظیم کرد. در این صورت، روش استاد 
انصاریان معنا پیدا خواهد کرد. مرحوم شهید صدر 
نظری تازه درباره مراجعه به قرآن بیان کرده  که به 

راستی شایسته مطرح شدن در جوامع علمی است. 
البته تفسیری که ایشان آن را موضوعی می خواند، 
با تفسیری که امروزه از آن با عنوان موضوعی یاد 
می کند، متفاوت است. امروز تفسیر موضوعی؛ 
یعنی جمع آوری آیات مربوط به یك موضوع و بیان 
آن. در صورتی که این نوع تفسیر در بینش شهید 
صدر؛ یعنی بررسی نیازهای جامعه، ماهیت شناسی 
نیازها بر اساس دانش های بشری و سپس عرضه 
آن به قرآن برای دریافت پاسخ قرآنی. در بررسی 
نیازهای جامعه، بهتر است با اولویت بندی آنها، 
اصول از فروع جدا شده سپس شایسته است که 
این نیازها به مسائلی علمی تبدیل شود. به دیگر 
سخن، نیاز در این مرحله باید به فرآیندی تبدیل 
شود که بتوان به آن پاسخ داد،  نه این که تنها نیاز 
باشد که توجه را به خود جلب کند. باید با ایجاد 
ساختاری علمی برای نیاز، آن را در روند پاسخ  داده 

شدن قرار داد.
ماهیت شناسی نیز که شهید صدر آن را در دومین 
گام معرفی می کند، به معنای قضاوتی سلیقگی 
و نگاهی شخصی نیست؛ چرا که در این صورت، 
در  بود.  نخواهد  کارآمد  جامعه  برای  راهکارها 

حقیقت، نیازهای شناخته  شده باید با نگرش های 
دقیق علمی ماهیت شناسی شود. پس بنابر 
نظر مرحوم شهید صدر، نخست باید نیازها 
را شناخت و پس از آن با رجوع به دانش های 

بشری آن را ماهیت شناسی و سپس راه حل آن 
را در قرآن جستجو کرد. باید پیش از مراجعه به 
قرآن، نیازها و پرسش ها را دانست؛ آیا می شود 
بدون دانستن پرسش تنها برای یافتن پاسخ به 
انتزاع  و  به قرآن  قرآن مراجعه کرد؟ مراجعه 

معنایی خاص، بدون بررسی نیازها 
و شرایط سبب می شود که 

راه حل هایی  قرآن  از 
نیازها  رفع  برای 

مطرح شود که گاه 

یادداشت

بـه عمل اسـت؛ ایـن طهارتـی اسـت کـه پـروردگار عالم، عاشـق آن اسـت 
و ایـن خبـر از عشـق پـروردگار به ایـن طهـارت توسـط سیدالشـهدا)ع( به 

مـا رسـیده اسـت.
پیامبـر)ص( می فرمودنـد:»ان الله یحـب معـال الامـور«، خداوند عاشـق 
همـه ارزش هاسـت؛ یعنـی همـه پاکی هـا، ارزش هـای درونی مثـل ایمان، 
مهربانی، خشـوع، تسـلیم  حـق بـودن؛ و پاکی های بـرون مثل عمـل صالح 

و مثبـت، کار خیر.
 البتـه در آیـات و روایـات تذکـر داده شـده که ارزش عمـل صالـح و کار خیر 
بـرای مردم مومن اسـت؛ کسـی کـه ایمـان به خـدا، قیامـت و انبیا نـدارد و 

خدا عاشق طهارت  باطن
 از آلودگی هاست

طهارتـی کـه قـرآن کریـم مطـرح می کنـد، طهـارت باطـن از همـه 
آلودگی هـای مربـوط بـه باطـن و طهـارت عمـل از همـه خبائـث مربـوط 

روشی دیگر در 
تفسیر ایشان  
روش تفکیک 
است که تنها 
ذهن های 
منسجم تر و 
پخته تر  می توانند 
از این روش به 
درستی استفاده 
کنند.
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به قرآن رخ خواهد داد. البته روایت نیز همین نکته 
را تأیید می کند؛ در صورت مواجهه با ظلمت ها 
به قرآن رجوع کنید؛ یعنی باید ابتدا ظلمت را 
شناخت، سپس برای برطرف کردن آن به قرآن 
رجوع کرد. نباید برای برطرف ساختن مشکلی که 
هنوز فهمیده نشده است، اقدام کرد. شهید صدر 
خود این روش را در مکتب اسلامی اقتصاد اجرا 
کرده است. ایشان از ابتدا از مکتب های غربی سخن 
می گوید و با آشنایی کامل خود با آن، به نقد این 
مکاتب می پردازد. پس از ترسیم ساختار نظام های 
اقتصادی، با طرح های اسلامی ـ برخاسته از آیات و 
روایات ـ مکتبی اقتصادی  ـ  اسلامی و نو را معرفی 
می کند. ایشان اصطلاحات، فهم نیاز اقتصادی و 
مانند آن را از مکتب های غربی وام گرفته، اما پاسخ 
پرسش ها را از بطن دین برآورده است. روش تفسیر 
استاد انصاریان به  دلیل حضور در میان مردم، 
زندگی با ایشان و آشنایی با مشکلات و معضل ها، 
در  افراد  واقعی  مشکلات  و  نیازها  پاسخگوی 
جامعه است. ارتباط تنگاتنگ چند ده ساله ایشان 
با مردم سبب شده است تا ایشان واقعیت های 
جامعه را به خوبی درك کرده و با آگاهی کافی از 
زندگی مردم، تفسیری را بنا بگذارند که تربیتی، 
کاربردی و از دیگر تفاسیر ممتاز و متمایز باشد؛ 
چرا که مطالب این تفسیر، همه سودمند و کارآمد 
است. به دیگر بیان، آیات با مطالبی خنثی و بی اثر 
شرح داده نشده اند. این روش گسترده است و باید 
در همه زمینه ها فعّال شود. می توان با استفاده از 
آن، موضوع ها را با بینشی اسلامی بررسی کرد. همه 
اندیشه ها و آموزه های سودمند برای داشتن حیات 
طیبه، در قرآن مطرح شده است. تجربه عینی و 
اجرا شده استاد انصاریان در این چارچوب می تواند 

بسیار مؤثر و درخشان باشد.

و  در خطابه ها  استاد  بیان  نحوه  درباره   
که  دست نوشته هایی  در  روانی  و  سادگی 

دارند و اینکه چنین موضوعی تا چه اندازه 
توانسته است با مخاطبان ارتباط برقرار کند، 

چه نظری دارید؟
»کلٌ یعمل علی شاکلته«؛ از کوزه همان برون 
تراود که در اوست. ایشان شخصی بامحبت و 
باصفاست. بر همگان روشن است که درونی پاك 
و پرُانگیزه و نیز نیتی خالص دارد. اینکه خداوند 
به  اندازه خلوص انسان در ظرف پاك قلبش، 
مظروف پاك می ریزد، امری طبیعی است. درون 
پاك ایشان همان علتی است که همه رفتارها، 
حرکات و سکنات ایشان با معنویت همراه است. 
دانش پژوهی چنین افرادی، سبب برطرف کردن 
شد؛  خواهد  مردم  گرفتاری های  و  مشکلات 
چرا که ایشان از دانش خود برای بهره رسانی 

می کند.  استفاده 
»محقق اردبیلی« که از فقهای اخلاقی بود، با 
اجتهاد می کرد.  در موضوعات  اخلاقی  نگرش 
انتخاب های  در  را  موردی  همیشه  ایشان 
اجتهادی برمی گزید که اخلاقی تر از دیگر موارد 
بود. این منش سبب شده بود که تمام شئون 
ایشان دلنشین شده و از همه جوانب ظاهری و 
باطنی ایشان نور معنویت حس شود. در حال 
حاضر، استاد انصاریان با صفای باطنی خود که 
نتیجه تقوا و خلوص نیت ایشان است، همه را به 
خود جذب کردند. با مصاحبتی اندك نیز حس 
شیفتگی به ایشان در دل ایجاد می شود. صفای 
درون شان امری است که حتی در تفسیر ایشان 
نیز بازتابیده است. شیرینی کلام ایشان در تفسیر 
قرآن، چنان انسان را جذب می کند که به عقیده 
من، اگر شمارگان چاپ این تفسیر بسیار بیشتر 
از آن شود که اکنون هست، باز هم مورد توجه 
خواهد بود؛ البته باید گفت که این حلاوت تنها 
در لفظ نیست، بلکه محتوای مطالب عرضه  شده 
که پشتوانه ای پنجاه  ساله دارد نیز در تأثیرگذاری 

بسیار مؤثر است.

موعــظه

آیـه مربوط بـه عبـادت تـا پایان 
عمـر ایـن اسـت که»مـا خَلَقْـتُ 
لیَِعْبُـدُون«؛  إلِاَّ  الْنِـْسَ  وَ  الجِْـنَّ 
معنـای تـا لحظـه آخر عمرشـان 
خـدا را عبـادت کنند کجـای آیه 
اسـت؟ در خـود آیـه، در قلب فعل 
مضارع لیعبـدون اسـت، یعبدون 
در کلام عـرب، فعل مضارع اسـت، 
یعنـی معنی آن بـر آینـده دلالت 
دارد، خـب معنی آیه این می شـود 
کـه ما جـن و انس را خلـق نکردیم 
مگـر بـرای اینکه تـا لحظـه آخر 
عمر خـدا را بندگـی کننـد؛ اما در 
منابـر می گفتنـد»الا لیعبـدون« 
یعنـی  لیعرفـون«،  یعنـی»الا 
خـدا را بشناسـند، خـب تـا کـی 

بشناسـند؟
تـا لحظـه آخـر عمرشـان در راه 
شـناخت خدا باشـند، ولـی هیچ 
نیـازی نبـوده کـه الا لیعبـدون را 
بـه الا لیعرفـون معنـا کننـد، اگر 
هـم با تکیـه بـر روایتی ایـن گونه 
معنـی کردنـد آن روایـت نبایـد 
خیلـی قـوی باشـد، چـرا؟ چون 
اگر قرار بـود لیعرفون باشـد، خود 
پـروردگار می گفت لیعرفـون، چرا 
فرمود لیعبـدون، که ما بنشـینیم 
را  لیعرفـون  لیعبـدون  دل  از 

دربیاوریـم کـه درنمی آیـد.

لیعبدون یا لیعرفون 

عملـش عمـل باارزشـی نیسـت، اگرچـه ظاهـر عملـش صالح باشـد، پیش 
پـروردگار ارزشـی ندارد.

از پیامبـر)ص( روایت شـده اسـت کـه اگـر یـك بی دینـی، یـك کافـری، 
یـك مشـرکی 10 تـا درمانـگاه، یـك بیمارسـتان بسـازد، یـا بـه قـول خود 
پـروردگار در سـوره برائت مسـجد بسـازد، روز قیامـت به وزن این مسـجد و 
ایـن درمانگاه هـا و ایـن بیمارسـتان ها را روی دوش او می گذارنـد و بـا آنهـا 
بـه جهنم پرتابـش می کنند؛»ما کان للمشـرکین ان یامروا مسـاجد الله«، 
یعنـی حق مـردم بت پرسـت، طاغوت  پرسـت، هواپرسـت و شهوت پرسـت 

نیسـت کـه مسجد بسـازند.

حـالا اگـر پـروردگار ایـن امـور بـا ارزش را در کسـی ببیند،یعنـی ببیند که 
یـك مـرد یا یـك زن به خـدا، قیامـت و انبیا ایمـان دارنـد، دل نرمـی دارند، 
بامحبـت و مهربـان هسـتند و ببیند که اهـل نمـاز، روزه، صدقه، اهـل انفاق 

و کار خیر هسـتند.
 بـه  خاطر اینکه عاشـق ارزش هاسـت - چـه ارزش هایی که خورشـید درون 
مـردم اسـت و چـه ارزش هایی که خورشـید بیرون مردم اسـت- آن انسـان 
دارنـده ارزش ها طبـق آیات قـرآن به خاطـر آن ارزش ها محبوب پـروردگار 
اسـت؛ این اسـت که مـا در قـرآن در سـوره بقـره می خوانیـم »ان الله یحب 

التوابین و یحـب المتطهرین«.
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آیات به درستی ترجمه شده است. البته ترجمه 
قرآن، خود امری ساده نیست؛ به دیگر بیان، 
افراد با نگرش های متفاوت، آیات را در معنایی 
دیگر ترجمه می کنند، اما آنچه که روشن است 
این که ترجمه ایشان اثری بسیار ارزشمند و 
پرُبهاست. شرحی که استاد انصاریان بر دعای 
تاکنون  بنده  است.  بی نظیر  نوشته اند،  کمیل 
چنین شرحی را ندیده ام. روایات مربوط به دعا 
بیان شده و با شرحی عالی، اثر به سرانجام رسیده 
است. درباره اسماء الهی، همانند علامه طباطبایی 
مراد از اسمای خداوند را لفظ معرفی نمی کنند. 
به نظر ایشان وقتی لفظی به زبان آورده می شود، 
مراد گوینده، حقیقت است؛ یعنی این الفاظ به 

واقعیت هستی اشاره می کند.
استاد انصاریان در یکی از شب های ماه رمضان، 
روایتی را بیان کردند که آن را مرحوم شوشتری 
در کتاب قاموس الرجال خود نیز آورده اند. امیر 
مؤمنان)ع( روزی جوانی را دید که صدایی خوب 
داشت. او با صدای زیبای خود، اشعاری پوچ و 
لغو می خواند. حضرت نامش را پرسید؛ او خود را 
»زادان« خواند. او اهل ایران بود. حضرت پرسید: 
قرآن  داری،  که  زیبایی  صدای  چنین  با  چرا 
نمی خوانی؟ زادان گفت: من از قرآن تنها به  قدر 
نماز می دانم. امام علی )ع( مقداری از آب دهان 
مبارك خود را به زبان زادان ریخت. زادان خود 
می گوید: هنوز قدمی پیش نگذاشته بودم که کل 
قرآن را حفظ شده بودم. همین امر سبب شده 
است که اعراب جاهل آن روزگار؛ مانند آل سعود، 
حضرت امیر مؤمنان)ع( را به  خاطر محبتی که 
به ایرانیان ابراز می داشتند، مورد آزار خود قرار 
دهند. هنگامی که این روایت برای امام صادق)ع( 

بی شک یکی از دغدغه های اندیشمندان دینی در گذشته و به خصوص در عصر ما مقابله 
با رسوخ عرفان های نوظهور و معرفی صحیح عرفان ناب اهل بیت)ع( است؛ حضرت استاد 
انصاریان که خود از صاحب نظران عرفان نظری و عملی بر مبانی اندیشه اهل بیت)ع( است 
در آثار تالیفی و کلامی خویش به این موضوع مهم پرداخته است؛ نظرات آیت الله دکتر احمد 
احمدی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی پیرامون این موضوع و نیز دیگر ابعاد شخصیتی 

استاد در گفت وگو با تحریریه نشریه رایحه در پی خواهد آمد.

دکتر احمد احمدی  : 

طرح عرفان نظری
بر مبانی اندیشه

 اهل بیت)ع(

ابعاد وجودی شخصیت   نظرتان درباره 
استاد انصاریان چیست؟

به راستی این موهبتی است که خداوند به ایشان 
عنایت کرده است. شاید کمتر کسی را بتوان نام 
برد که بتواند از ظاهر و باطن دین با اطمینان، 
سخنانی با پشتوانه علمی بگوید. ایشان در امور 

سیاسی نیز به  دلیل نگرش صحیح، از ابتدای 
انحرافی  هیچ  تاکنون  انقلاب  شکل گیری 

نداشته اند.
استاد، قرآن را ترجمه کردند و این اثر تاکنون با 
اقبال مخاطبان مواجه شده است. بنده نسخه ای 
که  هستم  مطمئن  دارم؛  را  ایشان  ترجمه  از 

استاد انصاریان 
عرفانی را مطرح 
می سازند که 
عرفان اهل بیت 
است. این عرفان 
همان است که 
واهمه و ترس 
از لغزش در آن 
بی معناست.
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نقل شد، ایشان فرمودند: امیر مؤمنان)ع( با اسم 
اعظم برای او دعا کرد. به همین دلیل، این  گونه 

تمام قرآن در روح زادان جای گرفت.
یادآور  کمیل  دعای  شرح  در  انصاریان  استاد 
می شوند که اسم اعظم و دیگر اسمای خداوندی، 
تنها لفظ نیست. واژه »کوه«، از سه حرف »کاف«، 
»واو« و »هِ« تشکیل شده و دال بر تصویری از 
کوه است که در ذهن ها نقش بسته است. پس با 
بیان واژه »کوه« که از تصویر حکایت دارد، صورت 
ذهنی اول به ذهن خطور می کند، اما کوه واقعی 
در عالم خارج و بیرونی است. کوه واقعی، کوهی 
بیرونی است. حال که کوه مختصات واقعی دارد، 
پس خداوند نیز واقعیت عینی دارد. در نوشته های 
استاد انصاریان مطالب از گزافه دور است. ایشان 
در اثرهای خویش راه صحیح را می پیماید. استاد 
در باب عرفان، »مصباح الشریعه« را در پانزده جلد 
شرح داده اند. من همه پانزده جلد آن را خوانده ام. 
پیرامون کتاب مصباح، سخن بسیار است؛ اینکه 
آیا این کتاب متعلق به امام صادق)ع( است یا 
بخشی از این کتاب به ایشان تعلق دارد یا این که 
ایشان آن را تنظیم کرده اند؟ اما آنچه واضح است، 

این که این کتاب درباره مباحث عرفانی است.

 درباره مباحث عرفانی که استاد انصاریان 
به آنها می پردازند بیشتر برایمان بگویید.

دو بحث درباره عرفان مطرح است؛ نخست، بحثی 
متداول است و به این می پردازد که خداوند حق 
و حقیقت هر چیزی است. دوم، بحثی است که از 
ذات و صفات خدا سخن می گوید. در بسیاری از 
موارد نیز این عرفان محصول برداشت ها و فهم 
شخص عارف است. از همین جمله، عرفان ابن 

عربی را می توان یاد کرد. من قصد بطلان آن را 
ندارم، اما باید گفت که بسیاری از بزرگان، پیرو 
همین عرفان بوده اند، از جمله امام)ره( و استاد 
ایشان و بسیاری از افراد دیگر. البته امام)ره( در 
آثارشان آن را قبول دارند؛ ولی بیشتر از اهل 
بیت)ع( و آثار ایشان استفاده کرد ه اند، ولی استاد 
انصاریان عرفانی را مطرح می کنند که عرفان اهل 
بیت)ع( است. این عرفان همان است که واهمه و 

ترس از لغزش در آن بی معناست.
حق جویی انسان و تلاش  برای رسیدن به حق، 
در سرشت او نهاده شده است. در حقیقت، همه 
در سرشت خود به ذات باری تعالی گرایش دارند. 
هنگامی این گرایش مانند بذر به ثمر می رسد 
که به درستی عمل آمده باشد. تربیت صحیح و 
مراقبت همیشگی، سبب سبز شدن گیاه خواهد 
شد. موانعی چون باد که اگر بوزد، آن را در هم 
می شکند و حیوان که به آن آسیب می رساند، 

نباید گیاه را از مسیر رشد منحرف کند. 
استاد انصاریان در سخنرانی های خود به اینکه 
عرفان امری فطری است، اشاره می کنند. ایشان 
با شرح خود، موضوع را به  صورت عمیق مطرح 
می کنند. خود نیز با آن همراه بوده و از آن تأثیر 
می پذیرند؛ به  ویژه آنجا که سخن از ولایت اهل 
بیت)ع( باشد. این ولایت گویی با روح ایشان 
آمیخته است. هنگامی نیز که به مرثیه خوانی 
روحشان  از  که  اشك هایی  با  می پردازند، 

می جوشد، به شدت می گریند.
استاد انصاریان معتقد است این امر فطری، تنها با 
هدایت نظری و عملی اهل بیت)ع( بارور می شود؛ 
بنابراین، مرتاض هندی و یا مدعیان عرفان  و 
نیز مرشدان صوفی که از معارف اهل بیت)ع( 

بویی نبرده اند، به  طور کلی از عرفان حقیقی 
که باطن اسلام است، محروم  هستند. این راه 
تنها با راهنمایی های اهل بیت)ع( قابل پیمودن 
است. خدا را باید از کلام ایشان شناخت؛ همان 
خدایی که قرآن را معرفی کرده و اهل بیت)ع( را 
وصف کرده . باید همه معارف دینی را که درباره 
خدا، نبوت، نفس، باطن عالم و مانند آن سخن 
می گوید از اهل بیت)ع( گرفت؛ چرا که در این 

منبع هرگز خطر گمراهی وجود ندارد.

مباحث  موضوع  در  انصاریان  استاد   
آثار  و  داشته   عمیق  مطالعاتی  عرفانی، 
ارزنده ای منتشر کرده اند. نظرتان در این 

باره چیست؟ 
استاد انصاریان معتقد هستند که سلوك عرفانی 
باید مطابق با ظاهر شرع و دور از ریا بوده و نیز 
پاکی و صفای درونی را همراه داشته باشد. باطن 
عمل به شریعت، حقیقت است. مرحوم علامه 
طباطبایی نیز شریعت، طریقت و حقیقت، هر 
همان طور  شریعت  دانسته اند.  امر  یك  را  سه 
که مولوی نیز اشاره کرده است، مسیر را روشن 
می کند. طریقت نیز راهی است که طی می شود 
و حقیقت، هدفی است که در پایان مسیر قرار 
دارد، اما حقیقت این است که این سه مورد، یکی 
است؛ یعنی شخص با ورود به راه، آن را می پیماید 
و سرانجام به مقصد می رسد. علامه طباطبایی 
این سه مورد را از یکدیگر جدا نمی دانند، استاد 

انصاریان نیز چنین عقیده ای دارند.
عرفان از نظر استاد انصاریان امری فطری است 
و به راهنمایی ائمه هدی)ع( نیاز دارد، در این 
صورت نباید هیچ تعارضی میان عرفان و شریعت 
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در عمل دیده شود. من پانزده جلد از شرح مصباح 
اگر مبنا، مبنای نظری در  را مطالعه کرده ام. 
شناخت خداوند قرار داده شود، در حقیقت سر 
نخ از کلام امیر مؤمنان)ع(، پیامبر)ص( و سایر 
معصومین)ع( گرفته شده است. خدا فطرتی در 
وجود آدمی نهاده است که او را به  سوی خود 
انسان ها  این فطرت در همه  حرکت می دهد. 
وجود دارد، اما باید گفت که چنانچه در شرایط 
مناسب قرار گیرد، همچون بذری نهفته در دل 
خاك، شکوفا خواهد شد و روزی ثمر خواهد داد؛ 
بنابراین، فطرت با تعالیم اهل بیت)ع( در بعد نظر 
و عمل هدایت خواهد شد. این تعالیم زمینه ساز 
همواره  انصاریان  استاد  است.  انسان  تکامل 

درصدد بیان این مطلب است.
مرحوم شهید ثانی اثری با عنوان »اذکار الصلوة« 
دارد. او در این کتاب به بیان و شرح تمام اسرار 
و رمز های عبادات، به  ویژه نماز می پردازد. برای 
نمونه، در این اثر به حقیقت رکوع و سجده اشاره 
کرده و چیستی آن را از نظر عرفانی بیان می کند. 

شهید ثانی که خود فقیه است، عرفان عملی را 
نیز تعلیم می دهد. همچنین ملا محسن فیض 
کاشانی با وجود این که شاگرد ملاصدراست، 
کتاب هایی با موضوع عرفان نوشته. گرایش اصلی 
و عمیق سخن عرفانی او نیز به  سوی اهل بیت)ع( 
است. او محتوای »محجة البیضاء« را که اثری از 
غزالی است، باز ویراست کرد و بسیاری از مطالب 
بی پایه ای را که از عقاید صوفیان در آن وجود 
داشت، حذف کرد و مطالب ارزنده ای را به آن 
افزود. او بسیاری از نکات پرُاهمیت از زندگی و 
اخلاق ائمه هدی)ع( را جایگزین سخنان بی پایه 
و ریشه صوفیان در این کتاب کرد. برخی ممکن 
است، همچون فیض کاشانی، فیلسوف باشند و در 
عین حال به اصول عرفان نیز مسلط باشند. این 
امور به اصلی که استاد انصاریان دنبال می کند، 

آسیبی نمی رساند.
»اسرار الصلوة« )شهید ثانی(، »رسالة الولایة« 
)ملا  البیضاء«  »محجة  و  طباطبایی(  )علامه 
محسن فیض کاشانی( در موضوع عرفان اسلامی، 
کتاب ها  این  مبنای  با  هستند.  جامع  کتبی 
می توان مطالب نادرست دیگر عرفان ها را که 
در اندیشه های افراطی یا سلیقه ای ریشه دارد، 
حذف و آن ها را تصحیح کرد. می توان گفت که 
استاد انصاریان عرفان و شریعت را به خوبی درك 
کرده اند و با استفاده از آثار اهل بیت)ع( آن را بیان 

می کنند.

جریان  درباره  انصاریان  استاد  موضع   
مکتب تفکیک چیست؟

نمی توان  ایشان  آثار  از  در هیچ  یك 
مکتب  با  مستقیم  مقابله ای 

تفکیك دید. مکتب تفکیك عرفان و فلسفه را 
رها کرده و آنان را باطل می خواند؛ البته استاد 
تمام این مباحث را رد نمی کنند. یك  بار با آقای 
»سیدان« دیدار کردم. ایشان یکی از نمایندگان 
مکتب تفکیك هستند. ایشان گفتند که آثاری 
را نگاشته اند که موضوع آنها عرفان اهل بیت)ع( 
است و به زودی به چاپ خواهد رسید. ایشان 
جا  هر  اما  پذیرفته اند،  را  اهل بیت)ع(  عرفان 
که بحث های فلسفی مطرح شود، به آن توجه 
انصاریان در  استاد  و  ایشان  تفاوت  نمی کنند. 

اینجاست.
در قونیه که مزار مولوی در آنجاست، یکی از 
شاگردان معروف محی الدین به نام صدرالدین 
قونوی حضور داشت. او با مولوی رابطه ای نیك 
داشته است. به  گونه ای که نماز های آنان را خود با 
جماعت می خواند. روزی شخصی صوفی مسلك 
که گویی در حال گریز بود به قونیه آمد. هنگام 
نماز پیش رفت و در جای امام ایستاد. مولوی و 
صدرالدین به او اقتدا کردند. مرد صوفی در هر دو 
رکعت نماز، پس از حمد، سوره کافرون را قرائت 
کرد. پس از نماز، صدرالدین به مولوی گفت که 
مراد صوفی از کافر، من و تو بودیم. ابن عربی در 
عرفان نظری خود به مبانی بسیار پایبند بود. 
مولوی که شخصی فقیه، آگاه به روایات، قرآن 
و عرفان است، همان مطالب را با زبان شعر بیان 
سال،  چهارده  حدود  در  مولوی  سپس  کرده. 
»مثنوی« را سرود. این دیوان، کتابی است که 
همه مسائل عمیق عرفانی را با زبانی ساده و عوام  
فهم بیان می کند. هر چند در پاره ای موارد دشوار 
شده و به عرفانی که محی الدین مطرح کرده، 

نزدیك می شود. همچون این ابیات:

این که استاد 
انصاریان مطالب 
را به گونه ای بیان 
می کنند
 که مخاطبان
 با احساس
 معنوی خود، در 
مسیر حق
 حرکت کرده 
و معارف را 
می آموزند، هنری 
است که بیانگر 
توانایی ایشان 
در امر است.
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»منبسط بودیـم و یك گوهر همـه
 بی سر و بی پا بدیم وان سـر همـه
یك گهر بودیـم همچـون آفتاب
بی گره بودیم و صافی همچـو آب

چون به صورت آمد آن نور سره
شد عدد چـون سایه های کنـگره
کنـگره ویران کنید از منـجنیق
تا رود فـرق از میـان این فریـق«

بحث های عرفانی محی الدین که به حقانیت ذات 
باری تعالی اشاره داشته و همه چیز را تجلیات 
او می خواند، بسیار کم در مثنوی آمده است، اما 
کتاب روان و قابل فهمی است؛ برخلاف کتاب 
»فصوص الحکم«، یا »فتوحات مکیه« و یا سایر 
آثار ابن عربی که به راحتی قابل فهم نیست. 
مثنوی نیز به شرح نیاز دارد، اما روان بودن آن 
صدرالدین  روزی  است.  آشکار  همگان  برای 
کردن  بیان  چگونگی  درباره  مولوی  از  قونوی 
ساده مطالب پرسید؛ مولوی در پاسخ گفت که 
من از این که شما این مسائل ساده را با پیچیدگی 
بیا ن می کنید، تعجب می کنم. این موضوع، از 
توانایی ها و هنرهای فردی است که به استعداد 
باز می گردد. داستان مولوی و شبان به راستی در 

نوبه خود شاهکار است.
اینکه استاد انصاریان مطالب را به  گونه ای بیان 
می کنند که مخاطبان با احساس معنوی خود، 
در مسیر حق حرکت کرده و معارف را می آموزند، 
هنری است که بیانگر توانایی ایشان در این امر 
است. در حقیقت، این هنر و عنایتی است که 
ارزانی داشته است؛ این که  خداوند به ایشان 
پیچیده ترین و عمیق ترین مطالب عرفانی را با 

ساده ترین بیان به مخاطب خویش می فهمانند. 

موعــظه

پـروردگار در آیـات دیگر قـرآن می گوید »لتعلمـوا« اصلاً من این مشـت خـاک را تبدیل 
کردم به یک انسـان عاقل بـا اختیار، متحـرک، زنده، برای اینکه آگاه بشـود، بشناسـد، 
بفهمـد؛ از چـه چیز آگاه بشـود؟ آگاه بـه پـروردگار بشـود یعنی»لتعلمـوا« متعلقش اول 
خداسـت، خدا را بشناسـد، لتعلموا خدا را، لتعلموا پیغمبـر را، این معانی در قرآن اسـت، 
رُوا مـا بصِاحِبِكُمْ مِـنْ جِنَّةٍ« سـبأ، 46، درباره  مثلا درباره شـناخت پیغمبر می گوید: »ثُـمَّ تَتَفَكَّ
وجود پیغمبر اندیشـه کنید؛ وقتـی پیامبر)ص( را شـناختید که تمام کمـالات را دارد، به 
شـما واجب می شـود که به او اقتـدا کنید. دیگـر از نظر عقلی حـق نداریـد از آدم عیب و 
نقص دار، از کسـی که علم کمـی دارد و مادی گراسـت و همه کمـالات و ارزش هـا را ندارد 

پیـروی بکنید.

پیروی از انسان حائز همه کمالات

راه های شناخت اهل بیت)ع(
دو راه شـناخت وجـود دارد؛ یکی این که بلند شـوم از خیلی از مسـائل خـودم را محروم 
کنـم، غربت بکشـم بروم قم، بـروم نجف، بروم یک حوزه علمیه، بیسـت سـال حسـابی 
بخوانـم و بعـد بـا شـناخت ایـن منابـع برگـردم و بشـوم خداشـناس، قرآن شـناس، 

معادشـناس، اهل بیت شـناس، جـان همـه آنهـا هـم اهل بیت)ع( اسـت. 
هـم قـرآن و هـم روایـات دارد که بـی  اهل بیـت)ع( از ازل تـا به امـروز خـدا اراده نکرده 

اسـت که کسـی را بـدون اهل بیـت)ع( قبـول بکند. 
قـرارداد خـدا بـا بندگانش این اسـت که بعـد از بعثـت پیغمبـر)ص( راه قبولی شـما 
اتصـال بـه اهل بیـت)ع( اسـت. از اول قرار گذاشـته اسـت که اگـر بـی  اهل بیت)ع( 
کسـی وارد قیامـت بشـود، عـذری نـدارد، می گوید بـرو جهنم، مـن از اول قـرارداد 
کـرده بـودم بـا اهل بیـت)ع( وارد محشـر شـوید، چـون ما بـا اهل بیـت)ع( خـدا را 

درسـت می شناسـیم.

پالایش آلودگی ها  و اعطای پاکی ها
رجس، نجـس، خبیـث و ریم لغتی اسـت که در قـرآن آمـده؛ رجس یعنـی اهل بیت)ع( 
از پاکی هـا همچون پاکی هـای عقلی، قلبـی، روانی، اخلاقـی و عملی چیزی کـم ندارند، 
رَكُـمْ تَطْهِیـراً«. می گویـد »لیُِذْهِـبَ عَنْكُمُ  یعنـی همه پاکی هـا در اهل بیـت)ع( اسـت و»یُطَهِّ

جْسَ «. «، نمی گوید»لیـزول عَنْكُـمُ الرِّ جْـسَ الرِّ
جْـسَ أهَْـلَ البَْیْـتِ« معنی آن این  خیلی آیه دقیق و تنظیم شـده ای اسـت؛ »لیـزول عَنْكُـمُ الرِّ
اسـت که شـما بخیل بودیـد ما بخل، حـرص و تکبـر را پـاک کردیم؛ اگـر می گفت لیضیل 
جْـسَ ، مـا آلودگی ها را از عقل و قلب و روان شـما شسـتیم، می گوید لیذهـب عَنْكُمُ  عَنْكُـمُ الرِّ
جْـسَ از اول کـه بـه دنیـا می آیید تا لحظـه آخر عمرتـان، ما هر نـوع آلودگی را از شـما  الرِّ
فـراری می دهیـم یعنی حرص، بخـل، کبر، بدبینـی، اصلاً جا پیـدا نمی کند کـه در وجود 
شـما بنشـیند. علاوه بر ایـن کـه آلودگی هـا را فـراری دادیـم، تمـام پاکی هـا را هم به 

شـما دادیم.
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کشورهای  دیپلمات های  و  سیاسی  رجال  بین 
مختلف بسیار کم رنگ  است؛ چراکه دیپلمات ها در 
دیپلماسی خود می بایست از قوانینی پیروی کنند 
که تواضع در آن بین به طور تقریبی بی معناست؛ 
قوانینی همچون رعایت وقار، ظاهری بسیار آراسته، 
داشتن ارتباط های جدی تا حدی تواضع را از میان 
برده است؛ ازاین رو، تواضع کردن در آن جو ناصحیح 
که در پاره ای نیز معنای نادرستی از آن فهمیده شده 
است، می تواند به  معنای ابراز کوچکی در برابر طرف 
مقابل باشد؛ بنابراین، مردم عادی، به ویژه دین داران با 
مواجه شدن با تواضع عالمی بزرگوار و والامقام، بسیار 
ابراز خرسندی می کنند؛ رفتارهای صحیح و دور از 
کبر، غرور و خودبینی در میان مردم، می تواند بیش 
از سخن یك سخنران موثر باشد. استاد انصاریان از 
این ویژگی که در حقیقت موهبتی الهی و نتیجه 

خودسازی و تقواست، برخوردارند. 

 درباره سفرهایی که با ایشان همراه بودید، 
بگویید  .

بنده افتخار همراهی ایشان را در دو سفر به کشور 
آذربایجان داشتم؛ سفری که در سال 1390 و به 
 مناسبت دهه فجر صورت گرفت و نیز در سال 1391 
به  مناسبت هفته وحدت، باز بنده ایشان را دعوت 
کردم که در کنفرانسی که جناب شیخ الاسلام الله 
شکور پاشا زاده )رییس اداره مسلمانان قفقاز در باکو( 
به  مناسبت هفته وحدت، تشکیل داده بودند، برای 
سخنرانی شرکت کنند؛ استاد در آن کنفرانس باکمال 
متانت و بزرگواری سخنرانی عالی، موثر و متواضعانه ای 
کردند؛ آنچه در آن جلسه جریان پیدا کرد، این بود که 
پس از آن سخنرانی که در جمع بسیاری از روحانیان 

تواضع یکی از ویژگی های استاد حسین انصاریان است. در اسلام هم بر این مهم تأکید 
فراوانی شده است. چنین خصیصه ای را کمتر می توان در شخصیت های حاضر در عرصه 
از خودسازی  ناشی  را می توان  این موضوع  و  کرد  دلیل شرایط مشاهده  به  بین الملل 
استاد و تقوایی دانست که طی سالیان دراز تحصیل کرده اند. در همین رابطه گفتگویی با 
حجت الاسلام والمسلمین اجاق نژاد، نماینده ولی فقیه در منطقه قفقاز درباره آثار حضور 

استاد حسین انصاریان در عرصه  بین الملل داشتیم که مشروح آن را می خوانید.

حجت الاسلام والمسلمین اجاق نژاد:

اخلاق عملی 
موجب تأثیرگذاری

بر مخاطبان  فرامرزی

انصاریان این است که ایشان شخصیتی بین المللی 
دارند؛ چنین شخصی برای فعالیت های برون مرزی 
ازنظر اخلاقی به ویژه در بعد سیاست و اجتماع 
می بایست از توانایی هایی برخوردار باشد؛ چراکه 

بدون آن توانمندی هاموفقیت ممکن نیست.
یکی از ویژگی های استاد کم حرفی است؛ گاهی 
برخی در دیدارهای مردمی بدون       آنکه به آنچه 
می گویند توجهی کنند و بدون در نظر گرفتن امور 
امنیتی و سیاسی، مسائل داخلی کشور را بی توجه 
به طبقه بندی کردن اطلاعات، مطرح می کنند؛ 
حتی برخی در پاسخ به پرسش های دینی سخن را 
به حاشیه برده و از موضوع های محرمانه می گویند؛ 
این نکته ای بسیار پراهمیت برای افرادی است که در 
فراتر از مرزهای کشور فعالیت می کنند؛ باید گفت که 
استاد انصاریان از این نظر بسیار متین و دقیق است؛ 

حتی در پاسخ به سوال های دینی و اخلاقی از 
حدود تجاوز نمی کنند. 

استاد  ویژگی های  دیگر  از   
انصاریان برایمان بگویید.

این عالم  از دیگر ویژگی های  تواضع 
در  موضوع  این  است؛   جلیل القدر 

 پیرامون مدت آشنایی با استاد و نیز ابعاد 
علمی و شخصیتی ایشان توضیحی بفرمایید.

بنده مدت ها در خدمت ایشان بوده ام؛ به ویژه در 
سفرهای خارج از کشور ایشان را همراهی می کردم؛ 
آنچه به چشم دیدم و حس کردم، از نعمت های الهی 

بود که پروردگار عالم را به  خاطرش سپاسگزارم.
استاد انصاریان یکی از مفاخر کشور و از خطیبان؛ 
نویسندگان مخلص و موثر در جهان تشیع است؛ 
اگر ایشان زبان گویا در عالم اسلام و مروج مکتب 
تشیع نامیده شوند، امری به جا و شایسته است؛ 
ایشان در زمان های گوناگون به کشورهای مختلف 
جهان، به ویژه کشورهای اسلامی مسافرت کرده اند؛ 
در این سفرها با افراد برجسته در جهان اسلام و نیز 
تاثیرگذاران عرصه فرهنگ و علم دیدار کرده اند؛ 
در زمان ها و مکان های مناسب بسیاری حتی در 
دورترین نقاط جهان ایشان سخنرانی کرده و مطالب 
پراهمیت را بیان داشته اند؛ بنابراین، جز اینکه ایشان 
جهان اسلام را می شناسد، جهان اسلام نیز تا حدی 

باشخصیت این عالم بزرگوار آشناست. 
آنان که در سطح بین الملل شناخته می شوند، با 
آنان که شخصیتی بین المللی دارند، بسیار متفاوت 
هستند. یکی از ویژگی های بارز و قابل توجه استاد 

همان گونه 
که ایشان 
جهان اسلام را 
می شناسد، جهان 
اسلام نیز تا حدی 
با شخصیت این 
عالم بزرگوار 
آشناست.
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شهرهای مختلف، شخصیت های علمی، دانشگاهی 
و شماری از برجستگان فرهنگی برگزار شد همه 
استاد سخن  و جذابیت شخصیت  از صمیمیت 
می گفتند. پس از آذربایجان، به گرجستان رفتیم؛ در 
تفلیس نیز مراسمی بسیار باشکوه به  مناسبت هفته 

وحدت تشکیل شده بود. 
استاد انصاریان در آن سفر با افراد برجسته و مهم 
گرجستان به صورت خصوصی دیدار کردند؛ که از 
آن جمله شماری از علما، برخی از خطبا و طلبه های 
مدرسه علمی حوزه علمیه و مردم متدین و مسلمان 
گرجستان بود. من در یکی از دیدارهای مهم ایشان 
با رهبر گرجی ها جناب »ایلیای دوم پاتریاخ« همراه 
استاد انصاریان بودم؛ دیداری بسیار صمیمی که برای 
آن نخست پانزده دقیقه برنامه ریزی شد؛ اما در حدود 
یك ساعت طول کشید؛ صمیمیت در آن جلسه 
سبب شد که هر دو بیشتر گفت وگو کنند؛ در آن 
جلسه آقای پاتریاخ هدیه ای برای مقام معظم رهبری 
تهیه کردند و آن را به استاد انصاریان سپردند تا به 

دست ایشان برسانند.
جناب پاتریاخ در آن دیدار و پیش تر نیز گفته بود 
که من با آیت الله خامنه ای، یك بار دیدارکرده ام؛ 
دیداری بسیار مهم که هنوز در ذهن من باقی است؛ 
ایشان می گفت که آن دیدار شروعی برای برگزاری 
کنفرانس ها و همایش هایی درباره موضوع هایی بود 

که در آن دیدار به ذهن من خطور می کرد. 
اخلاص در کار یکی از امتیازها و نیز علت موفقیت 
ایشان است؛ اخلاص را نمی توان در ظاهر حس کرد؛ 
گفتن و نوشتن نمی تواند اخلاص باشد؛ اخلاص افراد 
در شرایط مختلف و در دشواری ها سنجیده می شود؛ 
من در سفرهایی که با ایشان بوده ام، به طور کامل 
معنویت و اخلاص ایشان را در همه ابعاد شخصیتی 

و رفتاریشان حس می کردم.
سفیر ایران در گرجستان در شب ولادت پیامبر از ما 
برای ضیافت شام در اقامتگاه خودش دعوت کرد؛ 
بنده با استاد انصاریان و نیز همراهان ایشان به منزل 

ایشان رفتیم؛ ازآنجاکه پیش بینی می شد که در آن 
میهمانی از استاد تقاضای عیدی کنند، من مبلغی را 
در پاکتی گذاشتم و به ایشان دادم؛ به ایشان گفتم 
چون شما بزرگ ما هستید، ممکن است از شما 
تقاضای عیدی کنند؛ می توانید از این مبلغ استفاده 
کنید؛ ایشان فردی بسیار کم سخن هستند؛ از این رو، 

پاکت را گرفتند و تشکر کردند. 
پس از صرف شام، همان طور که پیش بینی کرده 
بودم، آن ها به استاد گفتند که چون شب عید است و 
شما نیز به اینجا تشریف آورده اید، سزاوار است که به ما 
عیدی بدهید!   ایشان به من نگاهی کردند؛ من گفتم 
بله، درست است! باید عیدی بدهید!  ریش سفیدی 
نیز هزینه ای دارد؛ ما می خواهیم از دست شما عیدی 
و تبرکی بگیریم؛ ایشان پاکت را از جیبشان درآوردند 
و به افراد عیدی دادند؛ ایشان در پایان میهمانی 
گفتند که من پولی همراه نداشتم!  استاد به من اشاره 
کردند و گفتند که این مبلغ را ایشان به من داده است؛ 
ایشان می توانستند این را موضوع را اظهار نکنند؛ قرار 
نبود همه این مطلب را بدانند؛ اما با همه این، ایشان 
آن را بیان کردند. این، نمونه ای از تواضع هایی بود که 
پیش تر گفتم از آثار نگارشی و گفتاری افراد نمی توان 

بدان پی برد؛ این رفتارها را باید به چشم دید. 
یکی از علل موفقیت ایشان ارتباط معنوی و توسل به 
ائمه اطهار)ع( است؛ در سفر گرجستان شبی برای 
استفاده از مزایای درمانی به حو ضچه آب گرمی 
که یکی از دوستان مهیا کرده بود رفتیم، ایشان در 
همان فضا شروع به مناجات کردند و در نهایت جلسه 
با توسل و اشك غیرقابل توصیفی به اتمام رسید. اینکه 
ایشان حتی در سطح بین الملل تا این اندازه موفق 
هستند، تنها به  دلیل روحیه و ویژگی های شخصیتی 
ایشان است؛ باید گفت ایشان هر جا که تاکنون 
رفته اند، موفق بوده اند؛ امیدوارم خداوند ایشان را 
بیش از پیش موفق گرداند و همه ما را عاقبت به خیر 
نماید؛ در قیامت نیز ما را از شفاعت علمای بزرگوار، 

شهدای عزیز و اهل بیت)ع( محروم نفرماید.

موعــظه

خـدا بـه انسـان کریـم یـاری 
بلنـد کـرده و  او را  می دهـد و 
تـا  می کنـد  تشـویق  درون  از 
خـودش بـه سـراغ نیازمنـدان 
کـه  نمی نشـیند  کریـم  بـرود؛ 
نیازمنـد بیاید، گردن کـج کند و 
اشـک بریزد تـا یک پـول اندکی 

بگیـرد و بـرود.
کریـم چهـل  سـال بـار مـردم 
مدینـه را که حتـی او را دوسـت 
نداشـتند بـه  دوش می کشـد و 
برای خانه های شناسـایی  شـده 
مسـتحق ها کفـش، کلاه، لباس، 
غـذا و پـول مـی آورد، جـوری 
مـی رود کـه او را نشناسـند؛ بعد 
از چهـل  سـال، دو شـب کـه از 
زین العابدیــن)ع(  شـــهادت 
گذشـت، مردم مدینـه فهمیدند 
چه کسـی چهل  سـال بارشان را 

می کشـید. بـه  دوش 
 آنهـا بـه آیـات الهی و مشـتری  
داشـتند؛  یقیـن  خـدا  بـودن 
خـدا از مـردم مومن، مالشـان را 
می خـرد. »و انفسـهم«، و وجـود 

خودشـان را هـم می خـرد.
آنهـا کـه بـدن، روح و جانشـان 
را در عبـــــادت، نمـاز، روزه، 
جهـاد  و  مثبـت  کوشـش های 
فی  سـبیل الله می آورنـد؛ همانـا 
را  خودشـان  و  جانشـان  خـدا 

. می خـرد
 ایـن پـول انـدک و جـان ناقابل 
را چنـد می خرد؟ »بـِأَنَّ لهَُـــــمُ 
بهشــــت؛  برابـر  الَجَْنَّـةَ«، در 
»یُقاتِلُـونَ فِـي سَـبِیلِ الَلهِ«، اینهـا 
هیـچ باکـی از جنگ با دشـمنان 
ندارنـد؛ »فیقتلون«، دشـمن کش 
هسـتند؛ و »و یقتلـون«، شـهید 
دشـمن کش  اینهـا  می شـوند؛ 

هسـتند و شـهید می شـوند.

مشـــــتری
 خدا بودن

شیخ الاسلام الله شکور پاشا زاده )رییس اداره مسلمانان قفقاز در باکو( 
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بیت)ع( و پاسداری از مقام فقاهت و مرجعیت« 
معرفی می کنند و در پاسخ به نامه ایشان، پیرامون 
مباحث علمی درباره قرآن کریم، او را »مفتخر و 
سرافراز به نیم قرن حضور و خدمت به قرآن کریم 

و پژوهش پیرامون کتاب آسمانی« می دانند.
مرحوم علامه آیت الله  استاد محمدتقی جعفری، 
را  سجادیه  بر صحیفه  انصاریان  استاد  تفسیر 
این گونه توصیف کرده اند: »این کتاب ارزشمند 
در حقیقت بیانی رسا از بیاناتی است که باید در 
تفسیر لزوم قرار گرفتن انسان ها در جاذبه کمال 
به صحنه عقول و دل های عاشقان حق و حقیقت 
وارد می شد.« و سپس به محققان نوید می دهد که 
با مطالعه تفسیر صحیفه ایشان با هویت و تفسیر 
و تحقیقات عالی تری پیرامون صحیفه روبه رو 

خواهند شد.
از میان این جملات و کلمات استوار که از قلم 
بزرگان دین تراوش کرده است و به معرفی و 
توصیف حضرت استاد پرداخته، این حقیقت به 
خوبی خودنمایی می کند که استاد با تمام شهرت، 
شخصیتی ناشناخته در جامعه دینی ما هستند و با 
وجود نیم  قرن تلاش علمی در عرصه های مختلف 
شخصیت ایشان بر همگان ناشناخته مانده است. 

استاد  شخصیتی  ویژگی  نخستین   
انصاریان از نظر شما چیست؟

بهترین خصیصه این است که استاد همچنان 
با وجود گذشت نزدیك به نیم  قرن فعالیت در 
حوزه نشر فرهنگ اسلامی و شیعی که در قالب 
سخنرانی و تألیف کتاب تبلور یافته است، روحیه 
و نیز حس و حال طلبگی خود را حفظ کرده اند. 
به  طور معمول، شخصیت های برجسته علمی 
به شهرت  آنانی که در سایر زمینه ها  و حتی 
می رسند، دچار آفت هایی می شوند که زندگی 
دگرگونی  دچار  را  آن ها  اجتماعی،  و  شخصی 
می کند. این آفت آن چنان پرنفوذ است که حتی 
افرادی که در اطراف آنان هستند، قادر نخواهند 
بود از این آفت اجتناب کنند. شاید بتوان این 
آفت را به خودبزرگ بینی تعبیر کرد. این در حالی 
است که استاد انصاریان هرگز این چنین نیستند. 
ایشان خود می فرمودند که پس از این  که به 
دست پربرکت مرحوم شیخ عباس طهرانی معمم 
و ملبس به جامه روحانی شدند، مرحوم طهرانی به 
ایشان فرمودند که به حرم حضرت معصومه)س( 
مشرف شده و از حضرتش بخواهید تا خداوند 
حس و حال خوب طلبگی را که به طور معمول در 
ابتدای ورود به حوزه همه طلاب را تحت تأثیر قرار 

می دهد، همیشه برای شما حفظ کند.

نگاه دقیق و تایید مراجع عظام تقلید و اندیشمندان نامدار حوزه شیعه پیرامون علما و 
شخصیت های حوزوی همواره فصلی مهم و پشتوانه ای ارزشمند برای آنان به شمار می آید.

فرهنگی  موسسه  مدیر  صابریان  محمدجواد  حجت الاسلام و المسلمین  با  گفت و گو  در 
دارالعرفان به بررسی دست نوشته ها و اجازات علمی آن بزرگان پیرامون حضرت استاد 

انصاریان و نیز الگوهای رفتاری استاد پرداخته ایم.

حجت الاسلام والمسلمین محمدجواد صابریان:

استاداز دیدگاه 
مرجعیت و بزرگان شیعه

نگاه بزرگان دین و فرهیختگان و عالمان ربانی و مراجع 
عظام تقلید نگاهی دقیق و با رعایت همه جنبه های 
لازم است و بسیار بهتر می توان به شخصیتی که از نگاه 
این بزرگان معرفی می شود معرفت و آگاهی پیدا کرد. 
به اعتراف بسیاری از آگاهان در حوزه های مختلف 
علمی، دینی و اجتماعی، یکی از شخصیت هایی که 
طی نیم قرن اخیر با بیان و قلم خود در تربیت نسل 
فعلی کشورمان سهم بسزایی داشته است، اندیشمند 
محقّق و عالم فرزانه، آیت الله حاج شیخ حسین 

انصاریان بوده است.
شخصیت ارزشمندی که مرحوم آیت الله  العظمی 
حاج سید احمد خوانساری، آن مرجع کم نظیر 
که به احتیاط در کلام، مشهورِ خاص و عام است 
در اجازه نامه علمی خود به ایشان در ایام جوانی، 
از استاد انصاریان به »عالم کامل و قدوة العلماء 
العاملین« تعبیر می کنند. این توصیف گویای این 
حقیقت است که استاد انصاریان با تمام شهرتش 
شخصیتی ناشناخته در جامعه امروز ما به شمار 

می رود.
مرحوم آیت الله  العظمی آخوند ملاعلی همدانی که 
عظمت علمی و معنوی و فضائل و کراماتشان بر اهل 
 دقت پوشیده نیست نیز در یکی از اجازات خود از 
استاد به »ابوالفضائل« تعبیر کرده اند و در عبارتی 

دیگر ایشان را با » عالم عامل« توصیف می کنند.
حکیم  که  است  شخصیتی  انصاریان  استاد 
فیلسوف مرحوم آیت الله  حاج میرزا خلیل کمره ای 
در وصفشان فرموده: »قرن بین السعدین العلم 
والعمل« شخصیتی است که در وجود خود علم 

و عمل را با هم درآمیخته است .
آیت الله العظمی فاضل لنکرانی بعد از مطالعه 
بخشی از تفسیر حکیم که به پیشنهاد خودشان 
توسط استاد در حال انجام است مقدمه ای نگاشته  
و در آن فرموده اند: »با توجه به احاطه بسیار خوبی 
که به مضامین آیات و روایات دارند، نکات جالب و 
بدیعی را از خود به جا گذاشته اند و امید آن است 

که مورد استفاده فضلا و اهل دانش قرار گیرد.«
همچنین آیت الله العظمی فاضل لنکرانی در سال 
1408 هجری قمری در اجازه علمی خود از استاد 
تعبیر به »متتبع کامل و صاحب تألیفات ارزشمند 

علمی« می کنند.
وقتی بنای تحلیل بیانِ رسای استاد انصاریان به 
میان می آید نگاه ارزشمند و دقیقِ فقیه عالیقدر 
و مرجع بزرگوار جهان تشیع آیت الله  العظمی 
صافی گلپایگانی قابل توجه است که در مکتوبی 
پیرامون یکی از سخنرانی های استاد انصاریان 
سخن شان را »سبب اعتلای معارف نورانی اهل  

مرحوم آیت الله 
حاج سیداحمد 
خوانساری از 
ایشان، به 
» عالم كامل 
و قدوة العلماء 
العاملین «
 تعبیر می نماید .
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 تأثیر حفظ چنین روحیه ای، چه اثرات 
مثبتی در شخصیت علمی استاد انصاریان 

داشته است؟
این امر موجب شده است که همچنان روحیه 
به گونه ای  بماند.  باقی  استاد  مطالعه  و  تلاش 
که همواره خود را از دانستن بی نیاز نمی دانند. 
ایشان به مطالعه و تحقیق اصرار دارند. به همین 
دلیل، پس از گذشت سالیان دراز، حتی موضوعی 
تکراری در هیچ یك از سخنرانی های ایشان وجود 
ندارد. از سویی همچنان عشق و علاقه ایشان به 
تبلیغ، راهنمایی و ارشاد مردم و مخاطبان که 
بیشتر از جوانان و دانشجویان هستند، با همان 
قوت همیشگی پابرجاست؛ حتی ذره ای رخوت 
و کسالت در ایشان پس از گذشت 72 سال از عمر 

شریفشان، مشاهده نمی شود.

  به چه موارد دیگری از ویژگـــی های 
شـــخصیتی و رفتــاری استاد انصاریان 

می توان اشاره کرد؟
ایشان در هر یك از سخنرانی های خود، متناسب 
با میزان درك و آگاهی مخاطبان خود سخن 
می گویند. چنانچه برای ایراد سخنرانی در چندین 
مناسبت و در چند نقطه مختلف شهر، دعوت شده 

باشند، سخنرانی های ایشان متفاوت خواهد بود؛ 
این تفاوت بر اساس سطح سواد و درك مخاطبان 
بیان،  لحن،  که  به  گونه ای  می گیرد،  صورت 
استخدام واژگان و موضوع در آن ها یکسان نخواهد 
بود. ایشان تلاش می کنند که مخاطبان خود را 
تحت تأثیر سخنان خود قرار دهند. استاد انصاریان 
معتقدند که هدایت یافتن افراد عاملی است که 
آنان، خود جریانی را به راه بیندازند که به  تدریج 
سبب اصلاح جامعه می شود. مرحوم  برهان به 
ایشان می فرمود که ممکن است تو نتوانی به میزان 
تأثیر کلامت در مخاطبان پی ببری؛ اما این نکته 
را بدان که حتی اگر کلام، تنها در یك نفر تأثیر 

شود. گذارد، ممکن است سبب دگرگونی نسل ها 

 آیا استاد انصاریان تاکنون درباره خطبا 
اظهار  نظری  مذهبی  سخنرانان  سایر  و 

کرده اند؟
جالب است بدانید که پیش تر همین موضوع از 

ایشان پرسیده شده است؛ ایشان در پاسخ 
گفتند که به  دلیل مشغله و عدم فرصت 

تاکنون موفق به شرکت در  کافی، 
خطبا  دیگر  سخنرانی  جلسه 

نکته ای  به  اما  نشده اند، 

اشاره کردند که شاید بتوان آن را فصل الخطابی 
در این باب دانست. ایشان فرمودند: به نظر من، 
رزق معنوی همانند رزق مادی است و باید نصیب 
افراد شود. شاید بتوان میان دو خطیب و سخنران 
مذهبی، یکی اعلم از دیگری معرفی کرد، اما آنچه 
که ممکن است برای مستمع سودمند باشد، آن 
نکته ای نیست که خطیب اعلم مطرح می کند. 
بنابراین، ممکن است چیزی که مرحوم کافی 
می گوید، برای یك فرد جذابیت بیشتری داشته 
باشد و برای دیگری آنچه که مرحوم فلسفی 
می گوید، جالب باشد. لذا هر کس روزی خاص 
خود را بر سر این سفره معنوی می برد. هر کدام 
از اهل منبر حکم طبیعی را دارند که در حوزه 
فعالیت خود مناسب ترین نسخه را برای مخاطبان 
خود تجویز می کنند، حال یکی طبیب متخصص 

است و دیگری عمومی.
در  چیزهایی  چه  به  انصاریان  استاد    

سخنرانی های مذهبی حساس هستند؟
ایشان با هر سخنرانی بی مایه و بی پشتوانه علمی 
مخالف هستند. ایشان تا جایی که توان داشته 
باشند، از پدید آمدن چنین جریانی ممانعت به 
عمل می آورند. اعتقادشان نیز این است که این 
مقام، کرسی خطابه و هدایت مردم است و باید 
باشد.  دور  شخصی  منفعت طلبی  گونه  هر  از 
همچنین، با رابطه مرید و مرادی میان پامنبری ها 
و شخص خطیب، مخالف هستند؛ چرا که در 
این جریان هم نوعی منفعت طلبی شخصی را 

مشاهده می کنند. گاه پیش آمده است 
که در برخوردشان با افراد که به طور 

معمول، از ایشان رویی گشاده را 
انتظار دارند، با نوعی بی تفاوتی 
و  سردی  با  )نه  کم توجهی  و 
بی احترامی( برخورد می کنند. 
علاقه  ابراز  را  آن  علت  ایشان 
بیش از اندازه افراد می خوانند؛ 
چرا که خود را مستحق چنین 

علاقه ای نمی بینند. از این رو، 
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آثار اسلامی از خود به یادگار گذاشتند، با توجه 
به جایگاه کتاب اصول کافی و نبود ترجمه ای 
امروزین و با استانداردهای روز، مشغول به ترجمه 
این کتاب شریف شدند. به حق می توان گفت 
که این ترجمه اثری فاخر ، ماندگار و استوار در 

فرهنگ شیعه خواهد بود.
گرچه این ترجمه هنوز به مخاطبان عرضه نشده 
و در مؤسسه دارالعرفان در حال گذراندن آخرین 
ویراست خود است، اما امیدواریم به زودی به 
تشنگان معارف اهل  بیت)ع( عرضه شود، اما یکی 
از آثاری که طی ماه های اخیر از استاد عرضه شد 
تفسیر  الهی«  اولیای  »اوصاف  ارزشمند  کتاب 
خطبه 86 نهج البلاغه ایشان در حوزه علمیه قم 
است که این اثر نیز بسیار دقیق و ارزشمند حاوی 
نکات نابی است که در کمتر شرحی می توان به 
آن دست یافت. البته آثار متعددی از ایشان در 
مؤسسه در حال آماده سازی است که امیدواریم 

با الطاف الهی به زودی مهیای نشر شود.

  با بررسی آثار استاد متوجه شدیم که 
برخی از آثار توسط شما ویرایش و تحقیق 
شده است. لطفاً پیرامون ویژگی های آثار 

حضرت استاد توضیحی بفرمایید.
به لطف خداوند از آغازین روزهای تأسیس مؤسسه 
فرهنگی دارالعرفان، توفیق حضور در این مجموعه 
ارزشی را داشته ام و از ابتدا ضمن فعالیت های 
اجرایی، به کار ویرایش و تحقیق و آماده سازی آثار 
استاد مشغول بوده ام. حدود 30 مجلد از آثار ایشان 
را به صورت مستقیم ویرایش و تحقیق کردم و در 
بقیه آثار به صورت غیرمستقیم نسبت به ویرایش 
و تحقیق و آماده سازی آنها نظارت داشته ام و اگر 
بخواهم پیرامون آثار مکتوب استاد نکاتی را عرض 
کنم باید به طور خلاصه به 12 ویژگی  در آثار 

استاد اشاره داشته باشم.
1- اولین ویژگی آثار استاد انصاریان ساده نویسی و 

با چنین رفتاری ذهنیت نادرست افراد را درباره 
خویش اصلاح می کنند.

  آیا نکته بارز دیگری در منش رفتاری 
استاد انصاریان وجود دارد؟

نکته بارز دیگری که می توان به آن اشاره کرد، 
احتیاط مالی ایشان است. کسانی که مبلغی را 
به مؤسسه می پردازند، به ایشان تأکید می کنند 
که این مبالغ در اختیار شماست؛ به  طوری که 
ایشان در هر موردی که صلاح بدانند، می توانند 
به مصرف برسانند. با وجود این، به خاطره ای 
اشاره می کنم که نشان از ملاحظه عمیق استاد 
به مسائل مالی دارد. یك بار جلسه ای در مؤسسه 
بسیار طول کشید. پس از اقامه نماز ظهر و عصر و 
پیش از ادامه جلسه ناهار خوردیم. پس از صرف 
ناهار، ایشان من را به خلوت برد و هزینه ناهار 
را با من حساب کردند. وقتی من علت را جویا 
شدم، ایشان فرمودند که من می توانستم برای 
صرف ناهار، طبق معمول به خانه بروم، اما هزینه 
شد.  تحمیل  مؤسسه  مخارج  به  امروزم  ناهار 
البته این موضوع فقط یك بار نبوده و بارها اتفاق 

افتاده است.

با توجه به مسئولیتی که در مؤسسه    
فرهنگی دارالعرفان دارید، پیرامون آخرین 

آثار حضرت استاد مطالبی را بیان فرمایید.
یکی از آثار ارزشمندی که اخیراً توسط استاد 
کافی  اصول  ترجمه کتاب شریف  انجام شده، 
است. مسلماً لازم نیست پیرامون اصل کتاب 
عظمت  که  چرا  کنم،  عرض  را  نکته ای  کافی 
این کتاب که مورد تأیید وجود مقدس حضرت 
بقیة الله الاعظم است بر کسی پوشیده نیست، اما 
نسبت به ترجمه این اثر توسط استاد باید گفت 
که ایشان بعد از ترجمه های موفقی که در زمینه 
قرآن، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، مفاتیح و دیگر 

موعــظه

خـدا  کـه  چیسـت  ایمـان 
دارنـدگان آن را مومن نامگذاری 
اشـتری  الله  »ان  اسـت؛  کـرده 
مـن المؤمنیـن«؛ ایمـان چیسـت 
کـه در وجـود هر کسـی باشـد، 
مومـن، کریـم، معامله کننـده با 
پروردگار، سـخی، جواد، دسـت 
صالـح  اهل عمـل  و  جیـب  بـه 
می شـود؛ بیاییـد با خـدا معامله 
و بـه ایـن آیـه شـریفه یقیـن 
از عنایـات  را  کنیـد؛ خودتـان 
ابـدی خـدا محـــروم نکنیـد؛ 
بسـیاری از مـردم را تحریـم در 
فشـار شـدید اقتصادی گذاشته 
اسـت، از اداری و غیـراداری، بـه 
آنهـا کـه اهـل دزدی، اختـلاس 
و فریبـکاری نیسـتند، متدیـن 
هسـتند و نمی خواهنـد خـود و 
خانواده شـان را بـا لقمـه حـرام 
نجـس کننـد، برسـید، همـان  
طـوری کـه اهل بیـت)ع(، هـر 
چهـار نفرشـان یـک شـب بـه 
مسـکین، یتیم و اسـیر رسیدند 
و گفتنــــد: »انمـا نطعمكــــم 
لوجـه الله«، مـا بـا خـدا معاملـه 
می کنیـم، وارد معاملـه بـا خـدا 

بشـوید.
می فرماینـد:  رضـا)ع(  امـام 
»الایمـان عقـد بالقلـب«، عقـد 
یعنـی گـره؛ ایمـان گره  خـوردن 
دل بـه پـروردگار اسـت؛ گرهـی 
که بـاز نشـود؛ »و لفظ باللسـان«، 
ایمـان یعنی بـا زبـان وارد میدان 
عبـادت شـدن، نمـاز و قـرآن 
 خوانـدن، امـر بـه  معـروف  و نهی 
 از منکـر کـردن؛ »عقـد بالقلـب و 
لفظ باللسـان و عمـل بالجـوارح«، 
ایمان یعنی چشـم، گـوش، زبان، 
دسـت، شـکم، شـهوت و پا را در 
گَردانـه عمل صالـح قـرار دادن. 

وارد معامله 
با خدا بشوید

از میان این 
جملات و کلمات 
استوار که از 
قلم بزرگان 
دین تراوش 
نموده است و به 
معرفی و توصیف 
حضرت استاد 
پرداخته است 
این حقیقت به 
خوبی خودنمایی 
می نماید که 
معظم له با تمام 
شهرت شخصیتی 
ناشناخته در 
جامعه دینی 
ما هستند و با 
وجود نیم قرن 
تلاش علمی 
در عرصه های 
مختلف شخصیت 
ایشان بر همگان 
ناشناخته مانده 
است.
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روان بودن متن در عین دقت علمی و تتبع فراوان 
در موضوع است. گاهی افراد تصور می کنند با 
استفاه از کلمات و جملات پیچیده می توانند 
قدرت علمی خود را اثبات کنند، اما در حقیقت 
قدرت علمی آنجا مشاهده می شود که در عین 
اتصال به منابع عظیم علمی و توجه به نکات دقیق 
علمی و معنوی، بتوان آنها را به بیان و قلم روان و 

در عین حال مستحکم بیان کرد.
شیرینی و حلاوت قلم استاد کم از حلاوت ماندگار 
سخنرانی های ایشان ندارد و کسانی که با آثار 
قلمی ایشان آشنایی دارند به این حقیقت معترف 
هستند که جاذبه ای ویژه در آثار ایشان وجود دارد 
که در کمتر اثری دیده می شود. اکثر تألیفات 
علمی و دینی از یك قالب تعریف شده بهره می برد 
که با فصل و باب و متن تعریف شده است. صدر و 
ذیل موضوع معلوم می شود، اما آثار استاد علاوه 
بر رعایت این نکات از جاذبه نوشتاری منحصر به 
فردی پیروی می کند که مخاطب ضمن انس با 

آن گرمی نفس استاد را از قلمشان حس می کند.
بارها برای ویراست آثار مشغول خواندن اثر بوده ام، 
اما از اصل موضوع که ویراست کردن بوده غافل و 

به محتوا مشغول شدم.
2- نکته دوم مستند بودن مطالب آثار است. در 
بررسی آثار گاهی با موضوعی برخورد می کردیم 
که مصدر مطالب ذکر نشده بود و در مصادر 
مختلف از طریق نرم افزارهای علوم اسلامی نیز 
بررسی می کردیم و به سند آن دست نمی یافتیم، 
اما بعد از مراجعه به استاد و سؤال از سند مطلب 
با پاسخی محیرالعقول برخورد می کردیم که گاه 
استاد علاوه بر نام کتابی که از آن استفاده کرده  
بودند به جلد و یا صفحه آن نیز اشاره می کردند 
و گاهی می فرمودند که مثلا 20 سال پیش این 

مطالب را فلان جا دیده ام.
3- استفاده از علوم روز در آثار، یکی دیگر از 
اختصاصات آثار ایشان است. این ویژگی تقریباً 
خود را در تمام آثار نشان می دهد که مطالب دقیق 
دینی با علوم امروزی تطبیق داده و شواهدی از 

این علوم به مطالب اضافه می  شود.
4- نکته پردازی و برداشت های زیبا از آیات و 
روایات و مطالب علمی از دیگر ویژگی های آثار 
مکتوب استاد است؛ البته این ویژگی به صورت 
جامع تر در سخنرانی ها دیده می شود که می توان 
این گونه گفت که فقه الحدیث به معنای واقعی 
کلمه در آثار گفتاری و نوشتاری حضرت استاد 
خودنمایی می کند. برداشت های نو، نکته پردازی، 
استفاده های جدید از آیات و روایات در جای جای 

آثار ایشان دیده می  شود.

مهمترین  از  یکی  گفت  می توان  حق  به   -5
اخلاص  روح  انصاریان  استاد  آثار  ویژگی های 
نهفته در این آثار است که گرمابخش آنها شده. 
اهل  دقت از لابلای مطالب به این حقیقت پی  
می برند که این نوشتار برای مسابقه ای علمی و 
یا ندای »أنا رجل« نوشته نشده است، بلکه مؤلف 
دغدغه هدایت مخاطبان خود را دارد که بارها در 
ضمن مطالب به آن تأکید می کند. این حاکی 
از اخلاصی است که در پس پرده آن مکتوب 
پشتوانه ای محکم برای ارائه اثر و موفق بودن آن را 

به خود اختصاص داده است.
6- ادب در نوشتار مسلماً کم اهمیت تر از ادب در 
گفتار نیست. همگان می دانند که ادب در گفتار 
یکی از ارکان اختصاصات سخنرانی های استاد 
است که این خصیصه در آثار ماندگار مکتوب 
ایشان نیز جلوه گری می کند. گاهی برای رعایت 
اختصار از استاد می خواستم که القابی را که برای 
کرده اند  استفاده  ربانی  عالمان  و  دین  بزرگان 
و  مانع می شدند  ایشان  اما  بیاورم،  اختصار  به 
می فرمودند: بیان این نکات برای مخاطب لازم 
است که بدانند که این نکته و مطلب را از چه انسان 
با عظمتی به خاطر می سپارند تا اثر این کلام 

دوچندان شود.
7- قبل از بیان این ویژگی باید اعتراف کنم که در 
میان مؤلفان گرانقدر نتوانسته ام کسی را تا این 
حد و در این درجه از اخلاق بدانم و آن ویژگی 
بسیار ارزشمند »تواضع علمی« است. حقیقتاً 
است.  حیرت آور  استاد  حضرت  علمی  تواضع 
شاید قابل باور نباشد که طلبه  کوچکی همچون 
حقیر با بضاعت بسیار اندك علمی به استاد مراجعه 
می کند و نسبت به اثری نکاتی را مطرح می کند و 
با این پاسخ مواجه می شود که »برخی از نکاتی که 
گفتید حتماً در کتاب اعمال نمایید« و با نهایت 

بزرگواری برخی دیگر را نپذیرند.
8- روح ارادت به حضرات معصومین)ع( و ارجاع 
مخاطب به دامن پرمهر آن ذوات مقدس و جدا 
نبودن گفتار و نوشتار از انوار مقدس اهل بیت)ع( از 
دیگر ویژگی های آثار ایشان است که نیاز به شرح و 
بسط ندارد؛ چرا که این ویژگی معرف خاص و عام 

است و همگان به آن اعتراف دارند.
9- شاید برخی نتوانند باور کنند که با وجود 
تبلیغی  متعدد  سفرهای  و  اشتغالات  کثرت 
از  کتاب  جلد   130 از  بیش  تاکنون  ایشان، 
آثارشان به چاپ رسیده است. این در حالی است 
که مؤسسه با وجود نیروهای علمی و پژوهشی 
متعدد طی حدود 15 سال تاکنون نتوانسته تمام 
آثار را به چاپ برساند؛ چرا که ایشان در عین دقت، 

موعــظه

»مـن المسـلم؟« حـالا یـک درجه 
پایین تـر از مؤمـن! مردم، مسـلمان 
کیسـت؟ گفتنـد: خـدا و رسـولش 
می داننـد کـه مسـلمان کیسـت؛ 
ایـن چقـدر قاعـده عالی ای اسـت! 
عجـب اسـلامی! عجـب فرهنگـی! 
عجب دینـی! گفتند: خـدا و پیغمبر 
کیسـت.  مسـلمان  کـه  می دانـد 
پیغمبر جـواب دادنـد: »المسـلم من 
سـلم المسـلمون«، مسـلمان کسـی 
اسـت که کل مسـلمانان مملکت در 
یک مملکتـی کـه زندگـی می کند 
و ۷5میلیـون جمعیـت مثـل ایران 
دارد، »المسـلم من سـلم المسلمون من 
یـده و لسـانه«، مسـلمان کسی است 
کـه یکبـار دسـتش بـه مسـلمانی 
-نـه بـه مالش، نـه بـه آبرویـش، نه 
بـه ناموسـش- خیانـت نمی کنـد و 
مسـلمان کسی اسـت که تمام مردم 
از شـر زبان او سالم هسـتند، غیبت 
نمی کنـد، تهمـت نمی زنـد، تحقیر 
ایـن  و  نمی بـرد  آبـرو  نمی کنـد، 

است! مسـلمان 
»مـن المهاجـر؟« که در آیه شـریفه 
 » الذیـن آمنـوا و الذیـن هاجـروا «
بـود، مهاجر کیسـت؟ گفتنـد: خدا 
و پیغمبـر می داننـد؛ چقـدر زیبـا 
جواب داده اسـت! پیغمبـر فرمودند: 
»المهاجـر عـن هجـر السـیئات«، 
مهاجـر کسـی اسـت که پشـت به 
همـه بدی ها بکنـد و به طرف شـهر 
خوبی هـا حرکـت کنـد؛ »و الذیـن 
هاجـروا و جاهـدوا فـی سـبیل الله« و 
آنهایـی کـه در راه خـدا زحمـت 
می کشـند، زحمـت علمـی، زحمت 
خدماتـی، زحمـت عبـادت، زحمت 
فکردادن، زحمـت راهنمایی کردن، 
« بقـرة،  »أوُلئِـک یرْجُـونَ رَحْمَـتَ الَلهِّ
218، رحمـت پـروردگار ویـژه این 
و مجاهـدان  ، مهاجـران  مؤمنـان 

اسـت.

معرفی مسلم و مهاجر
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سرعت بالایی را در ارائه آثار دارند. برای مثال 
استاد تاکنون به دست خط خود حدود 40 جلد 
تفسیر حکیم را نوشته اند که در این مرکز 9 جلد 
آن به چاپ رسیده است. قابل ذکر اینکه هر 3 
جلد دست نوشته استاد تبدیل به یك جلد کتاب 
شده است و این ناشی از برکت قلم ایشان است 
که با دقت در نوشتار و موضوعات متنوع سرعتی 

مثال زدنی در ارائه مطالب دارند.
خصوصیات  از  دیگر  یکی  نوشتار  در  نظم   -10
به  کس  هر  که  گونه ای  به  است  ایشان  آثار 
اعتراف  یابد  دسترسی  استاد  دست نوشته های 
خواهد کرد که اگر از روی همین دست نوشته کپی 
گرفته و چاپ شود، هیچ  نقصی نخواهد داشت. 
تمام آثار به صورت چهاررنگ و منظم و بدون قلم 
خوردگی نوشته  شده است که در مخزن مخطوطات 

مؤسسه فرهنگی دارالعرفان موجود است.
11- نکته قابل توجه اینکه استاد در آثار مکتوب 
خود از کسی کمك نگرفته اند و هیچ گروه و فردی 
در تألیف آثار نوشتاری استاد، با ایشان همکاری 

نداشته اند.
12- با بررسی دست نوشته های استاد و پی بردن 
به سابقه تألیفی و چگونگی تألیف معلوم می شود 
از حافظه ای قوی و ذهنی مستقیم  که استاد 
برخوردار هستند؛ چرا که بدون فیش نویسی و 
یا چك نویس کردن با پرداختن موضوع در ذهن 
از همان ابتدا مطالب به صورت پاك نویس شده 
و منظم ارائه می شود که این از موارد اعجاب آور 

آثار استاد است.

  موضوعی دیگر که ممکن است درباره 
استاد انصاریان ایجاد پرسش کند، این است 
که چرا ایشان هنگام سخنرانی این چنین و 

با چنین لحنی سخن می گویند؟
این موضوع هم به یکسان بودن ظاهر و باطن 
ایشان باز می گردد. همان گونه که پیش تر نیز بدان 

اشاره کردم، چگونگی صحبت و لحن استاد، هنگام 
سخنرانی و در زمان های دیگر تفاوتی نمی کند. اگر 
خود با ایشان به گفت وگو بنشینید، خواهید دید 
که چنان در مورد آن مورد سخن می گویند که 
گویی بر فراز منبر نشسته اند. هرگز نباید چنین 
تصور کرد که صدا و لحن استاد نمایشی است. 
ایشان همیشه این چنین و بدون صداسازی سخن 
می گویند. البته شاید همین موضوع سبب شده 

است که نفوذ کلام شان دوچندان شود.

  می دانیم که مدتی هم در درس فلسفه 
لطفاً  کرده اید،  شرکت  انصاریان  استاد 

درباره آن درس نیز توضیح دهید.
این مطالب را قلباً عرض می کنم که من این لیاقت 
را ندارم که خود را شاگرد ایشان بدانم. بهره ما تا 
حد رفع تشنگی از این دریای پرگوهر بوده و 
هست، اما آنچه باید مورد توجه قرار داد این است 
که علاوه بر استفاده از حضرتشان در موضوعات 
متنوع دینی و اعتقادی از طریق سخنرانی ها و آثار 
مکتوب، توفیق شرکت در جلسه خصوصی درس 
شرح منظومه ایشان را داشتم. این درس به صورت 
خصوصی در مؤسسه دارالعرفان با حضور اینجانب 
و فرزندان استاد برگزار می شد و حسب نظر، استاد 
بنای عمومی شدن را نداشتند. با توجه به اینکه 
بنده زیاد علاقه ای به فلسفه نداشتم، اما دوست 
داشتم که تلمذ در درس استاد را تجربه کنم.نوع 
بیان و تسلط ایشان بر مباحث فلسفه و خصوصاً 
منظومه مرحوم سبزواری شیرینی این علم را به 
ما چشاند. البته توفیق شاگردی درس ایشان در 
تفسیر قرآن و نهج البلاغه ای که در مدرسه فیضیه 

برگزار شد نیز برای ما حاصل می شد.
خاطره به یاد ماندنی آن درس ها نسبت به بیان 
نکات دقیق تفسیری در قالبی روان و ارائه نکات 
دقیق تحقیقی در درس تفسیر قرآن در خاطر من 

و همه شاگردان باقی مانده است. 

موعــظه

توبـه عبادتی اسـت که ویژه انسـان 
اسـت و ملکـوت ایـن عبـادت بـه 
سـاکنان  کروبی هـا،  فرشـتگان، 
حرم سـتر عفاف عطا نشـده اسـت؛ 
چراکـه گسـتردگی وجود انسـان را 
ندارنـد و ارزششـان در حـد انسـان 
نیسـت. امام هشـتم از پیغمبر)ص( 
نقـل می کننـد کـه رسـول خـدا 
فرمودنـد: »فـإن المؤمـن افضـل مـن 
ملـک المقـرب«، در ایـن کـره زمین، 
مومن واقعـی، برتر از فرشـته مقرب 
الهـی اسـت و از عزرائیل، اسـرافیل، 
میکائیـل و جبرئیل بالاتر اسـت؛ این 
صحـه وجودی را هیـچ موجودی غیر 
از شـما ندارد، این ظرفیت وجودی را 
هیچ فرشـته ای غیر از شـما نـدارد، 
ایـن ظرفیـت به صـورت اسـتعداد 
بـه همـه انسـان ها عنایـت شـده و 
همـه می تواننـد ایـن اسـتعداد را به 
فعلیـت برسـانند؛ از مادر کـه متولد 
می شـوند، یـک موجـود زنده انـد، 
تا رسـیدن بـه مـرز تکلیف -مـرد و 
زن- یـک موجـود زنده انـد و ارزش 
دیگـری ندارند، ولی وقتـی وارد عالم 
پاک تکلیف می شـوند و بـه تکالیف 
الهیـه عاشـقانه عمـل می کننـد، از 
فرشـته مقرب الهی برتر می شـوند؛ 
توبـه از ویژگی هـای انسـان و کار 
هـر روزه انبیـا بـوده اسـت، اگرچه 
گنـاه نداشـتند! از بـس که عاشـق 
ایـن عبـادت بودنـد، توبه داشـتند؛ 
توبه مخصوص به خودشـان؛ رسـول 
خـدا)ص( در شـبانه روز هفتادبـار با 
قلبشـان به پروردگار توجه داشـتند 
و درخواسـت مغفـرت می کردنـد؛ 
برایشـان ارزش داشـت که به خدا رو 
بکنند،تواضـع بکنند و با پـروردگار 
درد دل بکننـد؛ چـون می دانسـتند 
کلیـد حـل تمـام گره هـای دنیـا و 
آخـرت بـه دسـت وجـود مقـدس 

اوسـت.

توبه ویژه انسان است

مرحوم  آیت الله 
سیدرضا صدر به 
ایشان می فرمود 
که ممکن است تو 
نتوانی به میزان 
تأثیر کلامت در 
مخاطبان پی 
ببری؛ اما این 
نکته را بدان که 
حتی اگر کلام، 
تنها در یک نفر 
تأثیر گذارد، 
ممکن است سبب 
دگرگونی نسل ها 
شود.
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برای  که یک شخص  می دانیم  همه  قطعاً 
موفق شود،  ایراد سخن  در  بتواند  اینکه 
است  توانایی هایی  از  بهره مندی  نیازمند 
و اگر از سنجه های ویژه در زمینه محتوا، 
توانایی های فردی و فنی برخوردار باشد، 
در این موضوع صاحب  سبک خواهد بود؛ 
موارد  بر  انصاریان  حسین  استاد  تسلط 
ویژگی های  جزء  می توان  را  شده  یاد 
شخصیتی ایشان بیان کرد. در همین رابطه 
با حجت الاسلام والمسلمین علوی تهرانی، 
مدرس حوزه و امام جماعت مسجد حضرت 
امیر)ع( به گفت وگو نشسته ایم که شرح آن 

را در زیر می خوانید.

حجت الاسلام والمسلمین علوی تهرانی؛

بهره مندی از
غنای محتوا،
توانایی  فردی

و فنی در سخنرانی

انصاریان  استاد  تبلیغی  خصوصیات   
چیست؟ آیا با نظر به این ویژگی ها می توان 
گفت که ایشان دارای سبک خاصی در امر 

تبلیغ هستند؟ 
سخنرانی یکی از ابزارهای تبلیغ دین با بهره گیری 
از امکانات است. ابزارهای ارتباطی امروزی در برابر 
روش سنتی قرار دارد، اما با این همه، سخنرانی 
مرتبه خود را که در نوبه خود، ارزش به شمار می آید، 
حفظ کرده است. کسانی که سخنرانی می کنند، 
اگر از سنجه هایی ویژه در زمینه محتوا، توانایی های 
فردی و فنی برخوردار باشند، در این موضوع صاحب  
سبک خواهند بود. با تحلیل فعالیت سی و اندی 
ساله استاد انصاریان، این نتیجه به دست می آید که 
ایشان در این سه زمینه )محتوا، توانایی های فردی و 
فنی( دارای ویژگی هایی منحصر به فردی هستند. 
از نظر فردی، یعنی ویژگی هایی که سخنران باید 
داشته باشد، فردی با روحی آرام هستند که آرامش 
درونی خود را در طول سخنرانی به شنوده نیز انتقال 
می دهند. حتی استفاده از فناوری بلندگو سبب نشده 
است که ایشان مخاطبان را به  نوعی به اضطراب 
بیفکنند. ایشان نسبت خود، بلندگو و مخاطب را 

با تحلیل فعالیت 
سی و اندی ساله 
استاد انصاریان، 
این نتیجه به 
دست می آید 
که ایشان در سه 
زمینه محتوا، 
توانایی های فردی 
و فنی دارای 
ویژگی هایی 
منحصر به فرد 
هستند.
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محاسبه می کنند. یعنی اشرافی که در مجلس به 
باندهای موجود در جلسه دارند، به حفظ آرامش 
جلسه می انجامد که این امر، خود موضوعی مهم 

است.
سخنرانی های ایشان برخاسته از نگرانی هایشان 
است. این موضوع از دیگر جنبه های فردی سخنرانی 
است. البته جنبه های معنوی نیز اهمیتی ویژه دارند. 
گاهی ایشان در سخنرانی های پنج شنبه خود، دعای 
کمیل را می خوانند. اتصال سخنرانی به مناجات، در 

القای مطلب به مخاطب تأثیر بسزایی دارد.
از نظر فنی نیز ایشان توانایی تحسین برانگیزی دارند. 
انتخاب موضوع، تناسب آن با مخاطبان و مناسبات، 
نیازمندی جامعه به آگاهی از آن موضوع و چگونگی 
ورود و خروج از آن، اموری است که ایشان در آن 
سلیقه ای نیک داشته و آن را با هوشمندی خود به 

بهترین شکل عملی می کنند.
از نظر محتوایی نیز ایشان با ورود به حوزه علمیه و با 
تلاش و استعداد خود، دروس حوزه و تعالیم اسلامی 
را به خوبی آموخته اند. مطالعه مداوم، تجربه ای 50 
ساله در سخنرانی و احاطه ایشان به منابع سبب شده 
است که در این امر نیز موفق باشند. ساختاری را که 
ایشان تنظیم می کنند، مجموعه ای است که از آنچه 
بیان شد و نیز شعر، داستان و مسائل علمی تشکیل 
می شود. همه این ویژگی ها باعث شده است که 

ایشان در این عرصه از دیگران پیش باشند.

 آگاهی از نیازهای جامعه که از مؤلفه های فنی 
تبلیغ است، چه نیازهایی را پوشش می دهد؟ با 
توجه به این که جامعه نیازهای بسیاری دارد، 
منبر استاد کدام  یک از نیازها را پاسخ می دهد 

و این فرآیند چگونه صورت می گیرد؟
معارف دینی منطبق بر نیازهای فطری بشر است. 
البته این نیازها، در اهمیت رتبه بندی دارد. تشخیص 
این که امروزه ضرورت طرح چه موضوعی بیشتر 
حس می شود، به این موضوع مربوط می شود که 
استاد انصاریان در میان مردم و با آنان زندگی می کند؛ 
همین ارتباط نزدیک سبب درک بهتر ضرورت ها و 
انتخاب شایسته موضوع هاست. بخشی دیگر از آن 

نیز با عنایت پروردگار حاصل می شود. 
به  طور کلی، آنچه که ایشان می گویند، با نیازهای 
فطری منطبق است؛ چرا که ایشان از دین سخن 
می گویند و دین نیز پاسخ گوی نیازهای فطری و 
حقیقی بشر است، اما این که در بین موضوع های 
دینی، امروزه بیان کدام  یک بیشتر ضرورت دارد، تنها 
با ارتباط استاد با جامعه به دست می آید. ایشان هرگز 
از اجتماع بیگانه نبوده و نیستند و هرگز در تنهایی و 
بدون در نظر گرفتن شرایط حاکم تصمیم نگرفته اند.

 استاد در سخنرانی برای مخاطبان عمومی 
و مخاطبان خاص خود به چه دستاوردهایی 
رسیده اند؟ آیا خطبای دیگر از ایشان تأثیر 

گرفته اند؟
ایشان در بسیاری از نقاط کشور و بارها فراتر از مرزها 
سخنرانی کرده اند. بسیاری از افراد که در تمام زندگی 
خود، در بیراهه ها پیش رفته اند، تنها با دعای کمیل 
ایشان به حقیقت روی آورده اند. این موضوع پیش از 
انقلاب و پس از آن نیز بسیار رخ می داد. افراد بسیاری 
هستند که اذعان می کنند پای منبر ایشان تغییر 

کرده اند.
استاد انصاریان در دوره دفاع مقدس با بیانات خود، 
روحیه دفاع، شهادت طلبی و جهاد را به خوبی در 
بسیاری از رزمندگان ایجاد کردند. ایشان این کار را 
با رفتن به جبهه ها، سخنرانی  در میان رزمندگان و 
ایجاد شور و روحیه دفاع به سرانجام رسانیدند، اما در 
میان مخاطبان خاص، افرادی را می توان نام برد که از 
ایشان برای سخنرانی های خود الهام می گیرند و این 
الهام، نه فقط از محتوای سخنرانی ایشان است، بلکه 
آنان حتی تلاش می کنند که چگونگی گفتار خود را 
نیز به ایشان شبیه کنند. البته باید گفت که آنان با 

کسب اجازه از ایشان چنین می کنند.

 روحانیون پس از مشروطه، حضور مؤثری در 
سیاست داشتند. این تأثیر پیش از مشروطه 
تاریخ  به  صورت های گوناگون در طول  نیز 
شیعی در ایران وجود داشته است. پس از 
انقلاب اسلامی، سیاست و دیانت به یکدیگر 
نزدیک شد، به  گونه ای که به  طور اساسی این 
دو از هم جدا نیستند. در این میان، سلیقه های 
سیاسی بسیاری وجود دارد. آیا ممکن است 

درباره رویکرد سیاسی استاد صحبت کنید؟
ایشان در طول 37 سال پس از انقلاب، به هیچ یک 
از جناح ها و جریانات سیاسی موجود وابسته نشدند، 
با این که در واقع رؤسای هر یک از جناح ها، شاید 
رابطه ای نزدیک و صمیمی با ایشان داشتند، اما 
ایشان هرگز خود را منتسب به جناحی سیاسی 
نخواندند، اما باید گفت که ایشان اصل نظام را تأیید 
کرده و همواره افراد را به حمایت و پشتیبانی از نظام 
جمهوری اسلامی تشویق می کنند. با این همه، اگر 
در جایی انتقادی قابل گفتن است، از آنجا که خود 
در سال های پیش از انقلاب برای برپایی این نظام 
تلاش کرده و برای آن به زندان رفته اند، آن را مطرح 
می کنند. اما با وجود این، هرگز خود را هوشمندانه 
در بازی های سیاسی وارد نکرده و خود را از آن دور 

نگاه داشتند.

  ایشان به  صورت طبیعی نگرشی سیاسی را 
دنبال می کنند؛ چرا که این موضوع نمی تواند 
از دیدگاه  ایشان جدا باشد. ایشان چگونه این 

تفکر شخصی را مدیریت کرده اند؟
این سوال را استاد انصاریان، خود باید پاسخ دهند. 
آن چیزی که از شخصیت ایشان انتزاع می شود، این 
است که ایشان به اصول می پردازند و اختلاف سلیقه 
را که سازنده جریانات سیاسی است، رها می کنند. 
ایشان  انتخابات،  گوناگون  موارد  در  مثال،  برای 
تنها به صلاحیت شخص، تعهد و تخصص او توجه 
می کردند. این موضوع نشان دهنده زیرکی ایشان 
است؛ این که بتوانند فراجناحی سخن بگویند و با 
وجود این حقیقت، سیاست اسلامی را تأیید کنند، 
خود از زکاوت استاد انصاریان است. باید دانست که 
زیرکی در سیاست با بی اعتنایی به آن، دو امر متفاوت 

است.

 پس از انقلاب اسلامی و حتی پیش از آن، 
گرفت.  شکل  زندگی ها  از  جدیدی  انواع 
سبک های زندگی امروزی نیز تنوع بیشتری 
پیدا کرده است. استاد انصاریان توانسته اند 
ظاهری  هرگز  که  را  مخاطبان  از  بسیاری 
با  نبوده اند،  نیز  متشرع  و  نداشته  مذهبی 
سخنرانی های خود به شریعت اسلام جذب 

کنند. راز این تغییر مسیر چیست؟
وقتی کلام اهل بیت)ع( بیان می شود، از آنجا که 
جنس این کلام نور است، خود تأثیری عمیق به  
همراه خواهد داشت. ائمه هدی خود فرموده اند که 
محاسن کلام ما را به گوش مردم برسانید، مردم 
ما را پیروی خواهند کرد. استاد انصاریان از ویژگی 
نیکی برخوردارند که سال ها در آن تغییری ایجاد 
نکرده اند؛ حتی هنگامی که آن ویژگی مورد انتقاد 
برخی روشنفکران قرار می گرفت. برخی از افراد ،  
مرثیه خوانی را امری پوچ و بی بها می پندارند. آنان 
همه کسانی را که اهل گریستن برای مصیبت های 
آل الله هستند، تقبیح می کنند، اما با این همه، استاد 
انصاریان در سخت ترین شرایط حضور روشنفکران 
نیز سنت دیرینه خود نسبت به توسل به اهل  

بیت)ع( را ادامه دادند.
خدا،  سوی  از  که  را  کلامی  همواره  منصفان 
پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( باشد و نیز کلامی را که 
بر موازین منطقی استوار است، خواهند پذیرفت و 
حتی اگر از آن تأثیر نپذیرند، هرگز آن را نفی نخواهند 
کرد. کلامی که عقل پسند است، نه فقط مورد پسند 
عاقلان، بلکه مورد قبول همگان قرار می گیرد، پس 
آنچه را که دین می آموزد، باید بپسندند. چون همه 

فروردین   96



58فروردین   96

آشـنای نا آشـنا
ویژه نامه

به  طور فطری در پی حقیقت و کمال هستند. سخن 
استاد انصاریان همیشه بر اصول عقلی بنا می شود؛ از 

این رو، همگان از آن استقبال می کنند.

پربحث  موضوع  به  استاد  نگرش  درباره   
عرفان توضیح دهید.

سخنرانی بر فراز منبر، منابع، ابزار و بیانی دارد. 
امتیازی که استاد انصاریان از آن برخوردارند، این 
است که منبع سخنانشان کتاب الله و عترت پیامبر 
گرامی است، در حالی که بیان آن، گاه فلسفی، گاه 

علمی و گاه عرفانی است.
عرفانی که در سخنان ایشان مطرح می شود، با آنچه 
که به  طور متعارف گفته می شود، بسیار تفاوت دارد. 
باید گفت که عرفان ایشان برخاسته از عرفان ابن عربی 
نیست. عرفانی را که ایشان به دست آورده اند، از کلام 
دین بوده است، یعنی آن شناختی که اهل بیت)ع( 
از خدا، انسان و عالم غیب بیان کرده اند. ایشان، خود 
به این شناخت رسیده و این شناخت را نیز بی دریغ 
در اختیار مخاطبان خود قرار می دهند. البته باید 
توجه داشت که ایشان تعالیم عرفانی را با بیانی بسیار 
ساده، مطرح می کنند. استاد انصاریان کتابی با عنوان 
»عرفان اسلامی« نوشته اند؛ البته این کتاب هیچ 
ارتباطی با کتاب هایی مانند »مصباح انس«، »تمهید 
القواعد« یا »فتوحات« ندارد؛ به دیگر بیان، سبک 
عرفان آن ها، سبک عرفان اهل بیت)ع( و شناخت 
ایشان، شناختی بر اساس دیدگاه رهبران آسمانی و 

حقیقی دین است.

 استاد انصاریان چگونه روایات را بررسی 
کرده و آنان را در سخنرانی های خود مطرح 

می کنند؟ 
ایشان همچون نرم افزار نیستند که روایت را یافته 
و در اختیار مخاطب بگذارد، بلکه بر اساس تحلیلی 
استوار بر آموزه های           اهل بیت)ع(  به بیان معارف 
می پردازند. به دیگر سخن، ایشان روایت را با روایات 

دیگر تفسیر می کنند، از این رو ممکن است برای 
تفسیر بخشی از یک روایت، از روایات متعدد دیگر 
بهره بگیرند، همان طور که ممکن است برای تفسیر 
آیه ای از قرآن، آیات دیگر را به یاری آورند. این سبک، 
یکی از بهترین سبک های تفسیری در روایات اهل 
بیت)ع( و آیات قرآن کریم است. به همین دلیل است 
که سخنرانی های ایشان از تصرف ها و دخالت ها 

خالی است.

تحریر  رشته  به  کتاب  چند  استاد   
آن ها  نگارش  علــت  آیا  درآورده انــد؛ 
سخنرانی ها و خطابه ها بوده و یا فهم و درک از 
روایات و آیات ایشان را به سخنرانی متمایل 

کرده است؟
هر کسی که در حوزه علمیه تحصیل کرده است، 
باید برای ترویج دین کاری انجام دهد. ترویج دین 
برای مخاطبان خاص یا عام، امری است که بر اساس 
ضرورت ها صورت می پذیرد. شاید ایشان در تدریس 
دروس حوزی کمتر از برجستگان این راه نباشند، اما 
این که ایشان سخنرانی را به عنوان راه تبلیغی خود 
برگزیده اند، به این دلیل است که در روزگار جوانی 
ایشان، تعداد افراد شایسته و توانمند برای این عرصه 
کمتر از امروز بوده اند. نتیجه تلاش در عرصه تبلیغ 
دین باید به اصلاح جامعه بینجامد که سخنرانی یکی 
از این راه هاست. شمار افرادی که در پی اصلاح جامعه 
بودند، در ابتدا به  اندازه کافی نبود، اما این به آن معنا 
نیست که سخنرانان از تحقق و پژوهش دور هستند.

از مهم ترین  فراز آن، یکی  بر  منبر و سخنرانی 
خدمت هاست. از همین رو، پیش تر مراجع تقلید نیز 
به این سنت توجه و عمل می کردند. آیت الله العظمی 
وحید خراسانی از سخنرانان توانا بوده اند. اما براستی 
خطابه ایشان با دیگر خطابه ها قابل مقایسه است؟ 
سخنرانی کردن، هرگز دلیل بر کم سوادی سخنران 
نیست. استاد انصاریان که پیش تر خود تحصیل 
کرده، پای درس اساتید بزرگ نشسته و بر منابع 

دینی کار کرده اند، حال به جمع بندی رسیده اند. 
ایشان چنین معتقدند که با سخنرانی کردن، بهتر 
می توانند مطالب را در اختیار همگان قرار دهند. 
البته جالب است بدانید که مخاطبان نیز با اشتیاق 

به سخنرانی استاد توجه کرده و نکات را می پذیرند.

 آیا سخنرانی ها به تدریج در حال موسمی 
شدن است؟ این که سخنرانی ها تنها در برخی 
مناسبات پراهمیت، مانند محرم، ماه مبارک 

رمضان و فاطمیه بیشتر رونق می گیرد؟
افرادی که کمتر به مسجد می روند و به مناسبت 
ایام در این مکان حضور پیدا می کنند، بیشتر در 
مناسبت های ویژه مثل محرم و صفر در سخنرانی ها 
شرکت کرده و از آنها بهره می برند. اشتغالات چنین 
افرادی به ایشان اجازه شرکت همیشگی در چنین 
مجالسی را نمی دهد. البته ایام ویژه در سال که 
مردم بیش تر به مجالس دینی روی می آورند، خود 
ظرفیتی است که نمی توان آن را دست کم گرفت. 
می توان از رهگذر آن تعالیم دینی را به گوش افراد 
ظرفیت  که  است  روشن  البته  رساند.  بسیاری 
سخنرانی در مناسبت های مذهبی، بیش از آنچه 
که هست، نخواهد بود. باید دانست که تبلیغ، تنها 
در سخنرانی کردن خلاصه نمی شود؛ راه های بسیار 
دیگری نیز هست که گاه تأثیر بیشتری دارند. یکی از 
این راه ها، ظرفیت بزرگ فضای مجازی است. از این 
رو، استاد انصاریان با راه اندازی پایگاه اینترنتی و ایجاد 
فضایی برای ارتباط با مردم در شبکه های اجتماعی، 

در جلوه های تازه تبلیغ نیز جزء پیشروان بوده اند.
کلام اهل بیت)ع( آرام بخش و نورانی است. ویژگی 
بارز نور، روشنگری است، اما نباید از این نکته غافل 
ماند که آنچه در پی نورانی شدن است، باید خود را در 
معرض آن قرار دهد. آیا می توان بدون قرار گرفتن در 
برابر نور آفتاب، از خواص آن بهره برُد؟ استاد انصاریان 
نیز آنچه را که در توان دارند، در امر تبلیغ به کار 
گرفته اند؛ ولی در عین حال مخاطبان باید خود در 

پی تعلیم باشند.

 مرتبه استاد انصاریان در فرهنگ را چگونه 
ارزیابی می کنید؟

ایشان که خود مبلغی موفق هستند، تأثیر بسزایی در 
جامعه داشته و دارند؛ اما این که روش تبلیغی ایشان 
در دیگران نیز ادامه نیافت، افسوس برانگیز است. بهتر 
بود دوستداران ایشان در مؤسسه، روش تبلیغ استاد 
را از ایشان می آموختند تا این مسیر پرتأثیر، بی رهرو 
باقی نماند. البته این سخن بدان معنا نیست که 
ویژگی های فردی در این امر اثری ندارد، بلکه سوی 

سخن به سبک و روش تبلیغ ایشان اشاره می کند.

براستی خداوند 
محبت ایشان 
را در دل افراد 
می نهد، مردم 
را به سوی 
مراسم های ایشان 
می کشاند و حضار 
در جلسه را به 
سکوت وامی دارد. 
این است که مردم 
با علاقه به کلام 
ایشان گوش 
فرا داده و آن را 
می پذیرند.

  مرحوم آیت الله علوی تهرانی)ره(
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آفـــــــتاب 
در حجاب

تألیفات یکی از بیشترین عوامل مؤثر در موفقیت ایشان باور 
و ایمان استاد بوده است؛ باوری که ایشان را به عمل 
کردن وادار می کرد. هرگز ایشان به آنچه به دست 
آورده اند،  مغرور نشده و هرگز به رذیله خودبرتربینی 
دچار نشدند؛ هرگز عناوین رفیعی که به ایشان 
نسبت می دهند، ایشان را از مسیر صواب خارج 

نساخت.
ایشان با وجود توان تدریس در دروس خارج حوزه، 
باز بر اساس نتیجه پربار سخنرانی، این مسیر را 
برگزیدند. ایشان وظیفه خدمت خود به اسلام را 
در این مسیر یافتند، هر چند اگر کرسی تدریس را 
انتخاب می کردند، در آنجا نیز موفق بودند؛ چرا که 

ایشان فردی پرکار و کوشا هستند.
استاد انصاریان در مصاحبه ای رسانه ای و در پاسخ به 
پرسشی درباره چرایی استقبال گرم و پرشور مردم از 
سخنرانی هایشان اظهار کردند که این موضوع امری 
است که خداوند آن را تقسیم می کند؛ یعنی این که 
چه کسی در مراسم شرکت کند و توفیق حضور نیابد، 
از جانب خداوند تعیین می شود. این که ایشان خود را 
مطرح نساختند، نشانه ای بزرگ از وسعت روحشان 
است. به راستی خداوند محبت ایشان را در دل افراد 
می گذارد و مردم را به  سوی مراسم های ایشان 
می کشاند و حضار در جلسه را به سکوت وامی دارد. 
این است که مردم با علاقه به کلام ایشان گوش 
فرا داده و آن را می پذیرند. مرثیه  خوانی ایشان نیز 
بی نظیر است. افراد بسیاری، مصیبت های آل الله 
را بازگو می کنند، اما افراد بی تفاوت تنها می نگرند. 
اما ایشان در ماه رمضان، به  صورت عادی مرثیه 
می خوانند و مردم همچون شب های محرم با صدای 
بلند می گریند. آیا این موضوع، جزء عنایت حضرت 

حق به ایشان نیست؟

توبه آغوش رحمت 
یکـی از مسـائل مهـم در دیـن مبین اسـلام بحـث توبـه و بازگشـت از گناهان 
به سـوی معبـود مهربان اسـت؛ ایـن کتـاب ترجمـه ای از کتاب »توبـه آغوش 
رحمت« اسـت کـه به زبـان اردو منتشـر شـده اسـت؛ نگارنده در شـش فصل 
بـه تبییـن مباحـث مربـوط بـه توبـه و توضیح هـر یک بـا عنایـت بـه آیات و 

روایـات شـیعه پرداخته اسـت.
 یکـی از موضوعاتـی کـه در ایـن کتـاب بـه آن پرداختـه شـده،  نعمت هـا و 
مسـئولیت انسـان نسـبت به آنهاسـت که خداونـد به انسـان عنایت کـرده و 

فراوانـی، بی شـمار بـودن نعمـت و راه تحصیـل و توجـه بـه آن اسـت.
در ادامـه، چگونگـی شـکر نعمات الهـی و پرهیـز از ناسپاسـی بیان شـده و به 
زشـتی بخل، اسـراف و علـل از دسـت رفتن نعمـت و پـاداش بجا خـرج کردن 

آن اشـاره دارد.
 در فصـل دیگـری، بـه گنـاه و راه درمـان آن پرداختـه و گنـاه را بیمـاری روح 
می دانـد و توبـه را کلیـد آشـتی با پـروردگار و پـاک شـدن از گناهـان معرفی 
می کنـد و ضمـن واجـب فـوری و واجـب اخلاقـی دانسـتن توبـه تمسـک 
بـه طبیبـان معالـج روح )اهل بیـت عصمـت و طهـارت( را لازم و بسـیار موثـر 

برمی شـمارد.
در بخـش دیگـری از ایـن اثـر با سـرفصل بازگشـت بـه حـق،  توبـه را میراث 
حضـرت آدم)ع( و حـوا)س( می خوانـد و به تبیین آثار سـوء گناهـان و راه توبه 

واقعـی و نیـز توبه حقیقـی از دیـدگاه امام علـی)ع( می پـردازد.
سـپس مسـئله توبـه در قـرآن را بـا آوردن آیاتی از قـرآن به بحث می نشـیند 
و امـر بـه توبه در قـرآن و راه توبـه واقعـی و پذیرش توبه و سـایر مسـائل آن را 

مطـرح می کنـد.
داسـتان توبه کننـدگان، داسـتان هایی زیبـا و معـروف از توبـه گناهـکاران 
را بیـان کـرده و بـه ترغیـب میـل بـه توبـه در انسـان و بازگشـت بـه فطرت 
پـاک ملکوتـی انسـان می پـردازد کـه ایـن موضوعـات یکـی از جذاب تریـن 

بخش هـای کتـاب اسـت.
 در بخـش دیگری از کتاب سـود سرشـار خود نگهـداری و سـرپیچی از فرمان 
نفس را گوشـزد کرده و به بررسـی انسـان و امیـال و خواسـته های او پرداخته و 
بـت نفس را مـادر بت هـا می خوانـد و راه اصلاح انسـان را در جهـاد اکبر 
با نفـس و مبارزه مسـتمر بـا آن دانسـته تـا جایی که نفس سـرکش 
مطیـع و فرمان بـردار و در برابـر حلال و حرام الهی تسـلیم شـود 
که ایـن تنها راه سـعادت انسـان و دوری از عذاب آخرت اسـت. 
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آشـنای نا آشـنا
ویژه نامه

برایمان  استاد  علمی  درباره شخصیت   
صحبت کنید.

حسین  استاد  با  خود  آشنایی  پیشینه  درباره 
انصاریان عنوان کرد: زمان آشنایی من با استاد 
انصاریان به زمان بسیار قدیم بر می گردد. من در 
ابتدای طلبگی و در اواخر دهه چهل، برای خود در 
هر زمینه ای، الگویی را برای رسیدن به آن انتخاب 
کردم. برای نمونه، مرحوم علامه امینی در عرصه 
تحقیق الگوی من بود. باید گفت که استاد انصاریان 
الگوی من برای سخنرانی و خطابه بود. آشنایی با 

ایشان به بیش از چهل سال پیش باز می گردد. 
قرآن کریم می فرماید »یؤُْتيِ الحِْکْمَةَ مَنْ یشَاءُ 
وَ مَنْ یؤُْتَ الحِْکْمَةَ فَقَدْ أوُتيَِ خَیْراً کَثیراً«؛ ابلاغ 
در آیه شریفه »یبَُلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللهِ«، از ماده باء 
لام غین )بلوغ، بلیغ، بلاغت و ابلاغ( مفهومی 
بسیار لطیف دارد. همچنین آنان که رسالت های 
الهی را به مردم می رسانند، مورد تمجید قرآن 
از خدا  انصاریان  استاد حسین  گرفته  اند.  قرار 
هیچ  کس  از  نیز  خدا  از  غیر  به  و  می ترسند 

نمی هراسند.
در زیارت پیامبر اکرم)ص( در روز شنبه و نیز در 
زیارت های ایشان از دور یا نزدیک آمده است که 
»اشَْهَدُ انَکََّ قَدْ بلََّغْتَ رِسالاتِ رَبکَِّ؛ ای پیامبر، 
هر  کردی.«  ابلاغ  را  پروردگار  رسالت های  تو 
کسی نیز در این مجموعه قرار بگیرد، باید بداند 
که در مسیر ایشان در حال گام برداشتن است. 
رسالت نبی و اوصیای ایشان ابلاغ رسالات الهی 
است. البته پیامبر)ص( رسالت خود را از وحی و 
ورثه ایشان از زبان پیامبر دریافت می کنند. استاد 
ابلاغ  امر  در  موفق  چهره ای  انصاریان  حسین 
رسالت الهی در جامعه هستند. باید عاملی از غیب 
اثر کند تا خطابه ایشان، این  چنین پرمخاطب 
جلسات  در  که  افرادی  بیشتر  باشد.  مؤثر  و 
سخنرانی های ایشان شرکت می کنند، پس از 
پایان، حالت توجه، توبه، گریه و حس معنوی 

ایمان را در خود حس می کنند.
قوانین  با  را  آن  بتوان  که  نیست  اتفاقی  این 
دنیوی تفسیر کرد. به  طور حتم عاملی از غیب 
تأثیر می کند که این  چنین در شب های قدر، 
بسیاری از مردم یا خود را به جلسات احیای 
استاد رسانیده و یا پای رسانه از آن فیض می برند. 
توجه مردم به ارتباطی که استاد انصاریان، میان 
بالا ایجاد می کنند بی نظیر است.  این عالم و عالم 
البته توانایی فرد نیز در اجرای فن خطابه، خود 
تأثیر بسزایی دارد. درباره استاد باید اذعان کرد 
که ایشان به راستی در این امر توانا و هنرمند 
هستند. لحن کلام، واژه هایی که به استخدام 

بیان معارف، آن هم به  گونه ای که همواره مخاطب تازگی آن را احساس کند، یکی از 
سختی هایی است که در امر سخنرانی برای اقشار مختلف وجود دارد؛ چرا که برای رسیدن 
به این مقصود، باید مقدمه، مثال، استناد به آیات و روایات و نیز نتیجه گیری به درستی در 
جای خود مطرح شود که استاد حسین انصاریان در این حوزه توانمند ظاهر شده اند. استاد 
حسین انصاریان چهره ای موفق در امر ابلاغ رسالت الهی در جامعه هستند. اینکه مخاطبان 
ایشان بعد از مراسم حالت معنوی خاص پیدا می کنند خود از عنایات خداوند متعال است. 
حجت الاسلام والمسلمین نوراللهیان، رئیس سابق سازمان حوزه ها و مدارس علمیه خارج از 

کشور در همین باره گفتگویی انجام داده است.

حجت الاسلام  والمسلمین نوراللهیان؛

توانمندی استاد
در تبیین نوین معارف استاد انصاریان 

در عرصه ابلاغ 
رسالات خداوندی 
و نیز انذار و احیای 
دل ها با یاد خدا، 
قرآن و معارف 
وحیانی از جوانی 
تلاش کرده اند. 
براستی ایشان در 
این سال های دراز 
نیز موفق بوده اند.
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می گیرند، چگونگی ورود به موضوع و خروج از 
آن و دسته بندی مطالبی که همه از آیات و روایات 
برگرفته شده، از مواردی است که سبب برتری 
سخنرانی ایشان شده است. ایشان حتی برای 
عتاب از لطیف ترین بیان ها بهره می گیرند و آن را 

در قالبی مثل حکایت یا خاطره مطرح می کنند.

 رعایت چه مواردی را در موفقیت استاد 
بیت)ع( موثر  اهل  و  در طی مسیر قرآن 

می دانید؟
با تکیه بر دو اصل، می توان در ابلاغ رسالات الهی 
در مسیر انبیاء به  صورت موفق گام برداشت؛ 
نخست، اتکا به کتاب و سنت است که با بیان 
آیات و روایات در سخنرانی، ثقلین باید جلوه گر 
باشد. درباره استاد انصاریان باید گفت که ایشان 
از چنین سرمایه بزرگ معارفی برخوردار هستند. 
ایشان با ورود به عرصه ترجمه و شرح کتب، آثاری 
و  قرآن، شرح صحیفه سجادیه  ترجمه  مانند 
ترجمه نهج البلاغه را از خود به یادگار گذاشته اند. 
ترجمه قرآن یکی از اثرهای فاخر ایشان است. 
یکی از برجستگان عرصه قرآن، درباره ترجمه 
استاد انصاریان می گفت که ترجمه ایشان بسیار 
خوب است و برداشت های لطیفی در آن بسیار به 

چشم می خورد.
شرح صحیفه سجادیه که از آثار ایشان است، به 
راستی خود دانشنامه ای دینی به شمار می آید. 
از آنجا که من پیرامون این کتاب و نیز تلاشی 
کرده ام،  کار  کرده اند،  راستا  این  در  استاد  که 
می خواهم در این زمینه مطالبی را بیان کنم. 
نخست این که کتاب صحیفه سجادیه اثری است 
که کاتب آن امام معصوم، راوی آن امام معصوم 
امام  است.  معصوم  امام  نیز  آن  انشاءکننده  و 
محمدباقر)ع( در مقدمه این کتاب می فرمایند که 
»هذا خط أبی و املأ جدی بمشهد منی«؛ ایشان 
با سوگند یاد کردن، سه امام معصوم را دخیل در 
ایجاد این اثر معرفی می کنند. تاکنون برای شرح 
یا ترجمه صحیفه سجادیه که چهارده قرن است 
با عنوان انجیل اهل بیت)ع( و زبور آل  محمد)ص( 
شناخته می شود، چند ترجمه انگلیسی و چند 
شرح دیگر به سرانجام رسیده است؛ از برجستگان 
این شروح، اثری است که استاد انصاریان برای آن 

کوشیده و شاید هنوز نیز ادامه داشته باشد.
خطابه ای که از آیات و روایات غنی برخوردار 
بوده و با فهم صحیح از قرآن و آگاهی از نظرات 
مفسران، ادبا، فقها و دیگر متون و مجامع روایی 
همراه است، سرشار از نکات و معارف دینی خواهد 
عوام سودمند  برای  هم  بود. چنین خطابه ای 

است و هم خواص از آن بهره ها می برند. ده ها 
انصاریان سخنرانی هایی  استاد  که  است  سال 
در برترین سطح خطابه دارند. شاید بتوان گفت 
که ممتاز ترین و نیز بی نظیرترین خطیب کشور، 
ایشان است. پیش تر، مرحوم شیخ  محمود حلبی، 
آقاشیخ  محمدتقی  و  فلسفی  حاج  محمدتقی 
سخنرانانی  متخلق،  و  فقیه  فیلسوف،  آملی، 
برجسته بودند. پس از ایشان نیز افرادی همچون 
شهید مطهری در این عرصه پیشتاز بودند، اما 
معتقدم، هم اکنون استاد انصاریان در این عرصه 
استاد  خطابه  مرتبه  که  چرا  هستند.  پیشتاز 
انصاریان، بسیار رفیع است؛ هم در محتوا، هم در 

شیوه بیان.
متأسفانه ما طلبه ها، حرمت رسانه منبر را نگاه 
نداشتیم. منبر امروزه بسیار نزول کرده و از مرتبه 
حقیقی خودش فاصله گرفته است. شاید یکی از 
کم رغبت انگیزترین رسانه ها برای جوانان، گوش 
فرا دادن به رسانه منبر است. چرا با مطالعه کم 
و بازگویی مطالب تکراری، از نفوذ سخن کاسته 
را احساس  تغییر  افراد حس  این  شده است؟ 
نمی کنند، تنها به این دلیل است که حرمت رسانه 
منبر خدشه دار شده است. این در حالی است که 

اصل تبلیغ دین از طریق منبر صورت می گیرد. 
مقام منبر پیامبر)ص(، منبر امیر مؤمنان)ع(، 
کوفه  در مسجد  امام صادق)ع(  تدریس  منبر 
یا مدینه، همه نمادی است برای رسانه ای که 
تازه ترین  و  تأثیرگذارترین  ناب ترین،  بهترین، 
معارف را به همگان تعلیم می دهد؛ معارفی که 

دل ها را به یاد خدا جلب می کند.

 چه ویژگی هایی را موجب موفقیت ایشان 
می دانید؟

این که امروزه در مناسبتی که پیش تر سخنرانی 
در آن با استقبال بی نظیر مردم روبه رو می شد، 
تنها شمار اندکی حضور پیدا می کنند، نشانه 
تضعیف این رسانه است. البته دلایلی نیز دارد؛ 
تلویزیون، اینترنت، شبکه های اجتماعی و مانند 
آن افراد را به خود سرگرم کرده است. به  طور 
کلی، وضعیت رسانه منبر، وضعیتی نگران کننده 
است. البته باید گفت که اگر امروز، اشخاصی 
مانند مرحوم فلسفی یا مرحوم فخرالدین حجازی 
و یا استاد محمدتقی شریعتی حضور داشتند، به 

طور حتم رسانه منبر پررونق تر بود.
هنگامی که مرحوم علامه امینی در مدرسه نواب 
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به مدت سیزده شب سخنرانی می کردند، آیت الله 
میلانی که از مراجع تقلید بودند، در آستانه در 
می ایستادند؛ در حالی که باید در صدر مجلس 
می نشستند، اما تنها برای این که ایشان صاحب 
اداره  را  شرکت کنندگان  باید  و  بودند   جلسه 
می کردند، کنار در می ایستادند. یکی از هنرهای 
استاد انصاریان این است که ایشان توانسته با تکیه 
بر کتاب و سنت و با برداشت های درست از آن، 
معارف و حکمت ها را مطرح کند. بیان معارف، 
آن هم به  گونه ای که همواره مخاطب تازگی آن 
را حس کند، یکی از سختی های سخنرانی است؛ 
چرا که برای رسیدن به این مقصود، باید مقدمه، 
مثال، استناد به آیات و روایات و نیز نتیجه گیری 
به درستی در جای خود مطرح شود. شاید این امر 
برای مدتی اندک دشوار ننماید، اما باید گفت که 
ده ها سال سخنرانی با رعایت چارچوب آن، برای 
بیان تعالیم دینی، جز با عنایت پروردگار ممکن 

نخواهد بود.
بلندای هدایت گری را می توان از سخن پیامبر 
اکرم)ص( دریافت. پیامبر اکرم)ص( در آنجا که 
امیر مؤمنان)ع( راهی سرزمین یمن برای ابلاغ 
رسالات الهی بود، این  چنین فرمودند که »لَن 
یهَدي الّله علی یدََیکَ رجُلًا خَیرٌ لکََ مِمّا طَلعََت 
مسُ؛ ارزش هدایت یک نفر، از هر چه که  علیَهِ الشَّ
خورشید بر آن بتابد، بهتر است«. استاد انصاریان 
در عرصه ابلاغ رسالات خداوندی و نیز انذار و 
احیای دل ها با یاد خدا، قرآن و معارف وحیانی 
از جوانی تلاش کرده اند. به راستی ایشان در این 
سال های طولانی نیز موفق بوده اند. همچنین، 
ایشان با کوشش بسیار در بیان معارف دینی، 
حرمت منبر را که رسانه پیامبر اسلام)ص( است 
نگاه داشتند. هر چند بسیاری دیگر با مطالعه 
کم، بیان مطالب تکراری و بی توجهی به مرتبه 
این رسانه، بدان جفا کرده و حرمت آن را نگاه 
نداشتند. امیدوارم، تلاش های ایشان در دو عالم 

از استاد دست گیری کند.
یکی از اشتباه هایی که برخی از افراد در رسانه 
منبر مرتکب شدند، این است که از این رسانه 
سلیقه ها  از  برخاسته  سیاسی  نزاع های  برای 
که  این  جستند.  بهره  اندیشه های شخصی  و 
شخص یا جناحی که مورد پسند شخصی است، 
به  مردم  می شود.  مردود  دیگر  جناح  و  تأیید 
تدریج با شعور خود به بی پایگی این رفتارها پی 
می برند و همین امر سبب فاصله گرفتن آنان شده 
و در نتیجه از قدرت این رسانه کاسته می شود، 
اما استاد انصاریان با فهم خود، همواره در مسیر 
اصیل انقلاب و مرحوم امام خمینی اندیشیده و 

حرکت کرده است. دعوت از همگان برای حضور 
در جبهه ها، تأیید اصل انقلاب، گرامی داشتن یاد 
شهدا، احترام به بزرگان نظام و انقلاب و از این 
دست اصول سیاسی اسلام، از تلاش های سیاسی 
و حکیمانه ایشان است. یکی از آفت های افرادی 
که خود را بلندگوی دولت ها می کنند، این است 
که پس از تغییر دولت، آنان باید کلام خود را به 
سلیقه دولت تازه تغییر دهند. تنوع سخنان ایشان 
بهت آور است؛ 30 سال سخنرانی در روزهای ماه 
رمضان، در یک مسجد و با پخش آن مراسم در 
رسانه ملی، بدون تکراری بودن مطالب، به راستی 
وصف ناپذیر است. استاد پس از آن مراسم نیز در 
مساجد و حسینیه های دیگر سخنرانی می کنند، 

بدون این که نکته ای تکرار شود.
استاد  حسین انصاریان در بیشتر شهرستان های 
کشور سخنرانی کرده اند. ایشان سخنرانی خود 
را از جوانی و در روستاها و سپس در شهرها آغاز 
کردند؛ سخنرانی هایی خوب که گاه آوازه اش با 
چند جلسه در شهر می پیچید. به  گونه ای که 
در زمان سخنرانی ایشان، مردم به  سوی مسجد 
ایشان سرازیر می شدند. پس از انقلاب اسلامی، 
ایشان به چهره ای شناخته  شده تبدیل شدند 

و از بیرون مرزها نیز از ایشان برای سخنرانی 
دعوت می کردند؛ از اروپا، آفریقا و چند کشور 
در  نیز  ایشان  و  دعوت شد  ایشان  از  آسیایی 
آنجا سخنرانی هایی عالی برای ایرانیان به زبان 
فارسی ایراد کردند. چند بار در سفرهای حج با 
ایشان همراه بودم. ایشان سخنرانی هایی بسیار 

تأثیرگذار در منا و نیز در مکه و مدینه داشتند.

 به عقیده شما چه ویژگی در منابر استاد 
وجود دارد که مخاطبان آنها بسیار هستند؟
وی در ادامه بیان کرد: پس از انقلاب اسلامی 
با پخش مراسم سخنرانی های ایشان از رسانه 
ملی، مخاطبان ایشان از چند هزار نفر به چند 
میلیون نفر رسید. بسیاری از مردم در زمان پخش 
مراسم، گیرنده های خود را روشن کرده و پای 
سخنان ایشان می نشینند. در حقیقت، ایشان 
یکی از خطیبان مؤثر کشور است. ایشان کسی 
است که خداوند هدایت مردم را در گفتارش قرار 
داده است. زمینه توبه بسیاری از افراد و سوق 
پیدا کردن آنها به  سوی خدا در سخنرانی های 
ایشان وجود دارد. مطالبی که بیان می کنند، 
زمینه ساز تقویت مبانی و اصول دینی است؛ در 

معتقدم که باید 
ارتباط های ایشان 
با مصری ها، 
مراکشی ها، 
تونسی ها، 
اندونزی ها و 
مالزیایی ها مورد 
توجه قرار گیرد. 
افرادی که از 
نزدیک شاهد 
ارتباط های 
بین المللی استاد 
بوده اند، از نگرش 
استاد به اوضاع 
فراتر از مرزها 
به خوبی آگاه 
هستند.
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طول این چند 10 سال، چه بسیار اشک ها که در 
مصیبت خوانی های ایشان ریخته شده است. باید 

اقرار کرد که ایشان مرد خداست.
ایشان در ابعاد گوناگون همچون فنون خطابه، 
تشخیص شرایط زمانی، معارف قرآن، حدیث 
و عرفان توانمند هستند. استاد، خود محدث 
است؛ من، یکی از اجازه های حدیثی ایشان را 
که مرحوم علامه شیخ عزیزالله عطاردی و مرحوم 
میرزا خلیل کمره ای آن را در چند صفحه صادر 
کرده اند، دیده ام. علاوه بر این، ایشان اجازه ای نیز 
از شیخ  آقابزرگ، آیت الله میلانی و آیت الله خویی 
گرفته اند. استاد از علامه امینی نیز به  صورت 
شفاهی و از علمای سنی مذهب دشت خوارزم نیز 
اجازه دارند. موضوع اجازه در نقل روایت اهمیتی 
ویژه دارد؛ چرا که باید دانست، روایت نقل  شده از 

چه مجرایی به معصوم منتسب است.
من معتقدم که دستی از غیب ایشان را حمایت 
می کند؛ برخی بزرگان نیز به این امر اذعان دارند. 
ایشان در سخنرانی های خود هرگز به رضایت 
مخاطبان یا صاحب  جلسه نمی اندیشند. آنچه 
که برای ایشان اهمیت دارد، این است که رضایت 
خداوند در گفته هایشان باشد. از این رو، هنگامی 

که برای تألیف شرح »مصباح الشریعه« اقدام 
می کنند، بسیار عالی می نویسند. باید گفت که 
»مصباح الشریعه« مجموعه کامل سیر و سلوک 
عرفانی است که کمتر کسی می تواند ادعای شرح 
آن را داشته باشد، اما با این همه، استاد انصاریان 

این کار را در چند جلد به پایان رسانیده اند.
)بخش  رضوی  قدس  آستان  در  دفتری 
از  که  بزرگانی  که  دارد  وجود  مخطوطات( 
کرده اند،  دیدن  قدس  آستان  خطی  کتابخانه 
یادداشتی در آن به یادگار گذاشته اند. بیشتر 
آن  در  دانشمندان  و  دانایان  گذشته،  مراجع 
جمله ای نوشته اند. یکی از آن دست نوشته ها، 
متعلق به استاد انصاریان است. شاید تاریخ آن به 
بیش از چهل سال پیش باز گردد. ایشان در آن 
نوشته آورده اند که در ابتدای طلبگی، به مشهد 
دادم  سوگند  را  رضا)ع(  امام  و حضرت  آمدم 
که چند چیز به من عنایت فرما؛ ایشان در آن 
یادداشت سوگند می خورند که حضرت همه را 
به ایشان عطا کرده است؛ یکی این که از ایشان 
خواسته بودند مرثیه خوان باشند؛ هم خود بگریند 

و هم دیگران را بگریانند. 
آیا به راستی ذکر مصیبت های ایشان این چنین 
که خود خواسته اند، سوزناک و پرُحُزن نیست؟ 
را در  راستی کاروان دل ها  به  انصاریان  استاد 
مرثیه خوانی های خود از همان مراسم به کربلا 
می برند. ایشان به گفته های خود معتقد است؛ از 

این رو، خود می گرید و دیگران را نیز می گریاند.

استاد  شخصیتی  ویژگی های  درباره   
بگویید.

یا  یا دست نوشته ها  اجازه نامه ها  تمام  می توان 
پاسخ های کتبی ایشان و یا نامه هایی را که استاد 
ایشان  دوستداران  یا  نوشته اند  دیگران  برای 
برای استاد نوشته اند، در کتابی جمع کرد. من 
معتقدم که باید ارتباط های ایشان با مصری ها، 
مراکشی ها، تونسی ها، اندونزی ها و مالزیایی ها 
نزدیک  از  که  افرادی  گیرد.  قرار  توجه  مورد 
شاهد ارتباط های بین المللی استاد بوده اند، از 
نگرش استاد به اوضاع فراتر از مرزها به خوبی 
آگاه هستند. ایشان که مَنِشی اخلاقی دارند،  
خطابه شان نیز اخلاق محور است. من در سنین 
نوجوانی، یک بار به ایشان عرض کردم که آیا اگر 
شما در حوزه باقی می ماندید و خود را در تهران 
گرفتار خطابه نمی کردید، بهتر نبود؟ آیا به  جای 
تردد بین این مجلس و آن مجلس سخنرانی، با 
ادامه تحصیل و فعالیت های علمی در حوزه، به 
مرتبه والاتری در دانش دینی نمی رسیدید؟ آیا 

می دانید اگر چنین بودید، سخنرانی هایتان تا 
چه اندازه فراگیرتر، پرمستمع تر و مؤثرتر بود؟ 
ایشان لبخندی زدند و در پاسخی کوتاه گفتند 

که آقاجان! همه کتاب ها و درس ها را خوانده ام.
هستند.  خوانسار  شهر  اهل  انصاریان  استاد 
خوانسار، در اصالت شیعی است و شیعیانی اصیل 
و معروف دارد. بزرگانی که در گذشته های دور 
در این شهر زندگی می کردند، بسیار هستند؛ 
حسین  حاج آقا  خوانساری،  جمال  حاج آقا 
شاگردان  از  و  غررالحکم  )شارح  خوانساری 
مرحوم علامه مجلسی( و مرحوم حاج آقا ابن الرضا 
از جمله آن هاست. خاندان انصاریان نیز خود 
یکی از سلسله پرافتخار این منطقه است؛ برای 
نمونه، شیخ  محمدتقی انصاریان )صاحب  امتیاز 
انتشارات انصاریان( خود قریب چهل سال است 
که به ابلاغ دستورات الهی مشغول است. ایشان 
خود در درس و صحبت های خصوصی علامه 
طباطبایی و آیت الله العظمی بروجردی و دیگر 
زبان های  به  ایشان  می کرد.  شرکت  بزرگان 
مختلف دنیا، شریعت اسلام را تبلیغ و کتاب های 
بسیاری را به زبان های گوناگون ترجمه و منتشر 
کرده است. ایشان پسرعموی استاد انصاریان و 
همچنین،  است.  استاد  عروس  نیز  فرزندشان 
امام  خاصه  صلوات  که  انصاریان  رضا  آقای 
رضا)ع( با صدای دلنشین ایشان، آشنای همگان 
است، پسرعموی استاد هستند. ایشان در زمان 
حیاتش، پس از سخنرانی استاد انصاریان، مرثیه 

می خواند و حضار را می گریاند.
استاد  از ویژگی های اخلاقی  انفاق یکی دیگر 
انصاریان است. یکی دیگر از سجایای اخلاقی 
استاد، انفاق است که بنده بارها شاهد آن بوده ام. 
برای مثال، من را فرا می خواندند و مبلغی را که 
برای یک دهه سخنرانی هدیه گرفته بودند، به 
من می دادند و از من می خواستند تا بدون این 
که کسی باخبر شود، این مبلغ را به شخصی که 
خود معرفی می کردند، برسانم. این اتفاق بارها 
تکرار شده است. البته این اقدام، تنها انفاق مالی 
است. علاوه بر این، ایشان به انفاق حکمت های 
ایشان  پرداخته اند.  نشر آن در جامعه  و  الهی 
می کنند.  انفاق  را  دین  معارف  حکیمانه ترین 
استاد انصاریان بذر علم و محبت اهل بیت)ع( 
را در دل ها می کارند. این نشانگر آن است که 
آیه شریفه »وَ مَن یؤُْتَ الحِْکْمَةَ فَقَدْ أوُتیِ خَیرًا 
کَثِیرًا« درباره ایشان صادق است. به  طور کلی، از 
هر جنبه شخصیتی ایشان که سخن گفته شود، 
ایشان شایسته تجلیل و تکریم است و بزرگان 

حوزه باید به این مهم اقدام کنند.
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عالمانه شان از پیش از انقلاب اسلامی به ایشان 
اصلی  که شاخصه  باید گفت  علاقه مند شدم. 

ایشان در امر تبلیغ، همان مفهوم نفَْر است.

 مبلّغ موفق چه معیارهایی باید داشته 
باشد؟

چندین ملاک برای تشخیص موفقیت مبلغ در 
امر تبلیغ وجود دارد؛ نخست، چیستی محتوای 
سوم،  مطالب،  طرح  چگونگی  دوم،  تبلیغی، 
کیستی مخاطبان و چهارم، استمرار تبلیغ است. 
باید دید که مبلغ چه مطالبی را عرضه می دارد؛ 
باید چگونگی مطرح ساختن آن را مورد بررسی 
از  که  افرادی  و  مخاطبان  همچنین  داد.  قرار 
قشرهای گوناگون در جلسات سخنرانی ایشان 
مؤثر  تبلیغ  کلی  ساختار  در  می کنند  شرکت 
هستند. در آخر نیز باید به دنباله تبلیغ توجه کرد؛ 
اینکه آیا به  صورت ناتمام رها شده است یا مبلغ آن 

را به سرانجام رسانیده؟
ایشان  هستند.  موفق  مبلغی  انصاریان  استاد 
نخستین شرط را در این امر، به بهترین صورت 
تحصیل کرده اند. چندین هزار بار سخنرانی کرده  
که در همه آن ها محتوایی نو به مخاطبان خویش 

تفقه در دین و انذار مردم و تبلیغ دین از وظایف عالمان دینی است؛ علمایی که بر اساس این 
سنجه به سخنرانی بپردازند موفق هستند و آنان که به وظایف یاد شده عمل نکنند،  ناموفق 
خواهند بود. در این باره باید گفت که عمل به مبانی یاد شده، سبب موفقیت استاد حسین 
انصاریان در سخنرانی هایشان شده است. در همین زمینه گفت وگویی با حجت الاسلام 
والمسلمین فلاح زاده،  رئیس مؤسسه موضوع شناسی فقهی و ستاد ترویج احکام داشتیم 
که به بیان ویژگی های این خطیب توانمند و مترجم و مفسر برجسته قرآن کریم می پردازد. 

حجت الاسلام  والمسلمین فلاح زاده؛

تفقه در
دین و انذار مردم

 دلایل موفقیت استاد انصاریان را در چه 
می دانید؟

موفقیت شخص به عمل به وظایفش بستگی دارد. 
افراد در همه نهادها وظایفی دارند که در ابتدا 
شرح آن به ایشان ابلاغ می شود، سپس بر اساس 
آن وظایف، عملکرد او را بررسی می کنند. اگر به 
وظایف عمل شده باشد، او شخصی موفق و در غیر 

این صورت ناموفق خواهد بود.
وظایف عالمان دینی در آیه 122 سوره توبه »وَ ما 
کانَ الَمُْؤْمِنُونَ لیَِنْفِرُوا کَافَّةً فَلوَْلا نفََرَ مِنْ کُلِّ فرِْقَةٍ 
ینِ وَ لیُِنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذِا  هُوا فيِ الَدِّ مِنْهُمْ طائفَِةٌ لیَِتَفَقَّ
رَجَعُوا إلِیَْهِمْ لعََلَّهُمْ یحَْذَرُونَ« خلاصه شده است؛ 
نخست، تفقه در دین و سپس انذار مردم و تبلیغ 
دین در میان آنان. این آیه به آیه »نفَْر« معروف 
است که به تفقه در دین اشاره کرده و پس از آن 
انذار را مطرح می کند. در حقیقت، انذار همان 
تبلیغی است که با تأثیر همراه باشد. تفقه در 
دین نیز به  معنای شناخت عمیق مبانی آن است. 
عالمان دینی را باید بر اساس این سنجه مورد 
بررسی قرار داد و میزان موفقیت ایشان را بر آن 
اساس سنجید. بزرگان دین فرموده اند که تفقه، 
مقدمه انذار است؛ یعنی فراگیری احکام دینی 

برای رساندن آن به مردم است؛ چرا که مردم باید 
بدان عمل کنند. پس رسالت حوزویان در اولین 
گام این است که دین را به خوبی بشناسند و سپس 
آن را به  گونه ای به همگان بشناسانند که همه به 

اوامر دینی عمل کنند.
حجت الاسلام  والمسلمین  همچون  عالمی 
انصاریان از افرادی هستند که می توان ایشان را 
مصداق این آیه شریفه دانست. ایشان در عمل 
به صدر این آیه یعنی تفقه در دین و نیز در عمل 
به ذیل آیه؛ انذار مردم، موفق بوده اند. مقصود از 
تفقه نیز تنها شناخت فقه و احکام دینی نیست، 
بلکه شناختی جامع از مسائل دینی است؛ یعنی 
موضوع های اعتقادی، اخلاقی و احکامی. مبلغّ 
دینی باید در هر سه حوزه، شناختی عمیق داشته 
باشد. در این صورت به خوبی خواهد توانست به 

وظیفه ابلاغ و انذار خود عمل کند.
باید گفت که ایشان وظیفه نخست خویش؛ یعنی 
تفقه را به خوبی ادا کرده اند؛ چرا که سال ها در 
حوزه علمیه، دروس مختلف را از محضر اساتید 
بزرگ فرا گرفتند و در همان سال های ابتدایی، به 
امر تبلیغ پرداختند. من بیش از 30 سال است که 
ایشان را می شناسم و فقط به  دلیل سخنرانی های 

عالمی همچون 
استاد انصاریان 
از افرادی هستند 
که می توان ایشان 
را مصداق آیه 
شریفه»نفر« 
دانست. ایشان در 
عمل به صدر این 
آیه )تفقه در دین( و 
نیز در عمل به ذیل 
آیه )انذار مردم( 
موفق بوده اند.
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تقدیم داشته اند. بیان نکات تازه از آیات قرآن کریم 
و روایات ائمه هدی)ع( که جامعه به آن نیازمند 
است، از ویژگی های برجسته سخنرانی های ایشان 
است. اینکه بیشتر سخنرانی های ایشان به  صورت 
کتاب نیز انتشار یافته، خود گویای این نکته است 
که مطالب بیان  شده در سخنرانی های ایشان، 
به  دلیل تازگی، شایسته نشر در جامعه است. 
جامعیت ایشان در محتوایی که مطرح می سازند، 
خود امری تحسین برانگیز است؛ چرا که بسیاری 
از مبلغان و محققان دینی تنها در بخشی از معارف 
دینی تمرکز کرده و بر آن کار می کنند، اما استاد 
انصاریان با جامعیت خود موضوعات مختلف را بیان 
می کنند. از طرفی ایشان نگاه روز جامعه را در بیان 
محتواهای نو، تأثیر داده و معارف دینی را بر شرایط 
حاکم بر مردم تطبیق می دهند. این ویژگی، از 
امتیازهایی است که حتی بسیاری از محققان با 

دانش دینی فراوان، توان رعایت آن را ندارند.
استاد انصاریان بین مردم و با آنان زندگی می کنند، 
نیازهای مردم را به خوبی می دانند و به نگرانی های 
ایشان به  ویژه جوان ها آگاهی دارند. ایشان از بیان 
مطالبی که آگاهی از آن نمی تواند به زندگی مادی 
و معنوی مردم کمک کند پرهیز می کنند؛ از این 

رو همواره مصادیق و مواردی را بیان می کنند که 
از نیازهای فعلی جامعه است. مطالب عرضه  شده 
در سال های نخست انقلاب و یا معارفی که ایشان 
امروز بیان می کنند، به طور کلی متفاوت است، اما 
آنچه که در همه آنها مشترک است اینکه مطالب، 

متناسب با شرایط همان دوره است.

 نظرتان درباره تألیفات استاد چیست؟
بیان  انصاریان در ظاهر احکام فقهی را  استاد 
نمی کنند، اما با دقت در نوشته ها و سخنرانی های 
ایشان، مطالب فقهی بسیاری را می توان یافت. 
ایشان تعالیم اسلام را با احکام آن بیان می کنند. 
این امر خود تأثیری عمیق و بیش از بیان احکام 
در حالت عادی دارد؛ برای نمونه، کتاب »نظام 
خانواده« پرُ از مطالب فقهی و احکام دینی است که 
برگرفته از آیات و روایات است. آنچه را که ایشان 
درس زندگی می نامند، همان احکام فقهی است 
که در حقیقت چارچوب شریعت است؛ بنابراین، 
محتوایی که مطرح می کنند، بی شک عمیق و 

صحیح است.
باید گفت که همه فعالیت های مذهبی استاد، جز 
با توفیق و عنایت خداوند و نیز تلاش همیشگی 

تدریس،  در  برخی  است.  نشده  ایشان حاصل 
تحقیق، خطابه و مانند آن، همواره در حال تقلید 
هستند؛ اما برخی دیگر خود مجتهد بوده و به 

ساختاری استوار دست یافته اند. 
باید گفت که استاد انصاریان در چگونگی بیان 
مطلب، مرثیه خوانی و مناجات خوانی، استادی 
صاحب نظر هستند که از روش شخصی پیروی 
دارد.  نیز  فراوانی  تأثیرگذاری  که  می کنند 
از  بسیاری  مطرح  شده  مطالب  و  سخنرانی 
خطبا به  گونه ای است که تنها گروهی از مردم 
در جلسات سخنرانی ایشان شرکت می کنند. 
در صورتی که مخاطبان سخنرانی های استاد، از 
همه گروه های مردمی به  ویژه تحصیل کرده ها و 
از همه سنین، به  ویژه جوانان تشکیل می شود، 
کشورها  سایر  از  ایشان  به  علاقه مندان  حتی 
در مناسبت های ویژه به ایران آمده و خود را به 

جلسات استاد می رسانند.

  چرا منابر ایشان پرمخاطب است؟
اشتیاق مخاطبان به شرکت در سخنرانی های 
ایشان به  قدری است که حتی در دهه نخست 
محرم الحرام که ایشان صبح زود مراسم سخنرانی 
دارند، گاه مردم از پیش از اذان صبح خود را به 
آنجا می رسانند و حتی نماز شب شان را در همان 
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جا می خوانند. این اقدام برای آن است که بتوانند 
از نزدیک  جایی نزدیک تر به منبر بنشینند و 
با ایشان ارتباط قلبی برقرار کنند. گاه مجالس 
سخنرانی ایشان به  قدری پرُازدحام می شود که 
پیش از سخنرانی ظرفیت مکان به  طور کامل 
مانند  روزهایی؛  که  دانست  باید  می شود.  پرُ 
تاسوعا یا عاشورا که همه جا تعطیل است، مردم 
بیشتر در مجالس عزاداری شرکت می کنند، اما 
ازدحام جمعیت و نبود جای کافی در جلسات 
سخنرانی استاد انصاریان در روزهای غیر تعطیل 
و مناسبت هایی که کمتر مورد توجه است، رخ 
می دهد. آیا این موضوع غیر از توفیق الهی است 
که شمار بسیاری از جوانان مشتاقانه، خود را به هر 
شکل ممکن به جلسه سخنرانی استاد می رسانند؟

و  مبلغان  مدرسان،  مانند  افراد؛  از  بسیاری 
سیاست مداران به  گونه ای عمل می کنند که پس 
از مدتی، خود یا آثارشان منقضی شده و دیگر 
طرفداری ندارند، اما نشانه  پیروزی و موفقیت 
این است که با گذشت زمان، جز اینکه از شمار 
طرفداران کاسته نمی شود، بلکه بر تعداد آنان نیز 
افزوده می شود. همان طور که مشاهده می شود، از 
پیش از پیروزی انقلاب اسلامی تا امروز، همواره 
مخاطبان استاد انصاریان افزایش یافته اند. ایشان 
با سن هفتاد سال، در برخی ایام؛ مثل ماه محرم، 
گاه چندین بار در یک شبانه روز، در چند جای 
سخنرانی  مختلف  مخاطبان  برای  و  متفاوت 
می کنند؛ از این رو تمام اسباب موفقیت برای 
ایشان وجود دارد؛ محتوایی غنی در چارچوبی به 
 روز، مخاطبانی روزافزون و نیز استمرار در تبلیغ از 

دوران جوانی تا امروز.
عقاید،  به  دسته بندی؛  یک  در  دینی  معارف 
اخلاق و احکام تقسیم می شود؛ احکام در این 
یعنی  است؛  زندگی  عملی  برنامه  همان  میان 
بایدها و نبایدهای رفتاری. از سوی دیگر بسیاری 

از گویندگان احکام، دیگران را به رعایت احکام 
دعوت کرده و تلاش می کنند همگان را از احکام 
فقهی آگاه کنند، اما گاه شخص با جریان سازی در 
بیان احکام، دیگران را به شوق می آورد؛ نتیجه 
صورت  از  بیش  مرتبه  چندین  اتفاقی  چنین 
پیشین است. چنانکه میان متقین و امام متقین 
تفاوت بسیار است، یکی اینکه خود هدایت یافته 

است و دیگر اینکه دیگران را نیز هدایت می کند.
استاد انصاریان مسائل شرعی و احکام دینی را در 
سخنرانی های خود در قالب مثال، داستان و یا 
مصداق عینی یا عملی بیان می کنند. این هنری 
است که ایشان برای تأثیرگذاری بیشتر محتوا به کار 
می گیرند. همچنین در نوشته های خود نیز از این 
توانایی بهره برده و به  صورت بسیار نامحسوس احکام 
فقهی دین را بیان می کنند. ایشان تاکنون برنامه 
سخنرانی جداگانه ای با موضوع فقه نداشته اند، اما 
با وجود این، به بیان احکام دینی اصرار بسیار دارند؛ 
چرا که سال هاست ایشان افرادی را برای بیان احکام 
شرعی پیش از سخنرانی خود برای مردم، دعوت 
کرده و او را در این کار بسیار تشویق می کنند. البته 
ایشان بارها با مراجعه به رساله های عملیه یا ارتباط 
با مراجع عظام تقلید، برای آگاهی افراد از ساختار 

فقهی تشیع تأکید کرده اند.

 ارتباط علما و مراجعه عظام تقلید با استاد 
به چه شکلی است؟

استاد انصاریان به فقها و مراجع عظام تقلید علاقه و 
ارادتی ویژه دارند، تاکنون از ایشان برای سخنرانی 
در مراسم ترحیم بسیاری از بزرگان دعوت شده 
اما  نپذیرفته اند،  را  هیچ  یک  ایشان  اما  است، 
سخنرانی در مراسمی که برای مراجع و فقهای 
فقید برگزار می شود را  به  طور معمول می پذیرند. 
در چنین سخنرانی هایی نیز ایشان با تأکید بسیار 
بر ترویج فقه، فقاهت و مرجعیت و نیز ضرورت 

تألیفات

ایـن کتـاب نگرشـی نـو بـه اخلاق 
نظری و بیـان بخشـی از زیبایی های 
آن بـوده و تـلاش کـرده تـا مفاهیم 
نـاب و قابل توجـه اخلاق اسـلامی، 
ظرافت هـا و لطایف تعالیـم اخلاقی 
اسـلام را تشـریح و مباحثـی درباره 
کسـب فضایـل اخلاقـی و حقیقت 
ایمان با اسـتناد بـه آیـات و روایات 
و سـیره معصومیـن)ع( را بیان کند.

 25 محصـــول  نوشـتارها،  ایـن 
رمضـان  در  نویسـنده  سـخنرانی 
1381 شمسـی اسـت کـه پـس از 
بخـش  در 16  ویرایـش  و  تنظیـم 
و  یافتـه اسـت؛ عناویـن  سـامان 
از؛  عبارتنـد  کتـاب  موضوعـات 
تفاوت مومن و فاسـق،  ایمـان و اهل 
ایمـان، راه ظهـور سـلامت جسـم 
و جـان، حسـنان اخلاقـی،  حسـن 
خلـق نیرومندترین وسـیله نجات،  
آثـار پرفایده حسـن خلـق، تعالیم 
پیامبـر  حیات بخـش  و  اخلاقـی 
اسـلام)ص(، توصیه هـای خداونـد 
بـه حسـنات اخلاقـی،  روش پاکان 
در زندگـی،  زبـان و چشـم صالحان،  
اخـلاق  معنـی،   اهـل  آراسـتگی 
کلیـد خیـر دنیـا و آخـرت،  نیکی با 
دیگـران،  حسـنات اخلاقـی عامل 
نجـات انسـان در دنیا و آخـرت و راه 
بهشـت؛ نویسـنده ذیل هر موضوع 
داسـتان ها و حکمت هایی از زندگی 
نیکوکاران و شـخصیت های اخلاقی 

نقـل کـرده اسـت.

زيبايي های اخلاق 

استاد انصاریان 
مسائل شرعی و 
احکام دینی را 
در سخنرانی های 
خود در قالب 
مثال، داستان 
و یا مصداق 
عینی یا عملی 
بیان می کنند. 
این هنری است 
که ایشان برای 
تأثیرگذاری 
بیش تر محتوا به 
کار می گیرند.
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ارتباط با مراجع تقلید و فراگیری احکام دینی، 
اهمیت این موضوع را به تصویر می کشند.

استاد با همه بزرگی و آوازه ای که به دست آورده اند، 
بسیار  دقت  شرعی  احکام  گفتن  برای  هم  باز 
می کنند، یکی از سخنرانان می گفت که یک  بار در 
طواف خانه خدا دیدم که استاد انصاریان آمدند و 
پرسشی شرعی را از من پرسیدند. شخصی که خود 
استاد و در بسیاری امور صاحب نظر است، ضمن 
مواجهه با ابهام شرعی که ممکن است علتش 
یاری نکردن حافظه باشد، از روحانی دیگری که 
کم سن تر از اوست، سؤال می پرسد. آیا این اقدام به 

غیر از عظمت روحی و تأثیر حقیقت تواضع است؟
فلاح زاده ادامه داد: یک  بار من همراه ایشان در 
مشهد بودم. ایشان باید در مسجد جامع گوهرشاد 
سخنرانی می کردند. من به ایشان پیشنهاد دادم از 
آنجا که در سخنرانی سبکی منحصر به  فرد داشته 
و کلام شان مؤثر است و قرآن شناس و مأنوس با این 
کتاب آسمانی هستند، درس تفسیر برگزار کنند. 
ایشان فرمودند که باید اندکی فکر کنم و از حضرت 
رضا)ع( طلب کنم. فردای آن روز فرزندشان با من 
تماس گرفت و گفت که استاد انصاریان منبرهای 
شهرستان ها را لغو کرده و گفته که قصد دارند تا 
جلسات تفسیر قرآن را برگزار کنند. این عنایتی 
از سوی امام رضا)ع( بود که ایشان در حوزه علمیه 
قم، ابتدا درس نهج البلاغه و سپس تفسیر قرآن 
را برپا کردند. الحمدلله هم اکنون نیز این جلسات 

ادامه دارد و طلاب نیز توجهی ویژه به آن دارند.
هر مسئله ای در دین، موضوع و حکمی شرعی 
دارد و شناخت موضوع تأثیری بسزا در تعیین 
ارتباط  که  کسانی  دارد.  فتوا  صدور  و  حکم 
موضوعات مختلف  با  دارند،  مردم  با  بیشتری 
ویژگی های  از  یکی  دارند.  بیشتری  آشنایی 
استاد انصاریان این است که جامعه را به خوبی 
با  با هفتاد سال سن،  ایشان  می شناسند. گاه 
جوانان درباره موضوعات روز به  قدری با آشنایی 
کامل سخن می گویند که شاید باورش کمی 
سخت باشد. این موضوع همان مصداق آشنایی 
عالم دین با شرایط حاکم بر روزگار است که 
در روایات با تعبیر »العالم بزمانه لا تهجم علی 
اللوابس« معرفی شده؛ کسی که به زمان خود 

آشنا و آگاه باشد، هرگز دچار اشتباه نخواهد شد.
چند سال پیش بحث موضوع شناسی در قم مطرح 
برای  مؤسسه ای  تأسیس  طرح  رو،  این  از  شد؛ 
شناخت، بررسی موضوعات فقهی و تسهیل عمل 
مکلفان به احکام دینی در قالب پیش نویسی به 
مراجع معظم تقلید و فقها تقدیم شد. از جمله کسانی 
که این طرح را دریافت کردند، استاد انصاریان بودند. 

ایشان در پاسخ به این طرح به ضرورت آشنایی مردم 
با احکام فقهی تأکید کردند و نوشتند که از ابتدای 
ورودم به مسیر تبلیغ و سخنرانی، از دور بودن مردم 
از فقه اهل بیت)ع( نگران بودم و از اینکه بیشتر مردم 
و به  ویژه نسل جوان از مسائل شرعی لازم بی خبر 
بودند، رنج می بردم. اکنون که شما با فکر و اندیشه 
روشن خود به تدوین موضوع شناسی فقه اقدام 
کرده اید، خدا را سپاسگزارم. این نامه ای بلند است؛ 
اما چکیده آن تقدیر و تحسین افرادی است که در 

این امر می کوشند.

 نگرش استاد نسبت به راهنمایی آحاد 
جامعه چگونه است؟

استاد انصاریان اهتمام بسیاری به امر احکام گویی و 
آگاهی مردم از مسائل شرعی دارند. چندی پیش، 
برگزاری  ستاد ترویج احکام در تهران درصدد 
دوره ای برای تربیت استاد احکام بود. هنگامی که به 
استاد انصاریان پیشنهاد شد که »حسینیه هدایت« 
را در صورت امکان، در اختیار این دوره بگذارند، 
ایشان با استقبال بسیار آن را پذیرفته و از انجام آن 
نیز حمایت کردند. حتی ایشان، خود یک  بار آمدند 
و در آن دوره سخنرانی کرده و به فراگیری احکام 

دینی تأکید بسیار کردند.
آن که از قرآن در سخنرانی های خود بهره ببرد 
یا خود مفسر قرآن و مترجم آن باشد، بی شک 
نمی تواند از احکام دینی که در قرآن آمده است، 
غافل باشد. می گویند که پانصد آیه از آیات قرآن 
پیرامون احکام است؛ اما بیش از این تعداد است. 
حتی می توان گفت که بیشتر آیات قرآن، حکم 
شرعی و قانونی برای برنامه زندگی است. ایشان 
با دانش دینی خود، به  طور حتم در مباحث فقهی 

قرآن به  صورت شایسته ای کار کرده اند.
از  دین،  مروج  موفق،  عالمی  انصاریان  استاد 
افتخارات اسلام و این نظام است. ایشان سابقه ای 
و  داشته  اسلامی  انقلاب  پیروزی  در  انقلابی 
هم اکنون نیز در نظام اسلامی و فرهنگ دینی، 
نقشی مؤثر دارند. باید قدر این شخصیت ها را 
دانست و بیش از پیش آنان را به مردم معرفی کرد. 
متأسفانه، گاه افراد پس از رحلت بزرگان، یاد آنان 
را گرامی می دارند. مردم نیز در این زمان آنان را به 
خوبی می شناسند و به زوایای زندگی ایشان پی 
می برند. این اشتباهی است که نباید تکرار شود 
و معرفی بزرگان دینی در زمان حیات ایشان به 
جامعه اسلامی، خدمتی بزرگ به اسلام است؛ چرا 
که مردم در صورت شناخت علما از ایشان بهره 
بیشتری خواهند برد. باید اذعان کرد که این کار 

ستودنی و قابل احترام است.

تألیفات

را  اثـر  ایـن  تحقیـق  و  ویرایـش 
حجـج اسـلام آرش مردانی پـور و 
محمدجـواد صابریـان انجـام داده  
اسـت؛ در این اثـر یـک دوره معارف 
و  اهل بیـت)ع(، دلایـل  و فضایـل 
مبانـی امامـت و عظمـت آنهـا بـا 
تکیـه بـر آیـات و روایـات ارائـه 
شده اسـت؛ نویسـنده مسـتندات 
بسـیاری از منابـع روایـی شـیعه و 
اهل سـنت درباره مفهوم و مصادیق 
حضـرت  امامـت  اهل بیـت)ع(،  
علـی)ع( و اولاد معصـوم ایشـان و 
داسـتان هایی از ایثـار، شـجاعت،  
سـخاوت، صبر، حلم و خداپرسـتی 
و معنویـت،  عصمـت، زهـد و ایمان 
ائمـه اطهـار)ع( نقـل کرده اسـت؛ 
همچنین شـرحی اجمالـی از زندگی 
چهـارده امام معصـوم)ع(، سـیره و 
مبارزات آنهـا، گزیده ای از سـخنان 
و حکمت هـای آنـان در ایـن کتـاب 
آمده اسـت؛ ایـن اثـر در پنج بخش 
بـا محوریـت بررسـی شـخصیت 
اهل بیـت)ع(، جایـگاه ایـن خاندان 
در کتـب آسـمانی ادیـان دیگـر،  
دیـدگاه  عارفـان بـزرگ در بیـان 
مقامـات، فرهنـگ اهل بیـت)ع( و 
پیروان ایشـان سـامان یافته است؛ 
در ایـن کتـاب دربـاره مصـداق و 
و  آیـات  و  اهل بیـت)ع(  مفهـوم 
روایـات در ایـن زمینه سـخن گفته 

شـده اسـت.

اهل بیت)ع(
 عرشیان فرش نشین 
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آشـنای نا آشـنا
ویژه نامه

مبلغ می کاهد، و باید گفت که یکی از ویژگی های 
استاد ممتاز کشورمان، استاد حسین انصاریان 

رعایت این نکته است.
سخنرانی برای مدت 33 سال تنها در مسجد امیر 
و برای گروهی از مخاطبان ثابت، امری نیست 
که مدعیان نیز بتوانند از عهده آن برآیند. استاد 
انصاریان طی این سه دهه در ایام ماه مبارک 
رمضان در مسجد امیر تهران، پس از نماز عصر 
سخنرانی کرده اند. شاید بتوان گفت که ایشان در 

این مدت، هیچ سخنرانی تکراری نداشته اند.
اما اموری که به بعُد علمی و اجمالی تبلیغ مربوط 
می شوند نیز پرُاهمیت است که نخستین آنها 
تسلط بر قرآن است. مبلغی که در امر خطابه مؤثر 
است، تسلطی تفصیلی بر قرآن کریم دارد. تسلط 
اجمالی به این معناست که شخص باید با آیات و 
سوره ها آشنا باشد؛ به  صورت اجمالی باید شأن 
نزول را بداند. پس از این، می تواند آیه و یا تفسیری 
را بیان کرده یا به تفاسیر روایی مراجعه کند. 
این امر به این دلیل اهمیت دارد که سردرگمی 
شخص را در موضوع های شرعی از بین می برد. 
به موضوع های  با اشراف خود  انصاریان  استاد 
دینی حتی موضوع سخنرانی های خود را برای 

سال های بعد تعیین کرده اند.
دومین امر، تسلط بر روایات است؛ مرور روایات 
ـ دست کم یک بار ـ برای مبلغی که می خواهد 
است.  ضروری  باشد،  موفق  خطابه  عرصه  در 
یکی از اساتید این طور بیان می کرد که من دو 
بار  در  حال  خوانده ام؛  را  »بحارالانوار«  مرتبه 
همچنین  می خوانم.  مسلط  به  صورت  سوم، 
رهبر معظم انقلاب فرموده اند که من یک بار همه 

»بحارالانوار« را در سفرهایم خوانده ام.
تسلط بر روایات، از امتیازات والای خطیب است؛ 
چرا که تسلط بر روایات، برای طرح موضوع و 
مباحث، کمک بسیاری به خطیب می کند. استاد 
انصاریان با اشراف علمی خود بر روایات، ورود 
به بحث و خروج از آن و نیز تبیین آنها موضوع 
چنین  برخی  متأسفانه  می کنند.  تنظیم  را 
می پندارند که عوامل دیگری مثل شعرخوانی 
بیان آیات و روایات دارد، در  از  تأثیری بیش 
چنین  ضعف  نقطه  موضوع،  این  که  صورتی 
خطابه ای است. آنچه که باید در صدر خطابه قرار 
گیرد، نخست آیات قرآن و سپس روایات ائمه 

هدی)ع( است.
بهره بردن از شعرخوانی، چنانکه علما و شاگردان 
مکتب تربیتی اهل بیت)ع( نیز از آن برای تکمیل 
امری  استفاده می کردند،  موضوع مطرح  شده 
شایسته است، اما باید همیشه به خاطر داشت که 

برای اینکه محقق علوم اسلامی بتواند در حوزه تبلیغ و ترویج به موفقیت دست یابد، باید به 
اموری واقف و مسلط باشد؛         ازجمله این امور تسلط تفصیلی بر مبانی قرآن کریم و روایات 
اهل بیت)ع( است؛ آیت الله حاج شیخ حسین انصاریان علاوه بر اینکه در این حوزه توانا ظاهر 
شده اند،  نگاهی عمیق  و برنامه ریزی دقیقی در ارائه مطالب در سه حوزه تدریس، تالیف و 
تبلیغ را دارند؛ با حجت الاسلام و المسلمین سیدحسین مومنی که از مدرسان سطوح عالی 

حوزه علمیه و از مبلغان موفق است پیرامون این موضوعات گفت وگویی انجام شده است.

حجت الاسلام والمسلمین سیدحسین مومنی    :

رمز ماندگاری  
تسـلط بر قرآن

و نهج البلاغه

  در راستای بررسی وجوه شخصیت استاد 
حسین انصاریان خدمت شما هستیم ؛ لطفا 
پیرامون شخصیت و نیز رمز موقیت ایشان 

بفرمایید.
در امر تبلیغ دو موضوع بسیار مهم وجود دارد؛ 
یکی عرشی و دیگری فرشی است. باید گفت که 
هر دو در تأثیرگذاری تبلیغ ضروری است؛ چرا که 
غفلت از هر یک از آنها، سبب از بین رفتن نتیجه 

مطلوب خواهد شد.

در ابتدا باید موضوع معنوی تبلیغ بیان شود؛ زیرا 
اموری زیربنایی هستند و موفقیت و تأثیرگذاری 
در عرصه تبلیغ، به این امور وابسته است. اگر مبلغ 
با تکیه بر صدای خوش و اطلاعات اجمالی بتواند 
برای مدت زمانی مؤثر واقع شود، باید بداند که 
در درازمدت شکست خواهد خورد. به این دلیل 
که در بازه زمانی طولانی، توقع مخاطبان از مبلغ 
افزایش پیدا می کند، افزایش سطح انتظارات نیز 
کار را دشوارتر کرده و به تدریج از تأثیرگذاری 

سخنرانی برای 
مدت 33 سال 
در یک مسجد و 
برای گروهی از 
مخاطبان ثابت، 
امری نیست 
که مدعیان نیز 
بتوانند از عهده 
آن برآیند.
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هرگز نباید شعر از آیات و روایات پیشی گرفته و 
در صدر قرار بگیرد. این اشتباهی است که سبب 

ضعف در سخنرانی می شود.
استاد انصاریان اشراف بسیار خوبی بر روایات 
دارند و این موضوع، خود یکی از ویژگی های بارز 
ایشان است. یک  بار نزد ایشان از روایتی سخن 
به میان آمد؛ ایشان بی درنگ از استناد روایت 
پرسیدند و گفتند که دو روایات ـ شبیه ـ دیگر 
نیز وجود دارد. این امر، نشان دهنده تسلط ایشان 
بر روایات است. گوینده ای که به روایات اشراف 
دارد، هرگز به انتخاب ضعیف در موضوع دچار 
نمی شود؛ چرا که روایات بسیار متنوع است به 
 گونه ای که می توان نکات هر موضوع را از دل 

روایات استخراج کرد.
امر سوم، تسلط بر کتاب نهج البلاغه است. به 
بیان دیگر، مبلغ باید بداند که چه نکته ای به  طور 
دقیق در کدام بخش از این کتاب آمده است، یا 
اینکه موضوعات مطرح  شده در خطبه ها را بداند. 
اگر خطیبی بر نهج البلاغه تسلط داشته باشد، 
به راستی می توان گفت که در هر موضوعی، 
سخن حقی برای گفتن دارد. موضوع هایی چون 
مطالب اخلاقی، سیاسی، فردی و اجتماعی که 
کتاب نهج البلاغه پرُ از چنین مطالبی است. این 
کتاب خود گنجینه ای از معارف دینی است که 
با مراجعات بیشتر می توان به موضوع های بیان  
شده در خطبه ها، نامه ها یا حتی کلمات قصار آن 
پی برُد. از ویژگی های استاد انصاریان تسلط کامل 
ایشان  که  است. می توان گفت  نهج البلاغه  بر 
کلمه  به  کلمه این کتاب را با دقت مطالعه کرده و 

بر آن تسلط دارند.
این  است؛  سجادیه  صحیفه  امر،  چهارمین 
ظاهر  در  البته  دعاهاست.  از  مجموعه ای  اثر 
چنین است، اما تعالیم دینی را درباره توحید، 
وجود حضرت  درباره  حتی  و  اجتماع  امامت، 
سیدالشهدا)ع( و امام زین العابدین)ع( در قالب 
ادعیه به پیروان خود آموخته است؛ بنابراین، 
آشنا  سجادیه  صحیفه  مبانی  با  خطیب  اگر 

باشد، به یقین همواره موضوع های فراوانی را 
برای بیان در اختیار دارد. یکی از ویژگی های 
استاد انصاریان، آشنایی و اشراف ایشان بر 
مبانی صحیفه سجادیه است؛ به همین 

دلیل، ترجمه و نیز شرحی اجمالی که 
برای صحیفه سجادیه نوشتند، بسیار 

پرُبهره است.
را در حرم حضرت  من بحثی 

کرده  شروع  معصومه)س( 
تأمین  برای  که  بودم 

محتوای آن از حدود 10 شرح و ترجمه از صحیفه 
سجادیه بهره می بردم. آنچه که خود بیش از همه 
استفاده کردم و مورد پسند و استقبال مخاطب 
نیز قرار گرفت، ترجمه و شرحی بود که از استاد 
انصاریان در اختیار داشتم. همین پشتوانه علمی 
سبب موفقیت استاد شده است. خطیبی که در 
عرصه خطابه مسلط است، هرگز به ضعف در 
تبیین موضوع و یا انتخاب نامناسب موضوع مبتلا 
نمی شود. همچنین تسلط و آشنایی ایشان به 
ادبیات، متون و حتی اشعار عربی یکی دیگر از 

اسباب توانمندی ایشان است.
خطابه  عرصه  در  افرادی  اخیر  سال های  طی 
وارد شده اند که برخی از آنان پیشرفت کرده و 
برخی دیگر نیز پسرفت داشته اند، استاد انصاریان 
سکان دار این کشتی است که پس از سال ها هنوز 
سخنرانی های تازه و پرُمطلب دارند. مخاطبان 
مجلس ایشان، خود می توانند بفهمند که خطیب 
مطلبی برای بیان دارد یا خیر. گاه سخنرانان 
تنها با کلمات بازی کرده و ظاهری زیبا ایجاد 
می کنند. در صورتی که استاد انصاریان در سه 
سخنرانی خود در یک روز، مطالبی سودمند بیان 
کردند که هرگز نمی توان از آن ها چشم پوشید 
یا آن را بازی با کلمات خواند. آیا این موضوع جز 
با پشتوانه مطالعاتی عمیق حاصل می شود؟ با 
وجود اشراف علمی در چهار امری که بیان شد، 
حتی اگر خطیب بی مطالعه بر فراز منبر بنشیند، 
می تواند از معارف دینی با تازگی سخن بگوید. 
البته درباره استاد باید گفت که ایشان برای همه 

سخنرانی های خود مطالعه می کنند.
یک  بار که قرار بود استاد انصاریان در سالگرد 
کنند،  سخنرانی  بروجردی  آیت الله  مرحوم 

فرمودند به  قدر کافی مطالعه نکرده ام، این در 
حالی بود که ایشان برای آن سخنرانی هشت 
ساعت مطالعه کرده بودند. این موضوع در ظاهر 
امری ساده است، اما حقیقت این است که این 
مقدار مطالعه نیروی بسیار نیاز دارد؛ بنابراین، 
روایات،  قرآن،  بر  تسلط  استاد،  بسیار  مطالعه 
نهج البلاغه و صحیفه سجادیه، خود پشتوانه ای 

بزرگ برای موفقیت ایشان است.
بیش از 10 سال پیش، پس از بررسی حدود پنج 
هزار سخنرانی از ایشان، روشن شد که ایشان 
حتی یک سخنرانی تکراری نداشته اند. شاید در 
این میان، داستانی به مناسبت تکرار شده باشد، 
اما موضوع تکراری نبوده است. پنج هزار سخنرانی 

بدون تکرار شدن موضوع، امتیازی 
منحصر به  فرد است. من که 

مدرس  و  گوینده  خود 
هستم، این نکته را به 
که  می فهمم  خوبی 
است  سخت  چقدر 
سال   33 طی  که 
بتوان برای مخاطبانی 

تازه  سخنانی  ثابت، 
گفت. ویژگی بارز استاد 
است  این  انصاریان 
در  توانسته اند  که 
این  بدون  مدت،  این 
دچار  مخاطبشان  که 
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آشـنای نا آشـنا
ویژه نامه

احساس خستگی و کسالت شود، نشاط و شادابی 
را با آیات و روایات به آنها منتقل کنند.

امروزه خطیب هم باید مجتهد بوده و در فقه و 
اصول به فهم و عمق رسیده باشد. این نکته از 
این رهگذر  از  بنیادی است؛ چرا که  نیازهای 
می تواند به بصیرت و درست فهمی لازم دست 
یابد. ورود به بحث و خروج از آن از توانایی های بارز 
استاد انصاریان است، زیرا ممکن است ایشان یک 
موضوع را در دو سخنرانی مطرح کنند، اما ورود 
ایشان به موضوع و خروج از آن به  گونه ای است 

که هرگز تکراری بودن موضوع حس نمی شود.
استاد انصاریان در چهارمین سال طلبگی شان با 
دستان استاد »عباس تهرانی« لباس روحانیت 
را به تن کردند. آیت الله عباس تهرانی در حرم 
آیت الله  قبر  کنار  در  و  معصومه)س(  حضرت 
مطهری به خاک سپرده شده اند. ایشان که از 
انصاریان  استاد  به  بودند،  اوتاد  و  الهی  اولیای 
فرموده بودند که به حرم برو، خود را به ضریح 
حضرت معصومه متصل کن و این فراز از زیارت 
نامه حضرت را بخوان؛ »فَلَا تسَلُب مَنِّی مَا أنَاَ فیِهِ؛ 
خدایا توفیقی را که به من داده ای، باز پس مَگیر«. 
استاد انصاریان می فرمودند که پیوسته از خدا 
می خواستم مرا گویای خیر و صلاح مخاطبان قرار 
دهد؛ یعنی هر آنچه که صلاح است به زبانم جاری 
شود. این موضوع، از همان امور معنوی است که 
باید در امر تبلیغ به آن توجه شود. تبلیغی که در 

آن اخلاص نباشد، هرگز نمی تواند مؤثر بیفتد.
بـا علـمت اگـر عمـل بـرابـر گردد
کـام دو جهـان، تو را میسـر گردد

مغرور به این مشو که خواندی ورقی
زان روز حذر کن، که ورق برگردد

مبلغی که از توجه به امور عبادی سخن می گوید، 
خود نیز باید به آنچه بیان می کند عمل کند، در 
غیر این صورت سخنش هرگز در جان مخاطبش 

نفوذ نخواهد کرد و تأثیری نخواهد گذاشت.
آن زمان که سن کمی داشتم، منزل ما در بلوار 
قیام بود. شب های جمعه برای شرکت در جسله 
دعای کمیل استاد به هر قیمتی خود را به تهران 
می رساندم. مرحوم پدربزرگم در خیابان مولوی 
قیام  بلوار  در  نیز  ایشان  منزل  داشت.  دکانی 
بود. چه جلسات  و نزدیک به حسینیه استاد 
بود. همان جلسات دعای  پرُبهره ای  و  عجیب 
جذب  ایشان  سوی  به  را  من  استاد،  کمیل 
کرد. زمانی را که با خانواده در شب های قدر به 
حسینیه استاد می رفتم، به خوبی به خاطر دارم. 
جمعیت بسیاری می آمد؛ مجبور بودیم در خیابان 
بنشینیم و از برنامه استفاده کنیم. ما با پتویی که 

با خود می بردیم، خود را گرم نگاه می داشتیم. 
هر کسی که در این جلسات شرکت کرده است، 
اذعان می کند که جلسات عجیبی بود. ایشان 
پس از دعای کمیل حالی پیدا می کرد که از آثار 

دعای کمیل بود.
استاد، دعای کمیل و هر مناجات یا زیارتی را 
به  صورت نشسته می خواندند. وقتی که استاد 
می خواهند دعای عرفه را که دعایی بسیار بلند 
است بخواند، بر زمین نشسته و سپس دعا را 
می خواند. حتی یک  بار که حاج  احمدآقا )فرزند 
امام)ره(( در بستر بیماری بودند، در حسینیه 
جماران مجلسی برگزار شده بود، استاد نیز باید در 
آن مجلس زیارت عاشورا می خواندند. ایشان دعا 
را در حالی که بر زمین نشسته بودند، خواندند، 
چرا که ایشان معتقد هستند که در هنگام دعا 
و زیارت، باید اوج خاکساری و تواضع نشان داده 
شود. رعایت همین نکات معنوی سبب نفوذ مبلغ 
در دل های افراد می شود. چگونه گوینده ای که 

خود عامل نیست، می تواند تأثیرگذار باشد؟
بارها شده است که من، ایشان را در حرم حضرت 
و  ساده  زیارتی  به  ایشان  نگریسته ام.  رضا)ع( 
مختصر اکتفا می کنند، اما ساعتی را می نشینند 
و به پهنای صورت اشک می ریزند؛ اشک هرگز 
در دل  به  طور حتم  باشد،  نمی تواند ظاهری 
آن چنان  چشم  که  می آید  وجود  به  انقلابی 
می گرید. ایشان ساعت ها به ضریح نگاه کرده و 
اشک می ریزند. استاد در چنین مواقعی، چنان 
غرق حال معنوی می شوند که حتی اگر کسی به 

ایشان سلام کند، متوجه نمی شوند.
حرم  به  خاص  حالی  با  ایشان  بار  یک  
سیدالشهدا)ع( وارد شدند و پس از عرض سلامی 
عادی، در گوشه  ای نشستند و به شدت گریستند. 
توسل، توجه، تهجد و انس با قرآن، روایات و 
مناجات، احوالی چنین خوش را به ارمغان خواهد 
آورد. دیوان ایشان از حال خوش و معنوی ایشان 
خبر می دهد، گویی ذره  ذره وجود استاد، صحیفه 

بیش از ده سال 
پیش، پس از 
بررسی حدود پنج 
هزار سخنرانی 
از ایشان، روشن 
شد که ایشان 
حتی یک 
سخنرانی تکراری 
نداشته اند. که 
این امتیازی 
منحصربه فرد 
است.
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سجادیه را درک کرده است.
مبلغ نباید از امور معنوی غافل باشد؛ زیرا بدون 
رعایت امور معنوی نخواهد توانست نفوذ کلمه 
که  جذب کننده  چنان  نفوذی  باشد؛  داشته 
رهگذر بی اعتنا به معنویات را به اشاره ای شیفته 
خود کند. یکی از عللی که می تواند در ایجاد بعُد 
معنوی در وجود آدمی تأثیر مستقیم داشته باشد، 
زانوی ادب و شاگردی کردن در محضر بزرگان 
است. درباره استاد انصاریان باید گفت که ایشان 
از سنین کودکی با برخی از علما و اولیای الهی 
انس پیدا کردند. آیت الله برهانی که از بزرگان 
انصاریان در سنین  است کسی بود که استاد 
خردسالی، همراه با پدر بزرگوارشان به جلسات 

دعای کمیل ایشان می رفتند. 
استاد خود می فرمودند که از همان سن، شوق و 
ذوق دعای کمیل در قلب و وجود من پدیدار شد. 
بدون چنین انس قلبی، آدمی هرگز نمی تواند 
مؤثر واقع شود. ایشان به من توصیه می کردند 

اهل  مصیبت های  خود  برای  خلوت  در  که 
بیت)ع( را یادآوری و گریه کنم. می گفتند که 
چرا تنها برای مردم مرثیه خوانی می کنید؟ ایشان 
معتقد هستند چنین خلوتی بسیار تأثیرگذار و 

پرُاهمیت است.
و  توجه  قلبی، خلوت،  اتصال  نبود  در صورت 
انس، توانی برای تأثیرگذاری در درازمدت وجود 
ندارد. استاد انصاریان بیش از هفتاد سال سن 
دارند. شرح صحیفه سجادیه را در حدود سن 
چهل سالگی نوشته اند. من معتقدم که این رشد 
معنوی در ایشان، جز علل مادی، به امور معنوی 
همچون خضوع و خشوع نیز ارتباط دارد. چندین 
سال به استاد اصرار کردیم تا مراسم شب های قدر 
خود را دست کم یک  بار در مسجد جمکران یا در 
حرم حضرت معصومه)س( برگزار کنند. ایشان 
فرمودند که به تهران بیایید و مردمی را که بیرون 
من  کنید.  قضاوت  سپس  ببینید  می نشینند 
سال پیش، یکی از شب های قدر را به حسینیه 

افرادی در آن  همدانی ها رفتم. می توان گفت 
مراسم حضور پیدا کرده بودند که در طول سال، 
بسیار کم به سخنرانی ها گوش می دادند. اما در آن 
شب، با شوقی وصف ناشدنی در خیابان ری، پای 
سخنرانی استاد انصاریان نشسته بودند. افرادی 
که در ظاهر شاید نتوان آنان را اهل مناجات و 
ارتباط با خدا خواند و تنها با یک  بار گفتن »بک یا 

الله« استاد انصاریان، به شدت می گریستند.
حجت الاسلام مومنی همچنین اظهار کرد: در 
آن میان، مردی نظر مرا به خود جلب کرد. البته 
در آن زمان نمی خواستم مزاحم مناجاتش شوم. 
به همین دلیل، شماره تلفن خود را به او دادم. 
چندی بعد، هنگامی که او با من تماس گرفت، از 
او پرسیدم که در تهران و در شب های قدر مراسم  
بسیاری برگزار می شود، چرا این مراسم که مجبور 
هستید به خاطر آن در خیابان بنشینید را انتخاب 
کرده اید؟ او  گفت که من در کشوری دیگر مقیم 
هستم، اما به هر قیمتی خود را در شب های قدر 
برای بهره بردن از مناجات های استاد انصاریان به 
اینجا می رسانم. این سخن در آن لحظه تأثیری 
عمیق بر من گذاشت؛ اینکه این مرد سالی یک 
 بار به ایران می آید و اینکه همان یک سفر را به 
 گونه ای ترتیب می دهد که در شب های قدر اینجا 

باشد، نکته ای حائز اهمیت بود. 
یکی از دوستان من، پیش تر وضعیتی داشت که 
هرگز مطابق ارزش های دینی نبود. او از نماز و 
روزه و آموزه های دینی فاصله داشت، اما همین 
زندگی اش  در  تحول  تنهاعامل  هم اکنون  فرد 
او  می کند.  بیان  انصاریان  استاد  سخنرانی  را 
مدت هاست که جزء نخستین افرادی است که 
به حسینیه می رود و نزدیک منبر می نشیند. 
من در شهر تربت حیدریه طی سال ها پیش در 
ماه رمضان و نیز ایام فاطمیه مجلس سخنرانی 
داشتم. یکی از افرادی که اغلب به مسجد رفت و 
آمد داشت، می گفت که پدر من از استاد انصاریان 
تأثیر بسیار پذیرفت. او برای خود قبری حفر کرده 
بود که من هنگام دفن جسدش فهمیدم که وی 

چهل نماز شب در آن قبر گذارده است.
داستان توبه علی  گندابی در کتاب »توبه در آغوش 
چنان  داستان  این  است.  شده  بیان  رحمت« 
تأثیری بر افراد می گذارد که کمتر گناه کاری با 
شنیدن آن، به  سوی پروردگار باز نمی گردد. اگر 
مجموعه ای از علی  گندابی های امروز که با این 
داستان استاد متحول شده اند، گردآوری شود، 
شاید عنوانی با دو مجلد فراهم آید. به راستی نفس 
ایشان به حق و تأثیرگذار است. نخستین  بار نیز 
که خود این داستان را از ایشان شنیدم، کم سن و 
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سال بودم؛ یا پیش از طلبگی ام بود یا اوایل آن. این 
داستان آن قدر در من تأثیر گذاشت که تا چند 
روز منقلب بودم، به طوری که به یاد دارم در راه 

بازگشت تا خانه گریستم.
از ویژگی های بارز استاد این است که بدون اینکه 
در رشته روان شناسی تحصیل کرده باشند، در 
این زمینه بسیار مسلط هستند. روحیه اشخاص 
را به راحتی می شناسند و نوع مستمع خود را 
تشخیص می دهند. موضوعی را که در نقطه ای 
از تهران به  گونه ای مطرح می کنند، در نقطه ای 
دیگر، بسته به مخاطبان، به  گونه ای دیگر بیان 
می نمایند. طوری که هر یک از افراد به عمق 
موضوع پی می برد.  استاد در مراسمی که برای 
برگزار شده  بروجردی  آیت الله  سالگرد رحلت 
بود، شبهه ای را مطرح کردند. ایشان این شبهه 
را پیش تر در جایی دیگر نیز بیان کرده بودند، 
اما چگونگی پاسخ به آن و ادبیات ایشان در دو 
مجلس، کاملًا متفاوت بود. باید گفت که ایشان 
روش  که  چرا  هستند؛  دقیقی  مستمع شناس 
زندگی ایشان این است که در میان مردم باشند. 
از این رو، ارتباط نزدیک ایشان با مردم سبب 
می شود که مستمع  خود را به خوبی تشخیص 
دهند. استاد انصاریان پس از سخنرانی، با بازاریان 
به  آنان  با  استاد  رفتار  می کنند.  احوال پرسی 
 گونه ای است که همه آنان از آن پس، در سخنرانی 
استاد شرکت می کنند. استاد انصاریان روحیه ای 
مردمی دارند. از این رو می توانند با افرادی با 
ارتباط  راحتی  به  مختلف  خلقی  ویژگی های 
برقرار کنند. ایشان فردی ممتاز و از خطیبانی 

است که مورد علاقه رهبر معظم انقلاب هستند.
البته شاید در ظاهر سخنانی بگویند که بعُد معنوی 
نداشته باشد، اما پیش تر نیز عرض کردم که ایشان 
از خداوند خواسته اند، هر آنچه را که صلاح می داند 

و برای مخاطبان سودمند است، بر زبان ایشان 
جاری کند. اعتقاد من این است که خداوند این 
سخنان را بر زبان ایشان جاری می کند؛ چرا که 

ایشان با نیتی خالص سخنرانی می کنند.
ایشان در این سن بالا، علاوه بر انجام کارهای 
شخصی، طی هر شبانه روز هشت ساعت مطالعه 
می کنند. این میزان مطالعه در این سن بسیار 
است، البته به غیر از مطالعه، تسلط ایشان در 
یافتن مطالب در منابعی مانند قرآن، نهج البلاغه 
و صحیفه سجادیه تحسین  برانگیز است. ممکن 
است درباره موضوعی در چند جای مختلف، 
چندین جلسه سخنرانی کنند، اما مطالب بسیار 
متفاوت خواهند بود؛ چرا که ایشان اشرافی وسیع 
بر مطالب دارند. من درباره استاد انصاریان، بیش 
از دانش دینی، خلوت کردن و ارتباط ایشان با 
خدا را مؤثر می دانم. شخصی می گفت که ایشان 
جزوه ای را درباره موضوعی نوشته بودند و در 
حاشیه یکی از صفحات جزوه یادداشت کرده 
بودند که در سال گذشته این موضوع، تا اینجا 
مطرح شد. این نشانه ای از دقت بسیار ایشان 
است. اینکه موضوع مطرح  شده را ادامه دهند و 
مخاطب خود را با همه جوانب آن آشنا کنند، قابل 
تأمل است؛ چرا که برخی از سخنرانان، مطالب 
را ناپیوسته مطرح می کنند، به همین دلیل گاه 
مخاطبان مطلبی را چند بار می شنوند و گاه 

مطلبی را از دست می دهند. 
یکی دیگر از شاخصه های استاد این است که 
ایشان موضوع سخنرانی را با مرثیه پایانی تطبیق 
می دهند؛ یعنی سخنرانی ایشان به  گونه ای است 
که گویی مرثیه، خود بخشی از موضوع است؛ 
چرا که ساختار سخن ایشان برای ورود به ذکر 
مصیبت تغییر نمی کند. ایشان در زندگی خود، 
رسیده اند؛  بسیاری  معنوی  و  علمی  نتایج  به 

متاسفانه ظرفی نیست که شایسته دربرگیری 
آن باشد. استاد انصاریان فراتر از آنچه که دیده 
نفر  یک  دست کم  امیدوارم  هستند؛  می شود، 
شایسته پیدا شود و گنج های باطنی استاد را 

حفظ کند.
هنوز ایشان کسی را پیدا نکرده اند. من ایشان را 
عارفی واصل، به معنای حقیقی کلمه می د انم. 
هر چند ایشان این موضوع را کتمان کرده و دَم 
ایشان، موضوع مطرح  نمی زنند. سیر سخنان 
 شده، مثال یا مصداق بیان  شده و شعر خوانده  
شده، همگی زمینه درونی سخن ایشان است 
که به تفهیم موضوع کمک می کند؛ برای مثال، 
اباعبدالله  قتلگاه  حوادث  توحید،  موضوع  در 
الحسین)ع( مثالی است که ایشان آن را با موضوع 
تطبیق می دهد. ایشان بحث را به  گونه ای مطرح 
می کنند که مخاطب موضوع را در قالب نظری 
و عملی به  صورت کامل لمس می کند؛ یعنی 
موضوع را با زمینه های درونی، عرفانی و توسلی، 
در جان مخاطب پایدار می کنند. در این حال، 
مخاطب حتی پس از پایان جلسه، به اندیشیدن 
حقیقت،  در  است.  مشغول  موضوع  آن  به 
سخنرانی های استاد، تنها مجلسی برای گریستن 
و فراموش شدن نیست؛ استاد انصاریان با گره 
زدن معارف دینی با توجهات قلبی آن را پراثر 
کرده و مخاطب را تحت تأثیر آن قرار می دهند. 
من فکر می کنم که ایشان تنها کسی هستند 
که این چنین توانسته اند مباحث را با معنویات 

تطبیق دهند.
از  برگرفته  انصاریان  استاد  عرفانی  بحث   های 
مطرح  ایشان  که  آنچه  بلکه  نیست،  اشخاص 
می کنند، همان تعالیمی است که از آیات قرآن 
کریم و روایات و نیز سیره و سنت معصومین)ع( 
همان  استاد،  عرفانی  مَشی  می آید.  دست  به 
نظام عرفانی صحیفه سجادیه، دعای کمیل و 
مناجات های اهل بیت)ع( است. متأسفانه برخی 
با ورود به سیر و سلوک معنوی گویی حقیقت 
را فراموش کرده و به پرستش مسلک و سالک 
می پردازند. در صورتی که هر چه هست، اسلام 
است، هر کسی که گامی بیش از ثقلین بردارد، 
از راه حق منحرف شده است. سیر استاد حتی 
که  است  چیزی  اساس  بر  مرثیه خوانی ها،  در 
ائمه هدی)ع( تعلیم کرده اند. چگونگی گریستن 
ایشان همان چیزی است که حضرت رضا)ع( بیان 
فرمودند. به راستی می توان با اطمینان گفت که 
این نظام هرگز دچار آفت نخواهد شد؛ چرا که 
بر اساس آن چیزی است که اهل بیت)ع( به آن 
امر فرموده اند. جدا شدن از قرآن و  اهل بیت)ع( 

یکی دیگر از 
شاخصه های 
استاد این است 
که ایشان موضوع 
سخنرانی را با 
مرثیه پایانی 
تطبیق می دهند. 
یعنی سخنرانی 
ایشان به گونه ای 
است که گویی 
مرثیه خود بخشی 
از موضوع است.
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تألیفات همان آفتی است که برخی سالکان به آن دچار 
می شوند. در مجموع، سیر عرفانی استاد انصاریان 
برگرفته از صحیفه سجادیه است. ثمراتی که 
ابراز کوچکی در برابر  ایشان از رعایت ادب و 
اساتید این راه کسب کرده اند، ایشان را از ابتلا 
به آفاتی که برخی سالک پرستان دچار شده اند، 

مصون داشته است.
سجایای اخلاقی ایشان، سبب ترقی و پیشرفت 
معنوی ایشان شده است. شخص ملاک نیست، 
بلکه راهی که رفته است اهمیت دارد. ایشان 
نیز در سخنرانی های خود به تبیین این موضوع 

می پردازند.
 برای مثال، یکی از علما تأثیری عمیق در طلبه ها 
گذاشته بود. علت این امر نیز آن بود که ایشان 
از مادر پیر خود تا می توانست به بهترین صورت 
مراقبت می کرد. ایشان با بیان این داستان، در پی 
معرفی و برجسته نمایی شخص نبود، بلکه راهی 
را می نمایاند که سبب پیروزی و موفقیت است. 
متأسفانه امروزه برخی نویسندگان برای معرفی 
شخص در کتاب هایشان یا برخی گویندگان در 
گفتارشان، فرد مورد نظر را می ستایند و او را 
عارف می خوانند، اما در سبک استاد انصاریان، 
معرفی این اشخاص تنها برای تبیین راهی است 
که پیموده اند و سرانجام به پیروزی نیز دست 

یافته اند.
که  بود  پیرمردی  کفاش«  »سیدعبدالکریم 
بارها به محضر امام زمان)عج( مشرف شد، تا 
جایی که حضرت یک  بار در هر هفته به حجره 
او سر می زدند. تا اینجا آشنایی با سیدعبدالکریم 
کفاش ایجاد شده است، اما استاد پس از این، راه 
موفقیت سیدعبدالکریم را تبیین می کنند؛ این 
که دلش با سیدالشهدا)ع( انس گرفت و این انس 
او را این چنین بالا برد. یک  بار امام زمان)عج( 
سیدعبدالکریم را به کاری امر کردند؛ وی به 
حضرت عرض کرد که چند نفر پیش از شما در 
نوبت هستند! حضرت نیز فرمودند که به  خاطر 
ما  ملازمان  از  اخلاقی ات،  ویژگی های  همین 
شده ای؛ بنابراین استاد با معرفی شخص، راهی 
را نشان می دهند که او را این چنین مقرب ساخته 
موضوعیت  سالک  نگرش،  این  با  پس  است. 
پیدا نمی کند، بلکه مسلک معرفی می شود. در 
داستان هایی  از  مجموعه ای  ایشان  کتاب های 
است که به معرفی اشخاص می پردازد که در 
معنویت، به مرتبه ای رسیده اند. در این جریانات 
نیز استاد انصاریان با تبیین راه و مسلک چنین 
به  طرز  ایشان  از کرده ها و رفتارهای  افرادی، 

عبرت آموزی سخن می گویند.

فرهنگ مهرورزی 
ایـن اثر پژوهشـی دربـاره مؤلفه های مهـرورزی، مهـر و محبت از دیـدگاه آیات 
و روایـات و سـیره اولیـای الهی اسـت؛ در ایـن کتاب تلاش شـده تا بـا توجه به 
زوایای مختلف حیات انسـانی،  ارزش مهرورزی در اسـلام تبیین شـده و شـیوه 
نگـرش انسـان بـه حیـات مـادی و معنـوی از طریـق دریچـه عطوفـت تنظیم 
شـود؛ نویسـنده با تحقیـق در متون اسـلامی به زوایـای مختلف مهـرورزی در 
آموزه هـای قـرآن و سـنت پرداخته و اهمیـت و جایـگاه مهـرورزی،  عوامل آن، 

مهـرورزی حـق تعالی نسـبت به بنـدگان و... بررسـی کرده اسـت.
نویسـنده نخسـت توجه ویژه اسـلام بـه مهـرورزی در قیامت را مورد بررسـی 
قـرار داده و مهـرورزی و محبـت را نتیجه معرفت دانسـته و این مسـئله را امری 
فراگیـر در عالـم هسـتی توصیـف کرده اسـت؛ سـپس بـه عوامل مهـرورزی و 
کانون هـا و زمینه هـای ظهـور مهـر و محبـت در انسـان ها اشـاره کـرده و یـاد 
خـدا، عمـل صالـح،  همدمـان پـاک، نمـاز،  معـارف و اخـلاق را زمینه سـاز آن 

دانسته اسـت.
 در ادامـه بـه جلوه هـای مهـرورزی خـدا پرداخته و ضمن بررسـی آثـار رحمت 
خـدا، قـرآن را منبـع عظیـم مهـر و رحمـت الهـی برشـمرده اسـت؛ در بخش 
بعـدی کتـاب بـه جلوه هایـی از مهـرورزی انبیـاء و اهل بیت)ع( اشـاره شـده و 
پیامبـر اسـلام)ص( را سرچشـمه مهـر و محبت معرفـی می کند و گوشـه هایی 
از مهـرورزی حضرت عیسـی)ع(، موسـی)ع(، ابراهیم)ع( و اهل بیـت)ع( حتی 

نسـبت بـه مخالفـان و دشـمنان خویش را بـه تصویر می کشـد.
در بخـش دیگـر یـاز کتـاب نگارنـده خـدا و اهل بیـت)ع( را معشـوق واقعی و 
مثبـت خوانـده و بـرای چنین عشـق و محبتـی ارزشـی فوق العاده قائل شـده 
و آثـار مهـرورزی بـه اهل بیـت)ع( را بررسـی می کنـد و چندیـن روایـت و 
داسـتان در زمینه نشـانه های اولیـای الهی و مهـرورزی آنان نقل کـرده و آنها را 

. شـرح می کند
 در ادامـه نگارنـده بـه آثـار شـگفت انگیز محبت راسـتین نسـبت بـه دیگران 
پرداختـه و حکایاتـی پندآمـوز در ایـن زمینـه نقـل می کنـد و قیامـت را 
چشـم اندازی بی پایان از مهرورزی انسـان ها در دنیـا ارزیابی کـرده و مهرورزی 
خداونـد به بهشـتیان و بی مهری او نسـبت به جهنمیـان را توصیـف می کند؛ در 
بخـش پایانی کتـاب تحت عنـوان مهـرورزی بـه جانـوران تاثیر مهـر و محبت 
انسـان به حیوانـات را بررسـی کـرده و حکایاتی در ایـن زمینه نقـل می کند؛ او 
دین اسـلام را دینـی می دانـد که حتـی مهرورزی بـه جانـوران نیز در دسـتور 
کار تمدن اسـلامی اسـت و بـرای آن جایـگاه مهمی در نظر گرفته شـده اسـت.

فروردین   96
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ترجمه قرآن كريم1  

این اثر استاد انصاریان که حاصل 
است،  ایشان  ساله  چهار  تلاش 
و  نیریزی  احمد  استاد  خط  با 
علمی  منابع  از  استفاده  پایه  بر 
مفردات  اعراب القرآن،  همچون 
اللغات،  المنجد،  فروق  راغب، 
فرهنگ  مصباح المنیر،  العین، 
معین، مجمع البحرین، تفاسیری 
مجمع  الکشاف ،  الصافی،   مانند 
التفاسیر،  ایسر  البیان، المیزان، 
 ... و  روض الجنان  نورالثقلین، 
ترجمه  متن  است.  شده  نوشته 
پس از سه بار بازنویسی و دو بار 
ویرایشگر  دو  به وسیله  بازخوانی 
پیش از چاپ به متخصصانی از گروه 
بررسی تخصصی ترجمه ها که نقد 
محافل  توجه  مورد  انتقادشان  و 
علمی است سپرده شد و اساتید و 
کارشناسان خبره دارالترجمه قرآن 
کریم نیز نسبت به این اثر ارزشمند 
گفته اند که »از نظر نگارش ساده 
برای همگان  فهم  قابل  و  روان  و 
است و در مواردی توضیحاتی به 
ترجمه  از  است.  افزوده شده  آن 
به  دقت  آن  کار  در  که  پیداست 
عمل آمده و از بسیاری از کاستی ها 
مترجمان  برای  که  لغزش هایی  و 

پیش آمده به دور است.«

ترجمه مفاتیح الجنان3  

از آنجایی که روح عبادت و توسل و 
ارتباط با خدا در میان شمار بسیار 
افراد متدین و جامعه دینی یک 
امر روشن و واضح به شمار می آید، 
کتاب  به  عمومی  اقبال  و  توجه 
مفاتیح الجنان بسیار فراوان است 
که در همین راستا استاد حسین 
انصاریان با درک این عطش و نیاز 
معنوی و در پاسخ به اجابت این 
نیاز، همت و تلاش خود را به ارائه 
ترجمه روان و دقیق و مناسب با 

حال مخاطبان معطوف کرد.
در این ترجمه با اجازه فرزند مؤلف 
فارسی  متن  محدث زاده  مرحوم 
قدیم به متن روان برگردانده شده 
و نیز ویژگی های دیگری نسبت به 
سایر ترجمه ها دارد که از آن جمله 
ترجمه  و  خوانا  خط  به  می توان 
لحاظ  و  مناسب  صفحه آرایی  و 
به  عربی  عبارت  ذیل  در  ترجمه 
ترجمه جدید  ویژگی های  عنوان 

استاد انصاریان اشاره کرد.
انتشارات  توسط  بارها  اثر  این 
دارالعرفان و سایر ناشران به زیور 
مورد علاقه  و  آراسته شده  طبع 

مخاطبان قرار گرفته است.

ترجمه اصول كافی2  

یکی از مهمترین کتب شیعه، کتاب 
الکافی تألیف مرحوم ثقة الاسلام 
کلینی)ره( است. استاد انصاریان با 
درک ضرورت نیاز مردم به احادیث 
با ترجمه این اثر آشنایی و ارتباط 
آسان تر با مهمترین منبع حدیثی 

شیعه را سهل تر کرده است.
ترجمه جدید کافی ضمن اتقان و 
سهولت و لحاظ زبان سعی کرده 
زبان  به  را  حدیث  معنای  روح 
معاصرین نزدیک کند و در عین 
صلابت ترجمه، روانی و فهم عموم 

را در ترجمه مدنظر قرار دهد.
این ترجمه با صفحه آرایی جدید و 
پس از ویرایش دقیق متن عربی و 
ترجمه استاد انصاریان آماده عرضه 
به علاقه مندان مکتب حدیثی اهل 
 بیت)ع( است. در این ترجمه ضمن 
رعایت اصول دستور زبان فارسی 
و عربی، مترجم سعی در استفاده 
از واژگان درست، دقیق،  صحیح 
مناسب و خوش آهنگ کرده است. 
اصیل  شروح  به  مراجعه  کثرت 
از  فراوان  استفاده  و  کافی  اصول 
کتب لغت معتبر فارسی و عربی و 
توجه به باطن کلام ائمه)ع( و لحاظ 
آنها در ترجمه جدید از ویژگی های 

این ترجمه است. 

ترجمه صحیفه سجاديه4  

نهج البلاغه  همانند  نیز  اثر  این 
استادولی  حسین  استاد  توسط 
صحیفه  است.  شده  ویرایش 
سجادیه شامل مجموعه ای از دعاها 
و مناجات امام چهارم شیعیان است 
که به انجیل اهل بیت)ع( و زبور آل 
محمد)ص( و اخت القرآن معروف 
است. اگر چه این کتاب در موضوع 
شامل  ولی  است،  نیایش  و  دعا 
بسیاری از حقایق علوم و معارف 
اسلامی و عرفانی،  و قوانین و احکام 
شرعی و مسائل حساس سیاسی، 
اجتماعی، تربیتی و اخلاقی است 
که در شکل و قالب دعا بیان شده 
و دربردارنده 54 دعاست. اهمیت 
صحیفه سجادیه و مفاهیم والای 
و  مناجات نامه  قالب  در  که  آن 
اندیشمندان  و  عالمان  دعاست،  
شیعی را بر آن داشت که تا هر یک 
به نوبه خود به محافظت و نگهبانی 
این  بکوشند.  ماندگار  اثر  این  از 
ترجمه،  اثری کم نظیر و ارزنده است 
و به خوبی محتوا و معانی عمیق و 
امام  مناجات های  و  دعاها  دقیق 
زین العابدین)ع( را در قالب کلام 

فارسی بیان کرده است. 

تفسیر   سوره   حمد9  

کتاب تفسیر سوره حمد، سلسله درس های استاد حسین انصاریان در مدرسه 
مبارکه فیضیه قم  است؛ تفسیر این سوره یکی از مهم ترین و دقیق ترین تفاسیر 
سوره های قرآن کریم است که بزرگان علمی حوزه به بحث پیرامون آن پرداخته اند؛ 
اثر ارزشمند تفسیر سوره حمد ضمن طرح مباحثی در مورد شیوه تفسیر قرآن 
برخی از ویژگی های قرآن مجید را مورد اشاره قرار می دهد؛ تفسیر و جایگاه 

بسم  الله و ارتباط میان بسمله و صفات الهی از مباحث مهم این کتاب است. 
گستردگی رحمت الهی و عوامل و موانع جذب رحمت الهی و زمینه های رشد انسان 
و حقایق روح و تجلی رحیمیت خدا و آثار رحمت الهی در موجودات در این کتاب 
موردبررسی قرارگرفته است؛ عظمت سوره حمد و بررسی تفاسیر سوره حمد و 
معنای ام الکتاب بودن و نام های متفاوت سوره مبارکه حمد و حقایقی در مورد سوره 
حمد و آداب تلاوت قرآن در این کتاب مورد مداقه قرارگرفته است؛ این اثر عظمت 
خالق، نبوت و قرآن و حقیقت کلمه توحید و وزانت و ثقل قرآن و حقیقت حمد و 
معانی رب را در مباحث مقدماتی خود قرار داده است. سپس مولف آیات سوره 
حمد را به صورت ترتیبی مورد تفسیر قرار داده است؛ بحث های دقیقی همچون 
اشتراکات و اختلافات در تفسیر آیات، کاربرد حقیقی معانی نسبت به پروردگار، 
معانی واژگان و لغات و بررسی مفاهیم دقیق آن و نیز موضوعاتی چون قول ثقیل 
و عظمت حق، نبوت و قرآن، حقیقت کلمه توحید، حقیقت ذات، حقیقت ملائکه، 
عرفان و شناخت، عبادت مثبت و عبادت منفی، خلوص در عبادت، آثار عبودیت، 
اثرگذاری و اثرپذیری موجودات عالم، موانع صراط مستقیم و ویژگی های آن و ... از 
دیگر موضوعاتی است که در این اثر به آن پرداخته شده است؛ این سلسله دروس 
در سال تحصیلی 87 - 88 در جمع طلاب و فضلای حوزه علمیه قم ایراد و پس از 

پژوهش در معاونت پژوهش دارالعرفان به زیور طبع آراسته شده است.

چـــــراغ
ترجمه ها و كتب قرآنی استاد حسین انصاريان
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همجواران

بسوی قرآن و اسلام5  

این اثر توصیفی از اسلام، قرآن، 
معارف و آموزه های ناب آنهاست. 
در این کتاب با بهره گیری از آیات 
قرآن کریم و روایات معصومین)ع( 
برخی از مباحث اعتقادی و اخلاقی 
که مسلمانان باید نسبت به آن آگاه 
بوده و آن را انجام دهند بیان شده 
است. نگارنده نخست به توصیف 
را  اسلام  و  پرداخته  اسلام  دین 
آیین و فرهنگی پسندیده توصیف 
کرده و مدعی می شود که در اوضاع 
کنونی جهان،  فرهنگ های دیگر 
سازنده و کامل نیستند و تنها دین 
اسلام است که بشر امروزی را نجات 
خواهد داد. او جوامع جدا شده از 
اسلام را در معرض خطر توصیف و 
اسلام را پیشرو در علم و معنویت 
و عدالت معرفی کرده  و قضاوت 
است. همچنین معرفی عربستان 
و سرزمین حجاز و اوضاع اعراب و 
بادیه نشینان در قبل از طلوع اسلام 
و اخلاق ناپسند اعراب جاهلی در 
امر ازدواج و روابط اجتماعی به ویژه 
زنده به گور کردن دختران از دیگر 

مباحث کتاب است. 

چهره های محبوب و منفور در قرآن8  

این اثر توصیفی از معرفی 10 چهره 
محبوب و 10 چره منفور وصف شده 
در قرآن کریم است. کتاب مورد نظر 
به معرفی گروه هایی از انسان ها که 
مورد مدح و ذم قرآن کریم قرار 
گرفته اند می پردازد و اوصاف آنان 
را بیان می کند. نگارنده، نخست 
به اوصاف قرآن اشاره کرده و قرآن 
خواند  بشریت  تارک  بر  نوری  را 
و اوصافی مانند ذکر، فرقان، نور، 
شفا، رحمت، حکیم،  بشری، تبیان، 
حق و هدی به قرآن نسبت داده 
بیان  را  آنان  با  متناسب  آیات  به 
می کند. آن گاه به معرفی برخی 
مطرود  و  ممدوح  انسان های  از 
توابین،  و  پرداخته  قرآن  نگاه  از 
محسنین،  متوکلین،  متطهرین، 
متقین،  مقسطین، قتال کنندگان 
در راه خدا، دینداران واقعی، پیروان 
رسول اکرم)ص( و صابرین را جزء 
کسانی در قرآن معرفی کرده که 
خداوند متعال آنها را دوستان خود 
شمرده و از آنان تمجید کرده است 
ظالمین،   ، مفسدین،   معتدین،   و 
مختال فخور و ... را جزء انسان هایی 
مذمت  مورد  که  است  برشمرده 

خداوند متعال قرار گرفته اند. 

عبوديت در پرتو قرآن6  

عبودیت و بندگی نهایت و هدف 
انگیزه ها  اصلی از خلقت است و 
این  با  انسان  نهایی  سرنوشت  و 
موهبت گره می خورد. در این اثر 
اصیل  نقش  معرفی  ضمن  مؤلف 
از  انسان،  حیات  در  عبودیت 
و  معاد  یاد  همچون  اموری  نقش 
همنشینی با صالحان در این زمینه 
نگاه  میان  این  در  می کند.  بحث 
صحیح به دنیا و استفاده از نور قرآن 
و کنترل نفس در طریق و مسیر 
رسیدن به عبودیت از امور مهم در 

تحقق عبودیت در انسان است.
مؤلف با تکیه بر دوری از گناهان 
صفات  معرفی  به  نفس  اصلاح  و 
مؤمنان و عابدان پرداخته و تربیت 
تسلیم  و  ولایت پذیری  و  دینی 
در برابر خداوند را مسیر کمالات 
عبودیت  سایه  در  انسان  معنوی 
به  رسیدن  راه  تنها  و  می داند 
خلیفةاللهی را کمال عبودیت در 
نهاد انسان معرفی می کند. در این 
عبودیت  و  دینداری  اثر ضرورت 
از منظر قرآن و نقش عبودیت در 

سعادت انسان معرفی شده است.

ترجمه نهج البلاغه7  

حسین  استاد  قلم  به  اثر  این 
انصاریان ترجمه و توسط حسین 
استادولی ویراستاری شده است. 
در  نظر  دقت  با  انصاریان  استاد 
به  مراجعه  و  نهج البلاغه  جملات 
لغت،  شروح مختلف ـ از جمله شرح 
ابن ابی الحدید و ابن میثم و خویی و 
ملا صالح قزوینی ـ را ملاحظه کرده، 
به ترجمه زیرنویسی، با نگارشی 
پیچیدگی های  از  دور  به  و  روان 
شیوه  گماشته اند.  همت  انشایی 
ترجمه به این شکل بوده است که 
تنها به ترجمه الفاظ اکتفا نکرده و 
مفاهیم هر جمله را در قالب جمله ای 
رسا به فارسی درآورده است. استاد 
ترجمه های  دارد  اذعان  چه  اگر 
حاضر کافی است،  ولی به انگیزه 
ترجمه ای  گذاشتن  اختیار  در 
بتواند  آسانی  به  که  مختصر 
مفاهیم فرمایش های امام علی)ع( 
را  ناشر  دعوت  دهد،   انعکاس  را 
دارای  کتاب  این  است.  پذیرفته 
سه باب خطبه ها و سخنان بلند، 
نامه ها و حکمت ها و سخنان کوتاه 
بوده و در پایان جدول مقایسه ای 
صبحی  شروح  عناوین  شماره 
و  ابن میثم  فیض الاسلام،   صالح،  

ابی الحدید را آورده است. 

تفسیر حکیم10  

شرح و تفسیر سوره فاتحة الکتاب و هفت آیه ابتدایی سوره بقره و بیان مفاد 
اخلاقی،  اعتقادی و عرفانی این سوره مبارکه است. در این مجموعه سعی شده 
با رویکردی اخلاقی و اعتقادی به تفسیر آیات قرآن پرداخته شود. نگارنده 
برای تفسیر آیات از سایر دیدگاه های تفسیری مفسران شیعه و همچنین 
روایات معصومین)ع( بهره فراوانی برده و داستان های عبرت آموز متعددی 
را برای تبیین هر چه بهتر تفسیر قرآن نقل می کند. او در این جلد،  ابتدا به 
تفسیر »بسم الله« پرداخته و به شرح معنای رحمان و رحیم و لزوم آغاز کارها 
با نام خداوند متعال می پردازد. آنگاه به تفسیر معنای حمد پرداخته و ابعاد 
حمد و شکر خداوند را بررسی می کند و روایات و داستان هایی در این باره نقل 
می کند و انواع نعمت های مادی و معنوی خداوند را از این منظر بر می شمارد و 
لزوم حمد و کیفیت به جا آوردن حمد واقعی را بیان می کند. در بخش دیگری 
از تفسیر سوره حمد به انحصار عبادت برای خداوند و انحصار طلب استعانت 
از ذات اقدس الهی اشاره کرده و به این امر تاکید می کند که طلب یاری از اولیای 
الهی مانند پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( در واقع کمک گرفتن از خداوند است. 
راطَ المُْسْتَقِیمَ« و آیات پس از آن نگارنده باب ولایت  در تفسیر آیه »اهْدِناَ الصِّ
ائمه معصومین)ع( را باز می کند و ابعاد ولایت ایشان و انحصار هدایت در مسیر 
حرکت آنان را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. او ابعاد ولایت و امامت امامان 
شیعه به ویژه حضرت علی)ع( را بررسی کرده و آیات و روایات متعددی را در 
این زمینه مورد بحث قرار می دهد و مصداق واقعی صراط مستقیم را این ذوات 
مقدسه دانسته و انحراف از این مسیر را انحراف از مسیر توحید و هدایت ارزیابی 
الیِّنَ« را کسانی می داند که از مسیر  می کند و مصداق »المَغضُوبِ عَلَیهِمْ وَلاَ الضَّ

ولایت اهل بیت)ع( منحرف شده اند.

چـــــراغ
هدایت
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گفت و گو

بـه آیـات قـرآن و روایـات ائمـه هـدی)ع( اسـت، معـارف بسـیاری را بـه 
مخاطبان شـان منتقـل می کننـد. 

برگـزاری بزرگداشـت مفاخر و اندیشـمندان، بـه  ویژه فرهیختـگان قرآنی و 
دینـی، کاری پرُبهاسـت کـه بایـد در جامعه اسـلامی ایران به سـنتی جاری 
تبدیـل شـود. بر این اسـاس بایـد بزرگانـی کـه در حوزه های انقـلاب و دین 
زحمـت کشـیده اند، الگـوی جامعـه و جوانـان معرفـی شـوند تـا مـردم بـا 

پیـروی از ایـن اسـوه های حسـنه، به تصحیـح زندگـی خـود بپردازند.
دیگر حسـن برگـزاری بزرگداشـت بـرای مفاخر، پاسداشـت زحمـات آنان 
اسـت. البتـه ایشـان بـه این چنین امـوری نیـاز ندارند، امـا آنچه مهم اسـت 

دكتر فارسیجانی
استاد دانشگاه صدا و سیما: 

سفره علمی استاد مشحون از آيات قرآن
 و روايات اهل بیت)ع(  

کسـی که بر سـر خـوان علمی اسـتاد حسـین انصاریـان بنشـیند، از فیض 
کلام ایشـان بهره ها خواهد جسـت. ایشـان با بیانی شـیوا و زیبا که مسـتند 
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شخصیت ایشان 24 ویژگی بارز یافتم. ویژگی هایی که 
مبلغان اسلام در هر جایی از این جهان، لازم است برای 
دست یابی به موفقیت مطلوب از آن برخوردار باشند، 
به  گونه ای که گویی با گوشت و پوستشان درآمیخته 
باشد. باید گفت که استاد انصاریان از مبلغانی است 
که با عینیت پیدا کردن این ویژگی ها در وجودشان، 

به موفقیت های چشم گیری نیز دست پیدا کرده اند.

 از 24 ویژگی ایشان یاد کردید. لطفاً درباره 
این ویژگی ها توضیح بفرمایید.

1    ایشان به حق، عالم هستند. ایشان در سخنرانی ها 

و تألیف های خود، معارف عمیق بسیاری را به مخاطب 
خود منتقل می کنند. تاریخ، فقه، فلسفه، منطق، 
کلام، حدیث، شعر، انسان شناسی، جامعه شناسی و 
مانند آن از جمله موضوعاتی است که ایشان درباره آن 
سخن می گویند. ایشان با نیازشناسی، به  نوعی آنچه 
را که همگان به آن نیازمند هستند، به  صورت  روزآمد 
بیان می کنند. این موضوع نشان دهنده جامعیت 
ایشان در بسیاری از علوم اسلامی و انسانی است که 
کمتر می توان آن را در مبلغان دید. به راستی، ایشان 
یکی از سرآمدان مبلغان و موفقان این عرصه هستند.

2  استاد در امور معنوی نیز موفق هستند. در این 

راستا من به این موضوع معتقد هستم که به غیر از 
بهره  داشتن از علم و دانش، یکی دیگر از ضرورت ها 
برای علما امور معنوی است. این موضوع درباره 
مبلغان از اهمیت بیشتری برخوردار است. باید گفت 
که استاد انصاریان در امور معنوی بسیار پرعزم و اراده 
هستند. من و دیگر دوستان رفتارهایی را از ایشان 
شاهد بوده ایم که گویای روحی بلند و معنوی است. 
ایشان اهل دعا، تهجد، نماز، بکا، توسل، کارهای خیر 
و مانند آن هستند. البته نمی توان از خانواده پدری 
ایشان و روح معنوی جاری در آن چشم پوشید. ایشان 

حقیقت معنویت را از این خانواده به ارث برده اند.
3  استاد بسیار اهل بکا و گریستن هستند. این 

ویژگی پیش تر نیز گذشت؛ اما درباره ایشان باید گفت 

نیازشناسی به انتخاب موضوع مناسب در امر تبلیغ و تالیف، تسلط کافی به تاریخ، فلسفه، 
منطق، کلام، حدیث، فقه و اصول، ادبیات فارسی و عربی، حال بکاء، توسل و عدم انحراف 
از مسیر صحیح، ترویج مبانی دین، تحقیق و تبلیغ در تالیف ازجمله ویژگی هایی است که 
فاضل گرانمایه و محقق محترم جناب آقای حاج شیخ محسن مس چی معاون امور بین الملل 
مرکز تحقیقات علوم کامپیوتری نور درباره استاد مطرح کرده است. او در این گفت و گو با 
توجه به فعالیت های گسترده فرهنگی در حوزه بین الملل به 10 علت از علل موفقیت معظم له 

در عرصه بین الملل نیز اشاره کرده اند.

حاج شیخ محسن مس چی :

24 ویژگی
استادانصاریان

موفقی هستند. باید گفت که تمام زندگی ایشان 
برکت و خیر و سرشار از فعالیت های علمی، فرهنگی 
و دینی بوده است. شمار بسیاری از افراد نیز در طول 
نیم قرن گذشته، در جوامع اسلامی ـ به  ویژه جامعه 

شیعی ـ از آن بهره برده اند.
پدر مرحومم با استاد انصاریان ارتباطی خانوداگی 
داشت. این رابطه از هیئت ها و مجالس مذهبی 
آغاز شد. من نیز از دوران نوجوانی و در آغاز انقلاب 
اسلامی با ایشان و برنامه هایی که استاد داشتند آشنا 
شدم. این ارتباط به تدریج بیشتر شد تا جایی که در 
سفر های فرامرزی نیز ایشان را همراهی می کردم. از 
این رو، با گذشت سال ها به ابعاد گوناگون شخصیت 
و سجایای اخلاقی ایشان پی برده ام، خدا را نیز به 
همین دلیل شاکر و سپاسگزارم. بحمدالله ایشان در 
جامعه روحانیون فردی موفق  هستند. من با بررسی 

استاد  موفقیت  علل   
عرصه  در  انصاریان 
بین الملل و تبلیغ را در چه 

می دانید؟
عقیده من این است که استاد 
مصداق  انصاریان   حسین 
کامل آیه شریفه بلاغ است 
که به آن اشاره شد. در حقیقت، 
روحانی  الگوی  ایشان 
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اینکـه بایـد بـه روایت »مـن لم  یشـکر المخلـوق لم  یشـکر الخالـق«، عمل 
شـود. از سـوی دیگـر، تقدیر کردن سـبب ایجـاد انگیـزه و علاقه ای بیشـتر 
بـرای تلاش کـردن افزون اسـت.  همچنیـن، برگزاری مراسـم  بزرگداشـت 
در جامعـه، نشـانگر قدرشناسـی مـردم از فرهیختـگان نیـز اسـت. تقدیـر 
کمتریـن کاری اسـت کـه می توان بـرای بـزرگان انجـام داد؛ بایـد گفت که 
اجـر معنوی ایشـان، بـه  طور حتمـی، عنـدالله و بسـیار بزرگتر خواهـد بود.

اسـتاد انصاریـان از جمله کسـانی اسـت که بـا خلوص نیـت و دلسـوزی در 
این راسـتا زحمـت کشیده اند.اسـتاد پیش از انقـلاب، تلاش بسـیاری را در 
حوزه هـای علمیـه بـرای شـکل گیری انقـلاب اسـلامی انجـام داده  و پس از 

پیـروزی انقـلاب نیـز بـرای رشـد ایـن نهـال نوپـا تـلاش فراوانـی کرده اند. 
ایشـان در دفـاع مقـدس و پـس از آن نیـز بسـیار فعـال بوده اند؛ به راسـتی 

ایشـان اهـل فضـل و علم هسـتند. 
تقدیـر از ایشـان با همـه آن خدمـات علمـی و دینـی، ضـروری و پراهمیت 
اسـت؛ متأسـفانه شـخصیت و مقـام علمی ایشـان ناشـناخته مانده اسـت. 

نحوه آشنایی
آشـنایی مـن بـا اسـتاد حسـین انصاریـان بـه اوایـل انقلاب بـاز می گـردد، 
هنگامـی که ایشـان در مجالس حسـینی محـرم، صفر و نیز در جلسـات ماه 
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که بهتر است این ویژگی خود جداگانه بیان شود. 
ایشان در مناجات، زیارت ها و دعاها بسیار می گریند. 
استاد هنگامی که به عتبات عالیات می روند،  هرگز 
توان تشرف به قتلگاه شریف اباعبدالله الحسین)ع( را 

ندارند؛ زیرا به شدت متأثر می شوند.
گریه های ایشان در شب های ماه رمضان، به  ویژه 
شب های قدر و ایام محرم، به  ویژه شب عاشورا و نیز 
نیمه شب ها در تهجد، همچون گریه فرزندی است 
که مادر خود را از دست داده است. البته با این همه، 
استاد طی روز چنان  هستند که نمی توان باور کرد 
این فرد همان کسی است که شب گذشته آن  طور 
می گریست؛ عابدان شب و شیران روز. ایشان بسیار 
اهل گریستن هستند و شمار بسیاری از اطرافیان 

ایشان، این سخن را تأیید خواهند کرد.
4 چهارمین ویژگی استاد انصاریان، اخلاص است؛ 

ایشان کارهای خود را با خلوص نیت انجام می دهند. 
من معتقدم یکی از دلایلی که خداوند به ایشان 
 چنین برکتی داده، اخلاص ایشان است. برای نمونه، 
هنگام تقدیم حق التأیف برای ترجمه قرآن که از 
پرفروش ترین و پرمخاطب ترین آثار در حوزه ترجمه 
است، ایشان فرمودند که نمی پذیرم. همه آن را در امور 
خیر مصرف کنید. هنگامی که برای تولید نرم افزاری 
برای گردآوری آثار ایشان، کار را آغاز کردیم، استاد در 
نوشته ای تصریح کردند که این مرکز می تواند از همه 
آثار صوتی، تصویری و مکتوبات من )مخطوطات 
باشد یا مطبوعات(، استفاده کند. ایشان ثواب این کار 
را نیز به حضرت اباعبدالله الحسین)ع( هدیه کردند و 
هیچ گونه سخنی درباره حقوق مادی نگفتند. ایشان 
در امور معنوی، به  ویژه درباره اهل بیت)ع( بسیار 

مخلصانه عمل می کنند.
5 ویژگی پنجم ایشان این است که در طول هفتاد 

سال، هیچ گونه انحراف و کج روی در مسیر زندگی 
استاد دیده نمی شود. ایشان با عنایت الهی، همواره 
به درستی انتخاب و به وظایف خود عمل کرده اند. 
استاد همیشه از گرایش به چپ و راست پرهیز 

می کنند که این نیز خود یکی از آموزه های دینی 
مَالُ مَضَلَّةٌ وَ  است که در روایات آمده. »الیَْمِینُ وَ الشِّ
ةُ عَلیَْهَا باَقيِ الکِْتَابِ وَ آثاَرُ  رِیقُ الوُْسْطَی هِيَ الجَْادَّ الطَّ
بُوَّة« ایشان همیشه معتدل عمل کرده و در بهترین  النُّ
مسیر گام برداشته اند. حرکت درست و عاقلانه ایشان 
نیز در همه ابعاد زندگی استاد نمود دارد؛ بعد دینی، 

فرهنگی، تبلیغی، سیاسی و مانند آن.
6 ششمین ویژگی استاد انصاریان این است که اهل 

نگارش و تألیف هستند. البته تنها نوشتن نظرها و 
اندیشه ها، معنای اهل قلم بودن نیست؛ اهل قلم یعنی 
کسی که حرمت قلم و بهای آن را می داند و کیستی 
مخاطب و چگونگی برقراری ارتباط با او را می فهمد. 
پی بردن به نیاز امروزی جامعه و چگونگی پاسخ به آن، 
از ویژگی های افرادی است که از آنان با عنوان »اهل 
قلم« یاد می شود. ایشان بیش از 140 اثر از خود به 
یادگار گذاشته اند. البته مجموعه آثار موضوعی، بیش 
از 200 جلد خواهد بود. همه کتاب ها نیز پرمخاطب 
و پراثر هستند. آثار ایشان در موضوع، بسیار محبوب، 
روان و قابل فهم همگان است. پیش تر، علما برخی 
کتب را با ادبیاتی سنگین ترجمه می کردند، اما 
ایشان حتی در عرصه ترجمه نیز با مهارت و توانایی 
تحسین برانگیزی کتاب ها را با قلمی روان و سلیس، 
بدون هر گونه دخل و تصرف معنوی در متن اصلی 

ترجمه کرده اند.
7 ورود استاد به وادی اخلاق و عرفان را می توان 

ویژگی هفتم استاد برشمرد. ایشان به راستی فردی 
متخلق به اخلاق کامل و عارف به عرفای اسلامی  
هستند. سبب این موضوع را نیز باید در اساتید و 
بزرگانی جست وجو کرد که استاد نزد ایشان تلمذ 
کرده اند. البته نباید خانواده پدری ایشان را کم اثرتر 
دید. پدری که به معنویات توجه بسیار می کردند و 
نیز مادری که فاضله و صالحه بوده اند. بیشتر اساتید 
ایشان، اساتیدی اخلاقی و معنوی بوده اند. مرحوم 
آقاشیخ  علی اکبر برهان یکی از اساتید ایشان بوده 
است که آوازه معنوی ایشان بسیار بلند است. استاد 

تألیفات

ایـن اثـر کتابـی اسـت کـه دو 
آییـن  و  اشـک  مهـم  مبحـث 
عـزاداری را مـورد واکاوی قـرار 

داده اسـت. 
در این اثـر پس از معرفـی منزلت 
سیدالشـــهدا)ع( و کمـــالات 
الهی و انسـانی ایشـان گوشـه ای 
از الگوهـای رفتـاری و اخلاقـی 
امـام معرفـی می شـود. مؤلـف 
در بخشـی از ایـن اثـر با بررسـی 
و  اشـک  پیرامـون  روایـات 
عزاداری چگونگی سـعادت ابدی 
انسـان را در گـرو این گوهـر ناب 
تبییـن می کنـد. ارزشـمندترین 
اشـک ها و تمایـز اشـک بـرای 
خدا و امـام حسـین)ع( و هدایت 
الهـی از مباحـث مهـم ایـن اثـر 

فاخـر اسـت.

آيین اشک و عزا 
در سوگ سیدالشهدا)ع(
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آشـنای نا آشـنا
ویژه نامه

روح تحقیقی که به خوبی در آثار استاد دیده می شود، 
تنها یک بعُدی نیست. به دیگر بیان، ایشان با تحقیق 
در همه جنبه های موضوع، آن را به روشنی و با دقت 
بیان می کنند. استاد ضمن تحقیق در موضوع های 
دینی تنها از میراث علمی شیعی استفاده نمی کنند، 
بلکه همه منابع اسلامی را در همه مذاهب آن مورد 
بررسی قرار می دهند، زیرا معتقد هستند که این امر، 

در نگرش تحقیقی بسیار موثر است.
11 یازدهمین ویژگی استاد انصاریان اینکه ایشان 

مؤلف و مترجمی توانا هستند. برجستگی و موفقیت 
ایشان در عرصه ترجمه و تألیف به  قدری است که 
گویی در زندگی علمی خویش، تنها به این امور توجه 
کرده اند، اما با این همه، ایشان در دیگر عرصه ها نیز 
سرآمد هستند؛ همچون خطابه، فعالیت های علمی، 
تدریس، سرپرستی معنوی در مؤسسه های مختلف 
و مانند آن. البته فعالیت های ایشان در دیگر زمینه ها، 
با وسعت و عمق علمی همراه است؛ زیرا همان گونه 
که پیش تر نیز بیان شد، در بسیاری از علوم همچون 
عقاید، اخلاق، دعا، تفسیر و حدیث برای مدتی طولانی 
فعال بوده اند. از این رو ترجمه ای که استاد از قرآن 
ارائه کرده اند، بنا بر آنچه که »مرکز ترجمان وحی« 
)مرکز بزرگ ترجمه قرآن در کشور( عنوان کرده، از 
بهترین ترجمه های عصر حاضر است و تاکنون شاید 

اخلاقی در تهران، که هر کسی در محضر ایشان بوده 
است، پس از چندی، خود از بزرگان و عرفا شده؛ 
شاگردانی همچون مرحوم آیت الله آقاشیخ  احمد 

مجتهدی و مرحوم آیت الله مهدوی کنی.
ایشان، مرحوم میرزاعلی آقا  اساتید  از  یکی دیگر 
فلسفی بوده است. ایشان را می توان نماد اخلاق 
مرحوم  تهرانی،  آقاشیخ عباس  مرحوم  دانست. 
الهی  میرزامهدی  مرحوم  فاطمی،  حاج آقاحسین 
قمشه ای و مرحوم میرزامحمدتقی آملی نیز از دیگر 
اساتیدی هستند که استاد انصاریان در محضرشان 
زانوی ادب بر زمین زده است. این نیکان روزگار، در 
پرورش روحی، اخلاقی و معنوی استاد انصاریان مؤثر 
بوده اند. بلندای روح و قدرت ایمان آنها اقتضاء می کند 
که شاگردی همچون استاد انصاریان را پرورش دهند.

از  که  است  این  ایشان  ویژگی  هشتمین    8

برجستگان عرصه خطابه در کشور هستند. استاد 
انصاریان پس از مرحوم آیت الله فلسفی، به خوبی 
توانستند بخش بزرگی از نبود ایشان را جبران کنند. 
ایشان در این زمینه بسیار توانا هستند؛ چرا که اسباب 
موفقیت در خطابه در ایشان قابل مشاهده است. هر 
خطیبی که روان شناس، جامعه شناس، عالم، محدث، 
مفسر، فقیه و آگاه از دانش روز باشد، به موفقیت نیز 
دست خواهد یافت. با اطمینان می توان گفت که 
استاد انصاریان از همه آنچه که گفته شد، برخوردارند 

و به بهترین صورت از آنها استفاده می کنند.
9 اینکه استاد انصاریان اهل تبلیغ دین هستند 

را می توان به عنوان نهمین ویژگی ایشان به شمار 
آورد. ایشان با مسافرت رفتن و سخنرانی کردن یا امر 
به معروف و نهی از منکر کردن و تذکر دادن و مانند 
آن، توجه افراد را به دین جلب می کنند. در رسیدن 
به این هدف نیز از هیچ امری که توان انجام آن از 
ایشان برآید، فروگذار نیستند. ایشان در هر جمعی 
که در آن حضور داشته باشند، به گونه ای به تبلیغ دین 
می پردازند و از آن فرصت، بهره  ای تبلیغی، دینی، 
فرهنگی و مذهبی می جویند. ایشان همواره از وقت 

خویش بهترین استفاده را می کنند.
10  استاد اهل تتبع و تحقیق بود که این موضوع را 

می توان ویژگی دهم استاد برشمرد. البته تحقیق 
با مطالعه تنها چند کتاب، برای فهم موضوع مورد 
با  تحقیق،  روح  بلکه  نمی شود،  حاصل  بررسی 
سخت کوشی و جدیت حاصل می شود. برای نمونه، 
استاد انصاریان برای نگارش و تألیف تفسیر قرآن، 
مدتی طولانی را در کتابخانه های مختلف به دنبال 
کتاب های ادبی و لغوی زبان عربی گشتند، تنها 
برای این که ایشان به معنای دقیق واژگان و موارد 
استعمال لغات، در بیش از 1400 سال گذشته پی 
ببرند، زیرا ایشان برای نوشتن تفسیر یا ترجمه قرآن 

به آن نیاز داشتند.
روشن است که کتاب هایی که تاریخ نگارش آن 
به صدر اسلام و به دوران زندگانی ائمه هدی)ع( 
نزدیک تر است، بیشتر مورد استفاده ایشان خواهد 
بود. این موضوع، خود نشانگر آن است که فردی، 
اهل تحقیق  هستند که هیچ نکته ای را بی پشتوانه 
پژوهشی و با ناآگاهی بیان نمی کنند. حتی اگر 
مطلبی را نیز ندانند، بدون کمترین واهمه، به راحتی 
می گویند: »نمی دانم«، اما درباره آنچه که تحقیق 
کرده اند، با قدرت علمی خود آن را بیان کرده و به 

بهترین شکل آن را توضیح می دهند.

گفت و گو

ضـرورت و اهمیت پاسداشـت زحمات ایشـان روشـن اسـت. 

پاسداشت حوزه، منبر، علم و اندیشه 
تقدیر از شـخصیتی برجسـته و عالم همچون اسـتاد انصاریـان، در حقیقت، 
پاسداشـت حـوزه، منبـر، علـم و اندیشـه اسـت. این مهـم، خـود وظیفه ای 
بزرگ اسـت کـه بـر دوش یکایک ماسـت. امیـدوارم تلاش های بنیـاد قرآن 
کریـم و نیز تأسـیس دبیرخانه تجلیـل از مفاخر قرآنی، بتوانـد مطلعی نیک 

بـرای برگـزاری بزرگداشـت مفاخر قرآنـی کشـور و قدردانی از آنان باشـد.
پیـش از اینکـه با دیگـر آثـار اسـتاد انصاریـان در تفسـیر قـرآن، نهج البلاغه و 

مبـارک رمضـان سـخنرانی می کردنـد؛ من از سـخنان ایشـان بهره بسـیار 
بـردم و بـه همیـن دلیـل بـه ایشـان ارادت قلبـی پیـدا کـردم تـا جایی که 
نوارهـای جلسـات ایشـان را در جبهـه،  مسـجد و دانشـگاه گوش مـی دادم.

اسـتاد حسـین انصاریان در حوزه تفسـیر قرآن کریم، نهج البلاغه و صحیفه 
سـجادیه و نیـز در موضوع هـای اخلاقی و عرفانـی ـ به  ویژه عرفان اسـلامی 
ـ فعالیت هـای علمـی شایسـته ای داشـته اند؛ کتاب هـای ارزشـمندی کـه 
حاصـل زحمات اسـتاد اسـت بـه رشـته تحریـر درآمده، امـا بایـد گفت که 
متأسـفانه بسـیاری از مخاطبـان ایـن معـارف کـه جوانـان هسـتند و حتی 
برخـی از فضـلا نیـز از آثـار ایشـان بی خبـر هسـتند. پـس در هـر صـورت، 

ایشان بیش از 
140 اثر از خود به 
یادگار گذاشته اند. 
البته مجموعه 
آثار موضوعی، 
بیش از دویست 
جلد خواهد بود. 
آثار ایشان بسیار 
محبوب، روان و 
قابل فهم همگان 
است.
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آفـــــــتاب 
در حجاب

اسفند   95

میلیون ها نسخه از آن به چاپ رسیده است. علاوه بر 
این باید برای نمایاندن توانایی های استاد انصاریان در 
عرصه ترجمه، به آثاری همچون ترجمه نهج البلاغه 
یا صحیفه سجادیه و یا ترجمه مفاتیح الجنان اشاره 
کرد. یکی از شاهکارهای استاد انصاریان ترجمه کتاب 
»اصول کافی« است. اهل فن، خود می دانند که این 
کتاب تا چه اندازه پیچیده و ترجمه آن امری دشوار 
است. تنها یک محقق برجسته و عالم در علم حدیث 
می تواند از عهده این کار برآید. استاد انصاریان با 
عنایت های خداوندی ترجمه »اصول کافی« را شروع 
کرده و در این عرصه نیز بسیار موفق ظاهر شده اند. 
ترجمه ها و تألیفات ایشان، 140 عنوان اثر گران سنگ 
است که این امر، خود گویای آن است که ایشان در این 

عرصه، قهرمانی پرُافتخار هستند.
12  استاد انصاریان مدرس و مفسر قرآن کریم 

هستند؛ این توانایی را می توان دوازدهمین ویژگی 
از  یک  هر  راستی  به  برشمرد.  انصاریان  استاد 
ویژگی هایی که تاکنون بیان شد، برای موفقیت یک 
فرد کافی است، در صورتی که ایشان همه آن ها را 
در خود گرد آورده است. تدریس و تفسیر قرآن در 
حوزه علمیه قم، امری بسیار دشوار است؛ چرا که 
حوزه قم، مقام تفسیری شخصی همانند مرحوم 
علامه طباطبایی و آیت الله جوادی آملی است. در این 
مقام که مهم ترین مرکز حوزوی در کشور و بلکه در 
جهان تشیع است، تدریس تفسیر قرآن برای صدها 
طلبه، به دانشی بسیار در این زمینه نیازمند است. 
بحمدالله ایشان در زمینه تفسیر قرآن نیز با وسعت 
علمی و عملی خود توانسته اند پیروز باشند. »تفسیر 
حکیم« که تاکنون 36 جلد دست نویس از آن آماده 
شده است، درس تفسیر استاد انصاریان است که به 

 صورت مکتوب آماده شده.
13 انصاف را می توان به عنوان سیزدهمین ویژگی 

استاد نام برد. ایشان همواره با روحیه انصاف خود با 
مشکلات برخورد می کنند و در این راستا نیز از چیزی 
نمی هراسند. ایشان تنها به این موضوع می اندیشند 

که افراد را به درستی و دور از هر گونه تعصب یا 
سلیقه گرایی از اشتباه  هایی که مرتکب می شوند آگاه 
کنند. برای نمونه، رئیس برخی از سازمان ها حتی 
ظرفیت شنیدن نقدی منصفانه را ندارند، اما استاد 
انصاریان بدون وجود کمترین هراسی، با صراحت و 
انصاف، به  طور مستقیم رئیس جمهور را درباره تصمیم 
یا رفتاری نادرست سرزنش می کنند. البته تذکر ایشان 
به مقامی همچون رئیس جمهور، جنبه سیاسی ندارد، 
بلکه ایشان در پی اجرای اوامر و تعالیم الهی است. استاد 
انصاریان در بسیاری از شرایط ویژه، با رعایت اعتدال 
و انصاف راه درست را برگزیده و با پرهیز از تعصب به 

آنچه که بدان یقین داشته اند، عمل کرده اند. 
توانا هستند،  ایشان مخاطب شناسی  اینکه   14

چهاردهمین ویژگی استاد به شمار می آید. هنگامی 
که استاد بر فراز منبر در حال سخنرانی هستند، به 
 طور کامل از ویژگی های روحی مخاطبان خود 
آگاهی دارند. ایشان بر اساس مخاطب شناسی خود 
نیز با مردم ارتباط برقرار می کنند و مخاطبان خود 
را از ابعاد مختلف فکری، ایمانی، نگرشی، فرهنگی، 
سلیقه ای، موقعیت های اجتماعی و مانند آن مورد 

بررسی قرار می دهند.
15 ویژگی پانزدهم ایشان مردم شناس بودن است. 

نظام سنتی حوزه ها تحصیل  در  انصاریان  استاد 
کرده اند، اما با این همه، به  گونه ای تحسین برانگیز و 
باورناکردنی، مردم را به خوبی می شناسند. یک  بار در 
شهر لندن، جلسه ای با حضور ایشان برگزار شد. برخی 
از حضار افرادی بودند که نمادهایی را بر دستان و 
بازوهایشان خال کوبی کرده بودند. آنها در ظاهر از دین 
دور هستند و به راحتی آموزه های دینی را نمی پذیرند، 
اما استاد انصاریان با توانایی خود در مردم شناسی، 
آنچنان با این افراد در سطح آنان سخن گفتند که در 
هر جلسه به شمار آنان افزوده می شد، حتی شبی را نیز 
در کنار استاد به ورزش کردن پرداختند. در حقیقت، 
ایشان با همین روش، بسیاری از افراد را به دین، 

معارف اسلامی و اهل بیت)ع( جذب کرده اند. 

صحیفه سـجادیه آشـنا شـوم، بیشـتر از عرفـان و اخـلاق و نوع نگرش ایشـان 
بـه عرفان عملی اسـلام و نیز الگوسـازی عرفـان ناب محمـدی)ص( بهره بردم. 

اخلاق و سبک زندگی اسلامی 
نخسـتین  بـار کـه کتـب عرفـان اسـلامی ایشـان را مطالعـه کردم، پـس از 
انقلاب اسـلامی بـود. موضـوع سـخنرانی های ایشـان از همان ابتدا بیشـتر 
پیرامـون اخـلاق و سـبک زندگـی اسـلامی اسـت؛ ایـن در حالی اسـت که 
در سـال های نخسـت پیـروزی انقـلاب اسـلامی، اهمیـت ایـن موضـوع بر 
همـگان روشـن نبـود. بیان روایـات امامـان معصـوم)ع( و آیات قرآنـی و نیز 

بیـان مفاهیـم نـاب از آن، وجـه تمایـز مواعـظ ایشـان با 
دیگـران اسـت. بهره گیـری از اشـعار نـاب عرفانـی در 
ادبیات فارسـی و نیز داسـتان ها و حکایات کـه در منابع 

اسـلامی وجـود دارد، دیگر امتیاز سـخنرانی های ایشـان 
اسـت. حـزن مرثیه خوانی هـای ایشـان نیز نکته ای اسـت 

کـه بـر هیـچ  یـک از مخاطبـان ایشـان مخفی 
نیسـت. امیـدوارم اشـک های آن 

گریه هـا، باقیـات و صالحاتـی 
بـرای همـه ما باشـد.

تألیفات

تبییـن  و  شـرح  کتـاب  ایـن 
مفاهیـم،  الفـاظ و جمـلات دعای 

اسـت. کمیـل 
دعـای کمیـل حـاوی یـک دوره 
معـارف اخلاقـی در بیـان کیفیت 
ارتبـاط بنـده و خالق اسـت که از 
سـوی امیر مومنـان)ع( به کمیل 
بـن زیـاد آمـوزش داده شـده و  از 
نظر مفاهیم و الفاظ بسـیار شـیوا 

و جذاب اسـت.
شـرح های بسـیاری بـر ایـن اثر 
نگاشته شـده که شـرح و ترجمه 
فوق یکی از آنهاسـت؛ نویسـنده 
ابتـدا  در شـرح نوشـته خـود، 
دربـاره مفهـوم دعا و جایـگاه آن 
در قـرآن مطالبـی را ارائـه کرده و 
سـپس به طـرح متن دعا و شـرح 

آن پرداختـه اسـت.

شرح 
دعای كمیل
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آشـنای نا آشـنا
ویژه نامه

گفت و گو

گرفتـه اسـت. در سـال های اخیـر کمتـر بـه تجلیـل از مفاخر قرآنی کشـور 
پرداخته شـده اسـت؛ از این رو، جلسـات متعدد کار شناسـی در این زمینه با 
صاحب نظـران قرآنی برگزار شـد. سـرانجام دبیرخانه ای با عنـوان دبیرخانه 
دائمـی تکریـم از مفاخر و مشـاهیر قرآنـی، در بنیاد قـرآن راه انـدازی و پس 
از آن نیـز شـورای سیاسـت گذاری ایـن دبیرخانـه تعییـن شـد. همچنیـن 
بـا گفتگوهایی کـه بـا شـورای سیاسـت گذاری دبیرخانه صـورت پذیرفت، 
سـنجه های برتـری افـراد و اینکـه فرهیختـگان بایـد بـا چـه ویژگی هایـی 

برگزیـده شـوند بـه منظور تجلیل از ایشـان روشـن شـد.
پـس از بررسـی های بسـیار،  اسـتاد حسـین انصاریـان بـا اجمـاع نظـر اسـت 

حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی حسین زاده
رياست بنیاد قرآن: 

انديشه های فقهی در تفسیر 
تا مديريت علمی سخنرانی

مدیریـت علمـی منبر و برداشـت فقهـی از آیات قرآن که در تفسـیر اسـتاد 
انصاریـان آمـده، ویژگی هـای ممتـازی اسـت کـه کمتـر مـورد توجـه قرار 

بدون هر گونه دست پاچگی به مناظره می نشینند. 
دقت ایشان در موضوعات کلامی به  قدری است که 
با حضور در کلیسا برای مسیحیان سخن گفتند و 
تحسین آنان را برانگیختند، تا جایی که پس از پایان 
سخنرانی، همه حضار به  احترام ایشان ایستادند و 
برای مدتی استاد را تشویق کردند. ایشان تنها با تسلط 
به مبانی کلام اسلامی و مسیحیت توانستند چنین 
تأثیرگذار باشند. استاد در گفت وگو با افراد گوناگون 
با هر دین و مذهبی، راهی را برمی گزینند که بتوانند 
در وجود شخص نفوذ کرده و مفهوم را در نهانی ترین 

لایه های ذهن مخاطب خود نفوذ دهند. 
20 بیستم ویژگی ایشان این است که استاد هم در 

عرفان عملی و هم در عرفان نظری به مرتبتی والا 
دست یافته اند. عرفان نظری ایشان را می توان در 
سخنرانی ها و تالیفات  استاد، به  ویژه اثری با عنوان 
»مصباح الشریعه » که ایشان تألیف کرده است، به 
روشنی فهمید. عرفان عملی ایشان نیز رفتارها و 
کردارهایی است که همگان از ایشان می بینند. به 
راستی، استاد انصاریان بنده ای خداترس هستند. 
ایشان حضور خداوند را در همه لحظه های زندگی 
حس می کنند. »الهی و ربی من لی غیرک«، 
عقیده راستین ایشان است. من استاد را عارفی 

کامل می دانم.
21 بیست و یکمین ویژگی استاد انصاریان، این 

است که تمام زندگی ایشان در همه ابعاد منطبق 
بر قرآن و اهل بیت)ع( است. استاد در سخن گفتن، 
راه رفتن، شوخی کردن، نشستن، برخاستن، تفریح 
کردن و مانند آن، از الگوهای دینی پیروی می کنند، 
به  گونه ای که زندگی ایشان را می توان با معارف قرآنی 
و اندیشه های اهل بیت)ع( تفسیر کرد. علاوه بر این، 
تمام آثار استاد، کمترین انحرافی از آموزه ها و تعالیم 
ثقلین ندارد. ایشان هرگز مسیر زندگی خود را از قرآن 

و اهل بیت)ع( حتی برای لحظه ای جدا نکرده است.
22 ویژگی بیست و دوم استاد، این است که ایشان 

فردی مبارز است. عارفان و مدرسان کمتر در میدان 

شبی هنگام خروج از کانون توحید در لندن، با چند 
جوان برخورد کردیم که بیرون از کانون ایستاده 
نداشتند.  به شرکت در جلسه علاقه ای  بودند و 
هنگام خروج، استاد از آنان که گردنبندهای طلایی 
به گردنشان آویخته بودند، نام شان را پرسید؛ سپس 
استاد با آنان کمی شوخی کرد و همگی خندیدند. از 
شب بعد، جمعیت آن جوانان روز به  روز افزایش یافت 
و چند برابر شد. آنان گویی پس از مدت ها فردی را 
یافته بودند که می تواند با زبان  خودشان سخن بگوید. 
مسیر زندگی و نگرش شمار بسیاری از آنان، تغییر 
کرد و مشکلات معنوی، روحی، فکری و عقیدتی 
آنان، فقط به دلیل برخورد مناسب استاد در آغاز 

ایجاد ارتباط حل شد.
ایشان به  دلیل ارتباط نزدیک وعمیق شان با مردم، 
به خوبی می دانند که با هر یک از افراد جامعه چگونه 
باید سخن گفت؛ از این رو، شاید برترین روانشناس ها 
و مردم شناس ها تا این اندازه برای برقراری ارتباط 
مناسب با افراد با هر فکر، فرهنگ، دین، سن، سواد 
و عقیده ای توانمند نباشند. به راستی استاد انصاریان 
می توانند دانسته ها و تجربه های خود را تدریس کنند.

16  ایشان تاریخ را به خوبی می دانند و این را می توان 

به عنوان شانزدهمین ویژگی استاد به شمار آورد. 
در حقیقت، تاریخ دانی کامل هستند. ایشان با ورود 
اجتهادی به تاریخ و جرح و تعدیل و نیز مقایسه وقایع 
گوناگون با یکدیگر، خود به استنباط و اجتهاد تاریخی 
رسیده اند. به دیگر سخن، ایشان نه فقط تاریخ را به 
خوبی مطالعه کرده ، بلکه در آن اجتهاد نیز کرده اند. 
برای مثال، درباره وجود افراد در دوران مختلف 
یا رخ دادن حادثه ای در بازه ای تاریخی، استاد به 
 صورت اجتهادی نظر داده اند. می توان آثار چنین 

اجتهادهایی را بارها در دست نوشته های ایشان دید.
17  هفدهمین ویژگی استاد، حدیث شناسی ایشان 

است. استاد خطابه های خود را از بیان روایات سرشار 
می کنند. گویی سخنرانی ایشان تنها از آیات قرآن 
و روایات اهل بیت)ع( تشکیل شده است. ایشان تا 

اندازه ای در عرصه حدیث کار کرده اند که با شنیدن 
روایات، کیستی گوینده آن را تشخیص می دهند؛ 
گویی ایشان به لسان اهل بیت)ع( نیز آگاهی دارند. 
کافی است ایشان با روایتی مواجه شوند؛ استاد 
می توانند تشخیص دهند که آیا این روایت به ائمه 

معصومین)ع( تعلق دارد یا کلامی از دیگران است؟ 
چنان که پیش تر نیز بیان شد، استاد »اصول کافی« را 
ترجمه کرده اند. این موضوع، خود دلیلی بر توانایی و 
دانش ایشان در این زمینه است؛ چرا که برخی روایات 
این کتاب )مثل روایاتی که در باب عقل و جهل آمده 
است(، به سادگی قابل ترجمه نیست و با اطمینان 

می توان از ایشان به عنوان حدیث شناس یاد کرد. 
18 ویژگی هجدهم ایشان این است که اهل ادب 

و شعر هستند؛ استاد با این که در علوم دینی عالم 
و در حوزه خطابه توانمند هستند، روحیه ای لطیف 
و شاعرانه دارند؛ به  گونه ای که می توان اثری از این 
روحیه را در دست نوشته های ایشان یافت. دیوان 
اشعار استاد انصاریان بسیار پرُاحساس و حکیمانه 
است. ایشان با توانایی خود در حوزه شعر و ادب 
فارسی، لطایف ادبی را به  طور کامل در آثار خود رعایت 
می کنند. بیانی روان و سلیس و در عین حال، ادیبانه 
و حس برانگیز که سبب می شود مفاهیم به سادگی 
منتقل شوند، از روحیه ای ادیبانه حکایت می کند. با 
دقت در برخی از کتاب های پرُآوازه می توان فهمید که 
یکی از اسباب شهرت و محبوبیت ایشان، متن ادیبانه 
و پرمغز آثار استاد است. برخورداری از روحیه شاعری 
در سبک نگارش تأثیری مستقیم دارد، چنان که در 

همه آثار ایشان قابل مشاهده  است.
19 نوزدهمین ویژگی استاد انصاریان، متکلم بودن 

ایشان است؛ چرا که در موارد بسیاری، هم من و هم 
دیگر دوستان شاهد بوده ایم که ایشان با بزرگان فرق 
و ادیان گوناگون با اندیشه هایی متفاوت، به گفت وگو 
نشسته و با تسلطی کامل به مبانی ادیان، مکاتب و 
مذاهب آنان به تبیین حقیقت پرداخته اند. ایشان 
به  قدری به علم کلام اشراف دارند که به راحتی و 

استاد انصاریان 
در رفتار و توجه 
به افراد، به ظاهر 
آنان نمی نگرند؛ 
لباسی مندرس به 
تن داشته باشند 
یا جامه ای فاخر 
پوشیده باشند. 
ایشان با همه به طور 
یکسان و مهربانانه 
ارتباط برقرار 
می کند.
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آفـــــــتاب 
در حجاب

انتخـاب شـد. هنگامـی کـه خدمـت 
ایشـان رفتیـم، پـس از اینکـه موضوع 
مطرح شـد، ایشـان این عنـوان را انکار 
کـرده و آن را نمی پذیرفتنـد، امـا بـا ایـن 
همـه، توانسـتیم مراسـم بزرگداشـتی برای 
ایشـان برگـزار کـرده و از ایشـان 
تجلیـل به عمـل آوریم. 
شـاید جامعیتـی را 
کـه در مباحث 

قرآنـی ایشـان وجـود دارد در کمتر کسـی بتـوان مشـاهده کرد. برخی شـاید 
ایشـان را تنهـا یـک شـخصیت اهـل منبـر و خطابه گـری ماهـر بداننـد، امـا 

حقیقـت ایـن اسـت کـه می تـوان ایشـان را »فلسـفی ثانـی« نـام نهاد.
نخسـتین  بـار کـه مـن نسـخه دسـت نویس تفسـیر اسـتاد انصاریـان را 
مشـاهده کـردم، نکتـه ای عجیـب و جالـب، توجهـم را جلـب کرد؛ ایشـان 
نگـرش فقهـی، روایی خـود و طـرح مباحـث روز و کاربـردی این تفسـیر را 
بـدون خط  خوردگـی بـه رشـته تحریـر درآورده بودنـد؛ این نگـرش، همان 

تسـلط و اشـراف کامـل ایشـان بـر مباحث اسـت.
احاطـه علمـی اسـتاد در تفسـیر قـرآن، نهج البلاغـه، صحیفـه سـجادیه، 

مبارزه عملی حاضر می شوند، در صورتی که ایشان 
مبارزی جدی است. پیش از انقلاب، استاد به  دلیل 
سخنرانی هایی که ایراد کرده بود، زندانی شد. ایشان 
در حوادث انقلاب، فعالیت هایی تأثیرگذار داشته اند. 
سخنرانی ها، ایجاد تشکل ها، حضور در صحنه های 
روحانیت  »جامعه  تشکیل  برای  تلاش  انقلاب، 
مبارز«، نشر اعلامیه ها و مانند آن از جمله فعالیت های 
انقلابی ایشان است. البته برخلاف بسیاری از علمای 
دیگر، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ایشان همان 
مسیر را پیش رفتند و تغییری در آن ایجاد نکردند. 
در هشت سال دفاع مقدس نیز ایشان حضوری 
و  سخنرانی  جلسات  داشتند.  جبهه ها  در  فعال 
مناجات خوانی های ایشان در مناطق جنگی، به ویژه 
در لشکر حضرت رسول)ص( و در پادگان دوکوهه 
بسیار روح افزا و حضور ایشان در جبهه ها قوت قلب 
رزمندگان بود. سخنرانی های حماسی، مناجات ها و 
گریستن ها، خواندن دعاهای کمیل، ندبه و سمات و 
ارتباط مستقیم استاد با رزمنده  ها، همه سبب تقویت 
روحیه افراد می شد. ایشان در پیش یا پس از انقلاب، 
هرگز از یاری نظام اسلامی دریغ نکردند و هر جا که 
حضور ایشان می توانست سببی برای تأثیر و تأیید 
باشد، حضور پیدا کردند. امروز نیز می توان روحیه 

انقلابی و جهادی ایشان را به تماشا نشست.
23  بیست و سومین ویژگی ایشان، این است که 

عالمی بصیر هستند. من معتقدم که بصیر، یعنی 
کسی که بایدها و نبایدهای اقدامات را به صورت 
درست و به  موقع تشخیص می دهد؛ یعنی عمارگونه 
انقلاب  عمار  انصاریان  استاد  بنابراین،  می نگرد. 
است. بصیرت ایشان در حوادث انقلاب، سبب شده 
از تندروی ها و کندروی ها سالم بمانند. ایشان با 
عقل گرایی و بصیرت خود تاکنون از هیچ مجرایی 

سیاسی آسیب ندیده اند.
24 آخرین ویژگی ایشان این است که بسیار مهربان  

مراجعه  ایشان  به  که  فقرایی  به  استاد  هستند. 
می کنند، چنان توجه دارند که گویی خود بدان 

مشکل دچار هستند. بارها شاهد بوده ام که استاد 
درباره بیماران، فقرا و تنگدستان به شدت مهربانانه 
برخورد کرده اند. حتی گاه خود به دیدار افرادی 
می روند که به ایشان نیازمند هستند. استاد نه فقط 
به نیازمندان توجه بسیار می کنند، بلکه با ورود به 
هر شهری که به آن دعوت شده اند، به دیدار بزرگان 
و علمای آن دیار نیز می شتابند. ایشان همچنین با 
بسیاری از افراد نیازمند، مخاطبان، به ویژه جوانان، به 
مهربانی رفتار می کنند. استاد در رفتار و توجه به افراد، 
به ظاهر آنان نمی نگرند؛ لباسی مندرس به تن داشته 
باشند یا جامه ای فاخر پوشیده باشند. ایشان با همه به 
 طور یکسان و مهربانانه ارتباط برقرار کرده و حتی با 
غیر مسلمانان نیز با لطف رفتار می کنند. یک  بار در 
کلیسا پس از این که نوزادی مسیحی را دیدند که تازه 
متولد شده بود، برایش دعا کردند و تسبیح خود را به 
پدر و مادر آن نوزاد هدیه دادند. چگونه می توان اثر 

مهر را در جذب کردن افراد، اندازه گرفت؟
استاد انصاریان با برخورداری از این 24 ویژگی که 
بیان شد، مبلغی موفق و تأثیرگذار هستند. این تأثیر 
در جلسات ایشان در بیرون از مرزهای ایران نیز نمایان 
است. جلساتی چند نفری که تنها پس از گذشت چند 
شب، به  قدری پرازدحام شده که جایی برای نشستن 
در آن یافت نمی شد. همچنین، تأثیری که ایشان بر 
مخاطبان خود گذاشته اند، بسیار تحسین برانگیز 
است. بسیاری از افراد فقط به  این دلیل ارتباط با استاد 
انصاریان، در اصل زندگی خود تغییر ایجاد کرده اند؛ 
تغییر در دین، مذهب، شغل، رفتار، عقاید و مبانی 
زندگی شخصی. هم اکنون نیز بسیاری از افراد در 
خارج از کشور، مشتاقانه انتظار ایشان را می کشند تا 
روزی استاد در میان آنان حاضر شده و از معارف دینی 

سیراب شان کنند. 

  این ویژگی ها تا چه میزان بر دیگران اثر 
گذاشته است؟

وجود پربرکت ایشان به  گونه ای است که هر جا 

تألیفات

بـر  شـــــرحی  کتـاب  ایـن 
»مصباح الشـریعه«، منسـوب بـه 
امـام صـادق)ع( بوده و مشـتمل بر 
مسـائل مهم عرفان اسـلامی است.
 ارائـه تعریـف از عرفـان،  عـارف 
پژوهشـی  عرفانـی،  مکاتـب  و 
دربـاره کتاب »مصباح الشـریعه« 
و صحـت انتسـاب آن بـه امـام 
علمـای  دیـدگاه  و  صـادق)ع( 
و  کتـاب  ایـن  دربـاره  شـیعه 
مطالب عمیـق عرفانـی و اخلاقی 
از جملـه مباحث مطرح شـده در 
آن بـوده و نویسـنده سـعی کرده 
مبانـی عرفـان و اخلاق اسـلامی 
را بـا دیدگاه هـای امام صـادق)ع( 
تطبیق کرده و سـپس با اسـتفاده 
از آیـات و روایـات بـه تحلیـل 

اوصـاف عارفـان بپـردازد.

عرفان اسلامی 
)شرح مصباح الشريعه(
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آشـنای نا آشـنا
ویژه نامه

گفت و گو

جامعـه بـه سـخنرانی و وعـظ پرداختـه اسـت، بـا مدیریـت خود توانسـته، 
سـخنرانی های خـود را در قالبـی جدیـد و نـو ایـراد کنـد، بـه  گونـه ای کـه 

مطالـب تکـراری در آن وجـود ندارد.
سـخنرانی های مرحـوم انصـاری قمـی را کـه در قـم برگـزار می شـد، بـه 
خاطـر دارم. پـای منبـر بزرگانـی از اهـل منبر نیز نشسـته ام، افـرادی که در 
منبـر رفتـن، توانمند بودنـد و خود، یکـی از برترین های این عرصه به شـمار 
می آمدنـد و الگـوی بسـیاری از منبری هـای زمان خـود و پـس از آن بودند؛ 
اسـتاد حسـین انصاریان نیـز در حـال حاضر همچون نام آشـنایان پیشـین 

خـود اسـطوره و الگویـی در موضـوع وعظ و منبر اسـت.

عرفـان، فقـه و اخـلاق، توانمنـدی در خطابـه و تدریـس و حضـور فعـال در 
جبهـه فرهنگـی و نیز برخـورداری از روحیـه اجتماعی، بر جامعیت ایشـان 

در ابعـاد قرآنـی، علمـی و اجتماعـی صحـه می گـذارد.

افتخار به مرثیه خوانی برای امام حسین)ع(
اسـتاد در خطابـه و منبر خـود مدیریتی علمـی دارند؛ گاه برخـی روحانیان 
از اینکـه بـا عنـوان منبـری خطاب شـوند، ابـراز خرسـندی نمی کننـد، اما 
ایشـان همواره به اهـل منبر و نیـز مرثیه خوان بـودن برای امام حسـین)ع( 
افتخـار کرده اسـت. بـا اینکه ایشـان سال هاسـت در سـطح گسـترده ای از 

علمای آنان و دانشگاه های مسیحی بیشتر مورد 
توجه است؛ البته این ارتباط ها هم در سفرهای ایشان 
به کشورهای دیگر و هم در سفرهای بزرگان دیگر 

کشورها به ایران ادامه دارد.

 چه چیزی سبب شده است که استاد در 
عرصه بین الملل مورد توجه بسیار قرار گیرد و 
چه ویژگی هایی در نگرش، کلام یا رفتار ایشان 
است که توجه بسیاری از افراد را به خود جلب 

کرده  است؟
ایشان 10 موضوع را در سفرهای خارجی مورد توجه 
خود قرار می دهند. استاد با جدیت برای تبیین و افهام 
این موضوع ها تلاش می کنند که موضوع نخست، 
بیان دیدگاه های مشترک اسلام، مسیحیت و سایر 
ادیان الهی است؛ از این رو، ایشان نکاتی را که از 
مشترکات مذاهب و ادیان الهی است، با تسلط خود، 
به خوبی بیان کرده و در جهت وحدت و یک پارچگی 

جوامع انسانی، تلاش می کنند.
موضوع دوم، ویژگی های ادیان توحیدی و چگونگی 
تعامل و گفت و گوی این ادیان با یکدیگر است؛ 
اسلام، مسیحیت، یهودیت و جوامع زرتشتی. ایشان 
چگونگی این ارتباط ها را در کلام و رفتار خود نشان 
داده و به آنان می آموزد. موضوع سوم، بیان مشکلات 
دقیق  بررسی  با  ایشان  است.  انسانی  جوامع  در 
مشکلات در جوامع انسانی، موضوع را به خوبی برای 
مردم جهان مطرح می کنند. از دیگر ویژگی های 
ایشان این است که راه حل و چگونگی برون رفت از 
مشکل را می گویند. یعنی، در کنار شرح بیماری، 

درمان آن را نیز معرفی می کنند.
چگونگی همکاری و تعامل مراکز دینی و حوزوی 
با مراکز مشابه در جهان، چهارمین موضوعی است 
که ایشان در این سفرها دنبال می کنند. چگونگی 
دینی،  دانشمندان  یکدیگر،  با  حوزه ها  ارتباط 
دانشگاه ها، چگونگی ارتباط دوطرفه آنها با ایران 
و چگونگی ارتباط درونی آنان، از مباحثی است که 

می روند، سبب تغییر در آن می شوند. شاید در 
ظاهر، حضور ایشان در برخی منازل و اماکن در شأن 
ایشان نباشد، مثل حضور در منزل خانواده ای که با 
دین بیگانه  هستند و هرگز شئون دینی را رعایت 
نمی کنند، اما پس از چندی، تأثیر حضور ایشان و 
تغییر افراد به  سوی دینداری را می توان در آنها دید. 
باید گفت که استاد انصاریان، خود و مجموعه ای که 
تحت نظر ایشان فعالیت می کنند، در عرصه تبلیغ 
بین المللی نتایجی قابل توجه به دست آورده اند. 
سفرهایی که ایشان به کشورهای بسیاری رفته اند، از 
نقاط روشن و قوت این فعالیت هاست. ایشان به چند 
کشور آفریقایی و آسیایی سفر کرده اند، اما بیشتر به 
کشورهای اروپایی رفته اند. بازخورد شایسته سفرها 
با ارزیابی در طول سفر و نیز در نامه ها، پیام ها و 
تقدیرها نشانگر تأثیر بسزای این سفرها بوده است. 
سفر به فرانسه، آلمان، سوییس، ایتالیا، بلژیک، هلند، 
آفریقای جنوبی، آذربایجان، حجاز، مالزی و واتیکان 
از جمله سفرهای پُرتأثیر استاد انصاریان بوده است. 
چنان که گذشت، ایشان در این سفرها با بزرگان و 
رهبران دینی دیدار می کردند. از جمله دیداری 
صمیمی با اسقف ها و کشیش ها که در واتیکان 

برگزار شد.

  درباره فعالیت های بین المللی استاد بیشتر 
توضیح دهید.

یکی دیگر از فعالیت های بین المللی ایشان، تأسیس 
پایگاهی اینترنتی است که به چهارده زبان زنده، 
فعال است؛ )پایگاه اینترنتی مؤسسه دارالعرفان(. 
در این پایگاه مجازی، ترجمه قرآن به بیش از پنجاه 
زبان عرضه شده است. به همین دلیل، بسیاری از 
حقیقت جویان از سراسر دنیا، از آن استقبال کرده  و 
در پی آشنایی بیشتر با اسلام برآمده اند. این پایگاه با 
برخورداری از امکان پرسش و پاسخ، شمار بسیاری 
از افراد را به خود جذب کرده و آنان را با عرضه 
معارف دینی با حقیقت آشنا می کند. این پایگاه، 

از پربازدیدترین پایگاه های شیعی است. بسیاری 
از آثار ایشان تاکنون به 10 زبان ترجمه شده است؛ 
انگلیسی، عربی، فرانسوی، اسپانیولی، هندی، مالایو 
و دیگر زبان های زنده جهان. برگزاری همایش هایی 
مذهبی در نقاط مختلف جهان و حمایت از آن ها، 
یکی دیگر از فعالیت های تبلیغی ـ فرامرزی این 
مجموعه است. همایشی با عنوان امامت در آلمان، 
همایشی با عنوان امام صادق)ع( در ترکیه، همایشی 
با عنوان مسلمانان اروپا در پاریس و همایشی در 
بزرگداشت میلاد حضرت نبی اکرم)ص( در جمهوری 
آذربایجان از جمله مراسم هایی است که ایشان با 
برگزاری، شرکت و سخنرانی در آنها، توانستند بسیار 
تأثیرگذار جلوه کنند. تأثیر آن را نیز می توان در بازتاب 
همایش ها در رسانه ها و جراید محلی و نیز در میان 
علما و دانشمندان آنجا بررسی کرد. دعوت دوباره از 
استاد برای حضور پیدا کردن در آن اجتماع، نشان 
از تأثیرگذاری ایشان دارد. همچنین  یکی دیگر از 
فعالیت های صورت گرفته در این عرصه، برپایی 
نمایشگاه هایی برای عرضه آثار استاد انصاریان در 
برخی کشورهاست، مانند مالزی، آلمان و فرانسه. باید 
گفت که مسلمانان و نیز جویند گان حقیقت، از این 
نمایشگاه ها استقبال باشکوهی کردند. از اثرگذارترین 
فعالیت های برون مرزی این مجموعه، ارسال آثار 
استاد انصاریان به صورت مکتوب و دیجیتالی به 
مؤسسه های اسلامی در هشتاد کشور بوده است؛ از 
این رو استاد، واعظی ایرانی، شناخته  شده و مورد توجه 
بزرگان دیگر کشورها هستند، فقط به این دلیل که 
آثار استاد به  صورت بسیار گسترده انتشار یافته است. 

از  استاد در خارج  تبلیغاتی  فعالیت های   
کشور تا چه میزان اثرگذار است؟

یکی دیگر از کارهای تبلیغی، تعامل ایشان با مراکز 
فرهنگی، بین المللی، دینی، دانشگاهی و مذهبی در 
خارج از کشور است؛ ارتباطات علمی در قالب جلسات 
مذاکره و سخنرانی. این ارتباط با دنیای مسیحیان، 

تسلط بر 
ویژگی های 
ادیان توحیدی و 
چگونگی تعامل 
و گفتگوی ادیان، 
بیان مشکلات در 
جوامع انسانی و 
توجه بر چگونگی 
همکاری و تعامل 
مراکز دینی از علل 
موفقیت حضرت 
استاد در عرصه 
بین الملل است.
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آفـــــــتاب 
در حجاب

می تـوان مرتبـه منبر ایشـان را با سـنجش مخاطبـان آن مجلـس دریافت؛ 
چـرا که مخاطبان سـخنرانی های ایشـان از همه اقشـار جامعه  هسـتند. ماه 
مبـارک رمضـان و به  ویژه شـب های قـدر، نمونه هـای خوبی بـرای پی بردن 
به میـزان اثرگـذاری و نفوذ سـخنان ایشـان در مـردم اسـت. از ویژگی های 
بـارز منبر ایشـان، نفـوذ و تأثیری اسـت که بـر روح و جـان مخاطبـان دارد. 
چه بسـیار هستند کسـانی که پای منبر ایشـان، درس انسـانیت و دینداری 
آموختـه و با بـه  کارگیری آن، در مسـیر صحیح رشـد کرده انـد. در واقع باید 
گفـت، تأثیرگـذاری خطابه هـای اسـتاد انصاریـان در کنار مدیریـت علمی، 

سـبب تمایز منبر ایشـان شـده است.

قدرت برداشت های فقهی
نگـرش فقهی اسـتاد انصاریـان تاکنون کمتر مـورد توجه قرار گرفته اسـت، 
امـا بـا رجـوع بـه تفسـیر »حکیـم«، می تـوان قـدرت برداشـت های فقهی 
ایشـان را از آیـات قـرآن کریم فهمید. ایشـان در مباحث فقهـی و نیز در باب 

تفسـیر قرآن بـه  صـورت اصولـی کار کرده اند.
 ایـن خـود نکتـه ای اسـت کـه مـن را تحـت تأثیـر خـود قـرار داده. تجلیل 
از چنیـن شـخصیت برجسـته ای می توانـد مقدمـه ای باشـد تـا دیگـر آثـار 
ایشـان نیـز به  صـورت موضوعی بررسـی شـود و مـورد توجه بیـش از پیش 

قرار گیـرد.

ایشان در سفرها برای رسیدن به نتیجه مطلوب، 
مطرح می کنند. همچنین پنجمین موضوعی که 
ایشان در سفرهای برون مرزی خود مطرح می کنند، 
لزوم احترام به ادیان و مذاهب است. ایشان حتی در 
روبه رویی با خرافی ترین مطلب از دیگر ادیان، هرگز با 
برخوردی تعصبی آن را مورد توهین قرار نمی دهند. 
در چنین موقعیتی، ایشان با نگاهی درست و بیانی 
شیوا حقیقت را متذکر می شوند. استاد با بسیاری 
از بزرگان ادیان و فرق دیدار کرده و نیز از اماکن 
مقدس آنان بازدید می کنند، اما هرگز زبان به تحقیر  

نمی گشایند .
و  است  اسلامی  امت  وحدت  موضوع،  ششمین 
هفتمین موضوع لزوم ارتباط و برخوردی حکیمانه، 
عاقلانه و با دلیل و برهان، با مکاتب و ادیان مختلف 
است. همچنین موضوع هشتم شامل به کارگیری 
بحث، موعظه، برخورد حکیمانه و بیانی نرم  در تعامل 
با دیگر مذاهب بوده و نهمین موضوع،  توجه کردن به 
مطالب و معارف اهل سنت است. از آنجا که استاد به 
مبانی فکری سنی مذهبان آشنایی دارند، به  صورت 
جامع سخنرانی می کنند؛ همین امر نیز ایشان را 
مورد توجه عموم قرار داده است. دهمین موضوعی 
که استاد انصاریان توجه بسیاری به آن دارند، مبانی 
اخلاقی و مسائل خانواده است؛ چرا که بنیان خانوده، 

اصل و نیز بستر همه تربیت هاست. ایشان به رعایت 
اهتمام  خانوده،  نظام  در  اخلاقی  چارچوب های 
بسیاری می ورزند. استاد حتی سفرهای خود را نیز 
فقط برای برگزاری سخنرانی صورت نمی دهند. 
ایشان در پی اجرای 10 موضوعی هستند که بیانش 
گذشت. استاد در سفرهایی که انجام می دهند، 
اهمیت بسیاری به مطالعه کتاب و بازدید از کتابخانه ها 
می دهند. بازدید از مراکز عبادی مهم در ادیان و 
مذاهب گوناگون، دیدن از آثار تمدنی و باستانی، 
توجه به فرهنگ ملل و رعایت قوانین کشورها، 
مواردی است که ایشان آن را مورد توجه خود قرار 
می دهند. طبیعت گردی و توجه به خلقت خداوند در 
این سفرها یکی از موارد مورد توجه استاد است، زیرا 
ایشان هنگامی که به طبیعت توجه می کنند، به خالق 
هستی بخش آن ها می نگرند.  توجه به اندیشمندان 
دینی و دیدار با آنان و نیز توجه به دانشمندانی که 
کمتر مورد توجه هستند، از برنامه های جدی ایشان 
است. می توان سفرهای ایشان را در کنار بعد تبلیغی و 
معنوی، تفریحی دانست؛ تفریحی سالم و کامل؛ چرا 
که ایشان به همه برنامه های خود در هر شرایطی به 
درستی عمل می کنند. پیاده روی صبحانه، تهجد، 
تألیف، قرائت قرآن یا دعا و دیگر برنامه های روزانه 

ایشان هرگز تغییر نمی کند.

تألیفات

کامل تریـن  از  یکـی  اثـر  ایـن 
شـروح بر صحیفـه سـجادیه به 
زبان فارسـی اسـت، کـه در ابتدا 
بـا عنوان دیـار عاشـقان به چاپ 

است. رسـیده 
مؤسسـه  در  اثـر  ایـن  سـپس 
دارالعـــرفان تحـت اشــراف 
انصاریـان  حضــرت اســـتاد 
بازبینـی  و بـا ویرایـش و تحقیق 
جدیـد در 15 جلـد بـه چـاپ 

اسـت. رسـیده 
اگرچـه ایـن کتـاب در موضـوع 
دعـا و نیایش اسـت ولی شـامل 
و  علـوم  حقایـق  از  بسـیاری 
عرفانـی  و  اسـلامی  معـارف 
و  احـکام شـرعی  و  قوانیـن  و 
مسـائل اجتماعـی و تربیتـی و 

اسـت. اخلاقـی 

تفسیر و شرح 
صحیفه سجاديه

فروردین   96
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ایشان  منبر  پای  که  مردمی  نیز  و  مراجعان 
می نشینند، اختصاص می دهند.

منبر »شهید« 
نفوذ کلام ایشان در میان مردم و مخاطبان چنان 
است که هر مستمعی را متحول کرده و به وجد 
می آورد. در دوران دفاع مقدس به  سبب یکی 
منبر »شهید«  به  که  ایشان  از سخنرانی های 
روز  که  شد  ایجاد  موجی  چنان  شد،  معروف 
بعد، بسیاری از جوانان برای اعزام به جبهه سر 
از پای نمی شناختند؛ حتی شاید ایشان در آن 
سخنرانی ساده، نکاتی را بیان فرموده باشند که 
برای علاقه مندان ایشان تازگی نداشته باشد، اما 
سبب ایجاد تحولی بزرگ در دل های جوانان در 

آن دوران شد.
اجتماعی  جذبه  و  رفتاری  منش  چنین  البته 
گاه باعث می شود که برخی از افراد، برخاسته از 
علاقه قلبی خود به ایشان، درباره استاد اظهارنظر 
کنند؛ همچون اینکه برخی می گویند که ایشان 
مستجاب الدعوه هستند - البته من مصادیق آن 
را بارها شاهد بوده ام - اما باید گفت که این ابراز 
علاقه ها، به این دلیل است که افراد تنها راه عرض 
ارادت را در این راه می یابند. با وجود این، استاد 
با این رفتارها در مورد شخصیت خود، مخالف 
بوده و به شدت با آن برخورد می کنند؛ به  طور 
مثال، یکی از دوستداران ایشان در محضر استاد 
گفت که من شنیده ام نفَس شما چنان گرم و به 
حق است که با خواندن اورادی، هر در بسته ای را 
باز می کنید. البته استاد برای برطرف کردن این 
شائبه با زبان مطایبه، در پاسخ به وی گفتند: »این 
نظر شماست، من چنین چیزی را در خود سراغ 
ندارم. دیشب که به منزل مراجعت کردم، از آنجا 
که کلیدی همراه نداشتم، ساعتی را پشت در 

ماندم تا اهالی منزل از راه برسند.«
و  شخصیتی  جذبه  که  است  خلوصی  چنین 
فزونی می بخشد.  را  انصاریان  استاد  اجتماعی 
ایشان در سخنرانی های خود، بیش از اینکه به  
دنبال زیباسازی ظاهر آن با ایجاد تغییر در لحن 
و نوع کلام خود باشند، از الگویی ویژه در طراحی 
مطالبی که ایراد می کنند، پیروی می کنند که 
از این رهگذر خطابه ایشان از دیگران متمایز 
و  عزاداری  زمان  در  ایشان  که  آنچه  می شود. 
آن  با  نیز  خود  و  می خوانند  مرثیه خوانی 
می گریند، با خلوص نیت است. 
چنین  برخی  شاید  البته 
چنین  که  پندارند 
حالتی، دلیل بر 

خوی مردم داری استاد حسین انصاریان پرُنمودترین ویژگی در شخصیت اجتماعی ایشان 
است؛ چرا که استاد تا جایی که زمان اجازه دهد، در این کار اهتمام می ورزند. با این همه، 
ایشان بیشترین زمان شخصی خود را برای رسیدگی و برطرف کردن نیازهای مراجعان و 
نیز مردمی که پای منبر ایشان می نشینند، اختصاص می دهند. برخورداری از این روحیه 
موجب می شود که هر قشری از مردم در همنشینی با ایشان، احساس راحتی و نزدیکی 
کنند. بی تکلّفی استاد، همان علت جذب مردم از هر طبقه اجتماعی است. پیر و جوان، 
باسواد و بی سواد، مهندس و پزشک، معلم و مکانیک، فقیر و غنی، همه  به شرکت در جلسات 

سخنرانی ایشان علاقه مند هستند. 

مهندس حسن بیادی؛

مردمداری و اهتمام
به حل مشکلات مردم 

بارز ترین ویژگی های شخصیت اجتماعی استاد، 
است.  وظیفه شناسی  و  شجاعت  مردم داری، 
ارتباط مناسب با مردم، شجاعت در بیان برخی 
واقعیت های جامعه، تذکر در مورد آن ها ـ حتی 
اگر به  ضرر ایشان باشد ـ و حضور در مناطق 
مختلف کشور برای ادای وظیفه و بدون توجه به 
اینکه آیا چنین اقدامی مناسب شأن و شخصیت 
شاخصه های  جمله  از  خیر،  یا  هست  ایشان 
شخصیت اجتماعی استاد حسین انصاریان است.

ویژگی  پرُنمودترین  ایشان  مردم داری  خوی 
که  چرا  است؛  استاد  اجتماعی  شخصیت  در 
ایشان تا جایی که زمان اجازه دهد، در این کار 
اهتمام می ورزند. با این همه، ایشان بیشترین 

زمان شخصی خود را برای رسیدگی 
نیــــازهای  برطرف کردن  و 

ایشان در 
سخنرانی های 
خود، بیش از 
این که به دنبال 
زیباسازی ظاهر 
آن با ایجاد تغییر 
در لحن و نوع کلام 
خود باشند، از 
الگویی ویژه در 
طراحی مطالبی 
که ایراد می کنند، 
پیروی می کنند
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تمایز استاد با دیگران است، هر چند ایشان این 
امر را انکار می کنند. یک  بار ایشان، هنگامی که 
مشغول ذکر مصیبت بودند، چنان منقلب شدند 
که عمامه از سر برداشتند. یکی از افراد که در آن 
مجلس پای منبر ایشان نشسته بودند، چنین 
تصور کرد که ایشان دچار حالتی عرفانی شده اند. 
البته استاد در پایان سخنرانی باز با همان بیان 
طنازانه خود گفتند که تنها علت این که عمامه 
از سرم برداشتم، این بود که بشدت احساس گرما 

می کردم!
ایشان درباره  بوده ام که  بارها خود شاهد  من 
مشکلات و ناهنجاری های اجتماعی از فرصت 
سخنرانی هایشان استفاده کرده و به توصیه کردن 
و تذکر دادن به مسئولان اجرایی و قانون گذار 
ایشان  برای  مهم،  این  در  پرداخته اند.  کشور 
کیستی مخاطب شان اهمیتی ندارد. استاد هر 
جا که احساس کنند باید درباره سوء مدیریت و 
رفتار اشتباه مسئولان تذکر دهند، بدون ترس و 
واهمه این کار را می کنند. برای نمونه در اواخر 
دوره یکی از دولت ها، استاد در یکی از شب های 
قدر، با مخاطب قرار دادن دولت و سرزنش کردن 
مسئولان دولت، تذکری در مورد حقوق زنان، 
استضعاف جامعه و شرایط بد اقتصادی و معیشتی 
با جرأت و جسارتی  بیان کردند. استاد  مردم 
وصف ناشدنی گفتند که من در این زمینه پیرو 
فرمایش پیامبر اسلام)ص( هستم که بنابر نقل 
به مضمون، فرموده اند که هر جا بدعتی دیدید، 
باید متذکر شوید؛ در غیر این صورت، لعنت خدا 
و ملائک بر شما باد. از آنجا که مردم به بنده لطف 
فراوانی داشته اند و من همه چیز خود را از ایشان 
دارم، نمی توانم در برابر تضییع حقوق ایشان، 
به  دلیل سوء مدیریت مسئولان سکوت اختیار 
کنم، هر چند ممکن است این عمل، به قیمت 

ممنوعیت سخنرانی هایم تمام شود.
شخصیت اجتماعی، بی تکلف و بی توقع ایشان 
منجر به این موضوع شده است که در هر جا 
که ضرورتی احساس کنند، برای ایراد خطابه و 
سخنرانی، بدون در نظر گرفتن اینکه آیا چنین 
شرایطی، شخصیت و موقعیت اجتماعی ایشان 
را زیر سؤال می برد یا خیر، حاضر می شوند. نمونه 
بارز چنین موضوعی، حضور در شهرستان اقلید 
)از توابع استان فارس( است؛ این شهر که محروم 
و دورافتاده به شمار می آید، با مشکلات بسیاری 
گریبان گیر است. هم اکنون نیز استاد بدون توجه 
به اینکه این کار شاید به شخصیت شناخته  شده 
ایشان خدشه ای وارد کند، بنابر وظیفه در این 

مسیر در حال جهد و کوشش هستند.

ديوان مسکین 

ایـن اثر شـامل مجموعـه اشـعاری عرفانی، اخلاقـی و اعتقـادی شـامل غزلیات، 
مثنویـات، قصایـد، رباعیات،  مدایـح و مراثی اهل بیـت)ع( و دوبیتی هـای عارفانه 
اسـت؛ در این اثر کوشـش شـده تا بـا بهره گیـری از آیـات قـرآن کریـم، روایات 
معصومیـن)ع( و سـایر آموزه هـای اخلاقـی و عرفانـی دیـن اسـلام،  اشـعاری 
حکیمانـه در موضوعـات مختلف سـروده شـده و با زبان شـعر، معارفـی از قرآن و 
سـنت ارائه شـود؛ اشـعار شـاعر، حال و هوای عارفانه و عاشـقانه دارد و شـاعر به 
دنبال معشـوقی حقیقـی، ازلـی و ابدی بـوده و با سـوز دل منویـات قلبی خویش 
را آشـکار می کنـد؛ در ابتـدای دیـوان غزلیات عرفانی شـاعر بـا محوریت محبت 
و عشـق بـه خداونـد و اولیای الهـی و حسـرت دوری از آنـان و آرزوی رسـیدن به 
وصـل آنان آمـده اسـت؛ موضوعـات دیگـر غزلیـات مباحثـی مانند غم و سـوز 
عاشـق نسـبت بـه معشـوق، همـت والای عاشـق بـرای درک حضـور معشـوق 
حقیقـی،  فـراز و نشـیب های متعـدد عاشـقان در راه عشـق و  حسـاب و کتـاب 
عمـر رفته، رمـز و رازهـای عرفانـی، آیین محبـت، مهر و مهـرورزی، وصـال دلبر 
و دلـدار و آثار و تبعات عشـق اسـت؛ بخش دوم اشـعار مثنویات اسـت کـه در آن 
موضوعـات اخلاقـی و اعتقـادی مانند محبـت بـه اهل بیـت)ع(، مناجات هایی با 
خداونـد متعـال، حقیقت درون انسـان، ماهیـت دنیـا و دنیاطلبی،  توسـل به ائمه 
معصومیـن)ع(،  ارزش عمـر و حیـات انسـان و حکایاتـی اخلاقـی بـه زبان شـعر 

مطرح شـده اسـت.
در بخـش دیگـری از اشـعار ایـن دیـوان تحـت عنـوان کلـی »مـرز روشـنایی« 
اشـعاری در زمینـه مبـدا هسـتی،  پیامبـران و انسـان،  خاتـم پیامبـران،  اوصاف 
امیرالمومنیـن)ع( و فضایـل و کرامات آن حضـرت،  امام زمان)عـج( و ابعاد وجودی 
و بـرکات مـادی و معنوی ایشـان،  اوضـاع جهان در عصـر ظهور و غیبـت،  اهمیت 
دیـن و آثـار دینـداری و برخـی دیگـر از موضوعـات اخلاقـی و اعتقادی سـروده 

شده اسـت.
در بخـش دیگـری از اشـعار ایـن دیـوان تحـت عنـوان »مناجـات عارفـان« 
مناجات هایـی با خداونـد در مـورد اوضاع بـد جهـان و درخواسـت از ذات اقدس 
الهی بـرای بهبـودی اوضاع عالم بـه زبان شـعر درج شـده اسـت؛ در بخش بعدی 
ترجمـه ای منظـوم از مناجـات خمس عشـر امـام سـجاد)ع( ارائه شـده کـه این 
مناجـات عرفانی حضرت به زبان شـعر ترجمه و شـرح داده شـده اسـت؛ در ادامه 
تحت عنـوان »چشمه سـار عشـق« مدایحـی در وصف امام حسـین)ع( بـه زبان 
شـعر آمده اسـت کـه در این مدایـح اوصـاف بی نظیر امـام حسـین)ع( و ماجرای 

غمبـار کربلا و عاشـورا توصیف شـده اسـت.

تألیفات
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دیدگاه ما به علمای شیعه بر اساس وصف پیامبر اسلام است؛ بر اساس حدیث پیامبر اسلام 
مبنی بر اینکه »العلماء امناء الله فی الارض«، علما، هیئت امنای خدا بر زمین هستند. این 
حدیث نشان می دهد که اگر کسی به دنبال حیات طیبه است، باید از امنا در ابعاد اندیشه، 
سخن و عمل بهره بجوید. در نگاهی دیگر، پیامبر اسلام، علما را به  گونه ای بهت آور وصف 
می کنند با این مضمون که »ان اکرم العباد بعد الانبیاء علما«؛ علمای دین، پس از پیامبران، 
گرامی ترین افراد هستند. این حدیث نشان می دهد که اظهارنظر درباره علما نه بر اساس 
ظاهر، بلکه باید مبتنی بر معرفت دینی باشد. این کلمات را عباس سلیمی، خادم القرآن و 
معاون فرهنگی امور زائران آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی )ع( که با وی گفتگویی 

درباره شخصیت استاد انصاریان داشتیم بیان کرده است.

استاد سلیمی؛

چشمه ای جوشان
برای تشنگان
 معارف قرآنی

استاد است. همین امر سبب شده تا کلام ایشان نافذ 
باشد و تاکنون بیش از سی  هزار ساعت سخنرانی 
کرده  است. این موضوع، خود نشانه برکتی است که 
خداوند به ایشان داده و سبب موفقیت استاد بوده 

است.
تغییراتی که در شیوه های جدید اطلاع رسانی ـ حتی 
در حوزه دین ـ ایجاد شده است، سبب شده تا برخی 
از مردم به  ویژه جوانان، به مجالس و سخنرانی های 
امروزی همچون گذشته اقبال نکنند. البته باید 
برای آن چاره ای اندیشید. باید بدون نفی فناوری ها 
به  دنبال افزایش جاذبه های سخنرانی بود. این امر 
نیز مستلزم آن است که سخنرانان با مطالعه ای 
دقیق، موضوعاتی کاربردی را مطرح کنند؛ نه فقط 
نقل روایت یا ترجمه و تفسیر. مقام منبر باید با 
نگرشی تطبیقی، خواستگاهی برای عرضه راه های 
برون رفت از مشکل ها باشد. هرگز نباید روح تازگی 
درسخنرانی ها از بین برود. همیشه باید تعالیم دینی 
را برای مسائل و موضوعات روز از باطن دین استخراج 
کرد و آن را با بیانی شیوا مطرح ساخت. از این طریق 
می توان جوان امروزی را مجذوب به حقایق دین 

 شخصیت استاد انصاریان را چگونه ارزیابی 
می کنید؟

استاد حسین انصاریان یکی از علمای بزرگ از خطه 
خوانسار است. این شهر عالم پرور، پیش از پیروزی 
انقلاب اسلامی یکی از شهرهایی بوده است که 
مردمانش به علوم دینی توجه بسیار می کردند. 
برخی از علمای این شهر از مراجع بزرگ و نام آشنا 
بوده اند و تأثیر بسیاری نیز در پیروزی انقلاب اسلامی 
و بقای آن داشته اند. چهل سال پیش با ایشان آشنا 
شدم؛ زمانی که ایشان در حوالی میدان خراسان 

برای ایراد سخنرانی در آنجا حضور می یافت. ازدحام 
جمعیت برای استقبال از ایشان به  قدری بود که 
نمی شد جایی برای نشستن پیدا کرد؛ به  ناچار 
در گوشه ای و در کنار جوی آب می نشستیم و از 
محضر ایشان استفاده می کردیم. صدای دل نشین 
بیان  ایشان، همچنین  و طنین خوش سخنان 
فصیح و گویش مردمی شان از دلایل اصلی جذابیت 
سخنرانی های استاد انصاریان است. ایشان هرگز 
به  دنبال رسیدن به شهرت و سخنرانی در مجالس 
پرتوجه نبود. صمیمیت در گفتارش، گواه صداقت 

چهل سال پیش 
با استاد انصاریان 
آشنا شدم؛
 زمانی که ایشان 
در حوالی 
میدان خراسان 
برای ایراد 
سخنرانی در آنجا 
حضور می یافتند. 
ازدحام جمعیت 
برای استقبال از 
ایشان به قدری 
بود که نمی شد 
جایی برای 
نشستن، پیدا 
کرد.
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در حجاب

کرد. رسانه نیز باید در زمان بندی پخش سخنرانی ها 
نگاهی ویژه داشته باشد. بسیاری از سخنرانی ها 
پیش یا پس از اذان صبح پخش می شوند. در این 
زمان تنها اهالی مسجد آن را می بینند. آیا می توان 
از همه انتظار داشت که در این زمان به سخنرانی ها 
گوش فرا دهند. بلکه می توان با استفاده از زمان بندی 
بهتر و نرم افزارهای در دسترس، مخاطبان را افزایش 
داد. همچنین، می توان چکیده ای از سخنرانی ها را 
انتخاب کرد و در دسترس عموم قرار داد. برنامه ای با 
عنوان بهره ای از کلام بزرگان از شبکه قرآن پخش 
می شود که قابل تحسین است، اما براستی چرا در 
برنامه ها و شبکه های دیگر، از این دست برنامه ها 

پخش نمی شود؟

  تا چه اندازه با آثار استاد آشنایی دارید؟
او گفت: آثار و تألیفات استاد انصاریان را در چندین 
محور می توان تقسیم بندی کرد؛ ترجمه، شرح و 
تفسیر، اخلاق، عقاید و مسائل اجتماعی. ایشان در 
تألیف نیز مانند سخنرانی ها از لحن و نثری روان 
پیروی می کنند. در کتاب های ایشان پیچیدگی 

متن وجود ندارد؛ چرا که در برخی از آثار چنان 
متن پیچیده و مبهم است که خواننده در فهم آن 
دچار مشکل می شود، اما آثار ایشان بسیار روان 
و قابل فهم است. مصداق بارز آن، ترجمه قرآنی 
است که ایشان انجام داده است که با بیانی ساده 
و همه فهم آیات ترجمه شده اند. من به دعوت 
سازمان دارالقرآن الکریم، این ترجمه را به مدت دو 
سال در آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی)ع( 
گویا کردم. این اثر در پایگاه اینترنتی دارالعرفان و 
نیز در سایر مراکز مجازی در دسترس است. من با 
ترجمه های دیگر قرآن نیز آشنا هستم، اما این اثر 
به  دلیل روانی و سادگی آن برای من بسیار جالب 
توجه بود؛ به  گونه ای که بارها مرا تحت تأثیر خود 
قرار می داد. یکی دیگر از آثار استاد انصاریان، ترجمه 
صحیفه سجادیه و شرح آن در دوازده جلد است. در 
وصیت نامه امام)ره( از برخی آثار؛ مانند نهج البلاغه و 
صحیفه سجادیه نام برده شده و آنها را از افتخارهای 
امت دانسته اند. از طرفی، گاه ترجمه ای درخور برای 
این معارف وجود ندارد؛ ترجمه ای که برای عموم 
مردم قابل استفاده باشد. اگر روح صحیفه سجادیه 

تألیفات

ایـن کتـاب بازنگـری و بازنـگاری 
سـخنرانی های  از  مجموعـه ای 
مولـف در مسـائل مختلـف مرتبط 
با خانـواده از دیدگاه اسـلام اسـت؛ 
نویسـنده بـا اسـتفاده از آیـات و 
روایات بـه تبیین مسـائل مربوط به 
ازدواج و خانـواده می پـردازد؛ کتاب 
در 30 فصـل تنظیم شـده اسـت که 
عناویـن و موضوعـات آن عبارتنـد 
از؛ آییـن ازدواج در نظـام هسـتی، 
تقـوای الهـی در خانـواده و جامعـه،  
اسـلام،  در  ازدواج  والای  اهـداف 
موقعیت زن در تاریخ بشـر و اسـلام 
)پاسـخ به افکار انحرافی نسـبت به 
زن(، اسـتقلال مـرد و زن در اسـلام، 
مقـام زن در منطق وحی،  مشـکلات 
و  الهـی  ازدواج،  شـرایط  موانـع  و 
اسـلامی ازدواج )هم شـان بـودن(، 
راه انتخاب همسـر )شـرایط اسلامی 
همسـر(،  انتخـاب  در  انسـانی  و 
برنامه های اصیل اسـلام در مسـئله 
ازدواج،  بهداشـت در نظـام خانـواده 
)ارزش نظافت و بهداشـت در اسلام(،  
اخلاق اسـلامی، حجـاب و پاکدامنی 
زن، مسـئولیت عظیـم سرپرسـتی 
خانـواده،  حقـوق زن و شـوهر در 
اسـلام،  نقش پـدر و مـادر در تربیت 
فرزنـد،  حقـوق والدیـن و فرزندان،  
طـلاق و ارث؛ مطالب کتاب مسـتند 
به روایـات اسـت و مولف کوشـیده 
آن را در سـطحی سـامان دهـد کـه 
برای همـگان قابل اسـتفاده باشـد. 

 نظام خانواده در اسلام

فروردین   96



88فروردین   96

آشـنای نا آشـنا
ویژه نامه

تألیفات

یکـی از مهمتریـن میـراث مکتـب 
وزیـن  کتـــاب  اهل بیـــت)ع( 
نهج البلاغـه اسـت کـه خطبه هـای 
آن سرشـار از معارف عمیق اسلامی 
مؤلـف  اهتمـام  امـر  ایـن  اسـت. 
آن  بـر  را  دارالعرفـان  مؤسسـه  و 
داشـت کـه بـر یکـی از خطبه های 
مبسـوط  شـرحی  نهج البلاغـه 
بنـگارد. ایـن اثر کـه دروس اسـتاد 
در مدرسـه مبارکـه فیضیـه اسـت 
در 61 درس بـه اوصـاف اولیـای الهی 
خـوف،  اقسـام  اسـت.  پرداختـه 
جهـاد  و  خودشناسـی  عبودیـت، 
قلـب  ویژگی هـای  و  خـدا  راه  در 
سـلیم و یقیـن از مباحثـی اسـت 
کـه نگارنده بـه شـرح و بسـط آنها 
در قالـب خطبـه 86 نهج البلاغـه 
صـورت  بـه  را  آنهـا  و  پرداختـه 
مبسـوط بیـان کـرده اسـت. در این 
مجموعـه مباحثی همچـون عظمت 
و  مؤمنـان  ویژگـی  نهج البلاغـه، 
اولیـای الهـی، عبودیـت و اولیـای 
الهـی، اعانه خـدا بر خودشناسـی، 
اعانه بـر جنـود عقل و جهـاد نفس، 
تلبس به لبـاس حزن و اقسـام حزن 
و پوشـیدن لباس خوف و مراحل آن، 
درخشـش چـراغ هدایـت در قلب 
و جایـگاه قلـب در وجـود انسـان، 
ویژگی هـای قلـب سـلیم و صفـات 
قلـب مریـض و لـزوم اصـلاح قلب و 
حیـات و ممـات قلبی مورد بررسـی 

گرفته اسـت. قـرار  دقیـق 

اوصاف اولیای الهی
به خوبی معرفی شود، دیگر امام سجاد)ع(، امام بیمار 
معرفی نمی شوند. این امام همام، در بازه زمانی سفر 
به کربلا، به اذن پروردگار بیمار شدند، اما دشمن 
تلاش می کند تا ایشان را به این عنوان معرفی کند. 
وظیفه متولیان بسیار سنگین است؛ چرا که آنان باید 
تلاش کنند سیمای تابناک این امام را برای سبک 
زندگی اسلامی به  صورتی شایسته معرفی کنند و 
جلوه ها و ویژگی های عرفانی امام زین العابدین)ع( را 

آن  گونه که سزاوار است به تصویر بکشند.
فرعیات  و  شاخه ها  به  خاطر  اسلامی،  عرفان 
گوناگونش، مسیری لغزنده است. در این راه باید به 
خضر راه و عالم خداترس اقتدا کرد. در غیر این صورت، 
انحراف در کمین است. استاد انصاریان اثری را با عنوان 
»شرح مصباح الشریعه« از خود به یادگار گذاشته اند 
که با بیانی شیوا، برای همگان قابل استفاده است. 
ایشان در این اثر به معرفی عرفان در چارچوب شریعت 
می پردازند. عرفان های نوظهور یکی از مشکلاتی است 
که با ریشه های امنیتی  ـ  سیاسی در مسائل اعتقادی 
در حال بروز است. این نوع عرفان ها انسان را از صراط 
مستقیم دور می کند. ترویج مجموعه های عرفانی، 
تکلیف دلسوزان جامعه است. آنان باید همگان، به ویژه 
جوانان را با زیبایی های عرفان حقیقی آشنا کنند تا 
چنان در عشق به خداوند پیش روند که طعم حقیقی 
آن را که در فرازهای قرآن آمده است، درک کرده و 

عشق مجازی را بی مایه بیابند.
استاد انصاریان کتاب هایی در معرفی اهل بیت)ع( 
به  ویژه با گرایش مسائل اخلاقی دارند. برای نمونه، 
با مطالعه اثری از استاد درباره حلال و حرام مالی، 
یکی از معضلات شئون اجتماعی روشن شده و نیز 
راه های در امان ماندن از چنین آفات اقتصادی بیان 
می شود. همچنین اثری دیگر از ایشان درباره نظام 
خانواده می تواند مانع رشد 30 درصدی طلاق باشد. 
اکنون از هر سه ازدواج، یکی محکوم به فروپاشی 

است که این موضوع، خود فاجعه محسوب می شود. 
اگر خانواده ها با تبعات آن آشنا شوند، می توانند با آن 
مقابله کنند. برخی از تهیه کنندگان دلسوز می توانند 
محتوای این کتاب )نظام خانواده( را ملاکی محتوایی 
قرار داده و برای نمونه از پنج کارشناس دعوت کنند و 
آنان نیز طی چند برنامه، مباحث کتاب را تبیین کرده 
و چکیده پیام آن را به مخاطبان منتقل کنند. اگر 
نگرش چنین برنامه هایی پندآموز باشد حتی بسیاری 

از لطمه های اجتماعی را می توان با آن ترمیم کرد.
از جمله تألیفات معارفی ایشان، »مناجات عارفان« 
است که در قالب مجموعه اشعار موجود به شمار 
می آید که خود اثری تحسین برانگیز است. تاکنون 
چهل قطعه از این کتاب انتخاب و گویا شده و در این 
زمینه برخی آثار به زبان های مختلف؛ چون انگلیسی، 
ترکی )استانبولی(، اردو و عربی ترجمه شده است؛ 
همین امر باعث شده تا دامنه معارف استاد به سایر 
مرزها نیز برسد. وزارت امور خارجه، سازمان فرهنگ 
و ارتباطات اسلامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
باید در ترجمه آثار علمای بزرگ همکاری کنند؛ چرا 
که رسیدن به این مهم تنها با سرمایه گذاری مؤلف 
ممکن نیست. برای رسیدن به این هدف، می توان در 
بسته های فرهنگی، ترجمه آثار بزرگانی؛ چون استاد 
انصاریان را به نمایندگان سایر کشورها اهدا کرد تا 

این معارف به فراتر از مرزها هم برسد.

  چه عاملی در توفیقات استاد انصاریان که 
برخی از آنها را برشمردید تأثیرگذار بوده 

است؟
توفیقات استاد انصاریان از رهگذر مردمی بودن وی 
فراهم شده است. کسانی که خود را از مردم جدا 
کرده و زندگی  رسمی دارند، در دل دیگران نفوذ 
نمی کنند. استاد از دل مردم و با زبان ایشان سخن 
می گوید و این نکته همان رمز موفقیت ایشان 

شاید نتوان
 استاد انصاریان
 را برای نسل 
امروز به طور 
شایسته وصف 
نمود؛ هر چه 
باشد، نسل 
امروزی بوی 
خون هفدهم 
شهریورماه را 
استشمام نکرده و 
صدای گلوله های 
بعثی های عراق 
را در جنگ 
تحمیلی نشنیده 
است.
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است. استاد انصاریان در منش سیاسی خود، مدافع 
منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و امام راحل 
هستند و با وجود این، تاکنون از ورود به جناح های 
سیاسی با هوشیاری پرهیز کرده است. سیاست 
ایشان سیاست بازی نیست، بلکه سیاست مداری 
است که به وظایف خود عمل می کند. یکی از 
اشتباه های امروزی این است که پس از اینکه بزرگان 
از دنیا می روند، با برگزاری مراسم، یاد آنان را گرامی 
می داریم و از کوشش های ایشان قدردانی می کنیم. 
همان  گونه که در مستندی جشن صد سالگی استاد 
»گنجی« را به پاس سلامت زندگی اش برپا کرد، 
همه باید قدردان بزرگان عرصه های گوناگون باشیم؛ 
هم چهره های حوزوی و هم چهره های دانشگاهی. 
وظیفه ما تکریم بزرگان و معرفی آن ها به جامعه برای 
الگوپردازی است. اگر الگوی مردم از میان بزرگان 
برگزیده نشود، غرب هویت ما را مسخ خواهد کرد. 
در این زمینه، می توان با حمایت از آثار بزرگان و علما، 

بخشی از رسالت فرهنگی خود را ادا کنیم.
امیدوارم بتوانم از تلاش های علمای پیشین که 
در ظاهر نیستند، اما در واقع بر اساس حدیث امام 
علی)ع( در میان ما هستند، قدردانی کنم. عالم زنده 
است، حتی اگر بمیرد و جاهل مرده است، حتی اگر 
در ظاهر زنده باشد. علما را باید از زمان آغاز غیبت 
تاکنون عناصری زنده دانست. باید آثارشان را زنده 
نگاه داشت. در گام نخست، باید از علمایی قدردانی 
کرد که در قید حیات ظاهری هستند. باید افکار 
ایشان گسترش داده شود تا از این راه، شریعت و 
هویت فرهنگی مصون بماند. من همواره در رویارویی 
با استاد انصاریان تلاش کرده ام، مرز رفتاری خود را 
شناخته و در برخورد با ایشان حریم میان شاگرد و 
استاد را در غیاب و حضور ایشان، به خوبی رعایت 
کنم. همه اشتیاقم این بوده است که از ایشان بهره 
ببرم. در سفر حج و در هواپیما، در محضرشان بودم 
و خود می دیدم با وجود اینکه در سخنرانی هایشان 

روش خود را اجرا و با روحیه ای جدی، مسائل را بیان 
کرده و در مرثیه خوانی اهل بیت)ع(، اهل گریستن 
هستند و در برخورد عامیانه بسیار صمیمی و متین 

رفتار کرده و فضایی شاد ایجاد می کند.
نخستین بار، در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی 
به ایشان برخوردم. در آن روزگار، روحانیان مبارز 
الگوی جوانان بود. من نیز در صفوف همافران 
نیروی هوایی بودم، ولی به  دلیل تعالیم دینی از 
دوران کودکی، عاشق روحانیان و طرفدار همیشگی 
جلسه های قرآن بودم. اعتقادی که به روحانیان دارم، 
اعتقادی محض است )نه سیاسی(. در آن زمان، با 
وجود خفقان و حکومت  نظامی، یک روحانی که 
سلاحی غیر از منطق ندارد، در مقابل طاغوت 
ایستادگی می کند. شاید نتوان استاد انصاریان را 
برای نسل امروز به  طور شایسته وصف کرد؛ هر چه 
باشد، نسل امروزی بوی خون هفدهم شهریورماه را 
استشمام نکرده و صدای گلوله های بعثی های عراق 
را در جنگ تحمیلی نشنیده است. جوان امروزی 
همواره در فضای امنیت زندگی کرده است. دشمنان 
هم درصدد هستند تا به حقیقت روحانیت، ضربه 
بزنند. حقیقت خاطرات را نمی توان منتقل کرد؛ 
ولی نسل جوان باید بداند که نسل دیروز، دلسوز آنان 
است. آنان باید به پندهای پیشینیان توجه کنند. از 
آن سال ها تاکنون، پیام روحانیان در تمام برخوردها 
تنها اخلاق اسلامی، تواضع و گذشت را القاء کرده 
است. من خاطره شخصی از استاد انصاریان ندارم؛ 
چرا که نگاهم به ایشان، تنها چشمه ای زلال برای 
آشامیدن جرعه  آب گوارا بوده است. ایشان عالمی 
است که همچون چشمه ای جوشان تشنگان را از 

معارف سیراب می کند.
یادم است روزی در منزل ایشان بودم و درباره 
ترجمه قرآن ایشان که در حال گویاسازی بود، 
پیشنهاد دادم که بخش هایی را ویرایش کنم. ایشان 
بسیار محترمانه توضیح داد که در ترجمه هدفی 
ویژه را دنبال می کند. از این رو، ترجیح می دهد 
که ترجمه به همان گونه که نوشته  است، گویا شود. 
استاد انصاریان صدها جلد کتاب به من نشان داد 
که همگی یادداشت های دست نویس ایشان بود. 
همه آنها صحافی شده بود. نسخه ای دست نویس، 
از همه کتاب هایشان در آن کتابخانه بود که همه آنها 
به  نوعی میراث فرهنگی محسوب می شود. ایشان 
دو سال پیش و در حسینیه، اشاره به گویاسازی 
ترجمه قرآن کرد و من را مورد تفقد قرار داد. 
ایشان از من خواست تا در مجلس صحبت 
کنم. ایشان به من آموخت که چگونه باید 
با قرآن آموزان نوجوان برخورد کرد که 

این اتفاق برای من بسیار جالب بود.

تألیفات

کتـاب گوهر شـکیبایی مجموعه ای 
از معـارف اسـلامی اسـت کـه بـه 
کنکاشـی مجـدد و بـا رویکـردی 
جدیـد مسـئله شـکیبایی را مورد 
واکاوی قـرار می دهد. مؤلـف در این 
اثـر پـس از معناشناسـی واژه صبر و 
شـکیبایی، قلمرو لغـوی این مفهوم 
را ترسـیم و تمایـزات صبـر را بـا 
اسـتقامت و حلـم بیان کرده اسـت. 
سـپس بـا بررسـی آیـات و روایات 
شـکیبایی را معرفـی و بـا معرفـی 
صبـر از دیـدگاه عرفـان اسـلامی 
حقایـق و ظرایف گوهر شـکیبایی را 

بـه قلـم می کشـد.
در ایـن مجموعـه اختصـاص مقـام 
و  صبـر  انسـان،  بـه  شـکیبایی 
شـکیبایی مذموم و ممدوح و مفهوم 
صبر جمیـل در قرآن و آثـار رحمانی 
مصایـب دنیـوی و پاداش صابـران و 
پاداش شـکیبایی در قـرآن و روایات 
و انـواع صبرمـورد بررسـی قـرار 

گرفته اسـت.
در بخش دیگـر این اثـر مفهوم صبر 
در عرفـان و جـزع اولیـای الهـی و 
مراتـب صبـر از منظر عرفـان و مقام 
شـکر، کمال صبر و شـکیبایی مورد 
اشـاره قـرار گرفتـه  اسـت. مؤلـف 
ضمـن اشـاره بـه فلسـفه ابتـلا به 
امتحانـات الهـی و وصـول بـه مقام 
رضا در سـایه صبر و ظرفیـت آدمی 
موارد فـوق را برای شـکوفایی قوای 
معنـوی انسـان ضـروری می دانـد.

گوهر شکیبايی
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گفت و گو

هسـتند و ویژگی های بسـیار ممتازی در اخـلاق، ادب و رعایت حقوق اسـلامی 
دارنـد؛ ویژگی هایـی کـه در قـرآن و احادیـث بـرای مومنان بیان شـده اسـت.

با پیشـینه سـال ها هم نشـینی با ایشـان، بدون حتی کمترین اغراقـی می توانم 
بگویم که ایشـان اسـوه ای مناسـب برای همـه جامعـه، به  ویژه جامعـه طلاب و 

علمـای حوزه علمیه هسـتند.
اسـتاد انصاریـان حـدود نیم  قرن اسـت کـه در عرصه تبلیـغ فعالیتی گسـترده 
داشـته و امتیازاتـی منحصربه فـرد دارنـد؛ امتیازاتی کـه با گذر زمـان همچنان 
تازگـی خـود را حفـظ کـرده اسـت؛ بـه دیگـر سـخن، هنـوز می تـوان اقبـال 
عمومـی از ایشـان در عرصـه تبلیـغ را دیـد و ارتباط موثـر و صمیمانه ایشـان با 

حجت الاسلام والمسلمین اصلانی
مسئول بخش پاسخگويی مؤسسه دار العرفان:

لزوم بهره گیری از روايات و قرآن
در پاسخ  به شبهات دينی

حـدود 25 سـال اسـت کـه سـعی کـرده ام به قـدر بضاعت خـود از 
محضـر اسـتاد بهره ببـرم؛ ایشـان انسـانی وارسـته، مهـذب و عالم 

آشـنای نا آشـنا
ویژه نامه
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شمسی، کتاب فقهی »اللمعة الدمشقیة« و کتب سطح 
را تدریس می کردند. در آن روزگار، انتخاب اساتید 
جوان برای تدریس علم فقه مرسوم بود. این کتاب 
که از اهمیت فراوانی برخوردار است، یکی از مهم ترین 
منابع فقه شیعی به شمار می آید. مرحوم آیت الله 
خوانساری، مرجع بزرگ گفته بودند که من استادی 
را که بتواند کتاب »لمعه« را به خوبی تدریس کرده 
و استدلال ها و تحلیل ها را به درستی برای طلاب بیان 

کند، فقیه می دانم. 
دوره دوم تدریس ایشان در دهه شصت است که 
به تفسیر موضوعی قرآن در تهران پرداختند. در 

یکی از مهم ترین ابعاد شخصیتی استاد انصاریان تدریس ایشان در حوزه علمیه است؛ 
این بخش از زندگی ایشان برای غالب مردم ناشناخته است؛ تدریس تفسیر قرآن کریم و 
نهج البلاغه، فقه و فلسفه و ادبیات عرب و تدریس مهارت های ترجمه از فعالیت های علمی 

ایشان به شمار می  رود.
در این گفت وگو دکتر آیت پیمان مدیر موسسه دین پژوهان و مدیر موسسه شیعه شناسی به 

بررسی خصوصیات و ادوار تدریس ایشان پرداخته اند.

دكتر آيت پیمان:

بررسی دوره های
 تدریس استاد

   نظــرتان درباره روش تدریـس ایشـــان 
چیست؟

یکی از افراد برجسته علمی و بسیار کوشا در پژوهش ، 
انصاریان  آیت الله حسین  استاد  تألیف،  و  تحقیق 
هستند که در این مدت، از وجود پرفیض و پربرکت 

ایشان بهره های فراوانی برده ام. 
ایشان از دوران جوانی، چنان در تحقیق و تتبع و تحقق 
فرهنگ نورانی اهل بیت)ع( از طریق سخنرانی های 
خود می کوشند که همه توجهات را به خود جلب 
کرده اند و دیگر ابعاد وجودی ایشان کمتر شناخته 
شده است. دانش پژوهی و تحقیق و تدریس ایشان 

برای بسیاری هنوز ناشناخته مانده است. به غیر از 
خواص، کمتر کسی از این فعالیت ها آگاه است، اما باید 
گفت که بعد علمی ایشان را می توان از آثار پژوهشی و 
تألیفی استاد شناخت. تدریس های ایشان نیز همچون 

سخنرانی هایی که انجام می دهند پر از نوآوری  است.
شاید از تلاش های ایشان در عرصه تدریس همچون 
بعد خطابه سخن گفته نشده باشد. دوران تدریس 
استاد انصاریان را باید به سه دوره متفاوت که در سه 
مرحله از عمر پربرکت شان سپری شده است، تقسیم 
کرد؛ دوره نخست، تدریس ایشان در شهر قم بوده 
است. ایشان در سن 27 سالگی و در آغاز دهه پنجاه 

پنج دهه
 فعالیت تبلیغی
 در سطحی 
گسترده سبب 
شده است که 
چهره ای تبلیغی از 
ایشان در ذهن ها 
ترسیم شود. اما 
باید گفت که بعُد 
علمی ایشان را 
می توان از آثار 
پژوهشی و تألیفی 
ایشان شناخت.
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مخاطبا نشـان، به  تنهایـی می توانـد ایشـان را الگویی ممتـاز معرفی کنـد؛ البته 
روشـن اسـت که می تـوان ایشـان را در دیگر ابعاد شـخصیتی؛ مثـل بعد علمی 

نیـز الگو دانسـت.
در ایـن مـدت که در این موسسـه مشـغول بـه فعالیت هسـتم، پاسـخ گویی به 
پرسـش های دینـی مراجعـان و کاربـران اینترنتـی، تحـت نظارت مسـتقیم و 
بی واسـطه ایشـان صورت گرفته اسـت؛ ایشـان عـلاوه بـر اینکه زمان شـناس و 
مخاطب شـناس زبده ای هسـتند، با تاسیس بخش پاسـخگویی به پرسش های 
دینـی و اعتقـادی، نشـان دادند کـه سـخنرانی های مذهبی با همه گسـتردگی  
کـه دارد نمی توانـد در همـه زمینه ها پاسـخ گوی نیازهـای دینی جامعه باشـد، 

ازایـن رو بایـد به وسـیله راهی به غیر از این، پاسـخ گوی شـبهه ها و پرسـش های 
شـرعی مردم نیـز بود.

ایشـان همـواره عصر کنونـی را عصر بارش شـبهات در حـوزه دیـن می خوانند؛ 
در شـرایط حاکـم نیازمند فعالیت تبلیغی در راهـی      به غیراز سـخنرانی و وعظ 
هسـتیم؛ خداونـد نیـز لطف خـود را شـامل حال مـا کـرد و این بخش بـا عنوان 
کلـی »پاسـخگویی به شـبهات دینـی« راه اندازی شـد؛ البتـه در ایـن بخش به 
مجموعـه ای از پرسـش ها و شـبهات اخلاقـی، اعتقـادی و تاریخـی پاسـخ داده 
می شـود؛ حتـی در ایـن بخش پاسـخ گوی پرسـش هایی در موضوعـات مربوط 

به خانـواده نیز هسـتیم.
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سال های نخست انقلاب، ایشان در تهران زندگی 
می کردند. در آن روزگار که نهضت امام)ره( به ثمر 
رسیده و نظام جمهوری اسلامی در حال شکل گیری 
بود، ایشان دوره ای تدریسی را که به دعوت از سپاه 
پاسداران برگزار می شد، برای نسل نوپای انقلابی 
ـ  عرفانی  مباحث  از  کامل  دوره ای  کردند؛  برپا 
 اخلاقی و برگرفته از قرآن کریم که مطالب در آن با 
روش تفسیر موضوعی و تحلیلی بیان می شد. بیشتر 
شرکت کنندگان نیز از جمله فرماندهان سرشناس 
سپاه همچون شهیدان محمدابراهیم همت، مهدی 
باکری، حسن باقری و جاویدالاثر حاج احمد متوسلیان 

بودند. می توان گفت که این افراد بخشی از تکامل 
اندیشه و بعد معنوی خود را مرهون درس های بسیار 
پرثمر استاد انصاریان بودند؛ البته نتیجه آن درس ها، 
امروز به شکل مجموعه ای ارزشمند درآمده است که 
از آن جمله می توان به کتاب »چهر ه های محبوب و 
منفور در قرآن کریم« اشاره کرد؛ این کتاب برگرفته از 
همان درس های عرفانی، معنوی و اخلاقی و مبتنی بر 

قرآن کریم است. 
استاد انصاریان از سال  85 به قم آمدند و دوره ای جدید 
از تدریس را در فیضیه آغاز کردند. ایشان برخلاف 
وجود پیشنهادهایی برای تدریس دروس مختلف، 

اولویت های مهم در حوزه را تدریس قرآن و نهج البلاغه    
می دانستند.

استاد همواره تأکید می کردند که اساتید و مفسران 
حوزه و افرادی که قدرت تفسیر قرآن و نهج البلاغه را 
دارند، نباید این دو کتاب گران سنگ را در مرحله ای 
پایین تر از دیگر منابع علمی ـ حتی منابع فقهی ـ قرار 
دهند و خود به این مهم پایبند بودند. اعتقاد ایشان این 
بود که باید تا جایی که امکان دارد، از این دو منبع 
بزرگ و پرفیض الهی برای جامعه و شاگردان بهره 
گرفت، از این رو در سال 85 و 86 تفسیر نهج البلاغه 
را در مدرسه فیضیه آغاز کردند که با استقبال بیش 

از 300 نفر از طلاب مشتاق در این حوزه روبه رو شد.
ایشان درس خود را از خطبه 86  آغاز کردند؛ چرا که این 
خطبه، تعالیم والای معنوی، اخلاقی و تربیتی بسیاری 
دارد. همچنین استاد درس تفسیر قرآن را نیز در این 
دوره شروع کردند. این تفسیر، در میان دیگر تفاسیر 
تألیفی یا تدریسی در حوزه، تفسیری نو و متفاوت بود. 
استاد تفسیر خود را از ابتدای سوره حمد آغاز کرد و 
تاکنون بیش از دویست جلسه از این درس برگزار شده 
است. این دوره تفسیر، از استنباط ها و برداشت هایی نو 
از آیات با رویکردی عرفانی، اخلاقی و تربیتی برخوردار 
است. به دیگر سخن، ایشان وجهی متفاوت را از آیات 
قرآن در درس استنباط می کنند. روش تفسیر استاد 
نیز آیه  به  آیه و نیز قرآن  به  روایت صحیح است. تفسیر 
قرآن  به  قرآن که روش علامه طباطبایی نیز بوده، 
بهترین روش تفسیری است که مورد اجماع همه 
مفسران قرآن کریم نیز قرار دارد. مباحث تفسیری 
ایشان در این روش، چنانکه بسیاری از اهل علم نیز 
قضاوت می کنند، از نوآوری ها و استنباط نظریه هایی 

تازه از قرآن کریم برخوردار است.

 نحوه تدریس استاد در تعالیم قرآنی به چه 
نحو بوده است؟

ایشان در این روش کوشیده اند که با رویکرد کاربردی، 
تعالیم قرآنی را در جامعه اجرایی کنند. علاوه بر این، 
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به خود اختصاص داده است. همچنین، موضوع های 
مهم و مختلف فقهی به  صورت مبسوط در این تفسیر 
بیان شده است. این رویکرد نشان از اشراف استاد به 

مباحث، نحله ها و مکتب های فقهی دارد.
ابعاد پرثمر تدریس ایشان، بسیار کم مطرح شده 
است. امید است که اهل علم و جامعه علمی کشور، 
با این جنبه از مجاهدت های علمی ایشان نیز همانند 
دیگر ابعاد تبلیغی  که داشته اند آشنا شوند. به راستی 
امروز، وجود اساتید گران مایه، محققان، پژوهشگران 
و اندیشمندانی این چنین از ضرورت های جامعه است؛ 
زیرا با تلاش هایی از این دست، جامعه به رشد رسیده 
و به سعادت نزدیک تر می شود. استاد انصاریان احاطه 
و اشرافی جامع در موضوع های مختلف دارند. گاه 
محققان مؤسسه که تنظیم آثار ایشان را برعهده دارند، 
در استخراج منابع و مصادیق و نیز در پیدا کردن برخی 
از استنادات، به نتیجه نمی رسند؛ این در حالی است 
که آنان با در اختیار داشتن منابع گوناگون علمی و 
نرم افزارهای رایانه ای بسیار در این امر توانمند هستند. 
این موضوع نشانگر آن است که ایشان تنها از یک یا 
چند منبع محدود استفاده نمی کنند، بلکه از بسیاری 

از کتب در راستای حقیقت فهمی بهره می جویند.

با استاد  بلندمدتی که  ارتباط  به  با توجه   

از داستان های  انصاریان در مباحث قرآنی،  استاد 
حکمت آمیز و بسیاری از تمثیلات حکیمانه در تفسیر 
قرآن بهره جسته اند. همچنین، ایشان برای درک بهتر 
و فهم دقیق تر مخاطبان و انتقال معانی دشوار و پیچیده 
قرآنی، از بیان ادبیات عرب یا ادبیات غنی فارسی در 
تکمیل مباحث فروگذار نکرده اند؛ به همین دلیل، 
مجموعه تفاسیر ایشان از قرآن کریم یا نهج البلاغه در 
میان دیگر مجموعه های تفسیری موجود، روان، بدیع، 
نو و بسیار پرُجاذبه است. باید گفت که استقبال فراوانی 
از این دوره می شود، به  گونه ای که مؤسسه دارالعرفان 
از همان آغاز، متن سخنان استاد در جلسه تفسیر را 
در پایگاه اینترنتی خود بارگذاری می کرد. از این رو، 
علاقه مندان تفسیر، هم در داخل کشور و هم در خارج، 

از این آثار استفاد می کردند. 
نگاه بزرگان علمی به تفسیر استاد انصاریان قابل 
تأمل است؛ از جمله مرحوم آیت الله العظمی فاضل 
لنکرانی که با مطالعه بخشی از تفاسیر ایشان، با 
تشویق و تحسین استاد، به ادامه دادن این تفسیر 
تأکید کرده بودند. ایشان با توجه به نکات بدیع این 
اثر ابراز امیدواری کرده بودند که طلاب و اهل علم از 
آن بهره برداری کنند. این موضوع نشانگر آن است 
که چنین مباحث تفسیری، بسیار پراهمیت است. 
ایشان با وجود اشتغال به امر تبلیغ در طول سال، به 
غیر از ماه های محرم و صفر، به ادامه این دوره تفسیری 

پایبند هستند.

 درباره تألیفات ادبی و ترجمه  قرآن ایشان 
برایمان بگویید.

ایشان در کارنامه درخشان خود، تدریس »شرح 
منظومه« ملاهادی سبزواری را نیز دارند. باید گفت 
که این دوره تدریسی از آغاز دهه هشتاد تا سال 85 
به  صورت خصوصی در مؤسسه دارالعرفان دایر شد. 
ایشان به تدریس هر کتابی که پرداختند، با پشتوانه 
علمی و نیز نبوغ و استعدادهای خود توانستند آن را 
به بهترین صورت برگزار کنند. تدریس »منظومه« با 

همه آن نوآوری ها، تحلیل ها و شرح های مثال زدنی،  
این دوره را به دوره ای فاخر تبدیل کرده است. ایشان 
دوره ای را در تهران و در کتابخانه منزل خود با موضوع 
ادبیات تخصصی عربی برگزار کردند. این دوره که در 
دهه هفتاد هم ادامه داشت، علاوه بر شرکت کنندگان، 
برای استاد نیز بسیار سودمند بود؛ زیرا افراد از تدریس 
ممتاز ایشان در ادبیات تخصصی عربی برخوردار 

می شدند. 
استاد بهاءالدین خرمشاهی که ترجمه های قرآن را 
ارزیابی می کنند، با بررسی ترجمه های مترجمان، 
ایرادها و مشکلات اثر را تذکر می دهند. ترجمه استاد 
انصاریان به  قدری از ایرادات خالی و از نقاط قوت آکنده 
بود که استاد بهاءالدین خرمشاهی، خود در مقاله ای به 
این نکته اشاره کردند که برخلاف روش نقد و بررسی، 
ناگزیر هستیم این ترجمه را تحسین کنیم؛ چرا که 
نقد منصفانه تنها بیان ضعف ها و اشکالات نیست، بلکه 
اشاره به نقاط قوت و تحسین آن نیز از گزاره های نقد 
است. استاد خرمشاهی پس از تمجید بسیار، به اینکه 
این ترجمه یکی از بهترین ترجمه های معاصر به زبان 
فارسی است، اشاره کرده بودند. و این تسلط بر ترجمه 
را باید مرهون تدریس ایشان در حوزه تخصصی ادبیات 
عرب و مهارت های ترجمه در دهه هفتاد دانست و 
همه این نتایج، تنها به  دلیل تدریس پربار ایشان بود. 
تدریسی که استاد با ذکاوت و استعداد خود، به چنین 

نتایج درخشانی رسیدند.
ویژگی های تفسیری ایشان در برتری آثارشان بسیار 
مؤثر بوده است. قالب و حجم مطالب، نظریه پردازی، 
تازگی، استنباط، تحلیل و برداشت ها، بیان وجوه 
مختلف از آیات، از ویژگی هایی ممتاز این تفسیر 
است. تاکنون بیش از 36 مجلد از تفسیر ایشان که 
»تفسیر حکیم« نام دارد، آماده چاپ شده است. 

در این مجموعه، موضوع طلاق از منظر فقه، در 
بیش از 150 صفحه و تفسیر آیات جهاد، در 
بیش از دویست صفحه از این اثر، شرح داده 
شده است. موضوع خمس نیز 300 صفحه را 

گفت و گو

اعتقـادی بازگشـته اند.
در ایـن میـان، جوانـان که شـاید از طرح پرسـش های اعتقـادی خود بـا اعضای 
خانـواده شـرم می کننـد، محرمانه تریـن پرسـش های خـود را بـا مـا مطـرح 
کرده و پاسـخی درسـت، روشـن و ارشـادی نیـز دریافـت کرده اند. اینکـه مردم 
توانسـته اند با ایشان چنین صمیمی باشـند و پرسـش های خصوصی خود را در 

میـان بگذارنـد، یکـی از بارزتریـن ویژگی های اسـتاد انصاریان اسـت.
حـدود 30 تـا 35 درصـد از افـرادی که بـرای دریافت پاسـخ به پایـگاه اینترنتی 
موسسـه مراجعه می کنند، کسـانی هسـتند که سخنرانی های اسـتاد انصاریان 
را دنبـال کـرده و از محتـوای آن آگاه هسـتند؛ بخـش دیگـری از کاربـران و 

از پانـزده سـال پیـش تاکنون، به  بیـش از پانصد هزار پرسـش دینی پاسـخ داده 
شـده؛ گاه میـان پرسـش گر و کارشـناس، بیـش از دویسـت پرسـش و پاسـخ 
مطـرح شـده اسـت؛ همـواره در ایـن بخـش تلاش شـده اسـت تا پرسشـگر به 

درک کامـل و فهـم دقیـق موضوع برسـد.
گاه پاسـخ ها بـه شـبهات دینی، چنـان مفیـد و کاربردی بوده اسـت کـه برخی 
اقلیت هـای دینـی با مراجعـه به پایـگاه اینترنتی ایـن بخش، متحول شـده اند، 
حتـی برخـی مسـیحیان کـه با پرسـش شـبهه های خـود، پاسـخی درسـت و 
کامـل دریافـت کرده اند، به اسـلام گرویده اند و بـه مذهب شـیعه روی آورده اند؛ 
بسـیاری از مراجعـان، از تاریکی هـای اعتقـادی نجـات یافتـه و به سـلامت 

مجموعه 
تفاسیر ایشان 
)قرآن کریم یا 
نهج البلاغه( 
در میان دیگر 
مجموعه های 
تفسیری موجود، 
روان، بدیع، نو و 
بسیار پرُجاذبه 
است.
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داشته اید، از ویژگی های ایشان بگویید.
استاد انصاریان با نبوغی خاص و با حضور ذهنی 
می شود،  مشاهده  کسی  کمتر  در  که  فوق العاده 
بی درنگ نشانی دقیق را حتی در مورد نادرترین 
منابع و مصادیق بیان می کنند. می توان گفت که 
قدرت حافظه ایشان که موهبتی خدادادی است، 
پشتوانه اصلی فعالیت های علمی استاد بوده است. 
ایشان که عالمی ربانی و فعال در موضوع های اخلاقی 
ـ  عرفانی هستند، استاد اخلاق و عرفان نیز هستند. 
این که ایشان در عرصه تفسیر، یکی از مفسران بزرگ 
زمانه شناخته شوند، امری شایسته و لازم است. 

استاد انصاریان در عرصه تفسیر، چهره ای متمایزتر 
دارند، حتی سخنرانی های ایشان در مجامع علمی 
یا همایش های ملی و یا جلسه های عادی، بیشتر از 

موضوع های تفسیری است. 
استاد در سخنرانی های خود نیز بیشتر به تفسیر آیات 
قرآن یا استنباط و استخراج وجوه مختلف در مباحث 
اجتماعی، فرهنگی، تربیتی، اخلاقی و عرفانی از آیات 
و روایات موثق می پردازند. به دیگر سخن، دیگر ابعاد 
علمی ایشان نیز تحت تأثیر تفسیر قرار گرفته است. 
به راستی ایشان مفسری موفق در تفسیر قرآن کریم، 
نهج البلاغه و دیگر منابع شیعی است. باید گفت که 

کامل ترین و جامع ترین تفسیر صحیفه سجادیه در 
پانزده جلد، تفسیری است که ایشان برای این منبع 
بی نظیر نوشته  اند. کمتر می توان تفسیری به زبان 
فارسی، جامع و کامل از صحیفه سجادیه پیدا کرد. 
برخی از بزرگان، تنها آیات و بخش هایی از صحیفه 
سجادیه را انتخاب و تفسیر کرده اند، اما نخستین 
تفسیر جامع برای صحیفه سجادیه، تفسیر استاد 

انصاریان است.
برخی از بزرگان شیعه، »مصباح الشریعة و مفتاح 
الحقیقة« را پس از نهج البلاغه و صحیفه سجادیه، 
سومین متنی می دانند که به امام معصوم)ع( منسوب 
است. »مصباح الشریعة و مفتاح الحقیقة« که به امام 
صادق)ع( منتسب است، بیشتر در باب عرفان و اخلاق 
است. باید گفت که این اثر، یکی از مهم ترین منابع 
عرفان شیعی است. یکی از افتخارات استاد انصاریان 
این است که ایشان این کتاب را بیش از بیست سال 
پیش، در پانزده مجلد به  صورت مفصل شرح کرده اند. 
امروز این اثر، یکی از کتاب های مرجع در تحقیق و 
پژوهش های عرفانی ـ  اخلاقی است؛ بنابراین، گرایش 
تفسیری ایشان بسیار متمایزتر از دیگر گرایش های 
ایشان است؛ هر چند ایشان در بسیاری از علوم؛ مثل 

کلام، فقه، تاریخ و سیره آثاری مکتوب و فاخر دارند.
در چند سال اخیر، ایشان با درخواست های فراوانی 
از  برای حضور در کشورهای دیگر مواجه شدند؛ 
این رو، زمانی را برای حضور در چنین کشورهایی 
در  ایشان  که حضور  گفت  باید  دادند.  اختصاص 
کشورهای اروپایی؛ مثل ایتالیا، فرانسه، آلمان و هلند 
یا کشورهای آسیایی؛ مثل آذربایجان و گرجستان با 
شور و شوق شیعیان مواجه شد. چهره های دانشگاهی، 
فعالان شیعه و علاقه مندان مذهبی و نیز حتی کسانی 
که به سیاست جمهوری اسلامی بی علاقه بودند و 
کمتر در سفارتخانه های ایران و مراکز مذهبی حضور 
پیدا می کردند، از استاد انصاریان استقبال شایسته  
می کردند. حتی گاه این امر به  قدری باشکوه بود که 

تعجب همگان را برمی انگیخت.

مراجعان با آثار مکتوب اسـتاد مانوسـند؛ حدود 15 تا 20 درصد از پرسشـگران، 
پرسـش هایی پیرامـون مکتوبـات اسـتاد مطـرح می کنند. 

اسـتاد انصاریـان در نـگارش تفسـیر قـرآن دقـت بسـیاری بـه زمان شناسـی 
و مخاطب شناسـی داشـته اند؛ فهـم درسـت قـرآن و آگاهـی از تفسـیر آیـات 
آن، ضـروری اسـت؛ اسـتاد با تشـخیص اینکه مشـکل اصلـی در تفاسـیر قرآن 
موجـود، ثقـل کلام و در نتیجـه آن، عدم جذب درسـت و پایدار مخاطب اسـت، 
ایـن تفسـیر را کـه گویـی بـا مخاطب خـود سـخن می گوید، بـه رشـته تحریر 
درآوردنـد، ایجاد انس و ارتباطی ناگسسـتنی میان تفسـیر و مخاطـب، ازجمله 
ویژگی هـای »تفسـیر حکیم« اسـت؛ چـرا کـه از روانی، سـادگی و سـهولت در 

فهـم برخـوردار اسـت، در ایـن اثر، از سـبکی نویـن و ممتـاز برای تفسـیر قرآن 
بهـره برده شـده اسـت.

اسـتاد انصاریـان همـواره توصیـه می کنند کـه پاسـخ گویی به پرسـش ها، تنها 
بـرای رفع تکلیف نباشـد؛ برقـراری ارتباط ملایم بـا مخاطب، نکته ای اسـت که 
ایشـان به آن توجـه دارند؛ چراکه برخـی مخاطبان، برای پرسـش درباره گناهی 
کـه پیش تـر کرده انـد، خجالت زده انـد؛       ازایـن رو، بایـد بـا مهربانی با ایشـان به 
گفتگـو نشسـت؛ یکـی از دلایل جـذب حداکثری ایشـان، ملاطفـت در گفتار و 
مهربانی ایشـان در رفتار اسـت؛ این همان سـری اسـت کـه اسـتاد از نبی مکرم 

اسـلام)ص( آموخته انـد؛ مهربانـی، مـردم داری و مدارا بـا خلق خدا.

تدریس حضرت استاد در حوزه علمیه قم 
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انقلابی همچون مرحوم کافی و هاشمی نژاد ایجاد 
کرده بودم. در میان نوارهایی که به دستم می رسید، 
استاد  سخنرانی های  جذب  مرا  خاص  جاذبه ای 
به صورت  ارتباط هر چند  این  انصاریان می کرد. 
غیرمستقیم بود، ولی ادامه پیدا کرد. اما از ابتدای دهه 
هفتاد، چند سال به  صورت پیوسته، افتخار میزبانی 
سخنرانی ایشان را در یاسوج داشتم. همین امر سبب 
شد تا در بیست سال اخیر، به  صورت مستقیم با ایشان 
در بسیاری از فعالیت های علمی و تبلیغی ـ در داخل 

کشور یا خارج از آن ـ همراه و در خدمت ایشان باشم.
مدیر مؤسسه شیعه شناسی ادامه داد: من به  دلیل 
اقتضای موقعیت شغلی، به بسیاری از کشورهای 
اروپایی و آسیایی سفر کرده و با فعالان حوزه علم و 
 دین این کشورها ملاقات و گفت وگو کرده ام. یکی 
از موضوعاتی که در این سفرها بسیار پراهمیت بود، 
ضرورت حضور علما و بزرگان جهان تشیع در چنین 
کشورهایی است. من بارها این موضوع را با استاد 
اما ایشان نپذیرفتند.  انصاریان در میان گذاشتم، 
عدم  چرایی  از  همواره  کشورها  دیگر  مسلمانان 
مسافرت استاد به کشورهای خارجی می پرسیدند 
و پاسخ ما نیز به آنان، فراوانی اشتغال و برنامه های 
استاد بود. اما با این همه، خواسته های شیعیان را به 
استاد منتقل می کردم.  استاد ویژگی های اخلاقی 
رو،  این  از  دارند.  بسیاری  رفتاری  جاذبه های  و 
همگان، به ویژه جوانان به ایشان علاقه مند هستند. 
من بارها خود می دیدم که مردم با ایشان برخوردی 
پرشوق دارند تا جایی که گاهی ملاقات های ایشان با 
دوستداران شان حتی ساعت ها پس از نیمه  شب نیز 
به طول می انجامید؛ البته ایشان در تمام مدت این 
با روحیه ای پذیرا، گفت وگو می کردند،  ملاقات ها 
به گونه ای که پایان این دیدارها، گویی تازه آغاز آن بود. 
همین ویژگی نیک، پشتکار و خستگی ناپذیر بودن 
ایشان و نیز علاقه فراوان استاد به هدایتگری سبب 
می شود که خداوند نیز ایشان را در این مسیر یاری 

و توفیق دهد.

استاد انصاریان نگرشی ویژه به جامعه، دین، تربیت و 
خانواده و نیز مسائل معنوی و فرهنگی جامعه اسلامی 
دارند. ایشان یکی از مبارزان و مجاهدان سخت کوش 
برای تحقق فرهنگ ناب و نورانی اهل بیت)ع(، معارف 
قرآنی و مکتب تشیع هستند؛ از این رو، در عرصه تعلیم 
و تربیت، از طریق رسانه نافذ و بسیار تأثیرگذار منبر به 

فعالیت پرداخته اند.
چرا که استاد در آغاز انقلاب اسلامی، مسئولیت هایی 
را برعهده گرفته بودند، اما طبق اسناد موجود، با وجود 
پیشنهاد مسئولیت ها و سمت های اجرایی گوناگون، 
ایشان از حضرت امام درخواست کردند تا ایشان را از 
همه آن احکامی که برای ایشان صادر شده بود، معاف 
کرده و به ایشان اجازه تبلیغ بدهند، زیرا با وجود 
گستردگی مجالس در شهرهای مختلف و استقبال 
ایشان،  از  انقلابی  جوانان  به  ویژه  مردم،  پرشکوه 

گزینه ای غیر از تبلیغ برای ایشان وجود نداشت.
پیمان گفت: پس از انقلاب اسلامی و به  ویژه در 
افرادی همانند استاد  دوران دفاع مقدس، حضور 
برای  کشور  معنوی  و  فکری  عرصه  در  انصاریان 
ضرورت  جبهه ها  در  شورآفرینی  و  تأثیرگذاری 
داشت. ایشان یکی از افراد تأثیرگذار بر رزمندگان و 
نیز یکی از جذب کنندگان نیروهای مؤمن و معتقد 
بسیجی به جبهه ها بودند. استاد انصاریان با حضور 
دراز مدت و مداوم خود در جبهه ها رزمندگان را از 
معنویت و باورهای ایمانی سیراب می کردند و نیز با 
هدایتگری های خود در همه استان ها و بیشتر نقاط 
کشور، یکی از مراکز تقویت همیشگی جبهه را برپا 
کرده بودند. فعالیت های ایشان در این بازه زمانی، 
بسیار پربرکت بوده و آثار آن فراوان است؛ آن گروه 
از مسئولان داخل و خارج کشور که از درونی ایمانی 
و بامعنویت برخوردار بوده و نیز در عرصه دینی و 
فرهنگی، تأثیرگذار هستند، همچون برخی از وزرا یا 
سفرا و یا رایزن های فرهنگی، شکل گیری شخصیتی 
خود را متأثر از سخنرانی ها و معارفی می دانند که استاد 

انصاریان پیش تر ایراد کرده اند.

استاد انصاریان نیز در این دوره شناختی عمیق به 
زبان عربی به دست آورد و اشرافی گسترده بر کتب 
عربی پیدا کرد. از رهگذر همین دوره، تسلط ایشان 
در ادبیات عربی چنان شد که ایشان به ترجمه قرآن 
کریم، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و مفاتیح الجناح 
اقدام کردند. پیمان همچنین گفت: سازمان اوقاف و 
دیگر مراکز قرآنی، چندی پیش درصدد معرفی این 
اثر با عنوان ترجمه ملی قرآن کریم بودند، اما استاد 
انصاریان به شدت با این تصمیم مخالفت کردند 
و به  خاطر پاسداشت و احترام به بزرگان دینی و نیز 
ترجمه ای که آنان بر قرآن کریم نوشته اند، به  طور کلی 
از این امر منع کردند. باید گفت که استاد انصاریان از 
نشر مقاله توصیفی و تحلیلی استاد خرمشاهی رضایت 

کامل نداشتند.
استاد انصاریان کوشیده با روانی نثر مخاطب را به 
بهترین صورت، مستغنی کنند. ایشان بیش از دویست 
جلسه، مشغول تفسیر قرآن کریم است که بخشی 
از این مقدار به چاپ رسیده است. تنها یک مجلد از 
این عنوان با ششصد صفحه، دربردارنده تفسیر سوره 

مبارکه حمد است.
پیمان با یادآوری اینکه در تابستان 1357، به  دلیل 
راهنمایی های معلم خوبم که در دوران دفاع مقدس 
استاد  سخنرانی های  با  رسید،  شهادت  درجه  به 
دادن  امانت  با  ایشان  افزود:  آشنا شدم،  انصاریان 
نوارهای سخنرانی استاد انصاریان به من، مرا در این 
مسیر قرار داد. البته من پس از استفاده از نوارها، باید آن 
را در اختیار دیگر دانش آموزان قرار می دادم. ایشان با 
این کار شمار بسیاری از دانش آموزان مقطع راهنمایی 
را با انقلاب، حضرت امام)ره( و دیگر برجستگان علوم 
دینی آشنا کرده بود. از این رو، من از سن هفده سالگی 
تلاش بسیار کردم تا بتوانم در بسیاری از شهرها خود را 

در جلسه های سخنرانی ایشان حاضر کنم.
او گفت: در آن روزگار به سختی این امکان فراهم 
بود که نوارها را تهیه کنم، اما با این همه، نوارخانه ای 
از سخنرانی های استاد انصاریان و برخی از سخنرانان 

گفت و گو

انصاریـان ازجملـه منابعـی اسـت کـه بـرای پژوهش هـای دانشـگاهی   مـورد 
اسـتفاده قـرار گرفته اسـت؛ »عرفان اسـلامی« که سـال ها از نشـر آن گذشـته، 
بارهـا بازنگـری شـده و با ویرایش های گوناگون به چاپ رسـیده اسـت و »شـرح 
صحیفـه سـجادیه« ازجملـه مجموعه هایـی اسـت کـه مرجـع و منبـع اصلی 
پژوهش هـا و نیـز تدویـن پایان نامه هـا به  شـمار می آیـد؛ در حوزه هـای اخلاقی 
نیـز آثار دیگر اسـتاد؛ همچـون »معرفت نفس« قابـل مراجعه اسـت؛ باید گفت 
کـه علـت مراجعـه بسـیار بـه ایـن کتاب ها، ایـن اسـت که تمـام مطالـب آن ها 
مسـتند، متقـن و از بهتریـن منابع شـیعه و اهل سـنت بـوده و به سـند آنها نیز 

اشـاره شـده است.

اسـتاد انصاریان در شـیوه کار به ویژه در هیئت علمی و در پاسـخ گویی به شبهات 
و پرسـش های مراجعـان، همواره بـه اسـتفاده از دو منبع پرفیـض و عمیق آیات 
قـرآن و روایـات اهل بیـت)ع( اصـرار می ورزند؛ پـس از ثقلین، برای پاسـخ گویی 
در زمینـه تاریخـی، از متقن تریـن منابـع و مراجع تاریخ عامه و شـیعی اسـتفاده 
می کنیـم؛ اسـتاد انصاریـان در شـیوه کاری خـود، تنهـا بـه هدایت گـری و 
روشـنگری توجه می کنند؛ ایشـان به کیسـتی افراد و اینکه کدام یک بیشـتر به 
شـرع پایبند اسـت، توجـه نمی کنند؛ ایشـان بـا در اختیار قـرار دادن پاسـخ ها و 

معرفـی منابع آن، شـخص را بـرای پذیـرش یـا رد آن آزاد می گذارند. 
بـه اذعـان بسـیاری از دانشـجویان و اسـاتید دانشـگاه ها، کتاب هـای اسـتاد 

»مصباح الشریعة و 
مفتاح الحقیقة« 
یکی از مهم ترین 
منابع عرفانی 
شیعی است. یکی 
از افتخارهای 
استاد انصاریان 
این است که این 
کتاب را بیش از 
بیست سال پیش، 
در پانزده مجلد، 
به صورت مفصل 
شرح کرده اند.
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جلوه گری کند، نکاتی است که در علوم بلاغی به آن 
پرداخته می شود؛ لذا تسلط به ادبیات عرب و آگاهی 
از مباحث علوم بلاغی سبب مانایی و برخورداری از 
چارچوب استوار برای ترجمه می شود. نمونه های 
تأثیر ادب و هنر را می توان در متون نظم و نثر 
دید؛ گلستان سعدی: »منت خدای را عزّوجلّ که 
طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید 
نعمت/ هر نفسی که فرو می رود، مُمِد حیات است 
و چون بر می آید، مفرح ذات/ پس در هر نفسی دو 
نعمت موجود و بر هر نعمتی شکری واجب.« دلیل 
ماندگاری و جذابیت این اثر و دیگر آثار سعدی، 
شیوه نگارش و آنکه مطابق با ساختار زبان فارسی 

و نیز هنرآفرینی اوست.
قرآن کلام بشر نیست. لفظ، محتوا و همه آنچه که 
عنوان قرآن بر آن صادق است، وحی الهی است. 
حتی کلمه ای از آن از رسول اکرم)ص( نیست. این 
کلام الهی از منبعی بی نهایت سرچشمه گرفته و 
با کلام بشر قابل مقایسه نیست؛ لذا در ترجمه آن، 
اصول بسیاری باید رعایت شود؛ چون مترجم، 
کلام خداوند را ـ با همه زیبایی ها و حقایقش ـ به 
زبانی دیگر باز می گرداند؛ هر چند او چنین ادعایی 
نمی کند. آنچه که اهمیت دارد این که مترجمی که 
به زبان فارسی ترجمه می کند، باید تا جای امکان، 

ترجمه ای مناسب با فهم فارسی زبانان بیافریند.
ضرورت ترجمه های نوین به این علت است که 
زبان فارسی در حال تکامل است، حتی با وجود 
ترجمه هایی ممتاز، باز نیاز به ورود ترجمه هایی تازه 
احساس می شود. دگرگونی زبان فارسی و سرعت 
روزآمد شدن آن به  قدری است که شاید هر 10 
سال به یک ترجمه عالمانه نیاز باشد؛ پس با در نظر 
گرفتن تغییر و تحول همیشگی در نظم و نثر، باید 

ترجمه های قرآن نیز مطابق با نثر روز باشد.
رخ  اشتباه هایی  پیشین،  ترجمه های  میان  در 
داده که اهل فن با مطالعه ترجمه ها با آنها روبه رو 
می شوند. وجود این خطاها، استاد حسین انصاریان 
را که خود مترجمی متعهد و آشنا به ادبیات عرب 
و فارسی است، به ایجاد ترجمه تازه که خالی از 

خطاهای موجود است، واداشت.

تاکنون ترجمه های متعددی از قرآن منتشر شده که هر یک، نقاط قوت و ضعفی دارد، از 
جمله این ترجمه ها اثر استاد حسین انصاریان است که فارغ از آسیب های رایج در این حوزه 
مورد تأیید منتقدان است؛ لذا برای بررسی این اثر گفتگویی با حجت الاسلام والمسلمین 

محمدعلی کوشا، کارشناس تخصصی ترجمه قرآن انجام گرفته است. 

حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی کوشا؛ 

از جنس
پرآوازه ترین ادیبان

استاد  توسط  قرآن  ترجمه  ضرورت   
انصاریان را تبیین کنید.

نخست باید تعریف ترجمه، ارکان و انواع آن و اینکه 
جامعه به کدام  یک از انواع آن نیازمند است، بررسی 
شود. برگرداندن متن از زبان مبدأ به زبان مقصد با 
حفظ محتوا، ترجمه است. درباره قرآن، زبان مبدأ، 

متن عربی و زبان مقصد متن فارسی است.
ترجمه نیازمند دو اصل است؛ آشنایی مترجم با 
ادبیات عرب. مترجمی که به ترجمه متون عربی 
)آیات یا روایات( می پردازد، باید با علم صرف ، نحو، 
لغت و اشتقاق کاملا آشنا باشد. تسلط در این چهار 
علم سبب می شود، ترجمه، در زمینه ادبی ماندگار 
شود. اصل دوم، هنر است. هنر در ترجمه؛ آشنایی 
با علم معانی، بیان و بدیع است. علوم بلاغی، علوم 
زیباشناسی زبانی است؛ این که چه جمله ای با چه 
عنوان و محتوایی باید در کجا قرار گرفته و چگونه 

اشراف علمی، 
تسلط به ادبیات 
عرب، توانایی 
در نگارش 
روان فارسی و 
هنرمندی ایشان 
در این عرصه 
سبب برتری 
ترجمه ایشان 
گشته است.
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  این ترجمه  چه ویژگی هایی دارد؟
در پاسخ باید انواع ترجمه را بررسی کرده سپس 
به مقام ترجمه استاد پرداخت. ترجمه ها پنج نوع 
است؛ اول، ترجمه ای که قابل تحلیل است. این 
ترجمه، تحت اللفظی نامیده می شود و به  صورت 
واژه  به  واژه متن ترجمه می شود؛ از مزایای این 
ترجمه، معنای دقیق آن است؛ یعنی با خواندن 
قرآن، معانی لغات درک می شود، اما از این نوع 

ترجمه، نمی توان انتظار مفهوم شناسی داشت.
نوع دوم ترجمه ها، ترجمه تفسیری است؛ یعنی 
چیزی فراتر از ترجمه. گاه ترجمه تفسیری با 
استفاده از پرانتز در متن و گاه نیز به  شکل مشروح 
با  پانوشت هاست. چنین ترجمه ای همگام  در 
تفسیر پیش می رود و با جملات تفسیری به درک 

بهتر مفاهیم کمک می کند. 
نوع سوم ترجمه ها، مضمونی است؛ این نوع ترجمه 
با بیان مضمون آیات در قالب زبانی مثل فارسی 

صورت می پذیرد. نام دیگر آن ترجمه آزاد است. 
نوع چهارم، ترجمه منظوم است؛ ترجمه ای که در 

قالب شعر است.
نوع پنجم که هنرمندی و خلاقیت مترجم در آن 
باز می تابد، ترجمه تطبیقی است. ترجمه استاد، 
از این نوع است. ترجمه هایی که پس از پیروزی 
انقلاب اسلامی ظهور کرد، بیشتر تطبیقی است؛ 
یعنی بیان مفاهیم و معانی دقیق آیات در قالب 
دستور زبان فارسی. زبان عربی از دستور زبان 
مستقلی برخوردار است. زبان فارسی نیز این 
 چنین است. از این رو، نمی توان شیوایی قرآن را 
تنها با ترجمه ـ و بدون تطبیق ـ به زبان دیگر باز 
گرداند، بلکه لازم است به غیر از ترجمه، دستور 
و قواعد زبان فارسی نیز بر آن منطبق شده تا 

شیوایی ترجمه افزایش یابد.
ترجمه های تطبیقی در مقایسه با یکدیگر از نظر 
سبک نگارش و طرز بیان محتوا متفاوتند. ترجمه 
استاد انصاریان از توضیحاتی مختصر در میان 
پرانتز برخوردار و بسیار تحسین برانگیز است. 
باید گفت که نثری که علمای حوزه می نویسند 
با نثر دانشگاهیان متفاوت است؛ در دانشگاه نثری 
به  روزتر، قوی تر و ادیبانه تر نوشته می شود، اما 
در حوزه چون با متون عربی مواجه  هستند، از 
نگارش متون فارسی فاصله بیشتری دارند. استاد 
انصاریان با وجود اینکه حوزوی هستند، مفاهیم 
آیات را به خوبی در ترجمه بیان کرده اند. علاوه 
بر این، در کاربرد واژه ها با دقت، عمل کرده و با 
برطرف  پرانتز، سبب  دورن  توضیحات  آوردن 
شدن بخشی از ابهام و اجمالی شده اند که خواننده 
با آن روبه رو است. ایشان با نثری روان و قوی، 

اثری همچون آثار پرُآوازه ترین ادیبان از خود به 
یادگار گذاشته اند.

 بیش از شش میلیون نسخه از ترجمه استاد 
چاپ شده، دلیل این استقبال چیست؟

چند عامل در این امر مؤثر است؛ روان بودن نثر؛ برخی 
مترجمان به  دلیل سره نویسی آثاری دارند که مورد 
استقبال اندک قرار می گیرد؛ چرا که مردم نمی توانند 
به راحتی نثر کهن فارسی و واژگان آن را دریابند. 
دیگر دلیل پرمخاطب بودن آنکه استاد مفاهیم آیات 
را به روشنی بیان کرده اند. امروزه بیشتر افراد در پی 
درک حقایق قرآن هستند، آنان ضمن روبه رو شدن 
با ترجمه ای که گویای حقایق قرآن است، جذب آن 
می شوند. استاد چهره ای شناخته  شده هستند و این 
امر در توجه بیشتر به آثار ایشان تأثیر بسزایی دارد. 
همچنین، گویا بودن ترجمه ایشان موضوعی است 

که سبب جذب علاقه مندان شده.

 ویژگی های ادبی و هنری آثار استاد چیست؟
ایشان با رعایت فصاحت )گویایی لغات( و بلاغت 
)رعایت اقتضای خطاب( در کلام، ترجمه را به اثری 
ارزشمند تبدیل کرده اند. استاد در ترجمه توانسته با 
زبان توده های مردم سخن بگوید. ایشان در انتخاب 
لغات با دقتی عمیق، بهترین انتخاب ها را دارد تا 
جایی که گاه کلماتی را برگزیده اند که با قرارگرفتن 
پس یا پیش از واژه ای دیگر، سبب ایجاد معنایی 
لطیف شده است. اشراف علمی، تسلط به ادبیات 
عرب، توانایی در نگارش روان فارسی و هنرمندی 

در این عرصه سبب برتری این اثر شده.

 مقتضیات تاریخی در ترجمه استاد در نظر 
گرفته شده؟

ترجمه قرآن غیر از تفسیر است. هر چند ترجمه 

قرآن، خود تفسیری فشرده به شمار می آید. باید 
گفت که موضوع های تاریخی و تأثیرگذاری آن در 
تفسیر، در ترجمه ها محسوس است؛ برای مثال، 
نمی توان بدون مطالعه دقیق جنگ های پیامبر)ص( 
و بدون آشنایی با تاریخ جنگ ها برای تفسیر آیات 
جهاد اقدام کرد. فراتر از این، برای رسیدن به حکمی 
فقهی نیز در این موضوع باید جنگ های پیامبر)ص( 
بررسی شود؛ چرا که از این رهگذر، شرایط حاکم 
به دست می آید؛ بنابراین، پس از آگاهی از تاریخ، 
می توان درباره چگونگی تفسیر آیات تصمیم گرفت 
و یا درباره موضوعی، حکمی فقهی صادر کرد، البته 
وقایع و رخدادهای تاریخی در امر تفسیر تأثیرگذار 

است و در ترجمه کمتر اثر می کند.

 ترجمه استاد دگرگونی های زبانی دارد؟
ایشان با پیروی از سبک نگارشی روز، همگام با 
تغییرات زبانی پیش رفته اند؛ لذا این نثر برای 

همگان سودمند است. 

ویژگی هایی  چه  از  حکیم«  »تفسیر    
برخوردار است؟

این تفسیر برای نسل امروز ضرورت دارد؛ چرا که 
گاهی این نسل نمی تواند حقیقتی را که در پی آن 
است، در برخی تفسیرها یافته و درک کند، اما استاد 
در این تفسیر، به بیان نکات لغوی، حدیثی، تاریخی 
و اخلاقی که با آیات مرتبط است، پرداخته اند؛ 
تفسیری جامع که در عین سادگی، دربردارنده 
محتوایی عمیق است.  شأن نزول، تناسب آیات، 
توضیح مفردات و بیان نکات اخلاقی از ویژگی های 
برجسته این تفسیر است. در این تفسیر شواهد 
بسیاری از آیات برای هر آیه بیان شده؛ در حقیقت 
تفسیر قرآن  به  قرآن جریان یافته؛ شاید یکی از 

دلایل حجم بالای این تفسیر همین باشد.
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کتب به زبان های خارجی

عربی  
1. العرفان الاسلامی

 )عرفان اسلامی 12 جلدی(
2. رحلة فی الآفاق و الأعماق 

)شرح دعای کمیل(
3. اهل  البیت ملائکة الارض

 )اهل بیت عرشیان فرش نشین(
4. الاسرة و نظامها فی الاسلام

)نظام خانواده در اسلام(
5. التوبة حصن الرحمة
)توبه آغوش رحمت(

6. نظام العاشرة فی النظور الاسلامی
 )معاشرت در اسلام(

اردو
1. توبه آغوش رحمت

2. خاندان اسلام کی نظر میس
)نظام خانواده در اسلام(

3. اهل بیت )ع( فرش نشین فرشتی
)اهل بیت عرشیان فرش نشین(

4. شرح دعاء کمیل

ترکی آذری
1. اهل بیت عرشیان فرش نشین

2. نظام خانواده در اسلام
3. شرح دعا کمیل

ترکی استامبولی
 Kumeyl Duasinin Serhi .1

)شرح دعا کمیل(
 Islamda Aile Duzeni .2

)نظام خانواده در اسلام(
 Ars Misafirleri: EHL-iBEYT .3

)اهل بیت عرشیان فرش نشین(

انگلیسی
 With the carvan of light .1

)با کاروان نور(
 Repentance the cradle of mercy .2

)توبه آغوش رحمت(
Supplication commentary of kumayl .3

 )شرح دعا کمیل(
 The land of lovers .4

)دیار عاشقان(
 Religious knowledge .5

)معرفت دینی(
 Family structure the Islamic .6

)نظام خانواده در اسلام(

فرانسه
 Tapis de menage Arshi restent .1

)اهل بیت عرشیان فرش نشین(

دیگر آثار موسسه دارالعرفا ن

ملکه اسلام)آیت الله کمره ای(
سیدالشهدا و یارانش)آیت الله 

کمره ای(
یک شب و روز عاشورا)آیت الله 

کمره ای(
عنصر شجاعت)آیت الله کمره ای(
کتاب شناسی آثار استاد حسین 

انصاریان)سلمان حبیبی(
بررسی تاریخ نهضت حسینی)دکتر 

ابراهیم آیتی(
مجموعه مقالات اولین کنگره حماسه 

حسینی
مجموعه مقالات دومین کنگره 

حماسه حسینی)اخلاق و معنویت(

شروح و تفاسیر

تفسیر حکیم تاکنون 15 جلد
شرح دعای کمیل 2 جلد

اوصاف اولیای الهی
)شرح خطبه 86 نهج البلاغه(

عرفان اسلامی
)شرح جامع مصباح الشریعه و مفتاح 

الحقیقه( 15 جلد 
تفسیر و شرح صحیفه سجادیه 

15 جلد

تربیتی و اجتماعی

نظام خانواده در اسلام
معاشرت

فرهنگ مهرورزی
نظام تربیت در اسلام

فروغی از تربیت در اسلام

تاریخ و سیره 

اهل بیت)ع(
)عرشیان فرش نشین(

با کاروان نور
)نگرشی بر شخصیت اصحاب 

سیدالشهدا(
مروری بر مقتل سیدالشهدا

ترجمه ها

ترجمه صحیفه کامله سجادیه
ترجمه قرآن کریم

ترجمه مفاتیح الجنان
ترجمه نهج البلاغه

ترجمه اصول کافی 5 جلدی

اصول و عقاید

توحید و موحدان
پرسش ها و پاسخ های اعتقادی 

ادب و آداب زائر
چهل حدیث حج

حج وادی امن
مرگ و فرصت ها

معاد
مرگ و عالم آخرت

حج در آیینه عرفان
هزینه پاك ماندن 

سیمای نماز
در بارگاه نور

همتایی علی)ع( با حق
)علی مع الحق(

آیین اشک و عزا در سوگ 
سیدالشهدا

اسلام دین آسان

سایر تالیفات 

ارزش کتاب و کتاب خوانی
بر بال اندیشه

عبرت آموز
دیوان مسکین)مجموعه کامل اشعار(

بایسته های تبلیغ
زندگی نامه و خاطرات استاد حسین 

انصاریان

اخلاق و عرفان 

حدیث عقل و نفس آدمی در آیینه 
قرآن

آشنایی با کرامات اهل بیت)ع(
علی)ع( مصداق پاکی

عنایت امام عصر
مادر امام عصر)ع(

نگاهی به مقام امام حسین)ع(
نگاهی به مقام امام زین العابدین)ع(
نگاهی به مقام حضرت خدیجه)س(

نگاهی به مقام حضرت زینب)س(
نگاهی به مقام حضرت فاطمه)س(

نگاهی به مقام قمر بنی هاشم)ع(
توبه آغوش رحمت

لقمان حکیم
جلوه های رحمت الهی

اخلاق خوبان
صبر از دیدگاه اسلام

عبرت های روزگار
عرفا چگونه می بینند

نسیم رحمت
حلال و حرام مالی 

مونس جان
عرفان در سوره یوسف

عناصر شخصیت انسان 
زیبایی های اخلاق

چهره های محبوب و منفور در قرآن
گناه و سبب آن

اندیشه در اسلام
شیطان و اهل تقوا

دنیا از منظر اولیا
هدایت تکوینی و تشریعی

ارزش انسان و عبادت
نعمت های الهی

فضل و رحمت الهی
طهارت باطنی

حسنات و سیئات
وسایل هدایت

عبودیت در پرتو قرآن
گوهر شکیبایی

جایگاه انسان در نظام آفرینش
آداب نماز شب

عدل و ظلم
معرفت دینی

عقل کلید گنج سعادت 
عقل محرم راز ملکوت 

ارزش عمر و راه هزینه آن 
ارزش ها و لغزش های نفس

ایمان و آثار آن
آثار مثبت عمل

نفس
تواضع و آثار آن 

تمرین بندگی
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علمی ایشان در رابطه با نهج البلاغه که هم شامل کار ترجمه ای و نیز شرح آن 
است، و به تازگی صورت پذیرفته، به  طور کامل مشهود است. شخصیت ایشان 
باید به  صورت جداگانه بررسی شود، اما به  طور اجمالی باید گفت که ایشان از 
لحاظ سابقه تحصیلی، تحقیقی و تبلیغی، تجربه بسیار گرانسنگی در این 
عرصه دارند؛ به  طوری که می توان به سابقه علمی و پژوهشی ایشان که حدود 
شصت سال است، اشاره کرد. علاوه بر این، تألیف های ایشان که شاید شامل 
بیش از صد مجلد است و نیز هزاران جلسه تبلیغی در قالب سخنرانی و وعظ 
که ایشان به  صورت بسیار جدی، روشمند و هدف محور به آنها پرداخته اند، قابل 
تحسین است.ایشان می گفتند که مطالب هر جلسه سخنرانی را می نویسند و 

فرهیخته ارجمند،حاج حسن حکیم باشی
محقق و پژوهشگر برجسته حوزه علمیه خراسان:

ویژگی های ترجمه  و تفسیرنهج البلاغه 
به قلم  استاد

درباره شخصیت استاد حسین انصاریان و ترجمه نهج البلاغه باید چند محور را 
قابل طرح دانست. درباره شخصیت استاد انصاریان باید گفت که قابلیت های 

100

آشـنای‌نا‌آشـنا
ویژه‌نامه

  اهمیت و مرتبه کتاب »صحیفه سجادیه« 
نزد مسلمانان به  ویژه علما و نیز لزوم تدوین 
و تألیف تفسیر این کتاب ارزشمند در عصر 

حاضر چیست؟
ِ  الأْوَّلِ  بلِا أوََّلٍ  کانَ  قَبْلهَُ  وَ الأخِرِ بلِا  »الحَْمْدُ لَِّ
اخِرٍ یکَُونُ بعَْدَهُ الَّذی  قَصُرَتْ عَنْ رُؤْیتَِهِ أبَصْارُ 
النَّاظِرینَ وَ عَجَزَتْ عَنْ نعَْتِهِ أوَْهامُ الوْاصِفینَ ابتَْدَعَ 
بقُِدْرَتهِِ الخَْلقَْ ابتِْداعاً وَ اخْتَرَعَهُمْ فی عَلی  مَشِیَّتِهِ 
اخْتِراعاً ثمَُّ سَلکََ بهِِمْ طَریقَ ارادَتهِِ وَ بعََثَهُمْ في  
مَهُمْ إلِیَْهِ وَ  ا قَدَّ سَبیلِ مَحَبَّتِهِ لایمَْلکُِونَ تأَخیراً عَمَّ
رَهُمْ عَنْهُ وَ جَعَلَ لکُِلّ  ماً إلِی  ما أخََّ لایسَْتَطیعُونَ تقََدُّ

مشاور وزیر و دبیر ستاد عالی کانون های مساجد کشور درباره تفسیر و شرح صحیفه 
سجادیه استاد انصاریان اظهار کرد: استاد در ترجمه و شرح این اثر کوشیده اند تا بیشترین 
میزان پایبندی به متن اصلی را لحاظ کنند. همچنین ایشان در شرح و تفسیر »صحیفه 
سجادیه« سعی کرده اند تا از علوم دیگر نیز بهره ببرند. استاد انصاریان در این تفسیر 
گران قدر، با قلمی شیوا و روان، در آغاز به شرح و وصف »صحیفه سجادیه« پرداخته اند. 
ایشان با به تصویر کشیدن جلوه هایی از زیبایی این کتاب، آن را برای مخاطبان خود تفسیر 
کرده اند.در کنار کتاب آسمانی قرآن کریم و اثر ارزشمند بر جای مانده از امام متقین حضرت 
علی)ع(، صحیفه سجادیه اثر ارزشمند دیگر در آثار به جای مانده از ائمه هدی)ع( است 
که استاد حسین انصاریان با تلاشی پیگیر به شرح و ترجمه این اثر گرانقدر اقدام کرده اند. 
در همین باره با حجت الاسلام والمسلمین ارباب سلیمانی، مشاور وزیر و دبیر ستاد عالی 

کانون های مساجد کشور به گفت وگو نشسته ایم که شرح آن را در زیر می خوانید. 

حجت الاسلام والمسلمین ارباب سلیمانی؛

بیشترین انطباق
 با متن اصلی

صحیفه سجادیه  تفسیر صحیفه 
سجادیه استاد 
که عمیق و 
پرُمطلب است، 
می تواند راهی 
هموار برای علما 
و دانشمندانی 
بگشاید که 
درصدد بهرمندی 
از این اقیانوس 
بی کران اند.
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پیش از آن، چندین ساعت پیرامون موضوعات آن 
به مطالعه می پردازند. این ویژگی که در مبلغان و 
سخنران های مذهبی کمتر دیده می شود، در 
ایشان به قانونی استوار تبدیل شده است. حتی 
کسانی که در این زمینه موفق هستند، کمتر 
زمان مطالعه پیدا می کنند. این روش 
علمی هدف محور و روشمند استاد، 
خود ذخیره ای ارزشمند از معارف 
گسترده  پژوهش های  و  دینی 

علمی و نیز منابعی ارزنده به شمار می آیند. این پشتوانه قوی مطالعاتی، علمی 
و تألیفی، به یاری و تناسب ترجمه هایی است که صورت پذیرفته است.  این نکته 
را باید بیان کرد که فسلفه مبانی علمی نهج البلاغه ریشه در آیات قرآنی دارد که 

بدون توجه به این مطلب شرح یا ترجمه نهج البلاغه غیرممکن است. 
کسانی که با قرآن و نهج البلاغه ارتباط داشته اند، به  گونه ای که قرآن را تفسیر و 
یا نهج البلاغه را شرح کرده اند، در معرفی این دو گوهر موفق به دست یابی فلسفه 
قرآن یا نهج البلاغه شده اند. البته برخی نیز به موفقیت نرسیده اند؛ چرا که ممکن 
است کسی به شرح نهج البلاغه بپردازد، اما هرگز از فلسفه آن اطلاع کافی پیدا 
نکند. نخستین درجه اهمیت ترجمه ها و شرح های افرادی چون استاد انصاریان 
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رُوحٍ مِنْهُمْ قُوتاً مَعْلُوماً مَقْسِوُماً مِنْ رِزْقهِِ لاینَْقُصُ 
مَنْ زادَه ناقصٌِ وَ لایزَیدْ مَنْ نقََصَ مِنْهُمْ زائدِ ...؛ 
سپاس خدایی را که او، ابتدای همه آثار هستی 
است و پیش از او نخستینی نبوده است؛ آخر است 
بدون آن که پس از او پایانی باشد. خدایی است که 
دیده بینندگان از دیدنش قاصر و اندیشه و فهم 
وصف کنندگان از وصفش عاجز است. به دست 
قدرتش آفریدگان را ایجاد کرده و آنان را براساس 
اراده خود صورت بخشیده است؛ آنگاه همه را در 
راه اداره خود راهی کرد و در مسیر محبت و عشق 
به خود برانگیخت. موجودات هستی از حدودی 

که خداوند برای آنان معین فرموده است، قدمی 
پیش و پس نتوانند نهاد و با لطف خود، برای هر 
یک از آنان روزی معلوم و قسمت شده ای قرار 
داد. هر آن که را روزی فراوان داده است، کسی 
نخواهد توانست بکاهد و هر آن کسی را که روزی 

کاسته، هیچ کس نتواند بیفزاید.«
صحیفه سجادیه که مجموعه ای از ادعیه است، 
پس از قرآن کریم و »نهج البلاغه« در مرتبه سوم 
قرار دارد؛ عظمت این کتاب به  حدی است که 
قرن ها پس از ظهور اسلام، مورد توجه علما قرار 
گرفت. اعتبار این کتاب شریف و عظمت آن سبب 

شده است که بزرگان دین این کتاب را اخُت قرآن 
)نظیر قرآن( نام نهند.

کتاب  این  درباره  خمینی)ره(  امام  مرحوم 
می فرمایند: »صحیفه کامله سجادیه« نمونه ای 
کامل از قرآن صاعد و از بزرگترین مناجات های 
عرفانی در خلوت گاه انس است که دست ما از نیل 
به برکات آن کوتاه است؛ این کتاب، الهی است 
و از سرچشمه نور خداوند نشئت گرفته است. 
و  اولیاءال  »صحیفه سجادیه« طریقه سلوک 
نیک سرشتان  به  را  بزرگوارشان  اوصیای  نیز 

می آموزد.
امام سجاد)ع( معارف الهیه را چون قرآن کریم، 
بدون تکلف الفاظ و در شیوه دعا و مناجات برای 
تشنگان این زلال بیان می کند. این کتاب مقدس 
چون قرآن کریم، سفره ای الهی است که در آن، 
از همه نعمت ها موجود است و هر کس به  قدر 

اشتهای معنوی خود از آن بهره می برد.
نیز  خود  وصیت نامه  در  خمینی)ره(  امام 
می نویسند: »ما مفتخریم که ادعیه حیات بخش 
پیشوایان  از  می شود،  خوانده  صاعد  قرآن  که 
دینی ماست؛ ... »صحیفه سجادیه« ـ این زبور 
آل محمد ـ به مذهب ما تعلق دارد.« مرحوم 
فیض الاسلام درباره آن گفته است: »این کتاب 
را هر که با اخلاص و نیتی پاک بخواند و نیز در 
فهم معانی آن اندیشه کند، بی درنگ نور الهی در 
دل او تابیده و متوجه خداوند متعال شده و به راه 
سعادت و نیکبختی دنیا و آخرت قدم می گذارد.«

آیت ال  حضرت  انقلاب،  معظم  رهبر 
بیانات  در  نیز  برکاته(  خامنه ای)دامت 
بسیاری به لزوم بهره گیری از معارف بی نظیر 
ایشان  کرده اند؛  تاکید  سجادیه«  »صحیفه 
با  باید  جوانان،  به  ویژه  می فرمایند:»همگان، 
همه  زیرا  بگیرند،  انس  سجادیه«  »صحیفه 
در  و  دعا  ظاهر  در  که  کتابی  این  در  معارف 
حقیقت دربردارنده معارف دینی است، وجود 
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گفت‌و‌گو

رویکرد استاد در ترجمه این اثر
روش شرح در این اثر به  صورت جمله به جمله بوده است؛ همچنین، تحلیل جملات 
و کلمات با کمک آیات و روایات صورت پذیرفته است؛ چرا که این روش در گستره 
تفسیر، یکی از مهم ترین روش هاست. از این رو، در این شرح از این روش بهره برده 
شده است. روش بهتر برای تفسیر و شرح نهج البلاغه که برادر قرآن کریم است، 
مراجعه به کلام ال مجید است؛ به  گونه ای که تمام آموزه ها از منبعی وحیانی باشد.

استاد انصاریان در ابتدای شرح نهج البلاغه نکته ای را مورد تاکید قرار می دهند. به 
عقیده ایشان، کسی که از نهج البلاغه محروم بوده و از معارف آن بی خبر باشد، دو 
نقیصه دارد؛ نخست، وی از دفاع کردن از خیمه حیات طیبه در زندگی خویش محروم 

این است که آنها پس از دست یابی و دریافت فلسفه قرآن و نهج البلاغه، به شرح 
و ترجمه آن پرداخته اند که این نکته، خود تعیین کننده و مهم است.تاکنون دو 
اثر درباره نهج البلاغه از استاد منتشر شده است؛ نخست، ترجمه نهج البلاغه 
که به همین منظور و به  صورت مستقیم صورت پذیرفته است. اثر دیگر، کتاب 
اوصاف اولیای الهی است که در آن به شرح خطبه هشتاد و ششم از نهج البلاغه 

است.  پرداخته 
مطالب این اثر، پس از تدریس برای طلاب در حوزه علمیه قم و مدرسه فیضیه، 
هم اکنون به  صورت کتاب به چاپ رسیده است. این اثر حدود 600 صفحه دارد 

که تنها درباره یکی از خطبه های نهج البلاغه است.
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و نشانی از مقامات، مدارج و معارج انسان هستند، 
جزء متون درسی قرار گیرد و توسط بزرگانی 
که زبان فهم، اهل دعا و سلوک بوده و نیز راه 
 پیموده اند، تدریس شود. در نظر این کمترین، این 
کتاب که انجیل اهل بیت و زبور آل محمد)ص( 
است، باید در شمار کتب درسی درآید؛ چرا که 
نقش بسزایی در احیای معارف و تعالیم اصیل 
اسلامی دارد. البته فهم، تعلیم و تعلم آن، بدون 
نیز علوم معارفی  ادبی و  از دانش های  آگاهی 
)نقلی، عقلی و عرفانی( صورت پذیر نخواهد بود.«

آیت ال  حضرت  مرحوم  شیعه،  فقید  مرجع 
مرعشی نجفی در سال 1353 هجری قمری، 
را  سجادیه«  »صحیفه  کتاب  از  نسخه ای 
به  اسکندریه(  طنطاوی)مفتی  علامه  برای 
پاسخ چنین  در  او  فرستاد.  قاهره)مصر(  شهر 
به  پیش،  مدتی  شما،  گرامی  نگاشت:»نامه 
ضمیمه کتاب »صحیفه سجادیه« که از سخنان 
امام زاهد و والامقام اسلام، فرزند امام حسین)ع(، 
زین العابدین)ع(،  امام  مصطفی)س(،  ریحانه 
است به دست من رسید. بنده آن کتاب را با 
دست تکریم گرفتم و آن را یگانه یافتم. کتابی 
که مشتمل بر علوم، عرفان و حکمت هایی است 
که در اثری غیر از آن نمی توان یافت. براستی، این 
از بدبختی ما ـ سنی مذهبان ـ است که تاکنون 
به این اثر گران بهای جاوید و از میرا ث  نبوت و 
اهل بیت)ع( دست نیافته ایم. من هر چه در آن 
مطالعه و دقت می کنم، آن را والاتر از کلام مخلوق 
و پایین تر از فرموده خالق می یابم. براستی چه 

کتاب کریمی است.«
خطیب گرانقدر، مرحوم محمدتقی فلسفی در 
مقدمه شرح دعای بیستم )مکارم الاخلاق( که 
یکی از لطیف ترین دعاهای »صحیفه سجادیه« 
»مکارم  شریف  »دعای  می فرمایند:  است، 
درس هایی  و  مهم  تعالیمی  حاوی  الاخلاق«، 
آموزنده و انسان ساز است. هر چه افراد علاقه مند و 

تا  ـ  سجادیه«  »صحیفه  دعاهای  اغلب  دارد. 
جایی که سیر کرده ام، ـ این چنین است؛ بسیار 
منظم و آراسته است. حضرت زین العابدین)ع( 
همچون گوینده ای که با آوردن استدلال به اثبات 
حقایق پرداخته، معارف شیعی را بیان می کنند. 
حتی همان مناجات های عاشقانه ای نیز که در 
»صحیفه سجادیه« آمده است، این چنین و از 

روح منطق برخوردار است.«
کتاب،  این  درباره  نیز  دوم  مجلسی  مرحوم 
می فرمایند: »مجلسی اول چهل سال از عمر خود 
را صرف ترویج »صحیفه سجادیه« کرد. انتشار 
این کتاب سبب شد تا هم اکنون در همه خانه ها 
ـ و در کنار قرآن و مفاتیح ـ »صحیفه سجادیه« 
مورد استفاده باشد. این مهم، سبب شد تا من نیز 
شرحی فارسی برای این کتاب بنویسم؛ امیدوارم 

تا عوام و خواص از آن بهره مند شوند.«
آیت ال جعفر سبحانی در بخشی از مطلبی که 
پیرامون این کتاب شریف، با عنوان » صحیفه 
نگاشته اند،  تربیت«  عالی  مکتب  یا  سجادیه 
چنین بیان می کنند: »کتاب »صحیفه سجادیه« 
دعاهای پیشوای عارفان، سرور ساجدان، زیور 

شیعیان  پیشوای  چهارمین  و  نیایش گران 
جهان، حضرت زین العابدین است؛ ایشان بنابر 
نیاز جامعه شیعی آن روز، جوهر عرفان و توحید 
را در قالب دعا ریخته و وظایف مسلمانان را در 
شدیدترین شرایط روشن کرده اند. حضرت با دعا 
و از این رهگذر، می آموزند که چگونه باید با خدا 
راز و نیاز کرد؟ چگونه باید او را تنزیه نمود؟ چگونه 
درهای توبه گشوده می شود؟ چگونه باید با جامعه 
رفتار کرد؟ راه نیکی به پدر و مادر، فرزندان، 
انسان  دوستان و همسایگان چیست؟ سلوک 

وارسته چگونه باید باشد؟«
که  است  الهی  مدرسه ای  براستی  کتاب  این 
آموزش های اخلاقی، اجتماعی و سیاسی در آن 
بسیار است. به دیگر سخن، مکتبی نمونه برای 
تربیت است که سید ساجدان با الهام معارف 
نیاکان  آموزه های  از  بهره مندی  با  نیز  و  الهی 

پاک سرشت خود، آن را پی ریزی فرموده اند.«
پیشنهاد،  با طرح یک  آملی  علامه حسن زاده 
درباره مرتبت »صحیفه سجادیه«، چنین بیان 
علمیه،  حوزه  در  روزی  که  آن  » امید  کردند: 
مصحف ادعیه و اذکار که از ائمه اطهار صادر شده 

بی شک یکی از 
ارزشمندترین 
آثار ایشان، 
تفسیر و شرح 
»صحیفه 
سجادیه« است. 
چرا که این اثر با 
پشتوانه علمی، 
اصالت خانوادگی، 
ممارست بسیار در 
تحصیل و پس از 
درك و بهرمندی 
از محضر اساتید و 
علمای بنام حوزه 
و  نیز ده ها سال 
وعظ، خطابه، 
ترجمه و تألیف 
به رشته تحریر 
درآمده است.
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است؛ دوم، در قیامت و در پیشگاه امیرمؤمنان)ع( نیز مغبون خواهد بود. کسی که 
از نهج البلاغه دوری کند، در حقیقت، در همه جنبه های زندگی به خود ستم کرده 
است. گویی این مطلب نه فقط درباره شیعیان صادق است، بلکه تمام مسلمانان جهان 
را در برمی گیرد. ترجمه نهج البلاغه استاد انصاریان یکی از بهترین برگردان های این 
کتاب است. خوشبختانه این ترجمه با موفقیتی که به دست آورده، تاکنون ده ها بار 
به چاپ رسیده است. این ترجمه چند ویژگی مهم دارد؛ یکی آن که برای همگان 
سودمند است. در این ترجمه، سعی شده که همان بلاغت، شیوایی و قافیه آرایی 
نهج البلاغه رعایت شود؛ چرا که ممکن است متن اصلی سخنان حضرت، برای برخی 

نامأنوس باشد؛ در صورتی که این ترجمه برای آنان بسیار روان و قابل فهم است.

استاد انصاریان از نظر اعتبار و استناد ـ فهم صحیح سخنان ائمه هدی)ع(ـ  و نیز 
دقت های لغوی، ادبی و دستوری، با تأمل بسیار در کار ترجمه، به راستی اثری 
اطمینان بخش از خود به یادگار گذاشته اند. حقیقت این است که پشتوانه علمی 
)تحصیلی و تدریسی( ایشان همان عاملی است که به یاری آمده و صلاحیت 

ترجمه های دشوار را به وی داده.

 لزوم ترجمه نهج البلاغه در میان منابع شیعی
از سوی دیگر باید درباره ترجمه نهج البلاغه گفت که این کتاب، نقشی ویژه در 
منابع دینی شیعیان دارد و با وجود ده ها و صدها متن اصلی و موثق حدیثی شیعه، 
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باایمان، در فرازهای آن دقت کرده، محتوای آن را 
به خوبی فرا گرفته و دستور هایش را به کار بندند، 
همان قدر از سعادت حقیقی و کمال راستین 
برخوردار و به مکارم اخلاق و سجایای انسانی 

متخلق می شوند.«
از این رو، استاد حسین انصاریان با آگاهی از نیاز 
جامعه به معارف دینی و نیز مرتبه والای این 
کتاب، به تالیف تفسیر و شرح »صحیفه سجادیه« 
اقدام کردند. به  طور حتم، این اثر سعادت دنیوی 
و اخروی را برای ایشان به ارمغان خواهد آورد. 
ایجاد این اثر که عمیق و پرمطلب است، می تواند 
راهی هموار برای علما و دانشمندانی بگشاید 
که درصدد بهره مندی از این اقیانوس بی کران  

هستند. مولانا در این معنا، چنین می گوید:
»آب  دریـا  را  اگر  نتوان  چشید

هم   به قدر   تشنگی   باید   چشید«

 ویژگی های این اثر استاد چیست؟
از حقایق  بی انتها  دریایی  »صحیفه سجادیه« 
معنوی و لطایف روحی است که از 54 دعا تشکیل 
شده. علمای اسلام و بزرگان دین به  دلیل عظمت 
معنوی این کتاب، آن را انجیل اهل بیت)ع( و زبور 
آل محمد)ص( خوانده اند. در کنار تفاسیر موجود 
برای »صحیفه سجادیه«، هم چنان نبود چنین 
تفسیری جامع و اثرگذار احساس می شد. استاد 
انصاریان در این تفسیر گران قدر، با قلمی شیوا و 
روان، در آغاز به شرح و وصف »صحیفه سجادیه« 
پرداخته اند. ایشان با به تصویر کشیدن جلوه هایی 
از زیبایی این کتاب، آن را برای مخاطبان خود 

تفسیر کرده اند.
استاد انصاریان در ادامه به زندگی پرفراز و نشیب 
حضرت امام زین العابدین)ع( اشاره می کنند که 
این امر اهمیت بسیار دارد؛ چرا که دوران حیات 
امام سجاد، دورانی ویژه است. از سویی، این امام 
همام همراه با حضرت زینب)س(، وظیفه خطیر 
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گفت‌و‌گو

کامل داشته اند. این خطبه درباره اوصاف متقین است. البته اصل خطبه دو صفحه 
است که به تعبیر مؤلف، شاید بی نظیر یا کم نظیر باشد؛ چرا که شامل معارف الهی 
و اخلاقی است و از خطبه معروف به متقین هم برتر است. محتوای آن شامل چهل 
ویژگی از ویژگی های محبوب ترین بندگان خداست. در این خطبه، حضرت علی)ع( 
نیز که خود از کامل ترین عباد صالح پروردگار است، مردم را به  صورت دوقطبی به 
تصویر می کشند، به  گونه ای که پس از بیان چهل ویژگی از اهل تقوا، گروهی دیگر 
را در نقطه  مقابل آن ترسیم می فرمایند. حضرت ویژگی های آنان را نیز در چند 
مرحله بیان کرده اند. بیان خصلت های هر دو گروه، بسیار درس آموز و دوره کاملی از 
معارف الهی و اخلاقی است. سبک تفسیری این اثر بسیار متفاوت است، به این معنا 

نهج البلاغه قابل قیاس با هیچ  یک از آن ها نیست. بیان دقیق تر آن که این کتاب، 
خود مقامی در میان قرآن )کلام وحی( و منابع حدیثی شیعه دارد. ما معتقدیم که 
معارف ناب اسلامی در قالب منابع شیعی تجلی یافته و بخشی از آن در قرآن مطرح 

شده و تکمیل آن در متون نهج البلاغه آمده است.
نهج  البلاغه بدون قرآن، ناقص و ناتمام است. این سخن، همان مفهوم التزام و به  هم  
پیوستگی این موضوع را اثبات می کند. در علوم امروزی و عرصه اندیشه کنونی، 
فلسفه های علوم گوناگونی نظیر علوم انسانی، سیاست، تاریخ و مانند آن، مورد توجه 
دانش پژوهان است؛ البته ما معتقدیم که این فلسفه ها باید از قرآن و نهج البلاغه 
استخراج شود. باید گفت که استاد انصاریان در این حوزه، از نهج البلاغه دریافتی 
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حفظ و ابلاغ پیام عاشورا و نیز بیان جنایات 
خاندان بنی امیه را برعهده داشتند؛ از سوی دیگر 
نیز در مقام امام و پیشوای دینی شیعیان، باید 
امت خود و پیروان اسلام را در امور دینی  و  فکری 
از  انصاریان پس  استاد  راهنمایی می فرمودند. 
اشاره به دوران حیات پرفروغ  آن امام بزرگوار، 
به شرح و تفسیر ادعیه و حالات عرفانی امام 

زین العابدین)ع( پرداخته اند.
استاد در بخشی نیز به دیدگاه برخی اندیشمندان، 
درباره محتوای مناجات های آن امام همام اشاره 
از آن سخن می رانند. ایشان در متن  کرده و 
این تفسیر، همواره حکایاتی از سیره اخلاقی و 
عرفانی امام سجاد)ع( و نیز روایاتی از ائمه هدی 

در وصف آن حضرت بیان می کنند.

  این ترجمه تا چه میزان با شرح صحیفه 
سجادیه در متن اصلی انطباق دارد؟

استاد انصاریان از همان سنین کودکی با دیدن 
آیت ال  مرحوم  پرمعنویت  و  نورانی  سیمای 
تا  گرفت  تصمیم  خوانساری  سیدمحمدتقی 
ردای مقدس تبلیغ دین و معارف اهل بیت)ع( 
را به تن کند. از سوی دیگر، خاندان ایشان از 
خانواده  های شناخته  شده و خدمت گزار به دین 
بوده اند. علمایی مشهور در این خاندان بزرگ 
حضور داشته اند که مرحوم آیت ال حاج شیخ 
 موسی انصاریان که شخصیت علمی و دینی او بر 
اهل فن پوشیده نیست از آن جمله است؛ تا جایی 
که مرحوم امام خمینی، بهترین کتاب درباره 
آیت ال  مرحوم  کتاب  را  فقه شیعی  در  صلاة 
انصاریان می دانستند. جد مادری ایشان نیز از 
چهره های پرآوازه و امین آن شهر بود. علمای 
بسیاری از نجف و قم به خوانسار و به منزل او 
با  معاشرت  و  خانوادگی  پیشینه  می رفتند. 
علما، سبب شد تا استاد پس از تکمیل دروس 
دبیرستان، راه طلبگی را در پیش بگیرد. استاد 

استاد 
شیخ حسین 
انصاریان به منابع 
و مآخذ دینی، 
اشرافی گسترده 
دارند؛ جز در آثار 
مکتوب استاد، 
می توان این امر را 
در سخنرانی های 
ایشان نیز براحتی 
مشاهده کرد.
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که اگر این خطبه به بخش های مختلف تقسیم شود، بخش نخست )ویژگی های 
چهل گانه( از محبوبیت بیشتری برخوردار است. این بخش حدود پانصد صفحه 
دارد، اما بخش دوم که شرح ویژگی های انسان مقابل و پلیدی ها و خطرهای او است، 
تنها پنجاه صفحه را در برگرفته است. در بخش سوم، حضرت امیر)ع( درباره فلسفه 
انسان شناسی و روان شناسی سخن می گویند؛ ایشان با سخنانی جریان شناسانه 
به بیان ویژگی ها می پردازند، به گونه ای که با شناخت ویژگی ها می توان خوبان را 
از بدان جدا کرد. این معیار نه فقط درباره افراد عادی نتیجه بخش است، بلکه درباره 
رهبران دینی ـ  سیاسی نیز کارگر است؛ از این رو، افراد در طول تاریخ می توانند با 
چنین معیارهای وحیانی و دینی، اشخاص را بازشناسی کنند. به نظر می رسد که 

بخش های پایانی این خطبه، به شرح و درس هایی نیازمند است که باید در آینده 
به آنها پرداخته شود.

در این ترجمه تلاش شده است که کلمات متن ترجمه  شده، به  طور دقیق زیر 
کلمات در متن اصلی قرار گیرند. این امر خواندن ترجمه کلمات و جمله ها را بسیار 
ساده کرده و از سختی آن می کاهد، برخلاف بیشتر ترجمه های کنونی، قرآن و 
نهج البلاغه که ترجمه آن در صفحه مقابل آمده و یافتن ترجمه متن مورد نظر 
زمان بر است. در این اثر که از کیفیت چاپ خوبی نیز برخوردار است، مقدمه ای کوتاه 
درباره دورنمایی از شخصیت حضرت امام)ره( و نیز آشنایی با شخصیت مرحوم 

سیدرضی به چاپ رسیده است.
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بعد از به پایان رسانیدن دوره تحصیلی خود در 
حوزه دینی، برای رسیدن به هدف اصلی خود 
)تحقیق، تالیف و تبلیغ علوم اسلامی(، از حوزه 
علمیه قم به تهران باز می گردند. استاد انصاریان 
علاوه بر آن که خطیبی توانا به شمار می آیند، 
مؤلفی سخت کوش نیز هستند. بی شک یکی از 
ارزشمندترین آثار ایشان، تفسیر و شرح »صحیفه 
سجادیه« است؛ چرا که این اثر با پشتوانه علمی، 
اصالت خانوادگی، ممارست بسیار در تحصیل 
و پس از درک و بهره مندی از محضر اساتید و 
علمای بنام حوزه و نیز ده ها سال وعظ، خطابه، 

ترجمه و تألیف به رشته تحریر درآمده است.
این اثر با توجه به این که باآگاهی استاد از معارف 
و  کم نظیر  اثری  شده،  نگاشته  دینی  علوم  و 
منحصر به  فرد است. زیرا استاد انصاریان در تالیف 
آن کوشیده اند تا بیشترین میزان پایبندی به متن 
اصلی را حفظ کنند. همچنین ایشان در شرح و 
تفسیر »صحیفه سجادیه« سعی کرده اند تا از 

علوم دیگر نیز بهره ببرند.

  در این ترجمه از چه منابع و یا نسخی 
بهره برده شده است؟ 

استاد حسین انصاریان به منابع و مآخذ دینی، 
مکتوب  آثار  بر  علاوه  دارند؛  گسترده  اشرافی 
استاد، می توان این امر را در سخنرانی های ایشان 
نیز به راحتی مشاهده کرد. همچنین ایشان به 
ادبیات فارسی و نیز طبع شعر تسلط  دارند. استاد 
در ترجمه »صحیفه سجادیه«، علاوه بر استفاده 
از منابع مختلف علمی و دینی ـ مثل تاریخ، 
فلسفه اسلامی، اخلاق، تفسیر، سیره و کتاب های 
فقهی و روایی مورد وثوق علمای اهل سنت و 
تشیع ـ از اشعار نغز و تحسین برانگیز شعرای 
نامدار و پرآوازه ادبیات فارسی نیز بهره برده اند. 
این امر ضمن روان تر کردن نگارش، سبب شده 
تا این اثر در حوزه دین، برای افرادی که چندان 

با علوم دینی آشنایی ندارند، منبعی سودمند به 
شمار  آید.

به  طور کلی، منبعی که استاد حسین انصاریان 
در تألیف های خود از آن استفاده کرده اند، بسیار 
متفاوت است؛ تفسیر »روح البیان و روح الجنان« 
)ابوالفتوح رازی(، تفسیر »جوامع الجامع« )شیخ 
طبرسی(، تفسیر »ثعالبی«، تفسیر »طبری«، 
تفسیر »ابن کثیر«، تفسیر »المیزان«، »تاریخ 
)خطیب  بغداد«  »تاریخ  )ذهبی(،  اسلام« 
بغدادی(، »تاریخ مدینه الدمشق« )ابن عساکر(، 
»الکامل فی التاریخ« )ابن اثیر(، »عیون الاخبار 
)علامه  الانوار«  »بحار  صدوق(،  )شیخ  الرضا« 
مجلسی(، »الامالی« )شیخ صدوق(، »الارشاد« 
)شیخ مفید(، کتب حدیث اهل سنت )صحاح 
اربعه«  »اسفار  غیره(،  و  ترمذی  سنن  سته، 
رئالیسم«  روش  و  فلسفه  »اصول  )ملاصدرا(، 
)علامه طباطبایی(، »کشف المحجوب« )علی بن 
عثمان هجویری(، »کشف الاسرار و عدة الابرار« 
)رشیدالدین میبدی(، »احیاء علوم الدین« )امام 
محمد غزالی( از جمله منابعی است که استاد 
انصاریان در تألیف ها و خطابه های خود از آن ها 
استفاده می کنند. ایشان به غیر از این، در تألیف 
ترجمه و تفسیر »صحیفه سجادیه« از کتاب های 
مقدس دیگر ادیان ـ همچون انجیل و تورات ـ و 
نیز آثار دانشمندان غربی ـ مانند »انسان، موجود 
ناشناخته« )الکسیس کارل( ـ بهره جستند. این 

امر، نشان از عمق دانش و اشراف استاد به 
حوزه های مختلف علمی و دینی است.

تفسیر  و  انصاریان در شرح  استاد   
»صحیفه سجادیه« به چه 

نکاتی توجه کرده اند؟
نخست، استخراج مصادر و منابع تمام روایات و 
مطالب، با استفاده از کتب حدیثی شیعه و سنی؛ 
ایشان تا جایی که ممکن بوده، برای هر روایت، 
ویژگی  نگاشته اند. همین  نشانی  دو  دست کم 
راهی برای پی بردن به مستند بودن مطالب 
کتاب است. دوم، موضوع بندی و تفکیک مطالب؛ 
به  راحت تر خواننده  کار سبب دسترسی  این 
متن مورد نظر می شود؛ سوم، پراحساس کردن 
مطالب، با استفاده از اشعار شعرای بنام؛ چهارم، 
اعراب گذاری روایات عربی با دقت کامل و ترجمه 
آن ها. در این صورت مخاطبان ـ حتی آنان که از 
ادبیات عربی کمتر آگاه هستند ـ  روایات و نکات 
آن را بهتر درک می کنند؛ پنجم، ارجاع مخاطب 
به دیگر آثار مکتوب مولف؛ ششم، ترتیب بندی 
تفکیک  و  مرتب سازی  ادعیه.  و شماره گذاری 
مطالب با شماره گذاری سبب افزایش دقت در 
متن می شود و هفتم، تنظیم فهرست های فنی 

در پایان کتاب.

فروردین‌‌‌96
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رسانید. این اثر که 1042 صفحه دارد با چاپی 
رنگی و نفیس منتشر شده است.

پیش از این که سروده هایشان به  صورت دیوان 
منتشر شود، از من خواستند تا این اشعار را برای 
تدوین نهایی آن مرور کنم؛ از این رو، تدوین نهایی 
این مجموعه چندین ماه زمان برد. هم  اکنون 
نیز این اثر به  صورت دیوانی نفیس درآمده است 
که مشتاقان شعر و ادب شیعی می توانند از آن 

ببرند. بهره 

قالب های شعری 
اشعار استاد انصاریان در انواع قالب های شعری 
شعری  قالب های  می توان  بیشتر  اما  است، 
متداول در شعر فارسی را در این مجموعه دید. 
غزل، قصیده، مثنوی، رباعی و مانند آن در این 
دیوان وجود دارد. از نظر محتوایی نیز این دیوان 
حاوی صد مناجات و ستایش ربوبی در زمینه شعر 
توحیدی است. مناجات های این مجموعه، زبانی 
روایی و روان دارد، به  گونه ای که همگان می توانند 
از آن استفاده کنند. مناجات های عارفان نیز در 
در  است. همچنین  تدوین شده  مناجات  صد 
زمینه ترجمه منظوم مناجات خمسه عشر که از 
مناجات های امام زین العابدین)ع( است، عناوین 
بسیاری دارد. پس از این بخش، مدایح و مراثی 
استاد انصاریان درباره اهل بیت)ع( آمده است 
که فراغت از پیچیدگی های لفظی و معنوی و 
نیز سادگی و روانی آن، یکی از ویژگی های ممتاز 
این مجموعه به شمار می رود. در کنار این موارد، 
اشعاری با موضوع های توحید، ولایت، اخلاق، 
اجتماع، پند و نصیحت در این مجموعه به چشم 

می خورد.
از آنجا که توفیق با من همراه بود، نگارش مقدمه 
این دیوان به من سپرده شد. در آنجا این موضوع 
را که ذوق، عاطفه و احساس، هرگز به کیستی 
افراد توجهی ندارد، یادآوری کرده ام. هنگامی 
که تارهای دل حساس شد، حتی وزش ملایم 
نسیم صبحگاهی، آن را به ترنم وا می دارد؛ تا 
را  موسیقی ها  اثرگذارترین  و  پراحساس  ترین 
بنوازد. در هر سینه  ای که دلی حساس حضور دارد 
و قلبی پراحساس می تپد، آهنگ ضربان  های او 
با زخم هایی که تارهای یک چنگ را به ارتعاش 
این  دارد؛  هم آوایی  و  هماهنگی  درمی آورد، 
وحدت عاطفه و همسانی حس و حال را می توان 
در موسیقی گسترده و بزرگ طبیعت دریافت؛ 
البته این به آن شرط است که محرمیت ما احراز 
شده باشد. در غیر این صورت، گوش نامحرم 

نباشد جای پیغام سروش!

استاد محمدعلی مجاهدی، پدر شعر آیینی به مقدمه ای که برای دیوان »مسکین« نوشته 
اشاره کرد که مضومن آن به این شرح است: »آثار بسیاری از استاد حسین انصاریان منتشر 
شده است که ترجمه قرآن کریم و تفسیر این کتاب آسمانی در کنار شرح صحیفه سجادیه، 
ترجمه و بازنویسی مفاتیح الجنان و ... از این جمله هستند که مشتمل بر 55 اثر می شوند که 
بسیاری از آنها به چهار زبان اردو، انگلیسی، عربی و ترکی استانبولی ترجمه شده اند. در کنار 
همه آثاری که از استاد حسین انصاریان به رشته تحریر درآمده است،  دیوان مسکین را نیز 
باید اضافه کرد؛ دیوانی مشتمل بر اشعاری روان و ساده از این عالم که به تخلص این شاعر به 

نام »مسکین« زینت یافته است.«

استاد محمدعلی مجاهدی؛

ویژگی دیوان »مسکین«؛
سادگی و روانی اشعار 

دیوان مسکین که مجموعه سروده های استاد 
انصاریان است، پیچیدگی لفظی و معنوی ندارد 
و بسیار ساده و روان سروده شده است؛ از این رو، 
این دیوان برای عموم مردم قابل استفاده است. 

است.  انصاریان  استاد  تخلص شعری  مسکین 
دیوان شعر ایشان نیز با عنوان دیوان »مسکین« 
منتشر شده است. انتشارات دارالعرفان در سال 
1391 آن را در دو هزار نسخه در قم به چاپ 

اشعار نیایشی و 
توحیدی استاد 
انصاریان را 
دوست می دارم 
و حس و حالی 
که در این اشعار 
و نیز در فضای 
عرفانی و روحانی 
وجود دارد، 
تأثیر بسیاری بر 
مخاطب می نهد.
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تذکره رواق اشراق
بسیاری از شاعران روحانی تاکنون به شعرسرایی 
پرداخته اند که اگر قرار باشد، روزی تذکره ای 
شامل شرح احوال و نمونه آثار روحانیان شیعه 
تدوین شده و به چاپ برسد، می توان از آنها نام 
برد. البته بنده توفیق این کار را داشته ام؛ اثری با 
عنوان »تذکره رواق اشراق« در سه مجلد، با ذکر 
نام از شاعران روحانی شیعه جمع آوری کردم. 
در این اثر، بر این موضوع پای فشرده ام که اگر 
برگزیده آثار منظوم و اشعار روحانیان شیعه در 
معرض نقد و داوری سخن شناسانه قرار گیرد، 
به  طور مسلم قضاوت جهانیان پیرامون خدمات 
ایشان ابعاد بیشتری به خود خواهد گرفت. در این 
هنگام، کیان فرهنگی و اعتبار ادبی عالمان شیعه 

نظر بسیاری را به آثار آنان معطوف خواهد کرد.
فارسی،  و مدون شعر  تاریخ کهن  به شهادت 
علمای پرآوازه شیعه از دیرباز در عرصه سخنوری 
آثار  حضور بسیار موفقی داشته  اند طوری که 
رنگین و فاخر بر جای  مانده از آنان روایتگر این 
واقعیت محرز تاریخی است؛ از خواجه نصیرالدین 
طوسی، علامه دوانی، شیخ بهایی، میرفندرسکی، 
فیاض(،  به  )متخلص  لاهیجی  ملاعبدالرزاق 
ملامحمدسعید  کاشانی،  فیض  ملامحسن 
به  )متخلص  نراقی  ملااحمد  حاج  مازندرانی، 
صفایی(، ملامهرعلی خویی )متخلص به فدوی(، 
میرزا ابوالقاسم حسینی شیرازی )متخلص به 
راز(، حاج  ملا عبدال فاضل قندهاری )متخلص به 
وصال(، علامه  سیدمحمدحسین طباطبایی، امام 
راحل، رهبر معظم انقلاب و مراجع بزرگی چون 
آیات عظام صافی گلپایگانی، وحید خراسانی، 
مکارم شیرازی، حسن زاده آملی در این عرصه 
حضور دارند که در تذکره رواق اشراق، شرح 

مختصری از زندگی و آثار آن ها آمده است.
با توجه به این که اشعار دیوان استاد انصاریان در 
بیشتر قالب ها سروده شده است، توجه بسیاری 
ـ حتی صاحب نظران ـ را به خود جلب کرده و 
به لحاظ محتوایی نیز بسیار قوی است؛ چرا که 
صبغه عرفانی، وحیانی   ـ قرآنی دارد و موضوع های 
مطرح  شده در آن، برای استفاده معنوی همه 
شیعیان سودمند است. اشراف علمی این بزرگان 
بر جنبه های ذوقی، عاطفی و هنری ایشان سایه 
افکنده است؛ اما بدون در نظر گرفتن آن نیز، باز از 
نگاه ادبی دارای آثار شامخ و فاخری هستند. اشعار 
نیایشی و توحیدی استاد انصاریان را دوست  دارم 
و حس و حالی که در این اشعار و نیز در فضای 
عرفانی و روحانی وجود دارد، تأثیر بسیاری بر 

مخاطب می گذارد.

بهره گیری از زبان همه فهم؛ 
ویژگی ترجمه قرآن استاد انصاریان

ترجمه هـای متعددی از قرآن کریم تاکنون منتشـر شـده اسـت که ترجمـه آیت الله 
مکارم شـیرازی و اسـاتیدی چون ابوالفضل بهرامپور،  حسـین اسـتادولی،  بهاءالدین 
خرمشـاهی،  زنده یـاد طاهره صفـارزاده،  محمدمهـدی فولادوند از آن جمله اسـت و 
هـر کـدام توانایی مترجم خـود را به رخ می کشـند. در ایـن میان ترجمه ای از اسـتاد 
حسـین انصاریان نیز به چاپ رسـیده اسـت کـه از ویژگی هـای مختلفـی برخوردار 
اسـت و منتقدانی چون اسـاتید نامبـرده بر صحت و دقـت آن صحه گذاشـته و آن را 
تمجیـد کرده انـد. مهم ترین ویژگـی ترجمه قـرآن اسـتاد انصاریان، ساده نویسـی 
اسـت؛ ایشـان براسـاس فهم عمـوم مردم قلـم بر دسـت گرفتـه و قـرآن را ترجمه 
کـرده اسـت.  در همیـن رابطـه آیـت الله سـیدجمال الدین دین پـرور، مدیـر بنیاد 
نهج البلاغـه دربـاره ترجمه قرآن اسـتاد حسـین انصاریان می نویسـد: مـن ترجمه 
قرآن ایشـان را به صـورت اجمالـی مطالعه کـردم، ولی تا آنجـا که دیدم کار ایشـان 
چنـد خصوصیت مهـم دارد؛ یکی از ایـن ویژگی ها که این اثـر را از دیگـر آثار متمایز 
کـرده،  آن اسـت کـه او هنـگام ترجمه قـرآن همـواره وضو می گرفـت و رو بـه قبله 
می نشسـت.  اسـتاد انصاریان با نیـت خیر وارد کار ترجمه قرآن شـد و نمی خواسـت 
کـه تنها بـه انجام یـک کار مبـادرت کرده باشـد؛ ایشـان به فکـر انجـام دادن کاری 
پرسـود هم نبود کـه بخواهد از نتیجه این کار، اسـم و رسـمی برای خود کسـب کند.

»مفاتیح الجنان« شـیخ عبـاس قمی یکـی از پرفروش تریـن و پرتیراژتریـن آثار در 
مجموعـه ادعیه شـیعه اسـت؛ بخـش مهمـی از مقبولیـت این اثـر مربـوط به قصد 
قربت شـیخ عبـاس قمی بوده کـه این نکتـه در ترجمـه اسـتاد انصاریان نیـز کاملًا 

است. مشـهود 
 اسـتاد انصاریان در نگارش کتـب و ترجمه مهارت بالایـی دارند. ساده نویسـی و دور 
بـودن از پیرایه هـا مهم ترین ویژگی آثار اسـتاد اسـت و گاهی بعضی از نویسـندگان 
آنقـدر در تالیـف خـود از واژگان دشـوار اسـتفاده می کننـد کـه مطلـب اصلی گم 
می شـود. به عبـارت دیگر تصنع نویسـی باعـث گم شـدن اصل مطلب می شـود، اما 
در ترجمه اسـتاد انصاریان ساده نویسـی بسـیار لحاظ می شـود و ایشـان براسـاس 

فهـم عموم مـردم قلـم بر دسـت می گیـرد و قـرآن را 
می کند.  ترجمـه 

ایـن نکته را در نظر داشـته باشـید کـه ترجمه 
نمی توانـد آینه تمام نمـای متن باشـد. یکی 
از ویژگی هـای قـرآن، ادبیـات آن اسـت. 
ترجمه هایی که در آنها سـعی شـده اسـت، 

بـه جنبـه  ادبـی قـرآن بپردازند، بسـیار 
کـم توانسـته اند زیبایـی قـرآن را 

انعـکاس بدهنـد، امـا در ترجمـه 
اسـتاد انصاریـان، ایشـان علاوه 
بـر نشـان دادن زیبایـی ادبـی 
قـرآن، اعجاز معنـوی این کتاب 

آسـمانی را نیـز بـه خوبـی 
انعـکاس داده  اسـت.

گفت‌و‌گو
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روی نیاز 

روی نیازم کجاست سوی حسین است و بس
قبله قلبم کجاست کوی حسین و است و بس

سلسله عشق را سلسله جنبان خداست 
سلسله عشق چیست موی حسین است و بس

دیدن وجه خدا گر که تو را آرزوست
وجه خدا ای عزیز روی حسین است و بس

بوی بهشت خدا از حرمش می وزد
بوی بهشت خدا بوی حسین است و بس

رحمت و لطف و کرم و مهر و وفا و صفا
بخشش و جود و عطا خوی حسین است و بس

هر که امانش دهند روز جزا از عذاب
از برکات دم و هوی حسین است و بس

کوثر و حوض بهشت زمزم و هم سلسبیل
اندکی از قطره جوی حسین است و بس

آنکه بود طالب دیدن وجه خدا
گو که مرادت چو من روی حسین است و بس

می طلبد هر کسی امن و امان از عذاب
حصن امان خدا کوی حسین است و بس

حسن خدا را عیان کس نتوانست دید 
آینه حسن حق روی حسین است و بس

دشت بلا

تا به کی یار ز من پنهان است
تا به کی دیده دل گریان است

تا به کی منتظر وصل شوم 
تا به کی قسمت من هجران است

از غم فرقت آن ماه جبین 
دیده خون بار و دلم گریان است
هجر آن دلبر عاشق کش مست

گوئیا دائم و بی پایان است
خانه عشرت این خسته زار 

از غم هجر رخش ویران است
دلم از دوری رویش شب و روز  

خسته و مانده و سرگردان است
درد من درد غم عشق بود 

همه گویند که بی درمان است
همه شب تا به سحر ناله کنان

ذکر من یاد رخ جانان است
اندرین دشت بلاخیز وجود  

سر من گوی سر چوگان است
بر سر سفره مسکین به عجب

همه شب غصه و غم مهمان است

خطاب زینب کبری
 به حضرت حسین  )ع(  در قتلگاه

قلب عالم از چه رو در خاك و خون افتاده ای 
گوئیا از حق ندای ارجعی بشنیده ای
بود آغوش پیمبر جای تو ای نورعین  

ای عزیز قلب زهرا ای شهید حق حسین
داغت ای جان در دو عالم ریشه جانم بسوخت 

جز لباس ماتم و غم بر سرا پایم ندوخت
ای سرت بر نی تنت عریان فتاده روی خاك 

قطعه قطعه جسم پاکت بر زمین روحی فداك
خیز از جا بین حرم را سینه چاك و دل فکار 

داغداران را نگر گردیده جمله اشکبار
خیمه ها آتش گرفت و کودکانت دل غمین  

خواهرانت در اسارت ای شه دنیا و دین
ای صفای سینه پیغمبر مرسل حسین  

می برندم کوفیان از نزد تو با شور و شین
نیست جای بوسه ای بر جسم صد چاکت حسین 

ای فدای حنجر ببریده و پاکت حسین

از افتخارات اندیشمند محقق، حضرت استاد 
انصاریان توسل و تمسک به وجود مبارک 
که  آنجا  تا  است  سیدالشهدا)ع(  حضرت 
معظم له از مجموعه همه عناوین حوزوی 
همیشه  محقق  و  مؤلف  مدرس،  مانند 
می فرمایند: افتخار زندگی من و زیباترین 
عنوان در مجموعه حیات من نوکری ساحت 
مقدس حضرت اباعبدالله)ع( است. برخی 
از اشعار سروده شده توسط استاد جهت 
حضرت  مقدس  ساحت  به  ارادت  عرض 

اباعبدالله)ع( عبارتند از:

سروده هایی از 
دیوان مسکین

فروردین‌‌‌96



109فروردین   96

درس‌گفته‌ها

اسفند‌‌‌95

عمری است گرفتار سر موی حسینم

من معتکف خاك سر کوی حسینم 
من عاشق و دلباخته روی حسینم

آشفتگی ام نیست درین دهر پر آشوب 
چون بسته آن سلسله موی حسینم

بیمی نبود لحظه مردن به دل من 
زیرا که سرم بر سر زانوی حسینم

ای راهروان ره حق فاش بدانید 
من مستحق بودن پهلوی حسینم

هرگز نشوم معتکف خانه دنیا 
ای هم سفران گرم سفر سوی حسینم

بگذاشتم این زندگی پر ز تعب را  
دلشاد کنون از دم و از هوی حسینم

در روز قیامت به دلم وحشت و غم نیست
زیرا به پناه قد دل جوی حسینم

بیمی به دلم نیست ز بی مهری دنیا 
عمری است گرفتار سر موی حسینم

این مهر و وفایی که مرا در دل و جان است
پیداست که من خاك سر کوی حسینم

قلبم به جز این نغمه ندارد به دو عالم 
من عاشق مجنون صفت روی حسینم

سلطان اقلیم وجود

کعبة دل، حاصل دین، نور عشق
مهرجان، مظهرحق، طور عشق

پرده نشین، روح صفا عدل و داد  
بی تو بود عالم و آدم به باد

صبح وفا، ماه لقا، شمس دین  
قطب خرد محور حق در زمین

سرّ ازل، نور ابد، قبله گاه   
غیر تو نبود به خدا هیچ راه

ای شه اقلیم وجود از نخست   
غیر تو را پاك سرشتان نجست

اهل اشارت به جهان ای حبیب  
داده بشارت که بیاید طبیب

بین تو جهان غرق تباهی شده  
دور زآیین الهی شده

جای حقیقت همه باطل گرفت  
دشمن از این معرکه حاصل گرفت

خرمن اخلاق سراسر بسوخت  
یوسف دل را بشریت فروخت

آتش شهوت همه افروختند   
روح و روان عزت خود سوختند

راهزنان راه بر انسان زده   
محتسبان حاصل ایشان زده

قامت عالم زفراقت خم است   
تا تو نیایی به جهان ماتم است

از رخ زیبات برافکن نقاب   
ابر به یکسو بزن ای آفتاب

شعله هجران تو مسکین بسوخت  
دیده بسی بر سر کویت بدوخت

طره عنبرفشان

خواهم که با نقش رخش نقشی ز جانش را کشم  
گو خنده آرد بر لبش تا من لبانش را کشم

زیبایی اش را کی توان نقاش صورت گر کشد  
من صد رقم خواهم زنم تا زاو نشانش را کشم

تا شکر و بادام را بینی کنار هم ببین           
اول دو چشمش را سپس زیبا دهانش را کشم

مستانه با پای دلم تا قبله را پیدا کنم  
بنشینم از شب تا سحر ابرو کمانش را کشم

با دوش جان من تا ابد بی آن که بنشینم ز پا  
منّت برم از غمزه اش بار گرانش را کشم

نقشی کشم از صورتش وانگه ز مسکین طره اش 
نقاش آتش می شوم زان پس دهانش را کشم

کلک من مسکین چنین می گردد ای دل عنبرین 
گر نقش تار طرّه عنبر فشانش را کشم
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اثری که روی آن کار کردم، »شرح دعای کمیل« 
بود. در واقع من باید برای آخرین مرتبه کار را 
بازبینی می کردم، چون پیش تر دوستان روی آن 
کار کرده بودند. بازبینی دیگر، ترجمه قرآن بود. 
ایشان همه ملاحظاتی را که به نظرم می آمد با 
گشاده رویی و فروتنی علمی می پذیرفتند. پس از 
آن، کتاب »اهل  بیت)ع(« مهم ترین اثر استاد در 
این مجموعه بود که زیر نظر ایشان چند فصل نیز 
بر آن افزوده شد. اثر دیگر، »فرهنگ مهرورزی« 
است. این هم اثری جذاب و خواندنی است. نبود 
اثر حس  این  در  جانوران  به  مهرورزی  فصل 

می شد که با موافقت استاد بر آن افزوده شد.
کتاب »معاشرت« آخرین اثری است که روی 
آن کار کردم؛ کاری بسیار زمان بر. این کتاب به 
زبان عربی ترجمه شد و در لبنان نیز به چاپ 
رسید. در همه این آثار، برادر فاضل و بلندهمتم، 
حجت الاسلام والمسلمین محمدجواد صابریان 
من را یاری بسیار داد؛ البته کتابی دیگر هنوز باقی 
است که »سیمای نماز« نام دارد. امیدوارم توفیق 
یار من باشد تا باقی مانده کتاب را به عربی ترجمه 
کنم. استاد این کتاب را در جوانی نوشته، اما با این 

حال کتابی مفید و مؤثر است.

معرفی  چگونه  را  استاد  شخصیت   
می کنید؟

استاد انصاریان را در نوبه خود، شخصیتی بی نظیر 
ملاقات  بیشتر  را  ایشان  این،  از  پیش  یافتم. 
می کردیم؛ در این ملاقات ها با ابعاد ناشناخته و 
پنهان شخصیت استاد آشنا شدم. برجسته ترین 
من  گمان  است.  استاد  علمی  تواضع  آن ها، 
است که یکی از اسباب موفقیت ایشان، همین 
موضوع است. گاه نقدهایی که به ایشان می شد، 
و  گشاده رویی  با  ایشان  اما  بود؛  زننده  بسیار 
بردباری می پذیرفتند. گاهی نیز برخی از افراد، 
القابی را برای تحسین کردن به ایشان نسبت 
می دادند که استاد به آسانی می گفتند: ما چنین 
نیستیم. خصلت های نیک ایشان فراوان است که 

برشمردن آن ها به درازا می کشد.

  از آنجا که شما فعالیت بسیاری روی آثار 
ایشان داشته اید، شخصیت ادبی ایشان را 

چگونه می پندارید؟
روانشناسی  روانشناسی،  شاخه های  از  یکی 
ادبیات است. من کتابی با عنوان »سیکولوجیة 
الأدب« به زبان عربی نوشته ام که درباره این 
موضوع است. در همین موضوع کتابی دیگر به 

استاد انصاریان معتقد هستند که کشف و شهودی که دلیل قرآنی یا روایی نداشته باشد، باطل 
است. ایشان همچنین به این موضوع اعتقاد دارند که عرفان شیعی مشتمل بر معرفت، عشق 
به حق و عمل مرکب است و در غیر این صورت، آنچه که به  نام عرفان و تصوف است، چیزی غیر 
از گمراهی یا بازی با دین نیست. حجت الاسلام والمسلمین مردانی پور)نعمانی( از فضلای حوزه 
علمیه قم، سال ها روی آثار استاد حسین انصاریان کار کرده اند؛ طبیعی است که بر آثار ایشان 
اشراف داشته باشند و بهتر از دیگران بتواند درباره شخصیت ادبی استاد اظهار نظر کند. به 

همین مناسبت گفت و گویی با ایشان داشته ایم که مشروح آن را در زیر می خوانید.

حجت  الاسلام والمسلمین مردانی پور:

همگام با فرهنگبانان  
شعر و ادب فارسی

آثار  و  انصاریان  استاد  با   آشنایی شما 
ایشان از چه زمانی شروع شد؟

مؤسسه فرهنگی دارالعرفان در سال 1384 
از من خواست تا روی آثار استاد کار کنم. در 
آن هنگام ـ در ساختمان قدیمی مؤسسه ـ با 
استاد انصاریان آشنا شدم و همزمان کار روی 

آثار ایشان را شروع کردم.

کار  آثار  روی  موضوعی  چه  در  شما   
می کردید؟

ویرایش و تحقیق بر سخنرانی های استاد؛ به بیان 
دیگر، من باید ساختار گفتاری آن ها را به ساختار 
نوشتاری تبدیل می کردم. کاری بسیار 
زمان بر و دقیق که باید متن را از 
عالمَی به عالم دیگر بیاورد.

 شما روی کدام 
آثار استاد کار 

می کردید؟
نخستین 

دست مایه مواعظ 
استاد انصاریان 
تنها آموزه های 
وحیانی، تعالیم 
اهل بیت و 
نکته های عرفانی 
است. بدین طریق 
می توان به وجوه 
اتفاق و افتراق 
مواعظ سعدی و 
استاد انصاریان 
پی برد.
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زبان فارسی با عنوان »روانکاوی و ادبیات« از 
»حوریا یاوری« به چاپ رسیده است. هیچ اثری 
نمی تواند از شخصیت صاحب  اثر جدا باشد؛ به 
دیگر بیان، تمام ویژگی های شخصیتی نویسنده 
در اثر او بازتاب دارد، حتی ویژگی هایی که شخص 
تلاش می کند تا پنهان کند. به این دلیل، در نقد و 
ارزیابی اثر باید نخست به دقت شخصیت، منش 
و سیرت صاحب  اثر شناخته شود، در غیر این 
صورت، نقد ناتمام است. استاد انصاریان به  طور 
خلاصه از شم ادبی والایی، چه در شعر و چه در 

نثر برخوردار هستند.

تقسیم  مختلف  شاخه های  به  ادبیات   
می شود؛ به نظر شما کدام یک از شاخه ها 
در شخصیت و آثار استاد انصاریان درخور 

بررسی و ارزیابی است؟
به گمانم سه فن در آثار و شخصیت ایشان درخور 
مطالعه و ارزیابی است؛ نخست، شعر؛ دوم، سبک 
نگارش )نثر( و سوم، خطابه. البته باید گفت که 
زیباست؛ خط همان طور که  نیز  ایشان  خط 
می دانید به ادبیات مربوط نیست، بلکه از اقسام 

هنری است.

چگونه  را  ایشان  نگارشی  سبک   
می بینید؟

یک  بار در محفلی دوستانه که استاد نیز در آن 
حضور داشتند، سخن از سبک نگارش ایشان به 
میان آمد؛ من گفتم که سبک نوشتاری استاد، 
سبک سعدی را به یاد می آورد. این سخن مورد 
نبود.  از سادات حاضر در مجلس  پسند یکی 
البته ایشان با ادبیات آشنایی چندانی نداشتند. 
برای  را  مقاله ای  من  تا  شد  سبب  اتفاق  این 
انصاریان  استاد  نگارشی  که سبک  این  اثبات 
و سعدی به یکدیگر بسیار نزدیک است را در 

بنویسم. صفحه  شانزده 
درباره نثر سعدی چنین گفته اند؛ هنر سعدی در 
»گلستان« این است که نثر فارسی را از چنگ 
تکلف، تصنع و فضل فروشی نجات داده و آن را 
هموار و مطبوع گردانید. و باز گفته اند که پاکی 
اسلوب »گلستان« و روشنی بیان و ایجاز آن 
همیشه می تواند سرمشق قرار گیرد. می توان 
گفت هر آنچه که باعث شد سعدی به این سبک 
در »گلستان« دست یابد، پس از انقلاب مشروطه 
آمد؛ همچون  فراهم  نویسندگان  از  بعضی  در 
تجربه های متنوع و ممتد، قوت قریحه، شجاعت 
ادبی، حس ابداع و مخالفت با راه و رسم رایج در 
دنیای نویسندگی. از این رو، نویسندگانی که 
همانند سعدی می نوشتند، راه های تازه ای را در 
نویسندگی طی کردند. گمان من این است که 
استاد انصاریان از جمله کسانی است که از این 

ویژگی ها بهره ها برده اند.

  تجربه های ممتد سعدی و سیر و سفرهای 
او و نیز نقش آنها در تجارب او در ساختار 
نگارش سعدی تأثیر فراوان داشت. آیا از 
این جهت میان استاد انصاریان و سعدی 

تشابهی وجود دارد؟
»بسیار سفر باید تا پخته شود خامی«؛ شیخ اجل 
سی تا چهل سال در سیر و سیاحت بوده است. 
دولت شاه سمرقندی در تذکرة الشعراء می گوید: 
»سی سال به تمام ربع مسکونی مسافرت کرده«. 
این سخن او خالی از مبالغه نیست. شیخ به حجاز 
و لبنان و روم آن زمان رفته و چهارده نوبت حج 
کرده است. وقتی به جهاد با رومیان رفت، به 
اسارت دشمن افتاد. سعدی از این همه سفر و 
دیدار با ملل مختلف و آشنایی با بیش از یک زبان، 
تجارب بسیار اندوخت که در شعر و نثر او تأثیر 

قاطع داشت.

استاد انصاریان نیز از سال 1345 برای وعظ و 
تبلیغ به بیش از 105 شهر ایران، از کرانه های 
خلیج  فارس تا کرانه های خزر سفر کردند و با 
گوناگون  زبان های  و  لهجه ها  و  مختلف  اقوام 
مواجه شدند که همین امر، خود تجربه اندوزی 
است. افزون بر سفرهای درون مرزی، استاد به 
سفر  آفریقایی  و  اروپایی  آسیایی،  کشورهای 
کرده اند. با اطمینان می توان گفت که این سفرها 
در طرز تفکر و به  دنبال آن در سبک نگارش و 

شعر ایشان تأثیر داشته است.

  اجازه دهید که پیدایش سبک سعدی را 
با دقت بیشتری به گفت وگو بنشینیم. چه 
چیز باعث شد سعدی، همان که در ابتدا 
همچون پیشینیان خود، ثقیل می نوشت 
گواه  وصاف«  »تاریخ  کتاب  چنانکه  ـ 
است ـ به سبکی برسد که در »گلستان« 
مشاهده می شود؟ آیا این زمینه برای استاد 

انصاریان فراهم بود؟
پیش تر بیان شد که اثر شخص، از شخصیت او 
جدا نیست. شخصیت فرد نمی تواند از تجربه های 
به  گونه ای که فکر  انسان  باشد، چون  او جدا 
می کند، سخن می گوید و نیز آن چنان که سخن 
می گوید، می اندیشد. این، خود نوعی جدال بین 
اندیشه و زبان است که مایه زایندگی است. باید 
اذعان کرد که این فرآیند بیشتر برای کسانی 
رخ می دهد که می کوشند تا ایده های خود را از 
آسان ترین راه به مخاطب منتقل کنند؛ چرا که از 
یک طرف سعی می کنند تا ساده ترین قالب های 
گفتاری را برای بیان اندیشه های خود برگزینند 
که در این حالت، اندیشه بر زبان اثر می گذارد. 
از سوی دیگر، ایشان می کوشند تا اندیشه ها را 
به  گونه ای صورت بندی کنند که در قالب های 
گفتاری بگنجد. پس از این نزاع مفهومی، اندیشه 
و زبان کنار هم قرار می گیرند و مقطع گفتاری 
شفافی را در اختیار مخاطب قرار می دهند که 

سبب تسخیر مخاطب می شود.
به نظر می رسد، این جریان بیشتر برای خطبا 
رخ دهد، زیرا خطیب بیش از دیگران در بند این 
است که نظر خود را شفاف، پرجاذبه و والا در ذهن 
مخاطب خود به تصویر بکشد. این روند به تدریج 
پخته تر و منظم تر شده و سرانجام به  صورت یک 

ملکه درمی آید.
بین زبان گفتار و زبان نوشتار فاصله هاست، ولی 
باید گفت که بی شک زبان گفتار در زبان نوشتار 
به  گونه ای منعکس می شود. این ویژگی علاوه بر 
اینکه در مصلح الدین سعدی شیرازی بوده، در 

فروردین‌‌‌96
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استاد حسین انصاریان نیز نمود داشته است؛ 
چرا که سعدی، خود خطیب و واعظی زبردست و 

توانمند بوده است.

  بی شک خطابه، یک فن ادبی است. در 
این باره بیشتر توضیح دهید و در این مورد 
شیرازی  سعدی  و  انصاریان  استاد  میان 

مقایسه فرمایید.
خطابه از صناعات پنج گانه منطق است؛ البته در 
علم منطق خطابه را ماده می انگارند. از سویی 
مظنونات  و  مقبولات  مشهورات،  از  که  ماده 
تشکیل شده است، برای اقناع مخاطب به کار 
می رود، اما خطابه در ادبیات از جهت آرایه ها 
مطرح می شود، یعنی از جهت فصاحت و بلاغت 
که تا چه اندازه گوینده، با فصاحت و بلاغت خود، 
توان تسخیر مخاطب را دارد. تجربه سعدی در این 
میدان دیرپا و طولانی است و چنانکه گذشت به 
دو زبان عربی و فارسی صورت می گرفت؛ چرا که 
او در مسجد جامع دمشق خطابه و وعظ می کرد و 
پس از بازگشت به زادگاه خود شیراز، در کنار رود 
رکن آباد به موعظه می پرداخت. از آثار ماندگار 
سعدی در وعظ و پندآموزی، پنج مجلس است 
که به »مجالس خمسه« معروف است. »مجالس 
که  است  اندرز  و  پند  از  مجموعه  ای  خمسه« 
استاد  می کرد.  بیان  مریدانش  برای  سعدی 
زرین کوب بر این باور بود که شیخ در مجالس 

وعظ، موعظه های عارفانه می گفت.
می توان گفت بارز ترین ویژگی استاد انصاریان 
ایشان  است.  خطابه  شده اند،  شهره  بدان  که 
منبر را ـ چنانکه پیش تر نیز بیان شد ـ از سال 
1345 شروع کرد. در این راه، عنایت امام علی بن 
موسی الرضا)ع( و نیز انفاس قدسیه نیکان بدرقه 
راهشان بود. ایشان از آن تاریخ تا 1395، در مدت 
نیم  قرن، حدود بیست  هزار خطابه داشته اند که 
صداهای آن ها ضبط شده و در دسترس است. 
بسیاری از آن ها نیز به  صورت کتاب به چاپ 
ایشان  مجلس  حاضران  همواره  است.  رسیده 
از رسته های گوناگون مردم و پرشمار بوده اند و 
هم اکنون نیز این  چنین است. برخلاف مواعظ 
بود،  تصوف  تعالیم  آن  دست مایه  که  سعدی 
دست مایه مواعظ استاد انصاریان تنها آموزه های 
وحیانی، تعالیم اهل بیت)ع( و نکته های عرفانی 
است. بدین طریق می توان به وجوه اتفاق و افتراق 

مواعظ دو بزرگوار پی برد.

نشیب  و  پرُفراز  تاریخی  تصوف،  گویا   
داشته است؛ ممکن است که اندکی درباره 

این موضوع توضیح دهید و موضع سعدی 
را در آن بیان فرمایید؟

می توان گفت که در تصوف چند جریان جاری 
بوده است؛ چنانکه کارشناسان این فن نیز آن 
را این چنین برشمرده اند. نخست، جریانی که 
از نیمه دوم قرن دوم هجری با »رابعه عدویه« 
آغاز می شود. این جریان بیشتر بر ریاضت، زهد 
و دنیاگریزی استوار است، نه اندیشه و شناخت. 
دوم، جریانی که اعتبار تصوف را نه به خرقه، بلکه 
به سوز و واکنش درون می داند. اساس این جریان، 
هوشیاری و شریعت مداری است. بنابراین، جریان 
طریقت از راه شریعت به حقیقت می رسد. پیش 
سوم،  است.  بغدادی  جنید  جریان،  این   روی 
جریانی که مبتنی بر شریعت نیست، محور آن 
»أنا الحق« گفتن و افشای اسرار و شطحیات 
است. شعار این جریان این است که با رسیدن 
به بام معرفت، نردبان شریعت را باید فرو افکند. 
بایزید بسطامی در رأس این جریان است. چهارم، 
جریانی که به  دنبال تبیین نظری اسرار عرفانی 
است. باید گفت که این جریان بر پایه ارائه راه برای 
سالک در عمل برای سلوک و طی مراحل نیست. 
پنجم، جریانی است که تلاش دارد بین شریعت 
و طریقت آشتی برپا کند. پیش آهنگ این موج 
حامد غزالی است. او تلاش می کند تا تصوف را به 

قلمرو اخلاق وارد کند.
در این میان، می توان ادعا کرد که سعدی به  
گونه ای، با جریان پنجم خویشاوندی دارد. از 
این رو، به شدت تحت تأثیر »احیاء العلوم« غزالی 
است و به  خاطر این است که دغدغه های اخلاق 
در شعر او موج می زند. عدم وابستگی سعدی به 
یکی از طریقه های صوفیه، نشانه آزاداندیشی، 
اسباب  از  که خود  است  اعتدال  و  واقع گرایی 
جاودانگی، طراوت و تازگی آثار اوست. در هر 
صورت، سعدی همانند سهروردی راه سلامت را 

در گذر از شریعت می بیند.

 نظر استاد انصاریان درباره این موضوع 
چیست؟

سعدی در گرایش های عرفانی خود به شدت 
استاد  است.  غزالی  »احیاء العلوم«  تأثیر  تحت 
»محجة  تأثیر  تحت  شدت  به  نیز  انصاریان 
البیضاء فی احیاء الاحیاء« )ملافیض کاشانی( 
است. »محجة البیضاء« نوعی بازنگری در »احیاء 
 العلوم« )غزالی( و بازنویسی آن است. بدین گونه، 
افق های عرفانی این دو بزرگوار به یکدیگر نزدیک 
می شود، اما استاد انصاریان معتقد است، کشف و 
شهودی که دلیلی قرآنی یا روایی ندارد، باطل و 

ناگفتنی است. ایشان معتقد است، عرفان شیعی 
مشتمل بر معرفت، عشق به حق و عمل مرکب 
است. در غیر این صورت، آنچه که به  نام عرفان 
و تصوف است، چیزی غیر از گمراهی یا بازی با 

دین نیست.

 بی شک استاد غزل، سعدی است. حتی 
دولت شاه سمرقندی معتقد است که »شیوه 
غزل بر او ختم شد«. برخی از قدما، چون 
همام تبریزی و شماری از متأخران مانند 
ایرج میرزا به شیوه سعدی شعر گفته اند. 
دیوان شعر استاد انصاریان که به تازگی به 
چاپ رسیده است، از کدام یک از شاعران 

اثر بیشتری پذیرفته   است؟
غزل  در  را  خود  شعری  طبع  انصاریان  استاد 
آزموده اند. ایشان توانسته اند غزل هایی زنده و 
خیال انگیز به بازار شعر و شاعری بیاورد. باید گفت 
که کلیدواژه ها، ترکیب ها، ایماژها و فضای شعری 
غزل های استاد، به شدت تحت  تأثیر غزل های 
سعدی و حافظ است، اما این تأثیر با یک واسطه 
در ایشان اثر کرده و آن شخص ملافیض کاشانی 
است، چون استاد ارادتی ویژه به فیض در شعر 
دارند. فیض نیز در نظام شعری سعدی و حافظ 

سعدی در 
گرایش های 
عرفانی 
خود بشدت 
تحت تأثیر 
»احیاء العلوم« 
غزالی است. 
استاد انصاریان 
نیز بشدت
 تحت تأثیر 
»محجة البیضاء 
فی احیاء الاحیاء« 
)ملافیض 
کاشانی( است.
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شعر می سراید. استاد در غزلی می گوید: 
»من نـدارم به جهان غیر تمنـای تـو را
نکـنم نقش به دل جز رخ زیبای تـو را
با غم عشق که باشد به جهان مایه سوز
زده ام بر دل و جان آتـش غوغای تو را

سرو زیبای  چمن با همه رعنایی و  حسن  
می خورد حسرت آن قامت رعنای تو را«

  به  قول دولت شاه سمرقندی شیوه غزل 
بر سعدی ختم شد، ولی در قالب های دیگر 

نیز شعرهایی پرمغز سروده است.
البته سعدی در عالم شعر، بسیار تواناست. او 
در مدیحه سرایی، اندرزگویی و موعظه، مثنوی، 
حماسه سرایی،  و  طیبات  هجو،  مرثیه خوانی، 
طبعی قوی دارد. او  زبردستی خود را در همه 
آن ها به نمایش گذاشته که این خود نشانه ای از 

نبوغ اوست.
شاید سعدی از این نظر استثناء باشد. برای نمونه، 
حافظ غزل سرای بزرگ تاریخ در ادب فارسی، 
وقتی که قصیده می سراید، نمی تواند آن  طور که 
شایسته است، حق آن را ادا کند. حکیم ابوالقاسم 
فردوسی نیز وقتی گریزی به مطلبی عاشقانه 

می زند، گویی از رزم و حماسه سخن می گوید؛

»یکی دختری داشت خاقان چو ماه
کجا ماه دارد دو چشم سیاه«

شاکله سروده فردوسی در اینجا، حماسی است، 
برخلاف سعدی؛ هنگامی که او حماسه سرایی 
می کند، با شاکله حماسه، هنگام سرودن غزل 
با طبع غزل و در هنگام سرایش مرثیه، با جان 

مرثیه می سراید.

  مدتی است که دیوان استاد انصاریان به 
چاپ رسیده است؛ درباره این دیوان و این 
که ایشان در چه قالبی سروده  شده است 

اندکی برای ما توضیح دهید.
استاد انصاریان لطف کرده و دیوان خود را به من 
اهدا کردند. ایشان تخلص »مسکین« برای خود 
برگزیدند. این تخلص پیش تر، برگزیده چند نفر 
از شاعران بوده است؛ از جمله فروغی بسطامی 
)در آغاز دوره شاعری اش(، ملاعلی اکبر کازرونی 

و میرزا محمدعلی اصفهانی.
دیوانی مشتمل بر 304 غزل، 82 مثنوی، 500 
دوبیتی، هزار بیت درباره سیدالشهدا)ع(،115  
مناجات و ترجمه منظوم، مناجات خمسه عشر 
از امام سجاد)ع(، دیوان استاد در سال 1391 و 
در 1400 صفحه چاپ شده است. اشعار در چند 

قالب سروده شده، اما گویی جان مایه همه آن ها 
غزل است.

بر  علاوه  )پروانه(  مجاهدی  محمدعلی  استاد 
بازنگری و ویرایش، مقدمه ای فاضلانه بر کتاب 
نگاشته اند که بسیار پربار و سودمند است. استاد 
انصاریان نیز مقدمه ای بر این دیوان نوشته  که 
در آن به مدعی نبودن خود در شاعری اشاره 
کرده اند؛ »این سخن را باید تکرار کنم که من 
در زمینه شعر و شاعری ادعایی ندارم.« این امر 
نشانه ای از اوج فروتنی در بازار مدعیانی است که 
بسیار هستند. حال که سخن از مدعی به میان 
آمد، بهتر است توانمندی حافظ با شاه نعمت ال 
مقایسه شود. شاه نعمت ال با حافظ معاصر بود. 

او گفته بود:
»ما خاک راه را به یک نظر کیمیا کنیم

صد درد دل به گوشه چشمی دوا کنیم«
حافظ که واقع بین و درست اندیش است، از چنین 
خودبرتربینی هایی بیزار است. وی در پاسخ به این 

بیت با طعنه می گوید:
»آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند
آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟
دردم نـهفته به ز طـبیبان مـدعـی

باشـد که از خـزانـه غیبش دوا کنند«

  شما از شعر، نویسندگی و خطابه استاد 
سخن گفتید؛ اندکی از فن ترجمه که یکی 
از فنون ادبی است و استاد نیز در آن مهارت 

دارند، بگویید.
آری باید از ترجمه ایشان هم یاد کرد. ایشان 
آن  رنج  و  کردند  بسیار تلاش  ترجمه  فن  در 
را بر خود هموار نمودند. ایشان تاکنون قرآن 
کریم، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه را ترجمه 
کرده اند. به نظر می رسد ترجمه قرآن ایشان از 
دیگر ترجمه هایی که انجام داده اند برجسته تر و 
موفق تر باشد؛ گر چه دو ترجمه دیگر نیز بسیار 

پرامتیاز است.
استاد در ترجمه قرآن متناسب با مرتبه  والای 
این کتاب مقدس، با دقتی بسیار تلاش کرده اند، 
حتی از دیگران نیز خواسته اند که این ترجمه را 
بازنگری کنند؛ چرا که اگر نکته ای به نظرشان 
خطور کرد، آن را به استاد یادآوری کنند. همان 
طور که پیش تر گفته شد، من نیز به  اندازه توان 
اندک خود، ملاحظاتی بر آن داشتم. البته استاد 
پس از این که از آنها آگاه شدند، به آنان ترتیب 
اثر دادند. به  دلیل این دقت  نظر، گویی ترجمه 
قرآن ایشان یکی از چند ترجمه برتر قرآن به 

زبان فارسی است.
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نکته درباره حضرت علی)ع( نیز نقل می شود؛ 
هنگامی که پیامبر)ص( از اصحاب خود درباره 
شخصیت حضرت امیر)ع( پرسیدند، هر یک در 
پاسخ، امام را تمجید کردند، اما هیچ  یک یادآور 
رفعت مقام ایشان در توحید نشدند؛ هیچ  یک از 
آنان این را که حضرت همواره در نماز خود سوره 
اخلاص را می خواندند، اشاره ای نکردند. گویی 
این اصرار، همان تأکید بر »هو الحق« است که 
عارف مسلمان، باید همواره بدان توجه کند. هر 
چند میزان درک و فهم مسلمانان در آن زمان به 

 قدری نبود که متوجه این موضوع باشند.

شرح  در  انصاریان  استاد  استناد   
موضوعاتی که در سخنرانی های خود ایراد 
می کنند، بیشتر بر چه منابعی استوار است؟ 

ایشان همیشه در رفتار و گفتار، متکی به آیات و 
روایات هستند. روایات را نیز همواره از مصادر 

استاد حسین انصاریان آثار متعددی را به رشته تحریر درآورده یا ترجمه کرده اند که 
از جمله آنها می توان به ترجمه صحیفه سجادیه، قرآن کریم و کتب مختلف با موضوعات 
متفاوت اشاره کرد که عرضه این آثار در دیگر کشورهای مسلمان نیز حائز اهمیت است. 
کتاب های استاد انصاریان و سایر کتاب هایی که از ساختار تفکر تشیع برخوردار و از سوی 
شیعه مذهبان این کشورها مورد علاقه و وثوق است، پرطرفدار بوده و فروش آن رونق 
بسیار دارد. در همین رابطه با سیدعباس موسوی)کمال السید(، مترجم آثار استاد انصاریان 

به زبان عربی به گفت وگو نشسته ایم که شرح آن را در زیر می خوانید.

سیدعباس موسوی؛

آثاری با اقبال
 شیعیان

 کشورهای اسلامی

 چگونه با استاد انصاریان آشنا شدید؟
آشنایی با ایشان از طریق آثار مکتوب استاد آغاز 
شد؛ هنگامی که کتاب های شرح دعای کمیل و 
مجموعه بزرگ و گران سنگ شرح دعای صحیفه 

سجادیه ایشان را مطالعه کردم.

 اگر بخواهید استاد انصاریان را توصیف 
 کنید، درباره ایشان چه می گویید؟

در بسیاری از مکتوبات استاد انصاریان ملاحظه 
کرده ام که کلام خود را با عبارت هوالحق آغاز 
می کنند. پندار من این است که این واژه در 
حقیقت، اختلاف اصلی میان عرفان و تصوف 
است. متصوف کسی است که پس از مراحلی 
خیالی، فریاد می زند »أنا الحق«؛ در صورتی که 
عارفی که همواره در مسیر معارف اسلامی حرکت 
کرده است، باوری غیر از »هو الحق« ندارد، این 
یعنی شخص اهل توحید حقیقی است. استاد 

انصاریان در بسیاری از سخنرانی های خود، با 
اهل بیت)ع(  روایات  و  کریم  قرآن  آیات  بیان 
که دو محور اصلی سخنرانی ایشان است، به 
حدیث مشهور ثقلین اشاره می فرمایند. از این 
رو، مخاطب در چارچوب اصلی بحثی که قرار 
است آغاز شود، قرار می گیرد. این روش، ساختار 
ذهنی مخاطب را تصحیح کرده و این نکته را القاء 
می کند که اسلام بدون اهل بیت)ع( چیزی غیر از 

گمراهی و خودبینی نخواهد بود.
است  شعاری  همان  حقیقت  در  »أنا  الحق« 
که حسین بن منصور حلاج آن را فریاد می زد 
و موجب شد به دادگاه احضار شده و پس از 
محاکمه، اعدام شود. هر چند که این موضوع 
بهانه ای بیش نبود و حلاج تنها به  جهت توطئه 
»أنا  فریاد  میان  شد.  محاکمه  حکومت،  علیه 
الحق« صوفی و فریاد »هو الحق« که از لسان 
این  است.  بسیار  تفاوت  می شود  بیان  عارفی 

اینکه حضرت 
استاد آثار 
مکتوب خود را 
هو  با عبارت »
الحق« آغاز 
می کنند بیان 
شعار توحیدی در 
مقابل » انا الحق« 
متصوفه است.
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پیشنهادی  حلاج  منصور  که  است  نقل  کند. 
برای گزاردن مناسک حج مطرح کرد؛ این که 
در آن، حاجی بدون حضور در سرزمین وحی، 
به ادای اعمال خود بپردازد. کیفیت این طرح 
در کتاب های تصوف نیز آمده است. به نظر من، 
این امر خودبینی است. همان طور که ابلیس نیز 
در آفرینش انسان، به انسان سجده نکرد؛ اما در 
برابر آن، این را که هزاران سال خدا را عبادت کند، 
پذیرفت. به دیگر سخن، این که مخلوق، خود 
کیفیت عبادت را ـ برخلاف آنچه که امام صادق 
معین کرده اند ـ تشخیص داده و تعیین کند، در 

پایان به منیت و خودخواهی منجر خواهد شد.
متأسفانه تجربه تصوف تنها یک پیامد شوم در پی 
داشته است؛ این که این فکر، سرانجام انسان را 
تنها به مجموعه ای از تخیلات و توهمات، هدایت 
می کند. عرفانی که استاد انصاریان معرفی کرده 
و بدان اصرار می ورزند، عرفان اهل  بیت)ع( است؛ 

همان عرفانی که مبنای آن »هو الحق« است و نه 
»أنا الحق«.

  به نظر شما حوزه مخاطب شناسی و نگاه 
استاد در آثارشان به تربیت مخاطب چگونه 

است؟
استاد انصاریان به شخصیت حقیقی انسان نگاه 
می کنند. ایشان بر عرضه مطالب و موضوعاتی 
قابل مفاهمه، برای جوانان تأکید فراوانی دارند. 
استاد شخصیت مخاطبان را بر سه اصل عقل، 
روح و اخلاق استوار می دانند. نکته جالب این که 
از آنجا که به  طور معمول، به  ویژه در سال های 
دستاوردهای  و  غربی  دانشمندان  گفتار  اخیر 
علمی و فناورانه آنان برای جوانان بسیار جذاب 
و  تمدن  تعقل،  به  همواره  رو،  این  از  است، 
دستاوردهای علمی جوامع غربی، نگرشی کاملًا 
محترمانه دارند. با وجود این، ایشان همواره به 

اصلی مثل اصول کافی )شیخ کلینی( که منبعی 
اصیل و در حقیقت دایرة‌المعارف اصلی برای 
مذهب تشیع به شمار می رود، استخراج می کنند. 
از حضرت صاحب الامر والزمان)عج( به این مضمون 
نقل شده است که استناد به این کتاب)اصول کافی( 
ـ برای نیازهای شرعی شیعیان، ـ کفایت می کند. 
کتابی که جامع و کامل و نیز دربردارنده بیست  هزار 
روایت است. استاد انصاریان در ارجاع به قرآن نیز 
عنایت خاصی به تفسیر المیزان)مرحوم علامه 
طباطبایی( و تفسیر نمونه)آیت ال العظمی مکارم 

شیرازی( دارند.

 شاخصه مکتب عرفانی استاد انصاریان 
در چیست؟

حدیثی از امام صادق)ع( نقل شده که مضمون 
آن چنین است؛ اراده خدا بر این واقع شده که 
چگونگی و کیفیت عبادت را نیز خود تعیین 
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داشت. ما در کشور کویت به چاپ کتاب هایی با 
بنای فکری تشیع اهتمام داشتیم.

که  است  این  اساسی  مشکل های  از  یکی 
در  به  ویژه  ابتدا،  همان  از  شیعه  کتاب های 
و  سلفی  جریان های  بروز  با  اخیر  سال های 
وهابی در منطقه محاصره شده اند. حتی با وجود 
تفاهم هایی که میان دولت اسلامی ایران و دیگر 
آمد،  عمل  به  عرب زبان  مسلمان  دولت های 
بارها کتاب های شیعی در همان فرودگاه مقصد 

سوزانده شده است.
کتاب هایی  سایر  و  انصاریان  استاد  کتاب های 
که از ساختار تفکر تشیع برخوردار و از سوی 
شیعه مذهبان این کشورها مورد علاقه و وثوق 
است، پرطرفدار بوده و فروش آن رونق بسیار دارد. 
حتی با وجود این که اهل تسنن به آن ها بی توجه 
از  تجاری حاصل  رونق  به جهت  گاه  هستند، 
برای  ناشران سنی مذهب  کتاب ها،  این  فروش 
منفعت طلبی خود، بدون آن که به محتوی آن ها 
اعتقاد داشته باشند، به فروش آن ها اقدام کرده اند. 

 در پایان پیشنهاد شما که خود مترجم آثار 
استاد انصاریان هستید، برای توجه بیشتر 

افراد به  ویژه جوانان به این کتاب ها چیست؟
پیشنهاد می کنم که نخست، این آثار ساده نویسی 
شده و در قالب کتاب هایی کوچک تلخیص شوند؛ 
با مجموعه ای  مواجهه مخاطب  چرا که شاید 
سنگین  بسیار  امری  ابتدا  در  جلدی  چهارده 
باشد. چنانکه اشاره شد، با توجه به این که آثار 
استاد انصاریان، بیشتر ناظر به فطرت انسان بوده 
و به روح والای انسانی و اخلاقیات اسلامی تأکید 
می کند، باید مورد کاربرد و استفاده بیشتری از 

سوی مخاطبان قرار گیرد.

این نکته تاکید می کنند که جامعه بدون اخلاق 
محکوم به نابودی و فناست. به همین خاطر، 
همیشه برنامه ای را برای توسعه اخلاقی مطرح 
کرده اند؛ چرا که ایشان، مبنای همه انحرافات 
فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را در بی اخلاقی 
می دانند. فطرت آدمی، برای استاد در بیان و 
شرح اخلاقیات، اصلی پراهمیت است. با توجه به 
اشراف ایشان بر عرفانیات، قلب را کانون عواطف 
انسانی و محلی برای انعکاس انوار الهی مطرح 
می کنند؛ بدین معنا که اگر شخص، اشتباهی 
مرتکب شده و در هواهای نفسانی غرق شود، به 

انحطاط و تباهی کشیده خواهد شد.
متصوفه انسان را همواره به نابودی این غرایض 
انسانی دعوت می کند؛ زهدی منفی که نتیجه اش 
حرکتی قهقرایی است. این امر با عرفان اسلامی 
که حقیقتش زهدی مترقی است، متفاوت است. 
با تمسک به عرفان اسلامی می توان زندگی مرفه 
و آسوده ای داشت؛ اما در عین حال، هدایت آن را 
نیز برعهده گرفت و از کج روی های آن جلوگیری 
کرد؛ نه این که زندگی را به سبب تعلقات دون 
و مادی آن به راهی برای هلاکت و سقوط در 

نابودگاه گناه و فساد مبدل کند.

 کدام یک از آثار استاد را ترجمه کرده اید؟
من مهاجرم و از سال 1360 در شهر قم مقیم 
را همچون شرح دعای  آثاری  تاکنون  هستم. 
کمیل، عرفان اسلامی که شرح کتابی منسوب 

به امام صادق در 12 جلد است و شرح صحیفه 
سجادیه را که مجموعه ای دوازده جلدی است، 
نیز مشغول ترجمه  ترجمه کرده ام. هم اکنون 
جلد هشتم آن هستم. در میان این آثار، به شرح 
شیفته  و  علاقه مند  بسیار  سجادیه  صحیفه 
شده ام، دلیل آن نیز این که استاد در این کتاب 
بیانی منعطف داشته و در آن سخن را با اشاره 
به پدیده های اعجاب آور طبیعی آغاز کرده است 
تا مقدمه و پیش زمینه فکری را برای رسیدن به 
اصل بحث در نظر مخاطب تداعی کند. روشی 
که درباره کتاب های مشابه با موضوع صحیفه 
سجادیه هرگز وجود ندارد؛ چرا که آنان چنان 
نامنعطفانه مباحث را طرح کرده اند که کمتر 

می توان با آن ارتباط برقرار کرد.

 کتاب های ترجمه  شده به زبان عربی در 
چه سطحی است و مخاطبان آن چه افرادی 

هستند؟
بیشتر کشورهای عرب زبان در حوزه خلیج فارس 
خواستار این آثار هستند. کشور بحرین پیش از 
نمایشگاه  بزرگترین  کنونی،  نابسامان  اوضاع 
بود.  دارا  عربی  کشورهای  میان  در  را  کتاب 
کتاب های استاد در آنجا فروش بالایی داشت، 
حتی ناشری به نام عبدالکریم فخراوی که در 
آخر زیر شکنجه به شهادت رسید، کتاب های 
بسیاری در حوزه تشیع به چاپ رساند. استاد 
انصاریان و آثارشان در کشور عراق، به  ویژه پس 
از ساقط شدن صدام از محبوبیت و اعتبار فراوانی 
برخوردار شدند. در کشور قطر نیز پیش از بروز 
جریانات سلفی و حمایت این کشور از 
گرایش های ضد شیعی، کتاب های 
فراوانی  مشتاقان  تشیع  جهان 

استاد انصاریان و 
آثارشان در کشور 
عراق، به ویژه 
پس از ساقط 
شدن صدام از 
محبوبیت و اعتبار 
فروانی برخوردار 
شد.
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ترجــمه آثار استاد حســین انصــاریان 
ظرفیت  به  توجه  با  مختلف  زبان های  به 
میان  در  آمده  وجود  به  علاقه مندی  و 
پژوهشگران علوم اسلامی در خارج از کشور 
برای بهره مندی جوامع بین المللی، از حدود 
بیست سال پیش آغاز شده و تاکنون به سی 
عنوان رسیده است. استاد در آثار مکتوب 
خود نیز همان شکل مردمی و عام فهمی را 
که در سخنرانی هایشان به چشم می خورد، 
حفظ کرده  اند.حاج محمدتقی انصاریان، ناشر 
برگزیده در عرصه بین الملل از ناشران قدیمی 
در حوزه فرهنگ و اندیشه اسلامی در شهر 
مقدس قم و عموزاده استاد حسین انصاریان 
است که در حوزه ترجمه کتاب های اسلامی و 
مذهبی از مؤلفان پیشین و کنونی عالم تشیع، 
فعالیت مستمر داشته است.  در خصوص 
شخصیت استاد انصاریان، گفت وگویی با او 

داشته ایم که مشروح آن را می خوانید.

حاج محمدتقی انصاریان:

خلف صالح آیت الله حاج شیخ  

موسی خوانساری
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همجواران

 چند سال است که در حوزه تألیف، چاپ و 
نشر آثار دینی و قرآنی فعالیت می کنید و از 

چه زمانی این رویکرد بین المللی شد؟
من پس از مدت ها فعالیت فرهنگی و فکری از سال 
1345 به فعالیت در حوزه چاپ و نشر کتاب های 
دینی و اسلامی گرایش پیدا کردم. ابتدا چاپ و نشر 
به زبان فارسی و عربی را به عهده داشتم و در ادامه 
در پی مواجهه با درخواست مسلمانان ایران و دیگر 
کشورها، بخشی از فعالیت های خود را در حوزه 
چاپ و نشر، به ترجمه کتاب های دینی و قرآنی به 
زبان های خارجه )غیرعربی( معطوف کردم. پیش تر 
بخشی از این فعالیت در مؤسسه انتشاراتی جنبه 
تبلیغی و رایگان داشت، البته در زمینه کتاب های 
تألیفی و ترجمه ای نیز به جنبه های تجاری و 

بازرگانی آن توجه داشتیم. 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و آگاهی مردم دنیا 
از انقلاب در ایران و نیز رونق یافتن تعالیم اسلامی، 
درخواست ها برای آگاهی از اندیشه اسلامی که 
منشأ پیروزی انقلاب اسلامی بود، فزونی یافت؛ در 

نتیجه برای تأمین نظر متقاضیان در این مؤسسه، 
تمرکز بیشتری به ترجمه آثار عالمان پیشین و 
کنونی در اندیشه اسلامی صورت گرفت؛ از این رو، 
آثار شیخ صدوق، علامه مجلسی، شیخ عباس قمی و 
علمای دیگر به زبان های گوناگون همچون آلمانی، 

انگلیسی و فرانسوی ترجمه و توزیع شد.
هم اکنون زونکن هایی در قفسه های مؤسسه وجود 
دارد که دربردارنده نامه هایی است که از سوی 
علاقه مندان به اندیشه اسلامی و علاقه مندان به 
آشنایی با دین اسلام و تفکر شیعی، حدوداً از چهل 
سال پیش ارسال شده است؛ ما نیز متناسب با این 
درخواست ها آثاری را که تاکنون ترجمه و منتشر 
شده است به زبان های گوناگون به نشانی متقاضیان 

در سراسر جهان ارسال می کنیم.

 آیا این فرآیند با وجود پیشرفتی که در 
گرفته  صورت  رایانه ای  فناوری های  حوزه 

است، همچنان با همان قوت ادامه دارد؟
با وجود پیشرفت هایی که در این عرصه به وجود 
آمده، تجربه من در مدت چند دهه اخیر، نکته ای 
مهم را اثبات کرده است؛ اینکه هیچ  یک از این 
فناوری ها نمی تواند جایگزین مناسبی برای کتاب 

باشد. 
کتاب های الکترونیک در قالب لوح فشرده تنها 
توانسته بیست درصد از نظر و توقع علاقه مندان 
به عرصه مطالعات دینی را برآورده کند؛ چرا که 
همچنان درخواست هایی از سراسر جهان برای 

دریافت کتاب وجود دارد، اما به هر حال، باید برای 
این موضوع نیز چاره ای اندیشید. باید گفت که از 
فضای مجازی می توان در راستای نشر کتاب های 
دینی و قرآنی استفاده کرد. یکی از موانع این عرصه، 
هزینه های بالای جاری برای ارسال کتاب به نشانی 
متقاضیان است؛ برای مثال، پیش تر هزینه ارسال 
یک کتاب، معادل پنج هزار تومان بود، اما هم اکنون 
به 10 برابر آن مقدار افزایش پیدا کرده است؛ این 
یعنی برای ارسال همان کتاب، باید معادل پنجاه 

هزار تومان پرداخت شود.

 درباره شخصیت علمی استاد انصاریان 
مختصری برای ما توضیح دهید.

من عموزاده ایشان هستم. باید بگویم که ایشان فخر 
و مایه مباهات خاندان انصاریان هستند؛ روحانیان 
بسیاری در خاندان بزرگ انصاریان بوده اند که 
بارزترین آنان آیت ال  موسی خوانساری بوده است. 
پس از رحلت این عالم ربانی، استاد حسین انصاریان 

توانستند به شایستگی جای ایشان را پر کنند.
اما درباره کتاب های ایشان در راستای فعالیت 
مؤسسه انتشاراتی توضیح می دهم؛ فعالیت من در 
حوزه ترجمه و نشر آثار استاد از بیست سال پیش 
آغاز شد؛ یعنی هنگامی که در سال 1375 یکی 
از طلاب حوزه علمیه که اصالت امریکایی داشت، 
نزد من آمد و پیشنهادی مبنی بر ترجمه آثار استاد 
انصاریان را برای استفاده علاقه مندان برون مرزی به 
زبان انگلیسی داد. من از او درباره میزان آشنایی اش 
با آثار و اینکه تا به حال کتاب های استاد را خوانده 
است یا خیر پرسیدم. او گفت که با زبان فارسی 
آشناست و از همین رو شرح دعای کمیل ایشان را 
خوانده است. او یقین داشت که در صورت ترجمه، 
این آثار طرفداران بسیاری پیدا خواهد کرد. البته 
این کار صورت گرفت و این کتاب نه  فقط به زبان 
انگلیسی، بلکه به زبان اردو، عربی و ترکی آذربایجانی 
نیز منتشر شد. پس از آن، فرآیند ترجمه کتاب 
»نظام خانواده« و »عرشیان فرش نشین« ادامه 
یافت. عرشیان فرش نشین با ترجمه به زبان عربی، 

تحت عنوان »ملائک الارض« منتشر شد.

از  تعدادی  چه  مجموعه  این  تاکنون   
کتاب های استاد انصاریان را منتشر کرده 
به  آیا در مدتی که شما  است؟ همچنین، 
ترجمه آثار استاد مشغول بوده اید، به نکته ای 
برخورد  ایشان  نوشتاری  سبک  در  ویژه 

کرده اید؟
تأثیرگذاری مطالبی که ایشان مطرح می کنند ـ 
خواه در نوشتار باشد، خواه در کلام از جمله نکات بارز 
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بازدیدکنندگان از نمایشگاه کتاب های اسلامی 
قرار می گیرد.

 آیا ممکن است اندکی درباره شخصیت 
حقیقی استاد انصاریان صحبت کنید؟

استاد انصاریان شخصیتی والا دارند، به گونه ای که 
در ارتباط های خانوادگی از ایشان به غیر از پاکی 
و طهارت روح و نفس ندیده ام. بهترین خصلت 
وجودی ایشان، اخلاق نیکوست. ایشان عالمی 
عامل است؛ یعنی خود استاد به هر آنچه که مردم و 

در فعالیت های علمی استاد است، به  شکلی که همه 
مجذوب شخصیت ایشان می شوند. سخنرانی های 
ایشان نیز همه مخاطبان را در هر طبقه اجتماعی و 

با هر میزان آگاهی و دانش، مستفیض می کند.
در سالگرد رحلت آیت ال العظمی سید حسین 
ایشان  سخنرانی  با  که  بروجردی  طباطبایی 
این  در  طبقه ای  هر  از  مردم  گرفت،  صورت 
مجلس شرکت کرده بودند؛ از علمای برجسته و 
شناخته  شده در جهان تشیع تا مردم عادی که از 
دوستداران و مقلّدان ایشان بودند. نکته جالب این 
که همه بر این نکته که از منبر استاد کمال بهره را 

برده اند، اذعان داشته اند.
در نوشتار و تألیفات استاد انصاریان نیز همین 
ویژگی وجود دارد؛ به بیان دیگر، با وجود ساختار و 
مرتبه علمی مباحث، سادگی در بیان مطالب چنان 
است که همه مخاطبان به خوبی آن را می فهمند. 
استاد در آثار مکتوب خود نیز همان شکل مردمی 
و عام فهمی را که در سخنرانی هایشان به چشم 

می خورد، حفظ کرده  اند. 
به سبب همین سادگی و قابل فهم بودن، به 
جرئت می توان گفت که اگر آثار استاد، همه به 
زبان های مختلف ترجمه شده و نشر پیدا کند، 
می تواند بخشی از نیاز مسلمانان را در سراسر 

جهان تأمین کند. در این صورت، گامی بزرگ در 
عرصه ترویج فرهنگ و تعالیم اسلامی، به  ویژه 
شیعی برداشته شده است، البته باید این نکته را 
متذکر شد که به دلیل هزینه های هنگفت، در امر 
ترجمه و نیز مشکلاتی که در عرصه چاپ و نشر 

وجود دارد، فرآیند شتاب داری را شاهد نیستیم.
من هر سال برای حضور در نمایشگاه کتاب به 
شهر کربلای معلی و نجف اشرف، مشرف می شوم؛ 
از نزدیک شاهد هستم که آثار ترجمه  شده استاد 
به زبان عربی تا چه اندازه مورد اقبال مراجعان و 

خاطرات

غفلـت بیـدار کنند. بـا توجه به مـاه مبـارک رمضـان، جمعیت زیـادی پای 
منبـر مـن می آمـد. 

قبـل از شـروع مجالـس، بعضـی از دسـت اندرکاران مسـجد با مـن صحبت 
می کردنـد و بـا خواهـش و تمنـا می خواسـتند کـه کاری بـه کار سیاسـت 

باشم.  نداشـته 
می گفتنـد، ممکـن اسـت بریزنـد و مسـجد را خراب کننـد، ولـی من طبق 
رویـه ای کـه داشـتم، نمی خواسـتم چنیـن قولی بدهـم، از ایـن رو آنهـا را با 
ایـن قـول کـه خیلـی تنـد حـرف نمی زنـم، متقاعـد می کـردم. خـودم نیز 
معتقـد بـودم بـه صـلاح اسـت طـوری حـرف بزنـم کـه مجلـس را تعطیل 

خاطره ای از استاد شیخ حسین انصاریان: 

ماه رمضان و منبر رفتن
در مسجد لاله زار تهران

چهـار، پنـج سـالی بـود کـه در مسـجد لالـه زار منبـر می رفتـم. امـام در 
اعلامیه هـا بـه روحانیون سـفارش کرده بـود تا می تواننـد مـردم را از خواب 

به جرأت می توان 
گفت که اگر آثار 
استاد، همه به 
زبان های مختلف 
ترجمه شده و 
نشر پیدا کنند، 
می توانند بخشی 
از نیاز 
مسلمانان را 
در سراسر جهان 
تأمین کنند.

  مرحوم آیت الله العظمی حاج شیخ موسی خوانساری)ره(
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اهالی خانواده را به آن توصیه می کند، عمل می کند.
ایشان دوستدار اهل بیت)ع( است. قطعاً شاهد 
ملی  رسانه  از  گاه  که  ایشان  سخنرانی های 
پخش می شود و دگرگونی در احوال ایشان به 
هنگام مرثیه خوانی و ذکر مصائب اهل بیت)ع( 
هنگام  ایشان  روحی  انقلاب  ویژه  به   بوده اید، 
بیان مصیبت های حضرت سیدالشهدا)ع(؛ این 
شیدایی را نیز در زمانی که به  اتفاق یکدیگر به 
نزدیک  از  بودیم،  شده  مشرف  معلی  کربلای 

شاهد بودم.

اشاعه  زمینه  در  برنامه هایی   همه  ساله 
فرهنگ اســــلامی و شــیعی در کشور 
کنفرانس  آن  بارز  نمونه  می شود.  برگزار 
تقریب  مجمع  که  است  اسلامی  وحدت 
هفته  مناسبت  به  را  آن  مذاهب اسلامی 
وحدت برگزار می کند. با توجه به مشکلاتی 
و  دینی  آثار  ارسال  زمینه  در  ویژه  به   که 
اسلامی و از جمله ترجمه آثار استاد انصاریان 
برشمردید، آیا تعاملی میان مؤسسه شما با 
برگزارکنندگان چنین برنامه هایی برای در 
اختیار گذاشتن آثار ترجمه  شده وجود دارد؟

سؤال بسیار خوبی بود. متأسفانه تنها میهمانانی 
که به  صورت فردی و حقیقی در این برنامه ها 
شرکت می کنند، از پیش با فعالیت مؤسسه آشنا 
بوده و درخواست در اختیار گرفتن آثار ترجمه  

شده را دارند.
همایش هایی،  چنین  برگزارکنندگان  گویی 
عزمی برای کاستن فاصله و نزدیک کردن ناشران 
سطح  در  اسلامی  علوم  حوزه  در  که  داخلی 
بین الملل فعال هستند، ندارند؛ هر چند ممکن 
است، برخی از افراد برای نشر آثار مکتوب در این 
حوزه از راه های دیگری اقدام کنند. به تازگی 
جریان شیعه کشی در کشور نیجریه رخ داد و دل 
همه شیعیان را در همه جای دنیا به درد آورد؛ 
اتفاقاً یکی از مواردی که در آخرین کنفرانس 
وحدت اسلامی به آن اشاره شد، موضوع نیجریه و 

یورش به مقر »شیخ  زکزاکی« بود. 
مؤسسه ما 10 سال پیش از وقوع این حادثه، از کشور 
نیجریه برای ارسال آثار ترجمه  شده استاد انصاریان 
درخواست هایی دریافت می کرد. البته این مطالبه 
همچنان نیز ادامه دارد. متأسفانه در برگزاری چنین 
برنامه هایی از تمامی ظرفیت های علمی  ـ  پژوهشی 
در حوزه اسلام و آیین تشیع، برای معرفی جامع و 
اثرگذار آن به میهمانان تمام کشورها و بلاد اسلامی 

استفاده  درخوری نمی شود.

نکننـد، زیـرا لازم بـود که آن جلسـات ادامـه یابد تـا بتوانیم با کمـک مردم، 
آن سـینماها و کاباره هـا را در آن محـل براندازیـم .

شـب ها در منزلـی واقـع در خیابـان زیبا منبـر داشـتم که جمعیـت زیادی 
شـرکت می کردنـد. در آنجـا اعلامیه هـای فراوانـی پخـش می شـد. مـن از 
جوانـان خواسـتم مقـداری از اعلامیه هـا را در مسـجد لاله زار پخـش کنند. 
آن جلسـات جنجالـی ظهـر و شـب را با وجـود درگیری شـدید تـا اواخر ماه 
رمضـان کشـاندم. قبـل از روز بیسـت و یکم، کامیونـی پر از کمانـدو کنار در 

مسـجد آمد. 
مـن منبـر بودم دیـدم کـه فرمانده آنهـا با پوتیـن وارد مسـجد شـد. از روی 

منبـر صـدا زدم که»آقـا بیـرون بایسـت، مـن خـودم می آیـم می بینمت.« 
منبـر را تمـام کـردم. او جلـوی در مسـجد ایسـتاده بود، بـه او عتـاب کردم 
که»چـه خبرتـان اسـت، بـرای چـه اینجـا آمده ایـد؟ مـردم در ایـن مـکان 
مقـدس بـرای دین شـان جمـع شـده اند.« او هـم کمـی بلنـد با مـا صحبت 

کـرد و درگیـری بـالا گرفت. 
جمعیـت منتظـر بودنـد کـه اگـر بـه مـن حملـه کردنـد، یـا خواسـتند مرا 
بگیرنـد، مقاومـت کننـد. همـه آمـاده جنـگ شـده بودنـد، من هـم خیلی 
عصبانـی بـودم. فرمانـده اوضـاع را خطرنـاک دیـد و گفت:»آقـا مشـکلی 

نیسـت، مـن بـه نیروهایـم می گویـم برگردنـد.«

خاطرات

زاینـده رود  کنـار  اصفهـان،  در 
منبـری داشـتم کـه چهـار خانه 
بـزرگ عـلاوه بـر پیـاده رو برای 
جمعیـت فـرش می شـد؛ تـردد 
انبـوه جمعیـت مشـکلاتی ایجاد 
کرده بـود، بـه همین دلیـل یکی 
ازهمسـایه ها بـه بانـی مجلـس 
می گفـت  و  می کـرد  پرخـاش 
کـه ایـن چـه بسـاطی اسـت راه 

انداخته ایـد. 
چنـد روز بعـد همین شـخص نزد 
بانی آمـد و خاضعانه درخواسـت 
کرد تا خانـه اش را بـرای جمعیت 
فـرش کننـد؛ او گفـت: دیشـب 
حضـرت رسـول الله)ص( به خواب 
چنـد نفـر از اهـل خانـه آمـده و 
خطـاب کرده انـد کـه بـه ایـن 
مجلـس چـه کار دارید؟ بـه جای 
کمک کـردن مخالفـت می کنید؟

بانـی  بـه  یـک روز خانـواده ای 
مجلـس مراجعـه کـرده و گفتند: 
از بـرکات ایـن مجلـس، زنـان ما 
علاقه منـد شـده اند که چـادر به 
سـر کنند؛ بـا اینکـه وضـع مالی 
خوبـی داریـم، دوسـت داریـم با 
پول شـما چـادر تهیه شـود. بانی 
با خوشـحالی و روی بـاز پذیرفت 
و چنـد قـواره چـادری مرغـوب 

خریـد و آن را هدیـه داد.

عتاب پیامبر اکرم)ص(
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 لطفاً درباره ابعاد شخصیتی استاد انصاریان 
برای ما توضیح دهید.

هنگامی که خردسال بودم، حاج  آقای اخوی در 
ابتدای راه طلبگی بودند. در آن زمان ایشان قصد 
داشتند به لباس روحانیون، ملبّس شوند. ایشان 
در آن دوره در قم و در حجره های طلبگی، زندگی 
می کردند. روزهای آخر هفته را برای دیدار خانواده 
به تهران می آمدند. گاهی نیز ما به  صورت خانوادگی 
برای دیدن ایشان به قم می رفتیم. هنگامی که ایشان 
به تهران می آمدند، در همان روزهای آخر هفته، 
نوجوانان  برای  کوچک،  مذهبی  هیئت های  در 
که  است  روشن  و جوانان سخنرانی می کردند. 
ایشان از ابتدایی ترین مراحل تبلیغ فعالیت خود را 
آغاز کردند. وجود ویژگی های برجسته و ممتاز در 
سخنرانی های ایشان، سبب شد نتیجه مطلوب در 

امر تبلیغ زودتر به ارمغان آید.
ایشان چارچوب سخنرانی های خود را در دفتری 
شخصی می نوشتند. سبک یادداشت نویسی ایشان 
نیز در نوبه خود قابل تحسین است؛ ایشان ابتدا تاریخ 
و مناسبت و سپس مکان سخنرانی را می نوشتند. 
پس از این، آیات و روایاتی را که می خواستند 
درباره آن صحبت کنند، با نشانی دقیق یادداشت 
می کردند. همچنین، نکات کلیدی خطابه خویش 
را از پیش آماده می کردند و در آن صفحه می نوشتند. 
حتی داستان هایی را که می خواستند تعریف کنند 
یا ابیات شعری را که می خواستند بخوانند، با ذکر 
سند در آن دفتر می نوشتند. اگر در مناسبتی، باید 
هر روز در سه جا سخنرانی می کردند، برای هر سه 
جا مطالعه و تحقیق کرده و آن را به دقت یادداشت 
می کردند. دقت ایشان در نگارش مطالب از همان 
ابتدا، بسیار بالا بود. به  طور کلی، ایشان پیش از 
سخنرانی، تمام لحظه ها را برنامه ریزی کرده بودند. 
در حقیقت، یکی از موفقیت های ایشان همین امر 
است؛ ایشان پیش از خطابه، جامعیت آن را برای 

خود تبیین و سپس آن را اجرا می کردند.
استاد به غیر از این دفتر که به  صورت مفصل مطالب 
را در آن ثبت می کردند، دفترچه ای نیز داشتند 
که خلاصه و چکیده ای از نکات را در آن یادداشت 
می کردند. حاج  آقای اخوی دفتر اصلی را برای 
پیشینه و سابقه ای برای خطابه هاشان استفاده 
می کردند و دفترچه را برای بررسی سطحی پیش 
از مراسم، همراه خود می بردند. یکی از دفاتر، ترجمه 
کتاب شریف »محجة البیضاء« )فیض کاشانی( 
بود. ایشان از این کتاب، از آغازین روزهای تبلیغ و 
خطابه خویش استفاده می کردند. به  نوعی که ایشان 
روش اخلاقی جاری در این کتاب را به عنوان روش 
سخنرانی خود انتخاب کردند. »محجة البیضاء« 

یکی از نکات مهمی که امروزه مطرح می شود سبک و سیره زندگی است که هر خانواده 
برمی گزیند و تاثیر آن بر روند تربیت فرزندان موضوعی انکارناپذیر است؛ حال اینکه 
خانواده نخبگان، استادان، علما و افراد شاخص چه نگاه تربیتی را برگزیده اند که شاهد 
ظهور چنین افرادی در جامعه باشیم، خود نکته ای بسیار تاثیرگذار است. در این مقال 
درصدد برآمدیم تا به نقش تربیتی خانواده استاد حسین انصاریان، خطیب، مفسر و 
مترجم توانای کشورمان بپردازیم. در این رابطه به سراغ حاج ابراهیم انصاریان،  برادر 
این عالم فرهیخته رفته ایم تا درباره ابعاد شخصیتی استاد بیشتر برایمان صحبت 

کنند. متن این گفتگو را در ادامه می خوانید.

در گفت وگو با حاج ابراهیم انصاریان انجام شد؛

بررسی نقش تربیتی 
والدین استاد
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کتابی پرُاهمیت با موضوع اخلاق، تربیت و اجتماع 
است. به راستی ایشان از این کتاب تأثیر بسیار 
پذیرفته بودند، از همین رو، کتاب را نیز ترجمه کرده 
بودند. علاقه شدید ایشان به این کتاب نشانگر آن 
است که نظام فکری حاج  آقای اخوی تأثیر پذیرفته 

از آموزه های این کتاب است.

بر  ایشان  خطابه های  چرا  شما  نظر  به   
مخاطبان اثر بسیاری می گذارد؟

ایشان با نوآوری های خود در خطابه، تأثیر بسیاری 
در مخاطبان خود گذاشتند؛ ایشان غیر از راه دین، 
با استناد به علوم طبیعی به اثبات معارف دینی 
می پرداختند و در این راه تلاش بسیار می کردند؛ 
چرا که در آن دوره )دهه چهل و پنجاه شمسی(، 
مادی گرایان سعی داشتند نظام دین را با استفاده 
از علوم طبیعی تخریب کنند؛ از این رو، استاد 
شهید مطهری نیز کتابی با عنوان »علل گرایش 
مادی گری« را برای تثبیت ساختار شریعت نوشتند. 
حاج  آقای اخوی با استخراج نکات و مطالب نادرست 
علمی، آن ها را در سخنرانی های خود با اثبات دینی، 
رد می کرد. از این رو، گرایش جوان های دانشگاهی 
و حوزوی نیز که در اجتماع فعال بودند، افزایش 
می یافت. برای نمونه، گمراهان بهائی مذهب در 
از  را  سؤال برانگیزی  بسیار  زمان شبهه های  آن 
وجود امام زمان مطرح می کردند. از این رو، ایشان 
سخنرانی های بسیاری را با موضوع مهدویت ایراد 
کردند. ایشان در یکی از سخنرانی های خود که 
جمعیت بسیاری نیز در آن مراسم حضور داشت، 
در پاسخ به این سؤال که چگونه نمی توان امام را 
که دیده نمی شود، امام زمان دانست، از بیش از صد 
پادشاه ایرانی نام برد و پرسید که آیا شما همه آنان را 
دیده بودید؟ در آن مراسم که شاید حدود دو ساعت 
به طول انجامید، گفتند که چرا شما همه آنان را که 
هرگز ندیده اید، پذیرفته اید؟ چگونه این مطالب را که 

در دانشگاه ها تدریس می شود، قبول می کنید؟ اگر 
اسناد و مدارک گواه وجود این پادشاهان  هستند، 
وجود امام زمان نیز با سندهای تاریخی و روایی تأیید 
شده است. آن سخنرانی خود نقطه عطفی برای از 
بین رفتن همه آن شبهه های گمراه کننده بود؛ چرا 
که با بیان دلیل هایی بسیار راسخ و نیز استنادهایی 
که به دانشمندان بزرگ کردند، پایه های این نظام 
تاریک را سُست کردند. این موضوع، نمونه ای از بهره 
بردن ایشان از علوم و موضوع های مطرح روز بود که 
سبب شد شخصیت اجتماعی، دینی و تبلیغی حاج 

 آقای اخوی در آن زمان رشد پیدا کند.

سبب  استاد  ویژگی  کدام  شما  نظر  به   
موفقیت ایشان در امر تبلیغ شده است؟

یکی دیگر از ویژگی های تبلیغی حاج  آقای اخوی 
این است که هرگز گستره تبلیغی خود را به تهران 
محدود نکردند. این مهم، خود امتیازی ویژه برای 
مبلغان است. ایشان حتی با حضور در مرزی ترین 
مناطق ایران، با بیانی متفاوت سخنرانی کردند و 
معارف دین را در دیگر شهرها نیز به اسلام دوستان 
رسانیدند. حاج  آقای اخوی در سفرهای خود به 
شهرستان های مختلف به دیدار علما و بزرگان آن 
مناطق می شتافتند. در حقیقت، خود را به بزرگان 
می سپردند و از کلام و صفای باطن ایشان بهره ها 
می بردند. زیرا ایشان خود را از تعلیم علوم دینی و 
یادگیری بیشتر تعالیم اسلامی، بی نیاز نمی دیدند. 
قبل از انقلاب که به همراه ایشان به همدان رفته 
بودیم، با سه نفر از بزرگان ملاقات کردیم؛ نخستین 
آن ها با آیت ال جنتی بود. ایشان در آن زمان زندانی 
سیاسی بودند؛ در حقیقت در همدان دوران تبعید را 
پشت سر می گذاشتند. هنگامی که اخوی درصدد 
دیدار با آیت ال جنتی برآمد، برخی تلاش کردند که 
ایشان را از این قصد منصرف کنند؛ اما با نظر ایشان 
این ملاقات انجام شد. این خود نشانگر آن است که 

خاطرات

چند سـالی بـود که پسـر یکـی از 
روحانیون اهل تسـنن بندرعباس، 
بـا دوسـت همکلاسـی  خـود پای 
منبـر مـن می آمـد. یـک روز آن 
پسـر نزد مـن آمـد و گفت کـه »در 
اثـر بیانات شـما مجـذوب فرهنگ 
شـیعه شـده ام و می خواهـم بـه 
دین تشـیع درآیـم.« رو بـه او کرده 
و گفتم: »شـما که شـیعه هسـتی و 
دیگـر لزومی ندارد شـیعه بشـوی. 
فقـط از ایـن به بعـد اعمـال عبادی 
خـود را بنـا بـر آنچـه کـه اهـل 
بیـت)ع( فرموده انـد انجـام بـده.«
بـرای تشـویق و تکریـم هـر چـه 
منـزل  بـه  را  پسـر  آن  بیشـتر، 
خـودم آوردم و بـه دوسـتان خـود 
معرفـی کـردم و از محسـنات او 
گفتـم و سـپس بیـان کـردم کـه 
»ایـن جـوان فرزند یکـی از علمای 
اهل سـنت اسـت کـه به سـفارش 
فخـر رازی، یکـی از علمـای بزرگ 
اهـل سـنت عمل کـرده اسـت و به 
امیرالمومنیـن)ع( و فرهنـگ ایـن 
امـام همام کـه غنی تریـن فرهنگ 

اسـت، پیوسـته اسـت.«
فخـر رازی در اولیـن جلد تفسـیر 
کبیرش در تبیین و شـرح »بسـم الله 
الرحمـن الرحیـم« و اینکـه آیـا این 
آیـه جـزء سـوره هسـت یـا خیر، 
می گوید که »مـن آن را جزء سـوره 
می دانـم و در نماز می خوانـم. دلیل 
من هـم همـان اسـت کـه حضرت 
علـی  بـن  ابیطالـب)ع( در نمازهای 
خـود »بسـم الله الرحمـن الرحیم« 
سـپس  اسـت.«  می خوانـده  را 
می افزایـد که »مـن اتخذ علیـا اماما 
فـی دینـه فقـد استمسـک بالعـروة 
الوثقـی؛ هـر کس حضـرت علی)ع( 
را در دیـن خـود به عنوان امـام قرار 
دهـد، بـه ریسـمان محکـم الهـی 

چنـگ زده اسـت.«

عروة الوثقی
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امام بود. یکی از شاگردان و پویندگان راه ایشان 
به من گفت که حاج میرزا اسماعیل ارباب درباره 
حاج  آقای اخوی می گفت که من استاد انصاریان را 
بسیار دوست دارم و همواره برای او دعا می کنم. او 
می گفت بیش از فرزندانم به او علاقه دارم. یک  بار 
من و برادرم برای دیدن میرزااسماعیل ارباب به منزل 
ایشان رفتیم. فصل زمستان بود. ایشان فرتوت شده 
و از پا افتاده بودند. ایشان با دیدن حاج  آقای اخوی 
بسیار خوشحال شد. میرزا نزدیک اذان مغرب گفت 
که شاید این از آخرین نمازهایم باشد و از اخوی 
خواست تا امام جماعت شود. ایشان نیز برای احترام 
به فرموده میرزا پذیرفته و پیش رفتند. حاج  آقای 
اخوی همواره می کوشیدند که از فیض وجود چنین 
افرادی استفاده کنند. در حقیقت، این منش گویای 
تواضع ایشان است که خود را به بزرگان و اهل معنا 
عرضه می کردند و با شتافتن برای دیدار، به ایشان 

احترام می گذاردند.

 درباره رابطه استاد با والدین تان صحبت 
کنید.

حاج  آقای اخوی رابطه عاطفی خاصی با پدر و مادر 

ایشان به طرفداران مرحوم امام و اسلام حتی اگر در 
تبعید بودند، علاقه داشتند.

همراه با استاد در ظهر فردای آن روز، به دیدار شهید 
آیت ال مدنی رفتیم. ایشان نیز در دوره تبعید بودند. 
آیت ال مدنی بسیار متخلق به اخلاق بود و در آن 
دیدار به ما احترامی شایان گذاشت. ایشان در حالی 
که ایستاده بود، با رویی گشاده با من که نوجوانی 
سیزده ساله بودم، احوال پرسی کردند و نامم را 
پرسیدند و حاج  آقای اخوی را در کنار خود نشاندند 
و با محبت و احترام از ما پذیرایی کردند. همچنین، 
ملاعلی  آخوند  مرحوم  ملاقات  به  سفر  آن  در 
همدانی از مراجع تقلید نیز رفتیم. حاج  آقای اخوی 
با ادای احترام به بزرگان تلاش می کرد که از آنان 
نهایت بهره را ببرد. در مسجدی که در آن مرحوم 
ملاعلی همدانی امام جماعت بود، اتاقی بود که برای 
برگزاری آن دیدار همگی به آنجا رفتیم. شهید مدنی 
و نیز مرحوم حاج ملا علی همدانی در مراسم های 
شرکت  همدان  در  اخوی  آقای  حاج   سخنرانی 
برقرار  ایشان  ارتباطی دوطرفه میان  می کردند؛ 
بود. مرحوم حاج میرزا اسماعیل ارباب از بزرگان و 
خوبانی بود که در تهران بسیار مورد علاقه مرحوم 

خاطرات

مرتضـی  شـهید  اسـتاد  تـرور 
مطهـری، حادثـه ای بسـیار ناگوار 
بود کـه شـیرینی پیـروزی انقلاب 
را در کام ملـت ایـران تلـخ کـرد. 
ایـن ضایعـه اسـفبار کـه خیلـی 
سـال های  در  و  نابهنـگام  و  زود 
آغازیـن پیـروزی انقلاب اسـلامی 
بـه وقـوع پیوسـت، همـه آحـاد 
آنـان  و  کـرد  غافلگیـر  را  ملـت 
را در غـم و اندوهـی گـران فـرو 
بـرد. اسـتاد مطهـری مغـز متفکر 
انقـلاب اسـلامی و صاحـب نظر در 
علـوم و معـارف الهـی و اسـلامی 
بـود. کتاب هـای او بـه خوبـی از 
تبحـر و کارشناسـی دقیق ایشـان 
و  فرهنگـی  و  دینـی  در مسـائل 
اجتماعـی حکایـت داشـته و دارد. 
امـام خمینـی)ره( پس از شـهادت 
فرمودنـد:  بـاره  ایـن  در  اسـتاد 
»کتاب هـای آقـای مطهـری بدون 

اسـتثنا همـه خـوب اسـت.« 
تـرور اسـتاد شـهید مطهـری، بـه 
وسـیله گروه فرقان صـورت گرفت. 
گـودرزی، رهبـر ایـن گـروه، ابتدا 
درس طلبگـی خوانـده بـود و پس 
از آن نمی دانـم تحـت تأثیـر چـه 
کسـی قرار گرفتـه بود که تفسـیر 
تمـام مسـائل الهـی و اسـلامی را 
بـه چارچـوب عقایـد کمونیسـتی 

نسـبت مـی داد.
قبـل از پیـروزی انقلاب اسـلامی، 
مـن شـش جلـد تفسـیر قـرآن 
اختیـار  در  را  گـودرزی  نوشـته 
مطالعـه  را  آنهـا  وقتـی  داشـتم. 
می کـردم، همـه را برخلاف اسـلام 
و کفرآمیـز می دیـدم؛ هیـچ آیه ای 
را درسـت و بی نظـر تفسـیر نکرده 
بـود. آن کتـب نمونـه بـارز کتـب 
ضالـه بود؛ لـذا همـه را نابـود کردم 

تـا بـه دسـت کسـی نیفتد.

شهادت استاد
 آیت الله مطهری

حاج آقای اخوی 
خلوص نیت 
مرحوم برهان را 
مشاهده می کرد. 
به همین دلیل، 
این رفتارهای 
خداپسندانه در 
وجودشان تأثیر 
کرد و ایشان را نیز 
همچون مرحوم 
برهان به اخلاص 
در عمل رسانید.
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خود داشتند. این علاقه همچون علاقه مرید به مراد 
خویش و چیزی فراتر از روابط عاطفی میان فرزند و 
والدین بود. پدر نیز بیشتر در سخنرانی های ایشان 
شرکت می کرد، به  گونه ای که شاید یکی از حضار 
ثابت جلسات بود. پدر هر جا که به مجلس موعظه 
می رفتند، کاغذ و قلم به همراه می بردند. پس از 
وفات ایشان، شاید بیش از هزار صفحه دست نوشته 
از ایشان به  جا ماند. البته از آنجا که در جلسات 
تجربه های  می کردند،  شرکت  بسیار  سخنرانی 
خوبی به دست آورده بودند که گاه آن ها را به اخوی 
می گفتند. برای نمونه، درباره روایاتی که حاج  آقای 
اخوی در سخنرانی مطرح می کرد، ایشان وجه 
دیگری از آن را متذکر می شد؛ یا به تفسیری دیگر از 
آیه ای که حاج  آقای اخوی توضیح داده بودند، اشاره 
می کرد. در حقیقت، نوعی رابطه استاد و شاگردی 
میان ایشان برقرار شده بود. البته پدر درصدد این 
نبودند که خود را استاد برادرم معرفی کنند، اما برای 
بهتر شدن خطابه های او، تجربه های خود را بیان 

می کردند.
تجربه های پدرمان با شرکت در جلسه های  خطیبانی 
همچون مرحوم آیت ال خزعلی، سلطان الواعظین، 

لاریجانی، آقاسیدمهدی قوام، حاج شیخ عباس علی 
اسلامی، حاج  شیخ  علی قمی و اشراقی بزرگ 
به دست آمده بود. هنگامی که حاج  آقای اخوی 
سخنرانی های خود را آغاز کرد، 30 سال از پامنبری 
بودن پدر می گذشت، از این رو پدرمان با دقتی بسیار، 
نکات را یک به یک متذکر می شدند. ایشان به ما 
توصیه بسیار می کردند که در جلسه های سخنرانی 
برادرم شرکت کنیم، اگر شرکت نمی کردیم، گلایه و 
ابراز ناراحتی می کردند. مادر نیز تنها سواد مکتبی 
داشتند؛ اما او نیز سخنرانان بسیاری را درک کرده 
بودند. از این رو، گاه می گفتند که حسین، بهتر 
است فلان مطلب را در سخنرانی های خود مطرح 
کنی؛ البته برادرم نیز حتماً آنچه را که مادر توصیه 
کرده بود، عملی می کرد. حتی گاهی بر فراز منبر 
به صراحت مطلبی را از مادر نقل می کردند. اخوی با 
مادر نیز رابطه ای فراتر از رابطه عاطفی داشتند. گاه 
به ایشان می گفتیم که در جمع خانواده سخنرانی 
کنید؛ اخوی می گفتند: »همه اینجا عالمِ و منبردیده 
هستند.« گویی از این که خود را بزرگ خانواده 
معرفی کنند و دیگران به بزرگی ایشان احترام 
بگذارند پرهیز می کردند؛ چرا که سخنرانی را در 
جمع خانواده نوعی نصیحت کردن می دانند که این 

موضوع نیز نشان از تواضع درونی ایشان دارد.

 چه چیزهایی را بر شخصیت و موفقیت 
اثرگذار  ایشان  زندگی  طول  در  استاد 

می دانید؟
در  است، اخلاص  نکته دیگری که شایان ذکر 
افراد  اخلاص  سنجش  البته  سخنرانی هاست؛ 
امری مشکل است و نمی توان به راحتی درباره 
میزان اخلاص و صدق نیت افراد اظهار نظر کرد، 
اما آنچه که قطعی است تأثیرهای رفتاری مرحوم 
آیت ال برهان در شخصیت حاج  آقای اخوی است. 
مرحوم آیت ال برهان بارها به پدر می گفت که مانع 
فعالیت های پسرت در راه قرآن، اسلام و حضرت 
امام زمان)عج( نشوید. مرحوم آیت ال برهان که 
امام جماعت مسجد لرزاده بود، طی روز به مسجد 
می رفت و به نظافت مسجد مشغول می شد. هنگامی 
که حاج  آقای اخوی با این رفتارهای خالصانه مرحوم 
برهان روبه رو می شدند، شکوفایی روح اخلاص را در 
وجودشان حس می کردند تا جایی که حاج  آقای 
اخوی به همراه مرحوم آیت ال برهان به مسجد 
می رفت و با هم به نظافت مسجد می پرداختند. 
حاج  آقای اخوی خود شاهد این بوده اند که مرحوم 
برهان حوض مسجد را می شست، آب آن را عوض 
می کرد و فردای آن روز در برابر جمعیت بسیار در 
همان مسجد سخنرانی می کرد. ایشان خلوص 

نیت مرحوم برهان را مشاهده می کردند. به همین 
دلیل، این رفتارهای خداپسندانه در او تأثیر گذاشت 
و ایشان را نیز همچون مرحوم برهان به اخلاص در 
عمل رسانید. همه تأثیرهایی که مرحوم حضرت 
آیت ال برهان، سیدمهدی لاله زاری و آیت ال الهی 
قمشه ای در روح حاج  آقای اخوی ایجاد کردند، 
امروز به خوبی نمایان است. به راستی، اخلاص 
ایشان می تواند الگویی نیک برای مبلغان دین باشد.

ویژگی دیگری که در سخنرانی های اخوی نیز 
بسیار نمایان است، ارتباط قلبی ایشان با حضرت 
سیدالشهداست. مادر ما خود از فرزندان حضرت 
زهرا)س( و پیامبر اکرم)ص( بوده اند؛ از طرفی پدر 
با سوز دل از خداوند خواسته بودند تا فرزندانی به او 
ارزانی دارد که شیفته و خدمت گذار امام حسین)ع(، 
مبلغ دین اسلام و از علمای بزرگ باشد. به  طور 
کامل روشن است که دعای ایشان مستجاب شده 
است. مادر نیز می گفتند که چون اخوی فرزند اول 
بود، تلاش می کردم که دعایی که برای فرزندمان 
کردیم، درباره او تحقق پیدا کند؛ از این رو ایشان 
می کوشید در خوراک و در حلال بودن آن دقت 
بسیار کند. همچنین، همواره با توجه به اهل بیت)ع( 
به  ویژه امام حسین )ع( ایشان را شیر دادند. چرا که 
در دین تعالیم بسیاری درباره رشد معنوی فرزند از 
زمان انعقاد نطفه تا زمان شیردهی آمده است. ایشان 
تا سه سالگی، بسیار می گریستند. برخی می گفتند 
که این نوزاد از چیزی رنج می برد، اما مادر در پاسخ 
به آنان می گفتند که من او را با توسل به امام حسین 
و اهل بیت)ع( بزرگ می کنم، بگذارید گریه کند 
تا به گریستن برای امام حسین)ع( عادت کند. 
مادرمان وقتی به مجالس حضرت سیدالشهدا)ع( 
می رفتند، اخوی را نیز با خود می بردند و او را در 
مجالس سیدالشهدا)ع( شیر می دادند. این مهم، 
برای مادر موضوعیت داشت؛ چرا که در پی ایجاد 
آثار تکوینی در اخوی ما بودند. مادر می گفتند که 
در آن جلسات، وجود ارتباط معنوی میان نوزاد 
چند ماهه با جلسه را به خوبی حس می کردم. پدر 
و مادر ما، اهل بکا و گریستن بر مصیبت های اهل 
بیت بودند، به  گونه ای که در هر مجلس مرثیه خوانی 
یا مناجات خوانی، صدای گریه پدر ما بیش از دیگران 
به گوش می رسید. به همین دلیل، می توان گفت که 
همه آن رفتارهای برخاسته از محبت به اهل بیت 

تأثیری مستقیم در اخوی گذاشته است.
انصاریان به خاطراتی که از دهه 50 داشت اشاره 
کرد و گفت: در دهه پنجاه حاج  آقای اخوی به 
قزوین سفر کردند. من نیز همراه با پدر برای شرکت 
در مراسم ایشان به قزوین رفتم، اما وقتی رسیدیم 
مراسم شروع شده و دعای کمیل به نیمه رسیده 
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آشـنای‌نا‌آشـنا
ویژه‌نامه

 لطفاً درباره تألیفات استاد و اینکه اولین اثر 
ایشان چه بود برایمان بگویید.

نخستین کتابی که نوشتند، »لقمان حکیم« بود. 
من که یکی از اعضای خانواده ایشان بودم، شاید 
بیشترین تبلیغ را برای این کتاب کردم. بسیار 
کوشیدم تا توزیع این کتاب به بهترین شکل صورت 
پذیرد. چند عنوان از تألیف های ایشان بسیار مورد 
از آن ها عنوان »لقمان  قرار گرفت، یکی  توجه 
حکیم« بود. در آن کتاب، شخصیت لقمان حکیم 
و شخصیت انسانی مذهبی تبیین شده است. یکی 
دیگر از کتاب ها، پیرامون حج نوشته شده بود. 
گویی ایشان پس از نخستین سفر حج این کتاب 
را نوشتند. در دهه چهل و پنجاه، جلال آل احمد 
کتابی را با عنوان »خسی در میقات« نوشت. در این 
کتاب، هر چند نویسنده درصدد انتقاد از حج از جنبه 
روشنفکرانه بود، نمی خواست حقیقت آن را انکار 
کند. بلکه با همان نگرش خود می خواست مشکلات 
این موضوع را مطرح کند. حاج  آقای اخوی با نگارش 
کتابی در این زمینه، کوشیدند آن جوّ نامناسبی را 
که بتدریج در حال شکل گیری بود، از بین ببرند. 
چرا که نگاه روشنفکرانه جلال آل احمد رفته  رفته 
در حال گسترش بود؛ به  گونه ای که حتی دیدگاه 

بود. پدرم تا نشست بغضش ترکید و به شدت 
گریست. برخی با حضور در مراسم های معنوی، 
پس از مدتی حس بکا را در خود حس می کنند؛ 
در صورتی که پدر من از همان لحظه نخست 
حضورش در مراسم ها به شدت و با صدای بلند 
می گریست. صدای گریه ایشان در فضا پیچید؛ 
حاج آقای اخوی که در حال خواندن دعای کمیل 
بود، با شنیدن صدا مکثی کرد و گفت این صدای 
گریه برایم آشناست. این صدای گریه پدرم است 
که آمده تا دعای کمیل بخواند. همین چند جمله 
سبب شد مردم حس عاطفی میان ایشان و پدر را 
احساس کنند. به همین دلیل، حسی عجیب در 
سراسر مراسم حاکم شد و گریه مردم بسیار شدت 
یافت. به عقیده من، بخشی از تربیت دینی پدر و 
مادر همان گریه های آنان برای اهل بیت بوده است. 
به راستی، این ارث گران بها به ایشان رسیده است و 

سبب شده تا ایشان نیز اهل بکا باشند.
چرایی موفقیت های ایشان را باید در دعای مستجاب 
پدر و مادر در حق ایشان جست و جو کرد. پدر و مادر 
به این موضوع اهمیت بسیار دادند و حتی از پیش 
از ازدواج تا پس از به دنیا آمدن حاج  آقای اخوی، 
بسیاری از بایدها و نبایدها را رعایت کردند. ایشان 
عطیه ای الهی و افتخار خاندان انصاریان هستند و 

امیدواریم که بتوانیم قدرشناس ایشان باشیم.

 آیا با وجود کمبود وقت، با سخنرانی های 
استاد مأنوس هستید؟

ایشان که به تازگی رفتن به منابر و سخنرانی را 
آغاز کرده بودند. خانواده ما بیشترین حضور را در 
جلسه های خطابه ایشان داشت، زیرا ایشان بیشتر در 
حوالی میدان خراسان )محل منزل پدری( مجلس 
سخنرانی داشتند. در حقیقت، سخنرانی های ایشان 

در همین مناطق شکل گرفت؛ چرا که در آن زمان 
)پیش از نقلاب(، بیشترین تمرکز هیئت ها و مجالس 
مذهبی در همین منطقه بود. سبک زندگی جدیدی 
که با سخنرانی های ایشان در مردم ایجاد شده، بسیار 
وسیع است. یعنی همان روش های تربیتی که در 
خطابه های خود مطرح می ساختند، هنوز نیز در مرد 
و زنی که با اشتیاق به جلسه های ایشان می شتافتند، 
دیده می شود. افرادی که در سخنرانی های ایشان با 
معارف دینی آشنا شدند، در آغاز انقلاب بیشترین 
تأثیر را در پیشبُرد این نهضت داشتند. بسیاری از 
رزمندگان و حتی بسیاری از شهیدان آن منطقه، 
از افرادی بودند که تحت تأثیر آن سخنرانی ها 
به جبهه ها رفتند. برخی از مسئولان بلندپایه 
کشور، پیش تر پای درس ها و سخنرانی های 
تبلیغی  تأثیر  این  یافته اند.  تربیت  ایشان 
افراد  یعنی  دارد؛  ادامه  عاطفی همچنان  و 
هنوز حتی پس از گذر سال ها با حاج  آقای 
اخوی ارتباط داشته و خود را به نوعی وابسته به 
ایشان می دانند. نمونه موفق تبلیغ از نوع خطابه، 
سلیقه گرایی  با  برخی  امروزه  است.  این  چنین 
می کوشند سخنرانی های مذهبی را کم رنگ کرده 

و نوظهورکرده های رسانه ای را جایگزین آن کنند.

پدر با سوز دل از 
خداوند خواسته 
بودند تا فرزندانی 
به او ارزانی دارد 
که شیفته و 
خدمت گزار امام 
حسین، مبلغ 
دین اسلام و از 
علمای بزرگ 
باشد. به طور کامل 
روشن است که 
دعای ایشان 
مستجاب شده 
است.
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همجواران

مذهبی ها نیز درباره حج در حال منفی شدن بود، 
همچون امروز که دوباره همه آن انتقادها برخاسته 
است؛ اینکه چرا به حج می روید؟ چه سود و نفعی 

در این کار است؟
در دهه پنجاه یکی از موضوع های جنجال برانگیز 
علی شریعتی و موضوع امامت، خلافت و ولایت بود؛ 
بسیاری به نقد او پرداختند و گاه از مرز انصاف نیز 
گذشتند، اما باید گفت که یکی از کسانی که نقدی 
منصفانه و عالمانه و نیز نقدی تربیتی را مطرح 
کردند، حاج  آقای اخوی بودند. استاد انصاریان 10 
روز در مسجد میرزاموسی که به مسجد قزاق ها 
شهرت داشت، برای نقد موضوع امامت و خلافتی 
که علی شریعتی مطرح کرده بود، سخنرانی کردند. 
شریعتی نیز در یکی از کتاب های خود نوشته بودند 
که در میان همه نقدهایی که از من شد، تنها نقد 
جناب انصاریان، نقدی شایسته و علمی بود. این 
که عالمِ دینی در زمانی که بسیاری به رفتارهای 
نادرست مشغول  هستند، مسیر صحیح را انتخاب 
کند، می تواند همه را شیفته و علاقه مند به دین کند. 
با وجود این که در آن دوره، شرایط حاکم، شرایطی 
بسیار سنگین برای روحانیان بود، شخصی همچون 
حاج  آقای اخوی با بیان نقدی منصفانه کاری کردند 

که شخص نقدشونده هر چند به دیگر نقدها اعتراض 
می کرد، آن را بپذیرد. البته این نقد به  صورت کتاب 

نیست، بلکه در قالب سخنرانی است.
در حدود دهه پنجاه، خطیبانی بسیار توانا مانند 
شبستری  سیدمحمود  فلسفی،  آیت ال  مرحوم 
و شیخ کافی در تهران سخنرانی می کردند؛ این 
که حاج  آقای اخوی در این دوره به چهره ای آشنا 
تبدیل می شوند، خود درخور تحسین است، اما با این 
همه، اخلاص ایشان سبب شد تا هرگز به کمترین 
خودبرتربینی و غروری دچار نشوند که از این موضوع 
می توان دو نکته را دریافت؛ اول این که ایشان معارف 
دینی را به درستی می فهمیدند و دوم نیز این که 
روش بیان ایشان روشی به  روز و پسندیده بود. در 
آن دوران که جریانی ضد دینی ـ مثل اندیشه های 
کمونیستی، بهائی و حتی وهابی ـ در میان مردم 
جریان داشت، حاج  آقای اخوی با روش خود توانستند 
بسیاری را به خود جذب کرده و اندیشه های باطل را از 
ذهن ها بزدایند. آنچه که در همه موفقیت های ایشان 
ریشه دارد، اخلاص استاد است؛ به بیان دیگر، آنچه را 
که ایشان بیان می کنند تنها برای رسیدن به هدف 
)تبیین و ترویج اسلام و پایداری شیعه( است. ایشان  

به راستی خادم حقیقی اهل بیت)ع( هستند.

خاطرات

روزی در دهـه عاشـورا دو جـوان که 
آن روزهـا به آنها»هیپـی« می گفتند 
به مراسـم روضه»میرزا اسـماعیل« 
آمدنـد و در بین مراسـم عـزاداری و 
نوحه خوانـی یکی، دو بـار خندیدند.

میـرزا اسـماعیل کـه از ایـن حرکت 
ناراحـت شـده بود، نسـبت بـه آنها 
پرخاش کـرد. همین موضوع سـبب 
شـد که آنهـا جلسـه را تـرك  کنند.

در  گفت:»شـب  اسـماعیل  میـرزا 
خـواب، حضـرت سیدالشـهدا)ع( 
و         قمـر بنی هاشـــم)ع( را دیـدم. 
برادرشـان  همـراه  بـه  ایشـان 
عزاداری هایـی را کـه بـرای آنـان 
انجام می شـد بـه ثبت می رسـاندند 
تـا اینکـه نوبـت به ثبـت عـزاداری 
خانه من رسـید که امام حسـین)ع( 
بـه قمـر بنی هاشـم)ع( فرمودنـد: 
را  روضـه میـرزا و مسـتمعین آن 
ثبـت کـن؛ بعـد رو بـه ایشـان کرده 
و فرمودنـد: همـه کسـانی کـه در 
روضـه بودنـد ثبت شـدند؟ حضرت 
قمـر بنی هاشـم)ع( عـرض کردنـد: 
بلـه. فرمودنـد: آن دو جوانـی را کـه 
ثبـت کـردی؟  می خندیدنـد هـم 
ایشـان به حضرت سیدالشـهدا)ع( 
عرض کـرد کـه آن دو جوان جلسـه 
روضه شـما را مسـخره کردنـد. امام 
حسـین)ع( فرمودند: بالاخره آن دو 
جـوان هـم در مجلـس من شـرکت 
کـرده بودنـد. نـام آنـان را هـم ثبت 
»صبـح  می گویـد:  میـرزا  کـن«. 
فـرداي آن روز کـه از خـواب بیـدار 
شـدم،  دچـار تغییـر شـده و فکـر 
کـردم که بهتر اسـت بـه دنبـال آن 
دو جوان بـروم. رفتـم و آنهـا را پیدا 
کـردم. داسـتان را برایشـان تعریف 
کـردم. آنها نیـز رفتارشـان را اصلاح 
کردنـد و در مجالـس روضـه حضور 
پیـدا می کردنـد و سـر و وضع شـان 
را تغییـر دادنـد و هـم اکنـون نیز از 
چهره های مذهبی شـهر شـده اند.«

توبه در روضه
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آشـنای‌نا‌آشـنا
ویژه‌نامه

 مبارزات سیاسی استاد انصاریان و حضور در جبهه های جنگ
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همجواران
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آشـنای‌نا‌آشـنا
ویژه‌نامه

 دیدار با مفتی اعظم استانبول

سخنرانی در کلیسای مریم مقدس/    رم

 دیدار با ماهاتیر محمد نخست وزیر سابق مالزی

 آلمان؛ همایش امیرالمؤمنین)ع(/ گلزن کیشن صلاح الدین اوزگوندوز / رهبر شیعیان ترکیه



و  ما، خبرنگاران  بین  ارتباط دو سویه  ایجاد  برای  باشگاه مخاطبان رایحه مجالی 
تهیه کنندگان نشریه و شما مخاطبان همیشگی و پیگیر فعالیت های قرآنی است.

شما می توانید از طریق عضویت در این باشگاه ، نظرات خود را به ما اعلام کنید، 
سوژه هایی را که از دید ما پنهان مانده یادآوری کنید، نقدمان کنید، تشویق مان کنید 

و ما را در جهت اطلاع رسانی قرآنی یاری دهید.
برای آگاهی از منتخب اخبار درج شده در خبرگزاری بین المللی قرآن می توانید به 

عضویت کانال تلگرام درآیید.
برای مشاهده عکس های منتخب خبرگزاری، صفحه اینستاگرام ایکنا را پیگیری کنید.

نظرات خود را از طریق ایمیل و یا سامانه پیامکی برای ما ارسال کنید.
ما تنها با پشتیبانی مخاطبان خیرخواه است که امید به تأثیرگذاری در جامعه داریم، 

ما را به دوستان خود معرفی کنید.
 
 

شماره تلفن تماس:
021-66470212-3

نشانی اینترنتی:
 www.iqna.ir 

نشانی کانال تلگرام:
 Telegram.me/@ iqnanews 

نشانی صفحه اینستاگرام:
  Instagram/Iqnanews

نشانی پستی: 
تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، خیابان بزرگمهر، پلاک 85

کد پستی: 1417844391
 

سازمان فعالیت های قرآنی دانشگاهیان کشور

باشگاه‌مخاطبان‌نشریه‌رایحه
خبرگزاری‌ایکنا
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